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  كنم؟ براي چه زندگي مي

. بسيار شديد بر زندگي من حكمفرما بـوده اسـت   يتا آنجا كه بياد دارم، پيوسته سه احساس ساده، ول

اين سه هماننـد تنـدبادهاي شـديدي    . تمايل به عشق، تحقيق در علم و تأثر نسبت به آلام و مصائب بشريت

ام فـرو   پيوسته بنابر تمايل خويش مرا بدين سو و بدان سو كشانيده، به ژرفاي اقيانوس عميقي از غم و غصـه 

  .اند ام انداخته ميديبرده و به كرانه يأس و ناا

اول، بخاطر آنكه عشق براي انسان نشأه و سـرور  : ام من به چند دليل پيوسته در جستجوي عشق بوده

آن چنان نشأه و سروري كه من اغلب بقيه زندگي خود را ايثار بدست آوردن چند سـاعت وجـد و    -آورد  مي

تنهايي . برد يرا عشق رنج تنهايي را از بين ميام، ز دوم، من هميشه در جستجوي عشق بوده. ام نشاط آن كرده

آورد و دنيا را براي او تبديل به مغـاك سـرد و    آوري كه سردي و خاموشي آن انسان را به لرزه در مي وحشت

 قو بـالاخره مـن هميشـه پوينـده راه عش ـ    . است قكند كه تنها چاره رهايي از آن توسل به عش روحي مي بي

اي كـه اتحـاد دو انسـان بخـاطر عشـق       آسماني شعرا و مقدسين را من در جذبه عارفانهام، زيرا روياهاي  بوده

ام و هرچند طلـب عشـق    اين هدفي است كه پيوسته من در جستجويش بوده. ام كند به چشم ديده ايجاد مي

ن انگيز نيايد اما در هر حال من سرانجام به چنين حقيقتي رسيده و اي ممكن است براي زندگي بشر مصلحت

  .ام طلبي حاصل كرده  نتيجه را براي عشق

ام كه قلـوب بشـر را درك    من آرزو داشته. ام به همين نسبت نيز من به تحقيق در علم علاقه من بوده

ام بفهمـم چـرا بـه عقيـده طرفـداران       درخشـند و كوشـش كـرده    ام بدانم چرا ستارگان مـي  كنم، ميل داشته

  كنند؟ جهان حكومت مياعداد بر تغييرات و تحولات » فيثاغورث«

امـا پـس از   . ها به پرواز در آيـم  عشق و علم تا آنجايي كه امكان داشت، مرا قادر ساختند تا در آسمان

هـاي افـراد رنجيـده و     هـا و ضـجه   ها به پرواز در آمد، انعكاسات ناله اينكه بر اثر جذبه عشق و علم در آسمان

  .افسوس به زمين بازگردانيدند مصيبت زده در قلبم طنين افكندند و مرا با آه و

هاي اطفالي كه عفريت شوم قحطـي بـه قلـب آنهـا      ناله: آور عبارت بودند از هاي رنج ها و ضجه اين ناله

اي كـه فرزندانشـان آنهـا را     هاي افراد مسن و سـالخورده  كرد، شيون پنجه فرو كرده، حيات آنان را تهديد مي

ام كه نيروهـاي زشـتي و    را از خود رانده بودند؛ هميشه آرزو داشته آور زندگي خود دانسته و آنان سرباز نفرت

  .برم يم و خودم هم از شرارت آنها رنج ميآ اهريمني را تضعيف كنم، اما از عهده اين كار بر نمي

ام و هرگاه عمري بـرايم بـاقي    من اين روش را شايسته زندگي دانسته. اين روش زندگي من بوده است

  .ادامه خواهم داد بماند، اين روش را

   



 5    دوره طفوليت

  فصل اول

  دوره طفوليت

 .اسـت  1876در فوريه  1»پمبروك لاج«اي كه بوضوح در يادم مانده، ورودم به ساختمان  اولين خاطره

دهم، بايد بگـويم كـه سـاعت دقيـق ورودم را بـه       حشر» پمبروك لاج«اگر بخواهم چگونگي ورود خود را به 

آهن لندن را كه در راه خود  اي ايستگاه راه بخاطر ندارم، اما سقف شيشهاي كه در آن وارد شدم، درست  خانه

. نظر من زيبا آمد، خـوب بيـاد دارم  ه العاده ب بود فوق 2»پدينگتون«آهن  از آن عبور كرديم و گويا ايستگاه راه

. دمين بوددر ياد دارم، صرف چاي در سالن مستخ» پمبروك لاج«آنچه را كه از خاطرات اولين روز اقامتم در 

پايـه بلنـد در آن وجـود     اين سالن محل بزرگ و لختي بود كه يك ميز بسيار بزرگ، شش صندلي و يك چار

كردند؛ ولـي متصـدي امـور سـاختمان، آشـپز،       صرف مي تمام مستخدمين چاي خود را در اين سالن. داشت

متصدي امور سـاختمان صـرف    ي در اطاقا خانه، همه چاي را به وضع اشراف مĤبانه كلفت و متصدي آبدار سر

پايه بلند نشاندند و آنچه كه زيادتر از هر چيز بخاطرم مانده است  براي صرف چاي مرا روي آن چار. كردند مي

كه گويا من زيادتر از حد عادي توجه مستخدمين را جلب كرده بودم و از اينكه مستخدمين آنطـور بـه مـن    

دار سلطنتي، مشاوران مهم ملكه  دانستم كه مهر در آن موقع نميمن . خيره شده بودند، به تعجب افتاده بودم

، همچنين تا زماني و بعضي از افراد مشهور و سرشناس به من توجه داشتند و درباره من صحبت كرده بودند

اطـلاع    بوقـوع پيوسـته بـود، بـي    » پمبروك«كه به سن بلوغ رسيدم از وقايعي كه قبل از ورودم به ساختمان 

  .بودم

پس از مدتها بيماري، بعد از آنكه ضعف و ناتوانيش بـه اوج شـدت رسـيده بـود،      3»لرد آمبرلي« پدرم

. مادر و خواهرم نيز يكسال و نيم قبل از او بـه مـرض ديفتيـري در گذشـته بودنـد     . رخت از دنيا بربسته بود

بـود نيرومنـد، بـا روح،    هاي مادرم درك كردم، وي زني  هاي روزانه و نامه بطوري كه بعدها از مطالعه ياداشت

پدرم . ه او بايد زيبا نيز بوده باشددهايي كه از وي باقيمان با توجه به عكس. گو، جدي، مبتكر و با شهامت بذله

فروش، از خود راضي و به علايق دنيـوي توجـه زيـادي     مĤب، پركار، فضل شرو، فيلسوفرمردي بود عبوس و ت

طلبي تئوريسين بودند و به هر نوع تئوري اصلاحي كه ايمان  صلاحهاي ا پدر و مادرم هر دو در زمينه. نداشت

 
1- Pombroke Lodge. 

2- Paddington. 

3- Lord Amberley. 
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بود و به  1»جان استوارت ميل«پدرم يكي از مريدها و رفقاي . گذاشتند كردند، آنرا به مرحله اجرا مي پيدا مي

 پيروي از افكار و تمايلات وي پدر و مادرم هر دو طرفدار كنترل توليد نسل و شركت زنان در انتخابات شـده 

. آمـد  خورد و اشكالاتي بـرايش بوجـود مـي    اش را مي طلبانه البته مادرم بعضي اوقات چوب افكار اصلاح. بودند

با صداي بلندي » دوشس كمبريج«برپا شده بود،  2»كوين ماري«چنانكه شبي در ضيافتي كه بوسيله والدين 

ولي از نظـر مـن، شـما يـك     . ددانم شما چه كسي هستيد، شما عروس خانم هستي بله من مي«: اظهار داشت

ها از  در تمام لندن اين موضوع شيوع دارد و در تمام باشگاه. طلب و يك آمريكايي كثيفي بيش نيستيد اصلاح

اما اگر ما بتوانيم پوشش ظاهري شما را عقـب زده و درونتـان را ببينـيم حقـايق     . كنند اين موضوع بحث مي

  ».بهتر قادر به خودنمايي خواهند بود

  :باشد زير كه بوسيله كنسول بريتانيا در فلورانس براي مادرم نوشته شده معرف اين حقيقت مي نامه
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تعريف و تمجيد كنم، بلكه از صفات و خصوصيات وي نيز نفـرت   3»مازيني«من نه تنها قصد ندارم از 

امـا چـون   . موقعيت اجتماعي من بالاتر از آنست كه وسيله رد و بدل كـردن مكاتبـات وي قـرار بگيـرم    . دارم

 
1- John Stuart Mill  اويگنون«در  1873در لندن متولد و در سال  1806سال فيلسوف انگليسي در «Avignon 

 سالگي به آموختن زبان يونـاني پرداخـت و   3در . پدرش او را به مدرسه نفرستاد و خودش وي را تربيت كرد. فرانسه درگذشت

سـالگي بـه شـعر و ادب و     20در . سـالگي وارد كمپـاني هندوسـتان شـد     17در . خوانـد  سالگي كتابهاي افلاطون را مي 10در 

كـرده   كمكهاي مالي نيز مـي » ميل«او را تحت تأثير قرار داد و وي به » اگوست كنت«كتاب فلسفه تحقيقي . موسيقي پرداخت

هـاي سياسـي كشـور خـود نيـز       در بحث. كرده است ها و مجلات نيز مقاله تهيه مي گذشته از كارهاي اداري براي روزنامه. است

 او در بهبـود وضـع عامـه مـردم    . سالگي به نمايندگي مجلـس انتخـاب شـد    60سالگي متأهل شد و در  40در . كرد دخالت مي

  »مترجم«. ار مهمي از وي در فلسفه و سياست به يادگار ماندپس از مرگ آث. بخصوص كارگران مجاهدت زيادي كرده است

2- Queen Mary. 

3- Giuseppe Mazzini )1872 - 1805 (خواهان و مليون غيور و با شهامت ايتاليـايي   پرستان و جمهوري از ميهن

و همچنـين در ايـن سـال بـه     . به جمعيت طرفدار اتحاد ملحق شد 1830در سال . است كه در ايتاليا نقش بزرگي داشته است

سال در تبعيد بسر برد، ولي در ايـن مـدت رابطـه خـود را بـا       18علت فعاليت به منظور ايجاد جمهوري در ايتاليا تبعيد شد و 

  .مليون و جمهوري خواهان قطع نكرد

به ايتاليا مراجعت كرد و  1848ا تأسيس و در سال را براي متحد كردن ايتالي» ايتالياي جوان«جمعيت  1832در سال 

به ايجاد جمهوري در اين كشور كمك كرد و خود يكي از رهبران حكومت شد، امـا فرانسـويان روم را فـتح كردنـد و حكومـت      

  .به سويس و از آنجا به لندن فرار كرد» مازيني«انداختند و  جديد ايتاليا را بر

به سلطنت انتخاب شد، ولـي معهـذا   » نوئل دوم ويكتور اما«حد و سلطنتي اعلام شد و سرانجام ايتاليا مت 1861در سال 

بـا كمـك جمهـوري     1870كه ايجاد جمهوري در اين كشور بود تحقق نيافت، به همين علت در سال » مازيني«هدف سياسي 

حاد ايتاليا نقش مهمي ايفا كـرد از  كه بعداً در ات» يوسف گاريبالدي«. خواهان اين كشور دست به انقلاب زد، ولي شكست خورد

  »مترجم«. بوده است» مازيني«پيروان 
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خواهم خواهش شما را در اين خصوص رد كنم، از تنها امكاني كه براي رسانيدن نامه شـما بـه او بـرايم     نمي

  .نماينده كنسولگري برايش فرستادم »رگاتا دل«فاده كردم، يعني نامه شما را بوسيله موجود بود است

  A. Paget    ارادتمند شما پاگت

  .قاب ساعت خود را كه اكنون در اختيار من است به مادرم داده بود» مازيني«

داد و من هنگام مطالعـه دفتـر    هايي به طرفداري از شركت زنان در انتخابات ترتيب مي مادرم ميتينگ

2»ناي كورت«و بانو  1»سيدني وب«هاي روزانه وي به مطلبي برخورد كردم كه مادرم ضمن آن بانو  يادداشت

2اجتماعيهاي  را پروانه 1

را بهتر  3»سيدني وب«هاي بعدي او بانو  موقعي كه با مطالعه نامه. خوانده است 3

سيدني « اي احساس كردم، زيرا متوجه شدم كه خانم شناختم، نسبت به صراحت مادرم احترام قابل ملاحظه

هنري «نامه او به هاي مادرم، براي مثال  همچنين از نامه. به نظر وي زن سبك مغز و احمقي بوده است» وب

كرده زني با  ها بود دريافتم كه او هنگامي كه مقتضيات ايجاب مي5»پوزيتيويست«كه يكي از  4»كرومپتون

كه شخصيت اجتماعي و طرز سلوك وي با مردم به مراتب كمتر از آنچه از  گر بوده است، بطوري روح و عشوه

  .داده است انقدري نشان مي، وي را آدم بلندپايه و گرشود هايش مستفاد مي يادداشت

» تجزيه و تحليلـي از ايمـان مـذهبي   «پدرم از معتقدات مذهبي عاري بود و كتاب بزرگي تحت عنوان 

 1»كنفوسيوس«، 6، بودا»پدران«او كتابخانه بزرگي داشت كه كتاب . تأليف كرد كه پس از مرگش منتشر شد

 
1- Sidney James Webb )1947 - 1859(  تريس بي«و عيال او «Beatrice )1943 - 1858 ( كه قبل از ازدواج

اقتصادي انگلستان خدمات طلبان انگلستان هستند كه براي اصلاحات اجتماعي و  بود، هر دو از رهبران و اصلاح Potterنامش 

انـد شـهرت    كتابهايي كه اين دو نفـر تـأليف كـرده   . و در وضع اجتماعي انگلستان تأثير و نفوذ مهمي داشتند دمهمي انجام دادن

همـت  » انجمن فـابين «انگلستان شد و در همان سال به تأسيس  يوارد كانون وكلا 1885در سال » سيدني وب«. جهاني دارد

را  New Statesman» نيـو اسـتيزمن  «روزنامه معـروف   1913ازدواج كرد و در سال » تريس بي«با  1892در سال . گماشت

  »مترجم«. تأسيس كرد

2- Courtenay    انـد  نام يك خانواده مشهور انگليسي است كه محتملاً از نسل يك خانواده سـلطنتي فرانسـوي بـوده .

  »مترجم«. اند اجتماعي بوده تمام افراد اين خانواده داراي مشاغل مهم و مناصب عالي

دانيم، پروانه در ظـاهر   كه بطوري كه مي هاي اجتماعي تشبيه كرده آنست علت اينكه نويسنده اين دو بانو را به پروانه -3

هـاي اجتمـاعي    بنابراين منظور نويسنده از تشبيه اين دو بانو به پروانه. زيبا و فريبنده، ولي در باطن ضعيف و سست عنصر است

  »مترجم«. اين بوده است كه آنها را مانند پروانه بظاهر زيبا و جذاب، ولي در باطن ضعيف و سست عنصر نشان دهد

4- Henry Crompton. 

حاكي است كه الهيات و علوم ماوراءالطبيعه اشكال ناقصي از علوم ناپايـدار و نارسـاي قـديمي    » پوزيتيويسم« فلسفه -5

هاي طبيعي و حقايق فيزيكي و خواص و روابطشان با علوم تجربي اسـتوار   جزء علوم مثبته كه بر اساس پديده توانند بوده و نمي

 »مترجم«. باشند محسوب گردند مي

در يك خانواده سلطنتي در هندوستان به دنيـا آمـد،   » گوتاما«سال قبل از ميلاد مسيح شخصي بنام  500حدود  در -6

برند، ناراحت شد و سر به كوه و بيابان نهاد تا بر اثر رياضت، به  از مردم در رنج و سختي بسر مياي  وي چون متوجه شد كه عده

الهام يافت و حقايق بـر  » بو«او آنقدر در حال سرگرداني بسر برد تا سرانجام در زير درختي بنام . مفهوم واقعي زندگي واقف شود

تعـاليم بـودا بـر    . لقب گرفت و بزودي پيروان بسياري پيدا كـرد » بودا« او متجلي شد و از آن پس به نشر عقايد خود پرداخت و

← 
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پـدر و  . براي تهيه كتاب خود در يكي از ييلاقـات بسـر بـرد   او مدت مديدي را . و غيره جزء كتابخانه وي بود

داشـتند بسـر    2»دينزيـارد «مادرم در سالهاي اول ازدواجشان هر سال چند ماهي در لندن در منزلي كـه در  

، هـر يـك   )شـد  ناميـده مـي   4»كارلايل«كه بعدها بانو ( 3»جورج  هوارد«مادر من و خواهرش خانم . بردند مي

عكـس تمـام   » هوارد«در سالن خانم . كردند ه در ايجاد تزيينات آنها با يكديگر رقابت ميهايي داشتند ك سالن

بـه بعـد   » ميـل  جان اسـتوارت «ام فلاسفه از زمان هاي تم و در سالن مادرم عكس» رافائل«هاي قبل از  نقاش

  .شدند ديده مي

 دوسـتي  5»بوسـتن «طلبـان   و در آنجا با تمام اصـلاح  دوالدينم به آمريكا مسافرت كردن 1876در سال 

هاي  خواهانه و مبارزه بيني كنند كه مردان و زناني كه آنها افكار و عقايد آزادي توانستند پيش نمي آنها. گزيدند

را  Vanzetti 6»وانزتي«و  Sacco» ساكو«ستودند، اجداد و نياكان اشخاصي بودند كه  شرافتمندانه آنانرا مي

                                                                                                                                                                                     

: داند به اين شـرح اسـت   اي را كه او كشف كرده و علل اصلي آلام زندگي مي ميانه روي و اعتدال استوار است و حقايق چهارگانه

شـوق و ولـع انسـان بـراي      -از مـرگ  دلبستگي انسان به زندگي جاوداني و رهايي  -تمايل انسان به ارضاء عواطف و احساسات 

توانـد بـه صـفاي روح نائـل      كند كه انسان با پيروي از آنها مـي  حقيقت چهارم او، راه و روشي را توصيه مي -كسب منافع مادي 

  .گردد

گيرند، به مراتب مهمتر از  كيش بودا داراي تعاليم عالي اخلاقي است و معتقد است اعمالي كه از نيت پك سرچشمه مي

 »مترجم«. پيروان بودا از ساير اديان دنيا زيادترند. ام آداب و مناسك و عمل به شعائر ديني استانج

. قبـل از مـيلاد در گذشـت    479قبل از ميلاد تولد و در سال  550كنفوسيوس مظهر حكمت باستاني چين در سال  -1

او  سالگي وارد سياست شد و به قدري نفوذ 47در . سالگي مكتبي بوجود آورد تا جوانان را براي حكومت بهتر تربيت كند 20در 

 سال او را از زادگاهش تبعيد 13كشورهاي همسايه را تحت تأثير قرار داد كه آنها را به وحشت انداخت و با حيله و نيرنگ مدت 

  .بعيد بقيه عمر را صرف تأليف مباحث تاريخي و اشعار محلي كردكنفوسيوس پس از بازگشت از ت. كردند

گـزاران مسـالك    و شـايد بتـوان گفـت هيچيـك از بنيـان      دپس از درگذشت او مردم به پيروي از تعليمات وي پرداختن

اي نكرد و  تازهبا اين حال كنفوسيوس هيچگاه دعوي كشف . اند، به اندازه كنفوسيوس در افكار مردم نفوذ كنند مختلف نتوانسته

  .تعليماتش جنبه مذهبي به خود نگرفت

بـا خـودت صـادق و درسـتكار     «مبناي اولي آنست كـه   -» شو«و » چونك«: فلسفه كنفوسيوس بر دو اصل استوار است

 »مترجم«» .ترين معاني اصل اول را در ارتباط با ديگران ملحوظ بدار عالي«و دومي اينكه » باش

2- Dean's Yard. 

3- Mrs. George Howard. 

4- Lady Carlisle. 

5- Boston مترجم«. جمعيت است نفر 697,197داراي آمريكا است كه » ماساچوست«ايالت  تپايتخ«  

افكار ضد اصلاحي و ارتجاعي در ايالات متحد امريكا بسط پيدا كـرد و در   1919 - 1920اي در اثناي زمستان ساله -6

همچنـين  . كشور امريكا رسيد و آمريكاييان مخالفت خود را با اين كشور آغاز كردنـد  اين سال نسيم تحولات سياسي شوروي به

 Luigi Galeani» لويگي گـاليني «هايي كه در اين ايالت از افكار هرج و مرج طلبانه  اي از ايتاليايي عده» ماساچوست«در ايالت 

 متصـدي پرداخـت يـك كارخانـه     1920آوريـل سـال    15در بحبوحه اين جريانات روز . كردند زنداني و تبعيد شدند پيروي مي

 مـاه مـه پلـيس دو نفـر     5روز . دلار به سرقت رفت 16,000به قتل رسيدند و مبلغ » ماساچوست«دوزي و محافظ وي در  كفش

را به اتهام قتل متصدي  Bartolomeo Vanzetti» بارتوليمو وانزتي«و  Nicola Sacco» نيكولا ساكو«ايتاليايي به نامهاي 

  .دوزي مذكور و محافظ وي دستگير كرد رداخت كارخانه كفشپ

← 
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روز  4مـاه و   9برادرم درسـت  . ساله بودند ازدواج كردند 22كه هر دو  1864والدينم در سال . كردندمقتول 

ي قبل از آنكه من متولد كاند. پس از عروسي آنها متولد شد و او در شرح حال خود به اين موضوع باليده است

قــرار داشــت و  1»وي«دار  هــاي شــيب شــوم، والــدينم بــه خانــه پــرت و متروكــي در جنگلــي كــه در كرانــه

سه روز بعد از آنكـه  . تغيير مكان دادند) شود ناميده مي 3»گلدن هال«امروزه (شد  ناميده مي 2»راونسكروفت«

مادرم وضع مرا به اين شرح براي مادرش توصيف . پدر و مادرم به اين محل نقل مكان كردند، من متولد شدم

 اينچ، بسيار چاق و خيلـي زشـت و بسـيار شـبيه     21ش وند، قدپو سه چهارم  8وزن اين طفل «: كرده است

او نيز عيناً ماننـد  . است، بين دو چشمان آبي او فاصله زيادي وجود دارد و چانه او نيز كوچك است 4»فرنك«

در حال حاضر من به اندازه كافي شير دارم، اما اگر موقعي كه او ميل دارد به وي شير . خورد شير مي» فرنك«

زنـد، لگـد    شـود، جيـغ و فريـاد مـي     ي در چگونگي تغذيه وي ايجاد شود عصباني و ناراحت ميندهم و با مانع

كند و با ذوق و حرارت به اطراف خود  او سرش را به طرف بالا بلند مي... لرزد تا اينكه آرام بگيرد پراند و مي مي

  ».كند نگاه مي

البته من با  -علمي قابل توجهي بود، گرفتند والدينم براي برادرم يك معلم خصوصي، كه داراي ارزش 

بـه او نوشـته ايـن     راجـع  William James Psychology 1در كتاب خود 5»ويليام جيمز«توجه به آنچه 

                                                                                                                                                                                     

هنگام دستگيري اين دو نفر نه مبلغ مسروقه نزد آنها كشف شد و نه اينكه اتومبيلي كه مقتولين در آن به قتـل رسـيده   

. د اسـتناد قـرار گرفـت   تنها دو دليل بر اتهام اين دو نفر وجود داشت كه در ادعانامه دادستان نيـز مـور  . بودند متعلق به آنان بود

يكي شهادت عيني عليه اين دو نفر و ديگر اينكه اين دو نفر هنگام دستگير شدن در شرح اعمال خود در روز اتفـاق بـه پلـيس    

اي گواهي دادند كه اين دو نفر در روز حادثه در محل ديگري غير از  البته در مورد دليل اول عده. ضد و نقيض گويي كرده بودند

اند و در مورد دليل دوم نيز آنها اعتراف كردند كه به علت ترس از زنداني شدن و تحت تعقيب قرار گـرفتن   تل بودهمحل وقوع ق

  .خواهي به ضد و نقيض گويي پرداخته بودند به علت داشتن افكار آزادي

كـه قتـل متصـدي     محكومي اعتراف كـرد  1925اما در سال . ژوئيه اين دو نفر در دادگاه به اعدام محكوم شدند 14روز 

پس از اين اعتراف سيل اعتراض مردم دنيـا  . دوزي و محافظ وي بوسيله يك باند مجهز انجام گرفته است پرداخت كارخانه كفش

» مازاريـك «نـد رولان، آنـاتول فـرانس، اينشـتن و     ناي از مشاهير آن زمان ما بطرف امريكا سرازير شد و همه آنها مخصوصاً عده

گنـاه   آنهـا را در حـالي كـه خـود را بـي      1927اگوسـت سـال    23امـا سـرانجام دولـت روز    . تقاضاي آزادي اين دو نفر را كردند

  .دانستند اعدام كرد مي

گنـاه بودنـد و    بي بودند كاملاً پس از اعدام آنها، در سراسر دنيا شايع شد كه اين دو نفر نسبت به اتهامي كه به آنها بسته

كردند به اين علت امريكا آنها را عمداً به عنوان قـاتلين متصـدي پرداخـت     طلبانه پيروي مي خواهانه و اصلاح چون از افكار آزادي

  »مترجم«. دوزي مذكور و محافظ وي اعدام كرد كارخانه كفش

1- Wye  ولز«رودخانه است كه در مشرق «Wales طه نظر داشتن منـاظر زيبـا   قو مشرق انگلستان جاري است و از ن

  »مترجم«. ريزد مي Svern» سورن«بوده و به رودخانه  ميل 130رودخانه طول اين . معروف است

2- Ravenscroft. 

3- Gledden Hall. 

4- Frank )برادر بزرگ برتراند راسل.(  

5- William James )1910 - 1842 ( ابتـدا بـه تحصـيل نقاشـي     . روانشناسان و فلاسفه امريكايي استاز بزرگترين

شـد و در رشـته طـب    » هـاروارد «ولي چـون در ايـن رشـته پيشـرفتي حاصـل نكـرد، وارد دانشـكده طـب دانشـگاه          . پرداخت

← 
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براي اينكـه  . كرد ها مطالعه و بررسي مي ، او يكي از پيروان داروين بود و درباره غرايز جوجهكنم قضاوت را مي

در اختيار داشته باشد به او اجازه داده بودند كه براي تحقيقات علمي خـود هـر   جهت اين كار تسهيلات لازم 

او به سـل شـديدي مبـتلا بـود و     . يك از اطاقهاي خانه و حتي اطاق پذيرايي را نيز اگر لازم بود تخريب كند

  .اندكي بعد از مرگ پدرم وفات يافت

دار بشود  ابتلاي به سل نمي بايست بچهبه پيروي از عقايدي كه مبتني بر تئوري محض بود او به علت 

از اينرو مادرم او را نزد خود آورد، ولي . اما؛ پدر و مادرم عقيده داشتند عادلانه نيست كه وي تنها زندگي كند

من دليلي در دست ندارم كه مادرم از انجام اين عمل زياد راضي بوده باشد، اين جريان پس از تولد من شروع 

م مرد، پس از مرگ مادرم، پدرم بـه نگهـداري معلـم    درهنگامي كه ما. كوتاهي ادامه داشتشد و مدت بسيار 

كوبـدن  «خصوصي برادرم ادامه داد و هنگـامي كـه پـدرم مـرد، معلـوم شـد كـه وي آن معلـم خصوصـي و          

 دين بودند، به منظور اينكه پسرانش از عقايد و معتقدات مـذهبي بركنـار   را كه هر دو ملحد و بي 2»سندرسن

  .بمانند، قيم آنها تعيين كرده است

هاي پدرم موضوع را كشف كردند و اين جريان باعث نـاراحتي و وحشـت    پدربزرگ و مادربزرگم از نامه

آنها ) شد زيرا در زمان ملكه ويكتوريا مذهب يكي از لوازم حياتي زندگي افراد محسوب مي(العاده آنها شد،  فوق

گر  هاي ملحد و فتنه توسل به قانون فرزندان بيگناه خود را از چنگال قيمتصميم گرفتند كه در صورت لزوم با 

كـه بعـدها لـرد    ( 3»هراس ديـوي «دين كه از موضوع اطلاع يافتند به  هاي دسيسه كار و بي قيم. نجات دهند

شـد، آنهـا را    مربوط مـي  4»شلي«مراجعه كردند و وي با استناد به يك دعواي مشابه قبلي كه به ) ديوي شد

دادگاه نظارت بر مـن  . طمئن كرد كه قانون به ضرر آنها حكم خواهد كرد و بنابراين آنها از ما دست كشيدندم

                                                                                                                                                                                     

در  »هـاروارد «تـا هنگـام مـرگ در دانشـگاه      1872اما چون به علت بيماري قادر بـه طبابـت نبـود، از سـال     . التحصيل شد فارغ

  .ورزيد هاي فيزيولوژي، تشريح و بهداشت به تدريس اشتغال رشته

ايـن دانشـمند   . متكـي شـد  » اصالت عمل«در تحقيقات علمي امور غيرمادي را كنار گذاشت و به پراگماتيسم » جيمز«

كتـاب اوسـت كـه زيـر     مهمترين اثر او، اولين . شناسي را در امريكا تأسيس كرده است اولين آزمايشگاه مربوط به تحقيقات روان

  »مترجم« .بقيه آثار او در رشته فلسفه هستند. به طبع رسيد» اصول روانشناسي«عنوان 

1- J. B. S. Haldane, British Journal of Animal Behavior, Vol. II, No. 1, 1954 

2- Cobden Sanderson. 

3- Sir Horas Davey )1907 - 1833 ( وارد كــانون وكــلاي  1861از قضــات برجســته انگليســي اســت، در ســال

در زمـان حكومـت   . از حـزب ليبـرال وارد پارلمـان شـد     1880انگلستان شد و تا آخرين مراحل عالي قضايي ترقي كرد در سال 

 .دار بـوده اسـت   كسفورد را نيز عهدهآوي همچنين سمت مشاور دانشگاه . ر حقوقي دولت شدمشاو 1886در سال » گلادستون«

  »مترجم«

4- Percy Bysshe Shelley )1882 - 1792 (آثـار او  . سـرايان انگلسـتان اسـت    شعراي بزرگ رمانتيك و از غزل از

بـه  . او هميشه مبلغ و طرفدار عشق، صفا و آزادي بود و در همه عمر بـا ظلـم و سـتمگري مبـارزه كـرد     . شائبه است لطيف و بي

شاق به افراد قد علم كرد و جوانان را تشويق كرد كه به افراد سـالخورده كمـك كـرده و حتـي از     همين علت بر ضد تحميل كار 

  »مترجم« .اند نويسندگان بزرگ او را منادي دنياي شعر لقب داده. انجام كارهاي پست براي آنها نيز نهراسند
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بدون ترديد علـت  . بزرگ و مادربزرگم تسليم كردمرا به پدر» سندرسن-كوبدن«رفت و و برادرم را به عهده گ

بـه  من خيره شده بودند، توجه هنگام ورود من بدين محل آنقدر به » پمبروك«اينكه مستخدمين ساختمان 

  .همين جريان بود

اي كـه بوسـيله اسـب كشـيده      از مادرم چيزي بخاطر ندارم ولي خوب بياد دارم كه روزي او از درشكه

يكي اينكه زماني او كاغذي كه با رنگ قرمـز  : موضوع بخاطر دارمدو از پدرم فقط . شد به خارج پرتاب شد مي

. يد زماني او را در حمـام ديـدم  آ و ديگر اينكه يادم مي. رنگ آن خوشم آمد چاپ شده بود به من داد و من از

واقع بود دفن كردنـد، ولـي بعـدها جسـد آنهـا را بـه آرامگـاه        » راونسكروفت«والدينم را ابتدا در باغي كه در 

  :پدرم چند روز قبل از مرگش نامه زير را به مادرش نوشت. منتقل كردند 1»چنيز«خانوادگي در 

  راونسكروفت  

  چهارشنبه شب

  مادر عزيزم

ملاقات نمايم  2»رادكليف«شما از شنيدن اين خبر كه من قصد دارم به مجرد اينكه توانايي پيدا كنم با 

اين بيماري يك برونشيت شديد است . اما علت اين ملاقات شما را غمگين خواهد كرد. خوشحال خواهيد شد

  .داختكه براي مدتي مرا در رختخواب خواهد ان

. نامه مدادي شما را امروز دريافت كردم و از اينكه فهميدم شما نيز حالتان خوب نيست متأسف شـدم 

توانم بخـوابم و بنـابراين بـه نوشـتن ايـن نامـه مشـغول         ام، ولي نمي اگرچه قوايم تحليل رفته و بسيار خسته

كـنم، در   بيني نمي براي آن پيشلزومي ندارد بگويم كه اين بيماري خطرناك نيست و من خطري را . شوم مي

ام، اين تجربه تلخ برايم حاصل شده است كه دارو روي مرض نفوذي نـدارد و مـرض    مدتي كه من بيمار بوده

تـواني   گويد من براي تو خطري ندارم و تو مـي  ماند، اگرچه گاهي نيز مرض مي مي ناز اثر دارو در اما هميشه

هاي من هر دو از وضع طبيعي خارج شده و ممكن  ريه. پذير نيست امكاناستراحت كني، ولي در واقع اين كار 

من ملتمسانه از شما تقاضا دارم از تلگراف كردن و يا اقدامات عجولانه خـودداري  . است از اين بدتر هم بشوند

طبيب جواني در اختيار داريم و چون او به تـازگي در ايـن محـل شـروع بـه       3»آدلند«اكنون ما بجاي . كنيد

كـنم، كـه انتظـار     من تكرار مـي . كند نمي گزار فروفعاليت كرده بخاطر خودش از هيچ كوششي درباره معالجه 

رفـتن در روياهـاي    دارم بهبودي حاصل كنم، اما اگر حالم وخيم شود؛ اميدوارم مانند كسـي كـه بـراي فـرو    

  .پردازد به راحتي و آرامي ديده از جهان فروبندم شيرين به استراحت مي

 
1- Chenies. 

2- Radcliffe. 

3- Audland. 
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براي خودم هيچ اضطراب و ناراحتي خيالي ندارم، ولي براي افرادي كه بايـد آنهـا را تـرك كـنم و     من 

نويسم، مجبورم در مقابل  اين نامه را مي چون در حال درد و رنج. براي شما بسيار محزون و غمگينم مخصوصاً

نبوده باشم، دارم، فقـط  هاي شما كه ممكن است لايق آنها نيز  آن همه احساسات عميقي كه از مهر و محبت

اگرچه در واقع من غير از ابراز محبت هدف ديگري نداشـتم،  . به ذكر اين عبارات نارسا و مختصر قناعت كنم

خواستم  ولي بسيار متأسفم كه بعضي اوقات مجبور شدم خشونت به خرج بدهم من از آنچه موظف بودم و مي

نـاچيز بـد    آوردم، اما اميدوارم لااقل آن جزءحله عمل دردر قبال شما انجام بدهم، فقط جزء كوچكي را به مر

اميـدوارم  . ام بندم كه امر مهمي را در زمان حيات خود انجام داده از دنيا رخت بر مي يمن در حال. نبوده باشد

محـل دفـن   . در صورت امكان دو پسر عزيزم را زياد ببينيد و آنها ممكن است، شما را بجاي مادر خود بدانند

تـوانم   نمـي . جا در جنگل محبوب من و در نقطه زيبايي خواهد بود كه قبلاً برايم من آماده شده اسـت همين 

زياد اميدوار باشم كه شما در مراسم دفن حاضر باشيد، ولي آرزو دارم امكان تفكر راجع به اين موضوع بوجود 

  .بيايد

ترسـم روزهـاي    ي مـي لكنم، و ميشايد من به علت خودخواهي خود با نوشتن اين نامه شما را ناراحت 

در هر حال اگر بتوانم هر روز شما را از حال خود با خبر . كه قادر به نوشتن نباشم بعد آنقدر حالم وخيم شود

  .خواهم كرد

بايد اعتراف كنم كه در سراسر عمرم بجز عطوفت و مهرباني كه به مناسبت آن قلباً سپاسـگزارم، چيـز   

رنج از دست دادن فرزندش را  شا رم او بتواند در پايان عمر طويل و شرافتمندانهاميدوا. ديگري از پدرم نديدم

  .دارم بيچاره تقديم مي 3»ويلي«و  2»رولو«، 1»آگاتا«ادعيه خالصانه و قلبي خود را به . تحمل كند

  پسر دوستدار شما

A  

اي است كه در  ادهكردند خانه دور افت كه پدربزرگ و مادربزرگ من در آنجا زندگي مي» پمبروك لاج«

در زمان ديـوانگي  » جورج سوم«اين ساختمان را . واقع بوده و فقط داراي دو طبقه است 4»منوند پاركچري«

ملكه،  1840در حدود سال . واگذار كرد و اسم اين ساختمان از اسم او مشتق شده است 5»خانم پمبروك«به 

تا آن زمان  العمر در آن زندگي كنند و آنها ساختمان مذكور را به پدربزرگ و مادربزرگ من داده بود كه مادام

  .در اين ساختمان بسر برده بودند

 
1- Agatha. 

2- Roloo. 

3- Willy. 

4- Richmond Park. 

5- Lady Pembroke. 
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شـرح آن آمـده و    1»ليـك  كينـگ «تـأليف  » تجاوز بـه كريمـه  «كه در كتاب (كابينه مشهور انگلستان 

در ) گرفت چند نفر از اعضاي آن به خواب رفته بودند ريمه تصميم ميهنگامي كه اين كابينه در مورد جنگ ك

بـرد و مـن او را بخـوبي     بسر مـي  2»ريچموند«در سالهاي بعد در » ليك كينگ«تشكيل شد، » پمبروك لاج«

آنقدر با ناپلئون سوم دشـمني  » ليك كينگ«سؤال كردم كه چرا  3»اسپنسر والپول«زماني من از . بخاطر دارم

ممكن است لطفـاً  «، ماز او سؤال كرد. پنسر جواب داد كه آنها بر سر يك زن با يكديگر اختلاف دارنداس. دارد

  »داستانش را براي من شرح دهيد؟

  .وفات يافت» اسپنسر«و اندك زماني بعد » معذورم قا، از اين كارآخير، «: جواب داد

مساحت داشت و تمام قسمتهاي جريب فرنگي  18داراي باغ بزرگي بود كه » پمبروك لاج«ساختمان 

و داراي درختها و گلهاي سرسبز و زيبايي بود، ولي نسبت بـه قسـمت اعظـم ايـن بـاغ تـوجهي        زار سبزه آن

سالگي، نقش بسيار مهمـي   18اين باغ تا سن . شد و گياهان آن به صورت خودرو و وحشي درآمده بودند نمي

 4»زاپسون دون«يار وسيعي نمايان بود كه از تپه هاي در سمت مغرب اين باغ منظره بس. زندگي من داشت در

من در محيطـي  . مابين آنها قرار گرفته بودند 7»ليت هيل«و  6»هيندهد«امتداد داشت و  5»ويندسور«تا كاخ 

توانستم  هاي وسيع و بازي بود و من هميشه غروب خورشيد را بدون وجود مانعي مي رشد كردم كه داراي افق

در ايـن بـاغ   . اي كه داراي اين دو خاصيت نباشد زنـدگي كـنم   ام در منطقه اكنون نتوانستهبه چشم ببينم و ت

بلوط، آلش، انواع و اقسام شاه بلـوط و ليمـو، يـك    : درختهاي زيباي بسياري وجود داشت، از قبيل درختهاي

شـاهزادگان  سرو بسيار زيبا و همچنين چند درخت سرو كه مخصوص منطقه هنـد شـرقي اسـت و بوسـيله     

هـاي درخـت غـار و     در اين منطقه تعدادي منازل تابستاني، پرچين هاي نسترن، بيشه. هندي هديه شده بود

توانست  كرديم، كسي نمي انواع و اقسام محلهاي مخفي وجود داشت كه اگر ما خود را در اين نقاط مخفي مي

هاي شمشاد محصـور شـده    كه با پرچينهمچنين در اين منطقه چندين باغ گل وجود داشت . ما را پيدا كند

 
1- Kinglake. 

2- Richmond  چرينك كراس«ميلي جنوب غربي  9ساحل رودخانه تايمز در يكي از شهرهاي انگلستان كه در «Charing 

Cross )مترجم« .جمعيت است نفر 41,024داراي قرار دارد و ) يكي از مناطق لندن« 

3- Sir Spencer Walpole. 
چـون تلفـظ ايـن اصـطلاح بـا تلفـظ        . دهـد  معني فراز و نشيب مـي  Ups and Downsدر زبان انگليسي اصطلاح  -4

Epson Downs  گويد هـر موقـع مـن اسـم      مي» برتراند راسل«شباهت دارد، از اينروEpson Downs  شـنيدم فكـر    را مـي

  »مترجم«. Ups and Downsگويند  كردم مي مي

5- Windsor Castle ) محل اقامت خانواده سلطنتي انگلسـتان  ) ميلي مغرب لندن در رودخانه تايمز 23ويندسور در

اين قصر بوسيله ويليام فاتح ساخته شد و ادوارد سوم آنرا تجديد بنا كرد و سلاطين بعدي هر يك تغييراتـي در بنـاي آن   . است

 12ميـل اسـت و بـرج آن مشـرف بـه       1محيط آن در حدود اين قصر از بزرگترين ساختمانهاي بريتانيا بوده و . به عمل آوردند

  »مترجم«. استان بريتانياست

6- Hidhead. 

7- Leith Hill. 
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بردم هر سال از سال قبـل بـه گياهـان بـاغ توجـه كمتـري        بسر مي» پمبروك لاج«در زماني كه من در . بود

گرفته بودند، علفهاي چمن پرپشـت و بلنـد    فراها را  ها و گلبن جاده درختان بزرگ افتاده بودند، بوته. شد مي

 آمد كه باغ از وضـع موجـودش   به نظر مي. درختها پيچيده شده بودنده بهاي شمشادها تقريباً  ينچو پر شده

هاي آن قـدم   خسته شده و بياد روزهاي پرشكوه سابقش افتاده بود و به زماني كه سفراي خارجي روي چمن

ايـن بـاغ مـدتهاي    . خـورد  كردند، افسوس مـي  زدند و شاهزادگان بسترهاي آراسته گلهايش را تحسين مي مي

مـن همچنـان كـه در    . كردم، گذشته آنرا در نظر مجسم كنم شد و من سعي مي رش سپري ميمديدي از عم

پرورانيـدم و زمـاني را كـه     گذرانيدم، تخيلاتي راجع به پدر و مادر و خواهرم در مغـزم مـي   اين باغ روزگار مي

رد و بـدل   مكالماتي كـه بـين اشـخاص سـالمند    . كردم سم ميجپدربزرگم داراي قدرت و نفوذ بود، در نظر م

در اين مكالمـات مـردم بـراي يكـديگر     . دادم، بيشتر مربوط به زمانهاي دور بود شد و من به آنها گوش مي مي

ملاقـات كـرد، چگونـه عمـوي مـادربزرگم       1»البا«كردند كه چگونه پدربزرگم با ناپلئون در جزيره  تعريف مي

گ او به علت اينكه اظهـار  رو اينكه چگونه پدربزالطارق دفاع كرد  هنگام جنگهاي استقلال امريكا از بندر جبل

وجود دارد، دليل آنست كـه دنيـا قبـل از     2»اتنا«هاي كوه آتشفشان  اي كه در دامنه داشته بود، مواد گداخته

 بعضي اوقـات ايـن  . سال قبل از ميلاد مسيح بوجود آمده است، بوسيله مقامات دولتي تكفير شده بود 4004

هربرت «كرد  كوشش مي 3»كارلايل«شد و حاكي از اين بود كه زماني  ديكتر مربوط ميمكالمات به زمانهاي نز

را يك آدم توخالي معرفي كند و نيز داروين ملاقات بـا گلادسـتون را بـراي خـود افتخـار بزرگـي        4»اسپنسر

 
1- Elba  كورس«جزيره است در درياي مديترانه متعلق به ايتاليا كه بين «Cores  ،و سرزمين اصلي ايتاليا قرار گرفته

  »مترجم«. نفر است 29,000ميل مربع و جمعيت آن  86مساحت آن 

2- Etna فشـان در شـمال شـرقي     ايـن كـوه آتـش   . هاي ايتاليا و بزرگترين كوه آتشفشان در اروپاست از بزرگترين كوه

  »مترجم«. فوت ارتفاع دارد 10,741سيسيل نزديك به ساحل قرار گرفته و 

3- Thomas Carlyle )1881 - 1834 (كـرد  است كه در لندن زندگي مـي نويسان اسكاتلندي  نويسندگان و تاريخ از .

  »مترجم«

4- Herbert Spencer )1903 - 1820 (و  سـالگي پـدر   13در . استمشهور انگلستان در قرن نوزدهم  از فيلسوفان

اما نظم و انضباط خانه عمو چنان به طبـع وي گـران   . كه كشيش بود، فرستادند Thomas» توماس«مادرش او را نزد عمويش 

 پس از چندي مجـدداً بـه خانـه   . كيلومتر را در عرض سه روز گرسنه و تشنه طي كرد 200را ترك و بيش از آمد كه خانه عمو 

بـه  » اسپنسـر «. عمو بازگشت و مدت سه سال نزد او بطور نامرتب مباحثي از علوم را كه مهمترين آنها رياضيات بـود فراگرفـت  

  .شاهدت و تحقيقات شخصي كسب كردخواندن كتاب اشتياقي نداشت و معلوماتش را بيشتر بوسيله م

اي كـه در مجلـه مـذكور داشـت؛ در      با وجود كثرت مشغله. انتخاب شد» اكونوميست«به معاومت مجله  1848در سال 

ليره از عمويش به ارث بـرد و بـر    500مبلغ  1853در سال . منتشر كرد» آثار اجتماعي«نخستين اثر خود را به نام  1851سال 

او در تحقيقـات علمـي خـود، علـوم ناشـناخته      . وي آوردرآن شد كه خدمت مجله را ترك گفته و بسوي كارهاي علمي و ادبـي  

  .متافيزيك را از قبيل ماده، نيرو، زمان و فضا رها كرد و عقايد خود را به اصول علوم مسلم متكي كرد

آوري و تركيب كـرد و   يعني وي نتايج علوم مختلف را پراكنده و متفرق را جمع. است) يفلسفه تركيب(مبدع » اسپنسر«

سـال از عمـر خـود را     37هاي رواني بود، مدت  مدتي گرفتار ناراحتي» اسپنسر«با اينكه . از آنها نظريات كلي فلسفي اتخاذ نمود

  »مترجم« .جلد نوشته شده است، كرد 10صرف تأليف اين كتاب كه در 
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زمان، من در  آن .اند بودند و من ميل داشتم بدانم آنها چه نوع افرادي بوده پدر و مادرم درگذشته. دانست مي

پرداختم و درباره چگـونگي سـير    آوري تخم پرندگان مي زدم و به جمع انزوا و تنهايي در محوطه باغ پرسه مي

من با توجه به خاطرات خود معتقدم كه معمولاً انسان در طفوليت يعنـي در هنگـامي   . كردم زمان انديشه مي

انواع و اقسام افكـار گونـاگون و عجيـب و غريبـي كـه      برد، در عالم بچگي با  كه در دنياي درون خود بسر مي

ي هيچگاه آنها را براي افراد بزرگتر بـازگو  لشود، و كنند دست به گريبان مي معمولاً به سرعت از مغز عبور مي

تواند با اين نوع افكار كه در ظاهر زودگذر، ولي در بـاطن حيـاتي و بـا     كند، اما در زمان جواني انسان مي نمي

  .د اعمال مثبت و سازنده انجام دهدروح هستن

گذشـت، او را روي   سال از عمرش مي 80تا آنجا كه بخاطر دارم پدربزرگم، مرد مسني بود كه بيش از 

نشسـت و مجموعـه    گرداندنـد، و يـا اينكـه در اطـاقش مـي      نشاندند و اطراف باغ مي يك صندلي چرخدار مي

. هنگامي كه او وفات يافت من فقط شـش سـال داشـتم   . كرد مذاكرات رسمي پارلمان انگلستان را مطالعه مي

بياد دارم روزي كه او وفات يافت، برادرم وسط روز مدرسه را ترك كرد و با يك تاكسي به منزل آمد، هنگامي 

كه من برادرم را مشاهده كردم كه درس خود را قطع كرده و به منزل آمد، هنگامي كه من برادرم را مشاهده 

صـدا،   بـي «: اما پرستار من گفـت » !هورا«: ود را قطع كرده و به منزل آمده است، فرياد زدمكردم كه درس خ

بزرگم بـراي مـن اهميـت    توان چنين استنباط كرد كه پـدر  از اين خاطره مي» !بكشيد) هورا(شما امروز نبايد 

  .چنداني نداشته است

ر دوره طفوليتم براي مـن نهايـت   سال جوانتر از پدربزرگم بود، برعكس پدربزرگم د 23مادربزرگم كه 

بود و در سياست و مـذهب از افكـار و عقايـد     1»ها پرسبيترين«او اهل اسكاتلند و جزء فرقه . اهميت را داشت

، امـا در كليـه   )درآمـد  2»هـا  يـونيترين «سالگي در سلك مذهبي  70او در سن (كرد  خواهي پيروي مي آزادي

هنگامي كه بـه عقـد ازدواج پـدربزرگم درآمـد، جـوان و      . اصول و موازين اخلاقي بسيار خشك و متعصب بود

 
1- Presbyterians بـوده، ولـي    *باشند كه بعضي از آنها معتقد به تثليـث  ها فرقه از مذهب پروتستان مي پرسبيترين

. دهـد  مـي » شـيخ «انگليسـي يعنـي    elderكلمه پرسبيترين يك كلمه يوناني است كه معنـي  . باشند بيشتر آنان كانوليست مي

 John» جـان كـالون  «پيروان ايـن كليسـا كـه از تعليمـات     . كليساي پرسبيترين در زمان رفرماسيون در انگلستان بوجود آمد

Calvin ها حكومت الهـي را   گيرند به انجيل معتقد بوده و عقيده دارند كه حكومت بايد در دست خدا باشد، پرسبيترين الهام مي

سپس شيوخي . تخاب كننداي را به عنوان شيخ ان يك از افراد مردم بايد از بين روحانيون عدهكنند كه هر  با اين شرح توجيه مي

تشكيل داده و اين شوري حكومت را در دست خواهند گرفت » يوخششوراي «شوند هيئتي را بنام  كه به اين ترتيب انتخاب مي

  .و بر مردم حكمراني خواهند كرد

وسيله اولين شوراي عمومي كليساها بر مبناي تعليمات مسيح بوجـود آمـده و   ميلادي ب 325اصطلاح تثليث در سال * 

  »مترجم«. القدس پدر، پسر و روح: عبارت از اينست كه در خداي يگانه سه شخصيت رباني وجود دارد

2- Unitrarians كـه ان تثليـث  تثليث مخالف بوده و برعكس طرفـدار اي از دين مسيح هستند كه با  ها فرقه يونيترين 

پيروان اين فرقه عقيده دارند كـه خـداي يگانـه    . است) القدس پدر، پسر، و روح(معتقدند خداوند يكتا داراي سه شخصيت رباني 

  »مترجم«. است» پدري«فقط يك شخصيت رباني بوده و آن هم شخصيت 
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ش ا تأهل اختيار كرده بود و از عيـال قبلـي   پدربزرگم قبل از اينكه با مادربزرگم ازدواج كند. بسيار خجول بود

 به فرزندي قبـول كـرده بـود و چنـد سـال بعـد از ازدواج بـا       داراي دو بچه بود و همچنين چهار بچه ديگر را 

وزيري بايد براي مادربزرگم قيـود   انتصاب پدربزرگم به نخست. وزيري برگزيده شد تمادربزرگم به سمت نخس

ها  كه گفته شد، وي زن بسيار خجولي بود و از حضور در جشن زيرا بطوري. مشقت باري را بوجود آورده باشد

كرد كه زماني براي  او تعريف مي. برد ، رنج ميانجام تشريفاتي كه به سمت شوهرش مربوط بودها و  و مهماني

هنگامي كه شـرم  » راجز«. شاعر معروف ترتيب داده بود، حضور يافت 1»راجز«صرف صبحانه در ضيافتي كه 

مـن از  » !كمي زبان پيدا كنيد، آن براي شما لازم است عزيـزم «: بيش از حد وي را ملاحظه كرد به وي گفت

هاي مادربزرگم اطمينان حاصل كردم كه وي هيچگاه معني عشق و عاشـقي را درك نكـرده    چگونگي صحبت

عسل برايش زجر آور بوده و هنگامي كـه مـادرش در    كرد كه گذراندن ماه راي من تعريف مياو زماني ب. است

همچنـين او زمـاني   . هاي اين دوره خلاصي بخشيده اسـت  ، او را از ناراحتيعسل به وي ملحق شده اثناي ماه

ن براي موضوع كرد كه به نظر او اين همه شعر و شاعري و سرودن ادبيات و اشعار گوناگو براي من تعريف مي

گم بسيار باوفا و مهربان بود و تـا  رولي وي نسبت به پدربز. اهميتي چون عشق بسيار مسخره است ناچيز و بي

آنجا كه من اطلاع دارم كليه وظايف زوجيت و تكـاليف اخلاقـي خـود را بـه بهتـرين وجـه امكـان در قبـال         

  .پدربزرگم انجام داد

عاطفه بود، ولي اعمال و رفتارش هميشه  ربزرگ او بسيار مهربان و باز نقطه نظر يك مادر و يا يك مادا

هـا و   كنم كه او هيچگاه به خاصيت طبيعت انسان و خواسـت  من تصور نمي. گرفت از عقل و منطق الهام نمي

هاي مختلف افـراد بايـد بـر طبـق مقتضـيات و       او معتقد بود كه تمام فعاليت .تمايلات رواني او پي برده باشد

اي قائل بود و  او براي احساسات مختلف خود حقوق جداگانه. وريا انجام بگيردتهاي حكومت ملكه ويك ستخوا

در احساسـات آميختـه بـه     شد و هيچكس قادر نبود با نيروي منطق براي هر احساسي ارزش خاصي قائل مي

داراي خانه راحت و مجللـي  بخاطر دارم كه او از يك طرف معتقد بود كه هر كسي بايد . تعصب وي نفوذ كند

آينـد و   هاي نو بر مي صدد بناي خانهدر پرست و ظاهر بين باشد و از سوي ديگر عقيده داشت كه مردم تجمل

او كاملاً خود را با مقتضـيات  . توانستم او را قانع كنم كه اين دو عقيده با يكديگر ضد و نقيض هستند من نمي

فرانسـوي، آلمـاني، و ايتاليـايي را بـه خـوبي و بـدون اينكـه         ياو خصوصيات زمان تطبيـق داده بـود، زبانه ـ  

و شـعراي قـرن    1»ميلتون«، 2»شكسپير«او . كرد كوچكترين نقصي در طرز تلفظ آنها داشته باشد صحبت مي

 
1- Regers. 

2- William Shakespeare )1564 - 1616 ( از آغاز زندگي و تحصـيلات   .درام نويسان انگلستان استاز بزرگترين

د معماري زبردست بود كه براي بنـاي كـاخ مجلـل خـود وقـت گرانبهـايش را بـه        نمان» شكسپير«. وي اطلاعي در دست نيست

. پرداخـت  هـاي بنـاي قصـر مـي     كـاري  خريد و خود به ريزه كرد، بلكه مصالح را از ديگران مي ساختن خشت و تهيه گل تلف نمي

و » هـالين «و » پلوتـارك «خواست داستاني را بنويسد در يكسوي خويش اوراق سفيد و در طرف ديگر تاريخ  گويند وقتي مي مي

  .آورد نظير در مي گرفت به روي كاغذ به صورت درامي بي نهاد و هرچه از اين كتب را فرا مي هاي ايتاليا را مي مجموعه افسانه

← 
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را از بر بود و نامهاي هر يـك از   2»زودياك«او علايم مختلف . ورزيد و به آنها ارادت مي شناخت هجدهم را مي

او از تـاريخ انگلسـتان در حـدود آنچـه     . دانست شعر و شاعري، آواز، هنر و علوم يونان باستان را مي 3هاي الهه

با ادبيات فرانسه، آلمان، و ايتاليا نيز بيگانه نبود، . كردند اطلاعات مختصري داشت نقل و روايت مي 4»ها ويگ«

 اما اصولاً مغـز وي از قـدرت  . داشتبه بعد اطلاعات شخصي جامعي  1830از سياست و امور سياسي از سال 

هاي شهر و چگونگي باز  ها و كانال اي مكانيسم پل من خودم شنيدم كه عده اگرچه. تعقل و استدلال خالي بود

. فهميـد  دادنـد، ولـي او آنهـا را نمـي     و بسته شدن جريان آب را هنگام عبور وسايل نقليه براي وي شرح مـي 

ا در خصوصيات و عناصر تشكيل دهنده اخلاقي وي نفوذ عميقي داشتند دوره ملكه ويكتوري 5»هاي پيوريتن«

                                                                                                                                                                                     

رفـت و در همانجـا رخـت از جهـان بربسـت و در       Stranford» اسـترانفورد «لندن خارج شـد و بـه    از 1616در سال 

» هاملـت «نزديك ديوار شمالي محراب كليسا به خاك سپرده شـد و همـانطور كـه خـود در پايـان درام      » استرانفورد«كليساي 

  »!در بقيه سكوت است«: گويد مي

  »مترجم«. نظير او از شاهكارهاي جهان ادبيات است كليه آثار بي

1- John Milton )1674 - 1608 (سرايان جهـان اسـت و    از شعرا و نويسندگان انگليسي و از بزرگترين حماسه يكي

داشت و يك مرد مذهبي شـديد بـود،   * »پيوريتن«هاي معروف خود را هنگامي كه كاملاً كور بود سرود، ميلتون مذهب  حماسه

  »مترجم« .زند اشعار او در اطراف عشق، سياست و مذهب دور مي

  .صفحه مراجعه فرماييدهمين  5ي شماره به پاورق* 

2- Zodiac خورشيد، ماه و غيره بـه جـز پلاتـو    : هاي اصلي از قبيل نام يك كمربند فرضي فضايي است كه مسير سياره

Pluto
گانـه   12هـاي   قسمت مساوي تقسيم شده و هر يك از آنها تشـكيل يكـي از بـرج    12ه اين كمربند ب. قرار گرفته است *

گانه داراي نام خـاص و علامـت    12هر يك از بروج . گانه گويند 12هاي  البروج و يا برج دهد و مجموع آنها را منطقة فلكي را مي

  .مخصوصي است

  .كند ماه سال در روزهاي معينه از اين كمربند عبور مي 12خورشيد در هر يك از 

 21 -دسـامبر   22 -نـوامبر   22 -اكتبـر   24 -آگوسـت   23 -ژوئيه  23 -ژوئن  22 -مه  21 -آوريل  20 -مارس  12

  »مترجم«. فوريه 19 -ژانويه 

 *Pluto مترجم«. پلاتو دورترين سياره به خورشيد است«  

 هاي شعر و شـاعري، آواز، هنـر و علـوم    خواهر نام برده شده است كه الهه 9هاي يونان باستان از  در اساطير و افسانه -3

  :هاي مذكور به شرح زير بود اسامي الهه. مختلف بودند و كليه اين هنرها زير نفوذ و حكومت آنها قرار داشت

 Thaliaتاليا  -) الهه نطق و سخن( Polymniaپوليمنيا  -) الهه موزيك( Euterpeايوترپ  -) الهه تاريخ( Clioكليو 

الهـه اشـعار غنـايي و    ( Eratoاراتـو   -) الهـه رقـص و آواز جوانـان   ( Terpsichoreترپسيكور  -) الهه كمدي و اشعار چوپاني(

  »مترجم«). الهه نجوم( Uraniaاورانيا  -) الهه تراژدي( Melpomeneملپومن  -) عشقش

در قرن هفدهم در انگلستان يك حزب سياسي بوجود آمد كه ايدئولوژي سياسي خود را بر پايه كاستن از اختيـارات   -4

ايـن حـزب امـروزه    . ناميدنـد  مي Whigهر يك از اعضاي اين حزب را ويگ . تيارات پارلمان استوار كرده بودشاه و افزودن به اخ

  »مترجم«. شود حزب ليبرال ناميده مي

5- Puritan  ايـن  . ميلادي در انگلستان و نيوانگلند اسـت  17و  16قرون نام هر يك از اعضاي گروهي از پروتستانهاي

و مقـررات  ) عهد قديم و عهد جديـد (با كتب مقدس  گروه طرفدار ايجاد اصلاح و تصفيه عميق در مذهب بودند و به همين علت

كردند و عقيده داشتند اين عوامـل بايـد از مـذهب پـاك شـده و       قديمي مذهبي و آداب و رسوم كليساي انگلستان مخالفت مي

  »مترجم«. پيرايه انجام شود رستش بطور ساده و بيپ
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توانست او را قانع كند كه صرف سوگند خوردن، دليل بر انحطاط اخلاقي انسـاني نيسـت و    و هيچ عاملي نمي

ولـي  . خورد، در ضمن ممكن است آدم خوبي بوده و داراي محسنات اخلاقي نيز باشد شخصي كه سوگند مي

هـراس  «را كـه از دوسـتان    1»بـري «او خـواهران  . در اين مورد از بعضي استثناآت خالي نبود معهذا روش او

آنها «: شناخت و زماني بدون اينكه قصد انتقاد از آنها را داشته باشد به من اظهار داشت كه بودند مي 2»والپول

خصوصـيات اخلاقـي وي   ولي مانند همه اشخاصي كـه داراي  » .خورند قديمي هستند و گاهي اوقات قسم مي

كرد و معتقد بود  بدگويي نمي 3»بايرون«كرد، از  هاي ضد و نقيض مي بودند، درباره افراد مختلف مردم قضاوت

دانست، او را انساني بدخو و تبهكار  را از انتقاد بري نمي 4»شلي«اما . كه وي در جواني قرباني عشق شده است

در حاليكه او تمام آثار نويسندگان كلاسـيك اروپـايي را   . دانست كننده و عاري از لطف مي و اشعارش را كسل

او از نويسـندگان  . را شنيده بـود  1»كينز«كنم كه هرگز نام  خوانده بود، ولي فكر نمي 6»شيللر«و  5»گوته«تا 

 
1- Marry Berry )1852 - 1763 (آنگـس «او و خواهرش . يكي از نويسندگان انگليسي است «Anges   هـراس  «بـا

خاطرات دربار «براي سرگرمي آنها كتابي تحت عنوان  1789سال دوست صميمي بودند و او در  Horace Walpole» والپول

بر طبق  1789در سال » بري«. اش به آنها واگذار شود به رشته تحرير در آورد و به علاوه وصيت كرد كه خانه» جورج اول و دوم

  »مترجم« .هاي او را به طبع رسانيد نوشته» هراس والپول«وصيت 

2- Horace Walpole )1797 - 1717 (- ي از نويسـندگان، مـورخين و معمـاران انگليسـي اسـت كـه صـنعت        يك ـ

  »مترجم« .نماينده مجلس عوام انگلستان بوده است 1768الي  1741از » والپول«. معماري به سبك گوتها را دوباره زنده كرد

3- George Gordon Byron )1824 - 1788 (ي از لحـاظ  لاز نقطه نظر صورت زيبا، و. او اصلاً فرانسوي است نژاد

 اي از اين اثـر او انتقـاد   چون عده. سالگي نخستين مجموعه اشعارش كه ساعات فراغت نام داشت منتشر شد 19در . پا لنگ بود

را ساخت و ناگهان به طرف مشق حركت كـرد و در بازگشـت   ) رامشگران انگليسي و منتقدان اسكاتلندي(كردند هجويه معروف 

هنگامي كـه يونانيـان در برابـر دولـت     . دارند) بدآغاز و خوش فرجام(عار او جنبه ملودراماتيك بيشتر اش. اشعاري را عرضه داشت

اي بود به كمـك آنهـا بـه جبهـه جنـگ       كه مرد آزاده» بايرون«عثماني قد برافراشتند تا خود را از يوغ استعمار آن نجات دهند، 

 شـاعر بـزرگ آلمـان دربـاره وي    » گوته«. و مغروري بودآدم خودپسند » بايرون«. سالگي در جنگ كشته شد 36رفت و در سن 

  : گويد مي

فكر كنند، ولي قدر مسلم اين است كه هنوز شاعري كه قابل ) بايرون(توانند درباره  ها هر طور كه بخواهند مي انگليسي«

  »مترجم» «.اند  مقايسه با او باشد، به ما نشان نداده

 .مراجعه فرماييد 10صفحه  4به زيرنويس شماره  -4

5- Johann Wolfgang von Goethe )1732 - 1749 (گوته ايام . ، شاعر، نويسنده و متفكر آلماني استفيلسوف

هـاي   گوته در تمام رشته. جواني را به تحصيل حقوق و فقه و علم طب گذرانيد و چون به درجه دكترا رسيد دل به ادبيات بست

شناسي نيز اطلاعات كافي داشـت و كتبـي نيـز     از علوم طبيعي و گياه. نويسي و غيره استاد بود ادبي اعم از نثر و نظم، نمايشنامه

لژيـون  «به ديدار وي رفت و نشان  Erfurt» ارفورت«در شهر ناپلئون  1808سال در . باره به رشته تحرير در آورده است در اين

  .آثار گوته داراي شهرت ابدي است. را به وي اعطا كرد» دونور

آنچه شكسپير از درون خود الهام گرفته، گوته با مهارت و مطالعـه زيـاد آموختـه    «: اند گفته» شكسپير«ر مقايسه او با د

  »مترجم«. وي كتابهايي نيز درباره حافظ شاعر نامي ايران نوشته است» .است

6- Johann Christophe Friedrich Von Schiller )1805 - 1759 (مـورخ، فيلسـوف، شـاعر و    نـويس  درام ،

 سـالگي  18در » راهزنـان «از طفوليت به نويسندگي علاقه داشت و اولين نمايشنامه خود را تحت عنـوان  . نويسنده آلماني است

ايجاد كننـده سـبكي نـو    » گوته«در ادبيات آلمان مانند » شيللر«. بعدها با گوته و عده ديگري از بزرگان آلماني آشنا شد. نوشت

← 
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زماني يكي از داستانهاي خودش را به وي داد، ولـي   2»ر گنيفتو«. اروپايي عصر خودش هيچ اطلاعي نداشت

. شـناخت  را فقط به عنوان پسرعموي بعضي از دوسـتانش مـي  » تورگنيف«او هرگز به مطالعه آن نپرداخت و 

كتابهـايي بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت، ولـي ايـن موضـوع را همـه          » تورگنيـف «دانست كـه   البته او مي

  .دانستند مي

پـروري،   به عقيده او عشق به ميهن، نـوع . شناسي به مفهوم جديد هيچ اطلاعي نداشت اناو از دانش رو

، علاقـه بـه كسـب قـدرت،     هاي مستحسن و پسنديده انسـاني و عشـق بـه پـول     محبت به فرزندان از محرك

اعمـال و رفتـار افـراد نيكـو     . رفتنـد  هاي مذموم و ناپسند انساني بشمار مي خودبيني و خودپسندي از محرك

اوقـات   شود، اما افراد بد حتي آنهايي كه از همه بدترنـد، گـاهي   ل محركه نيك آنان ناشي ميمپيوسته از عوا

شـوهران و زنـان وظيفـه    . رسيد ازدواج از لحاظ او رسم پيچيده و بغرنجي به نظر مي. كاملاً بد و مضر نيستند

ام اين وظيفه يعني محبت ورزيدن شوهران دارند با يكديگر صميمي باشند و به هم محبت ورزند، اما البته انج

هـاي   اي نيست، زيرا اين صـميميت بايـد در وراي تمـايلات و جاذبـه     و زنان به يكديگر امر زياد آسان و ساده

هـاي جنسـي در تـار و پـود در روابـط       ها و خواست جنسي بين آنها بوجود بيايد و قطعي است كه اگر كشش

آنچـه وي  . فت كه صميميت و محبت واقعي بين آنان بوجـود آمـده اسـت   توان گ صميمانه آنها راه يافت، نمي

كنم، محبت شـوهران و زنـان    من هرگز فكر نمي«: خواست در اين مورد بگويد و در واقع گفت اين بود كه مي

محبتي كه بين شوهران و زنـان وجـود    مانند مهر و محبت والدين نسبت به فرزندانشان باشد، زيرا در لابلاي

شايد بتوان گفت كه او تا حـدودي روابـط    به عبارت ديگر» حدودي حس خودپسندي بكار رفته است دارد تا

خـوب قضـاوت    3»پالمرستون«به همين علت او نسبت به لرد . دانست جنسي را براي افراد حرام و يا مضر مي

                                                                                                                                                                                     

. انگيـز و دلپـذير اسـت    اختلاطي از تراژدي عصر كلاسيك و درام شكسپيري است و تمام آثار او هيجان» شيللر«هاي  مدرا. است

  »مترجم«

1- John Keats )1821 - 1795 (از بايرون  بعدByron  شلي«و «Shelly  بزرگترين شاعر رمانتيك انگليسي اسـت .

 با مطالعـه » كينز«سالگي والدين او مردند و لذا قيمش او را از تحصيل بازداشت و در جراحي بكار آموزي مشغولش كرد،  15در 

هـر سـه بـه هـم     » كينز«و » شلي«، »بايرون«زندگي . به شدت تحت تأثير او قرار گرفت و به شاعري پرداخت» اسپنسر«اشعار 

اينجـا گـور   «: اين جملـه را روي گـورش نوشـتند   » كينز«بنا به وصيت . اند اع گفتهشبيه بوده و هر سه در جواني دار فاني را ود

  »مترجم« -» .كسي است كه از اول نامش را بر آب نوشته بودند

2- Ivan Turgeniev )1883 - 1818 (هاي روسي و اولين نويسنده روسي است كه  نويس از سه بزرگترين رمان يكي

خواهـان وارسـته و سـرخورده و محـروم و بـرعكس       زاديآرمانان مرد داسـتانهاي او اغلـب از   قه. در خارج از روسيه مشهور شده

  »مترجم«. اند هاي او از زنان قوي اراده و با شهامت انتخاب شده قهرمانان زن داستان

3- Henry John Temple  پالمرستون«كه بعدها به لرد «Lord Palmerston  ،متولد و  1784در سال ملقب شد

بـه وزارت امـور    1830در سـال  . يكي از سياستمداران شهير انگليسي اسـت » پالمرستون«لرد . وفات يافته است 1865در سال 

سـال مجـدداً در زمـان     5بعـد از  . در اين مقام باقي بود 1841خارجه انگلستان منصوب شد و به استثناي مدت كوتاهي تا سال 

به وزارت امور خارجه انگلستان منصوب شد، ولي چون بدون مشورت ) ربزرگ برتراند راسلپد( *»لرد جان راسل«وزيري  نخست

در . با اعضاي كابينه و بدون اطلاع ملكه ويكتوريا از كودتاي ناپلئون در فرانسه پشتيباني كرد از وزارت امـور خارجـه خلـع شـد    

← 
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آمد، از  اب بدش ميو از شر. كرد و معتقد بود كه وي نسبت به ساير مردها آدم عجيب و غريبي بوده است نمي

  .و به گياهخواري روي آورد خواري را كنار بگذارد ميل نبود كه گوشت دخانيات متنفر بود و بي

و غير از مواقعي كه چاي مـي نوشـيد،    خورد صبح مي 8اش را ساعت  غذاي او بسيار ساده بود، صبحانه

اعتنا و آنهايي را كه عقـب كسـب    نشست او كاملاً نسبت به علايق دنيوي بي هيچگاه روي صندلي راحت نمي

من متأسفم بگويم كه وي به ملكه ويكتوريا با ديده احترام . كرد امتيازات و افتخارات دنيوي بودند، مسخره مي

 1»ويندسـور «كرد كه زماني كه حالش زياد خوب نبوده است، در  تعريف مي او با مسخرگي زياد. نگريست نمي

خدمت ملكه ويكتوريا رسيده و ملكه با مهرباني خاصي به او اجازه داده است در حضورش بنشيند، در حاليكه 

  .اين اجازه را به ساير بانواني كه در آن محل حضور داشتند، نداد

هاي فكـري و معنـوي مـادربزرگم     سالگي رسيدم احساس كردم كه محدوديت 14هنگامي كه به سن 

برايم غيرقابل تحمل شده بـود، امـا   » ها پيوريتن«ده شده و همچنين متابعت او از عقايد براي من ناراحت كنن

برد،  العاده وي به من و نيز توجه زيادي كه براي رفاه آسايش من بكار مي هاي فوق كه طفل بودم محبت زماني

هـر طفلـي بـه آن     اي را كـه  كه او را دوست بدارم و همچنين اين عوامل محيط امن و آسـوده  باعث شده بود

ساله بودم، روزي روي تخـت خـواب    5يا  4بياد دارم هنگامي كه . نيازمند است، براي من بوجود آورده بودند

كردم كه اگر مادر بزرگم وفات كند زندگي من چقدر مصيبت بار خواهد شد، اما  دراز كشيده و با خود فكر مي

لكن همچنانكه بر عمر مـن افـزوده   . تفاوت بود ي من بيموقعي كه او پس از ازدواج من مرد، مرگش كاملاً برا

بعضـي   كردم كه دادم كه وي در حيات فكري من نفوذ فراواني داشته است و احساس مي شد تشخيص مي مي

اعتنـايي نسـبت بـه آداب و     دوستي، بـي  پروايي، نوع شهامت و بي: از صفات و خصوصيات اخلاقي وي از قبيل

ام و از آنهـا در زنـدگي اجتمـاعي     به اكثريت را شايسته تقليد تشـخيص داده  قيدي نسبت رسوم عمومي و بي

انجيـل   او يك كتاب مقدس انجيل به من داد كه بعضي از متون مورد علاقـه خـود را در  . ام خود پيروي كرده

  .هاي سفيد آخر آن نوشته بود روي يكي از صفحه

                                                                                                                                                                                     

شد و تا مرگش در اين  وزيري انتخاب داً به نخستمجد 1859در سال . استعفا داد 1857وزير شد و در سال  نخست 1855سال 

در جنگ كريمه نقش مهمي داشت، به استقلال ايتاليا كمـك كـرد و در بـالا بـردن حيثيـت      » پالمرستون«لرد . سمت باقي بود

  .سياسي انگلستان نيز نقش مؤثري داشت

 *Lord John Russell )1878 - 1792 (بزرگ و پدر» بدفورد«ين فرزند دوك ششم سوم) در . اسـت ) برتراند راسـل

 1846دو مرتبه يكي از سال . وزير مستعمرات بريتانيا شد 1835در سال . به عضويت پارلمان انگلستان انتخاب شد 1813سال 

اش  وزيـر خارجـه  » پالمرسـتون «چون  1851در سال » راسل«. وزير بريتانيا بود نخست 1866تا  1865و مرتبه دوم از  1852تا 

وي پس . را در فرانسه به رسميت شناخته بود به او فشار آورد كه از سمت خود استعفا كند» وئي ناپلئونل«ه كودتاي بدون اجاز

  »مترجم«. گيري از امور سياسي به كار تأليف پرداخت از كناره

 .مراجعه فرماييد 13صفحه  5به پاورقي شماره  -1
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ها از اكثريت پيروي كني و اگر آنها مرتكب  بديتو نبايد در ارتكاب «يكي از متون مذكور اين متن بود 

علاقه خاصي كه مادربزرگم به اين متن داشت، سبب شد » .كارهاي زشت شدند، تو نبايد از آنها متابعت كني

  .كه من بعدها از گرايش به اقليت كوچك ترس و هراسي بخود راه ندهم

آنها دار فـاني را وداع گفـت و آنهـا گـاهي     مادربزرگم چهار برادر و دو خواهر داشت و وي قبل از همه 

 2»ويليـام «بـود كـه مـن او را دايـي      1»مينتـو «بزرگترين بـرادر او لـرد    .دمي آمدن» پمبروك لاج«اوقات به 

بود كه داراي شغل سياسي آبرومندي بود، ولي من خاطره زيـادي از او   3»سر هنري اليوت«ناميدم دومي  مي

شد، بخوبي بخـاطر   ا مخصوصاً به علت نام طويلش كه روي پاكت نوشته ميسومين برادرش كه من او ر. ندارم

بـه مـن   . برد بسر مي 6»دون پورت«ناميدم و در  مي 5»چارلي«بود كه من او را دايي  4»سر چارلز اليوت«دارم 

 داري دارد و چـون در نيـروي دريـايي   دريـايي انگلسـتان اسـت و درجـه دريـا     گفته بودند كه او افسر نيروي 

. رود سالاري است كه بزرگترين درجه نيروي دريايي بشـمار مـي  لستان بالاتر از درجه درياداري درجه درياانگ

مند بودم كـه او بزرگتـرين درجـه يعنـي درجـه درياسـالاري        اين موضوع باعث رنج من شده بود و من علاقه

از بين تمام برادران . كردم صدا مي 8»دودي«بود كه او را دايي  7»جورج اليوت«ترين برادر او  جوان. داشت  مي

بخاطر دارم آنست كـه بـه مـن گفتـه بودنـد، او بـه       » دودي«آنچه از دايي . فقط وي ازدواج نكرده بودمادرم 

همان شخصي بود كه اظهار » بريدون«. شباهت بسيار زيادي دارد 9»بريدون«پدربزرگ مادربزرگ من خودش 

سال قبل  4004كه دنيا در دليل بر آنست » اتنا«ي كوه آتش فشان ها داشته بود، وجود مواد مذاب در دامنه

را تكفير كند كه من قبلاً به  از ميلاد مسيح بوجود آمده است و اين موضوع باعث شده بود كه دولت وقت وي

را با پدربزرگ مادربزرگ من و خودش به من نگفته » دايي دودي«اگر موضوع شباهت . جريان آن اشاره كردم

  .داشتم نمي من از وي چيز ديگري بخاطر بودند،

من خاطر دردناكي را بياد دارم و آن اينست كه او عصر يكي از روزهاي ژوئن كـه مـا   » ويليام«از دايي 

شـب  . آمد» پمبروك لاج« روز لذت زيادي برده بودم، به روز را آفتاب درخشاني داشتيم و من از آن تمام آن

بخير گفته به رختخواب بروم، او با لحن جدي و شـديدي مـرا    به وي شبخواستم  هنگامي كه من مي روز آن

 
1- Gilbert Elliot Minto )1814 - 1751 ( و از سياستمداران شهير انگليسي است» جورج اليوت«بزرگترين پسر .

در مقـام فرمانـداري    1813تـا   1806در مديترانـه و از سـال   » كورسـيكا «در سمت فرمانداري جزيـره   1796تا  1794از سال 

  »مترجم«. ردك هندوستان انجام وظيفه مي

2- William. 

3- Sir Henry Eliot. 

4- Sir Charles Elliot. 

5- Charlie. 

6- Devon Port. 

7- George Eliot. 

8- Doddy. 

9- Brydon. 
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رود و من در هيچيـك از   استعداد انسان براي كسب لذت هر سال رو به كاهش مي: مخاطب قرار داده و گفت

من از شـنيدن  . توانم از لذتي كه امروز بردم، مجدداً برخوردار بشوم روزهاي تابستان سالهاي آينده هرگز نمي

گريستم، ولي تجربيات سالهاي آينده به  ن موضوع بسيار غمگين و افسرده شدم و تا مدتي در رختخواب مياي

در اين باره اظهار داشته بود، به همان اندازه كه ظالمانه بود، به همان » مويليا«من نشان داد كه آنچه را دايي 

  .نسبت نيز عاري از واقعيت بوده است

طفوليت با آنها برخورد و آميزش داشتم، بـا عوامـل روانـي خـاص اطفـال و      افراد بزرگسالي كه من در 

 »ريچمونـد «ساله بودم، مرا به  4بخاطر دارم زماني كه . احساسات و هيجانات زمان طفوليت آشنايي نداشتند

خواست از من عكس بگيـرد، نتوانسـت مـرا سـاكت و آرام روي      عكاسي كه مي. بردند كه از من عكس بگيرند

شينم، يك كيـك كمـاجي بـه    بنشاند، از اينرو به من قول داد كه هرگاه ساكت و آرام روي صندلي بن صندلي

را فرامـوش نكـرده    زمان فقط يك كيك كماجي خورده بودم و هنوز لذت و نشأه آن من تا آن. من خواهد داد

  .ن داده نشدحركت روي صندلي نشستم، ولي هيچ كيكي به م بنابراين مانند يك موش ساكت و بي. بودم

من با » آن شير جوان چه موقعي خواهد آمد؟«: گفت همچنين زماني شنيدم كه شخصي به ديگري مي

: آنهـا جـواب دادنـد   » آيا شيري به اينجا خواهد آمـد؟ «: دقت به گفت و شنود آنها گوش دادم و سپس گفتم

سـت و شـما او را در اطـاق پـذيرايي     آمـوز ا  او كاملاً اهلي و دست. بله، روز يكشنبه شير به اينجا خواهد آمد«

تا صبح روز يكشنبه روزشماري و ساعت شماري كردم تا اينكه سرانجام به من گفتند » .مشاهده خواهيد كرد

با ولع خاصي بـرا  . توانم به آن اطاق بروم و او را ببينم كه آن شير جوان به اطاق پذيرايي آمده است و من مي

. است» شير«ولي متوجه شدم كه او يك مرد جوان معمولي است كه نامش ديدن شير به اطاق پذيرايي رفتم 

اي را كه از اين يأس و حرمان براي بوجـود   نهايت مأيوس و ناراحت كرد و هنوز غم و غصه اين موضوع مرا بي

  .آمد بخاطر دارم

گم، مـن از  بـه موضـوع خـانواده مـادربزر     و اما مثل اينكه از موضوع خارج شدم، بهتـر اسـت برگـرديم   

روديـارد  «خاطره زيادي ندارم؛ فقط بياد دارم او اولين شخصي بود كـه از   1»اليزابت روميلي«خواهرش خانم 

بسيار تعريـف و تمجيـد   » ها هاي ساده از تپه داستان«براي من صحبت كرد و از كتاب او به نام  2»لينگ كيپ

 كـردم، نسـبتاً   صـدا مـي   1»لاتـي «كه من او را خاله  3»چارلوت پورتال«از خواهر ديگر مادربزرگم، خانم . كرد

 
1- Lady Elizabeth Romilly. 

2- Rudyard Kipling  يكـي از شـعرا و   . در لنـدن وفـات يافـت    1936در بمبئـي متولـد و در سـال     1845سـال  در

» ينـگ ل كيـپ «چشم . موفق به اخذ جايزه نوبل شد 1907سرايان نامدار انگليسي است كه شهرت جهاني دارد و در سال  داستان

او را از مطالعه بازداشتند و به او اظهار داشتند اگر به مطالعه زياد ادامه بدهـد، چشـمش نابينـا     انمعيوب بود و همه حتي پزشك

. يـز كـور نشـد   شهرت بود، بدون ترس از خطر كوري تمام اوقاتش را صرف مطالعه كرد و هيچگاه ن خواهد شد، ولي او كه طالب

در اشعار خود از سياهپوستان دفاع كرده و معتقد بوده است كه دولت انگلستان نبايـد نژادهـاي ديگـر را اسـتثمار     » لينگ كيپ«

  »مترجم«. نمايد

3- Charlotte Portal. 

← 
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اطلاعات زيادتري دارم گفته شده است هنگامي كه او بچه بود از تختخواب به زمين افتاده و بـدون اينكـه از   

» غرور من آسيب ديده است. سر من پايين افتاده«: خواب بيدار شود، زير لب اين مطالب را زمزمه كرده است

صحبت » سمنامبوليزم«ون او شنيده بود كه اشخاص سالمند درباره راه رفتن در خواب گويند چ همچنين مي

خواسـت حالـت    كنند، شب بعد وي از خواب برخاسته و در اطـاق شـروع بـه قـدم زدن كـرده بـود و مـي        مي

و چون افراد خانواده او متوجه شـدند كـه او كـاملاً در حالـت بيـداري      . وردادر خود بوجود بي» سمنامبوليزم«

هوشياري در اطاق به قدم زدن پرداخته است؛ تصميم گرفتند در مورد عمل او صحبتي بـه ميـان نياورنـد او    

وي صحبت كنند، ولي چون همه درباره اين موضوع » سمنامبوليزم«متوقع بود كه صبح روز بعد همه درباره 

آيا ديشب كسي «: ت شد و گفتاو به زبان نياوردند ناراح» سمنامبوليزم«سكوت كردند و هيچكدام سخني از 

  »مرا نديد كه در خواب راه مي رفتم؟

روزي مـوقعي كـه او قصـد داشـت     . دانسـت  خود را در زندگي خوشبخت نمـي » لاتي«ور كلي خاله طب

دستور بدهد كه براي سه نفر يك تاكسي بياورند، فكر كرد كه ظرفيت درشكه براي نشستن سـه نفـر بسـيار    

آنها بسيار بزرگ است، بنابراين به مستخدمش دستور داد كه يك تاكسي سـه  كوچك و تاكسي براي نشستن 

با او » جورج«خواست به اروپا مسافرت كند و مستخدمش بنام  گويند زماني او مي همچنين مي. چرخه بياورند

بـا   به ايستگاه راه آهن آمده بود كه وي را بدرقه كند، در اين موقـع او بيـاد آورد كـه مجبـور اسـت از اروپـا      

بنابراين . داند مستخدمش درباره ترتيب امور خانه مكاتبه كند و دستوراتي به او بدهد، اما اسم فاميلش را نمي

جـورج، جـورج، اسـم شـما     «: هنگامي كه ترن حركت كرده بود، سرش را از پنجـره بيـرون آورد و فريـاد زد   

ت دور شدن ترن صدا نتوانسـت بـه   اما در اين زمان به عل» جورج، خانم من«: مستخدم جواب داد» چيست؟

  .برسد» چارلوت پورتال«گوش خانم 

نيز كه هر دو مجرد بودند، با من و مادربزرگم در منزل مـا  » آگاتا«ام بنام  و خاله» رولو«دايي من بنام 

 تأثير نبوده است، زيرا وي مرد نسـبتاً دانشـمندي بـود و مـرا بـا      در تربيت اوليه من بي» رولو«. بردند بسر مي

برد و اين بيمـاري آنچنـان در    او در تمام عمرش از بيماري كم رويي رنج مي. كرد هاي علمي آشنا مي موضوع

امـا  . كند، محروم كرده بود شديد بود كه او را از دارا بودن آنچه انسان بوسيله تماس با ديگران حاصل مي وي

خشـك و عجيبـي كـرد كـه ديگـران       نسبت به من تا موقعي كه بچه بودم كمرو نبود و روزي با من شـوخي 

به اين شرح روزي از وي سـؤال كـردم كـه چـرا     . توانستند باور كنند كه اين شوخي از وي سر زده باشد نمي

او با لحن جـدي بـه مـن جـواب داد كـه در زمانهـاي       . كنند هاي كليساها را با شيشه رنگي درست مي پنجره

هـاي كليسـاها بكـار ببرنـد، تـا اينكـه كشيشـي در         رههاي رنگي در و پنج گذشته رسم نبوده است كه شيشه

كليسايي بالاي منبر نشسته و همچنان كه مشغول وعظ بود، مشاهده كرد شخصي را كه محتـوي آب آهـك   

كند، ولي ناگهان تـه سـطل در رفـت و ديـواره آن سـر و گـردنش را        بود روي سرش گذاشته و آنرا حمل مي

                                                                                                                                                                                     

1- Lottie. 
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كشيش كه اين منظره را ديـد نتوانسـت كنتـرل خـود را     . آب آهك كردپوشاند و تمام لباسهايش را آلوده به 

هـاي كليسـاها    از اينرو از آن به بعد بـراي در و پنجـره  . حفظ كند، ناچار موعظه را قطع كرد و به خنده افتاد

  .ها نشود برند تا اگر نظير اتفاق مذكور رخ داد، باعث قطع موعظه كشيش هاي رنگي بكار مي شيشه

او داراي نيـروي ديـد كـافي نبـود و      كـرد، ولـي چشـمهاي    در وزارت امور خارجه كار مي »رولو«دايي 

بعدها چشمهاي او بهبودي حاصل . هنگامي كه براي اولين مرتبه او را شناختم قادر به خواندن و نوشتن نبود

و در آثاري كه او يكي از دانشمندان علم جو شناسي بود . كرد، ولي از آن به بعد از قبول شغل خودداري كرد

بوجود آورد و سـبب ايجـاد تغييراتـي در غـروب خورشـيد در       1883سال در  1»كراكاتوآ«فشاني جزيره  آتش

او دربـاره نحـوه   . انگلستان و همچنين تغيير رنگ ماه و آبي شدن آن گرديد، تحقيقات با ارزشي كـرده اسـت  

داد و مـن بـا دقـت و توجـه      توضيحاتي مي بوجود آورد، براي من» كراكاتوآ«فشاني جزيره  تغييراتي كه آتش

صحبتهاي او در اين مورد ذوق و استعداد علمي مرا برانگيخـت و بـه   . دادم عميقي به سخنان او گوش فرا مي

  .مندم كرد تحقيقات علمي علاقه

تر بود و هنگامي  سال از من مسن 19او فقط . بود» پمبروك لاج«ترين ساكنان  از جوان» آگاتا«ام  خاله

او كوشـش بسـيار   » پمبروك لاج«در سالهاي اول ورودم به . سال داشت 22 مآمد» پمبروك لاج«من به  كه

او . كرد كه به من خواندن و نوشتن ياد بدهد ولي موفقيتي نصيبش نشد و من از اين لحاظ پيشرفتي نكـردم 

گرفت  را در دست مي او توپ قرمز. سه توپ رنگي درخشان داشت كه يكي قرمز، ديگري زرد آن يكي آبي بود

گرفت و  اش مي سپس او آنرا مقابل قناري. »زرد«گفتم،  من مي» اين چه رنگي است؟«: كرد و از من سؤال مي

، امـا چـون مـن اسـم زرد را بلـد      »نـه «: گفتم مي» آيا رنگ اين توپ با رنگ اين پرنده يكي است؟«: گفت مي

كنم كه رنگها را به موقع خود يـاد گرفتـه    من تصور ميتوانست كمكي به من بكند  نبودم، شيوه تعليم او نمي

اي از ايـن كـار    سپس او سعي كرد به من خواندن را ياد بدهد، ولي نتيجه. دانستم بودم، اما اسامي آنها را نمي

اگرچه . بود» يا« ،»Or«حاصل نشد و او موفق شد فقط خواندن يك كلمه را به من ياد بدهد و آن هم كلمه 

فكر . توانستم بخاطر بسپارم نيز كه او كوشش مي كرد به من ياد بدهد كوتاه بودند، اما من نميكلمات ديگري 

توانست خواندن را به من ياد بدهـد   كنم او از درس دادن به من مأيوس شده بود، زيرا پس از اينكه او نمي مي

ساله بشوم، مرا به كودكستان فرستادند و در كودكستان سرانجام هنر شاق خواندن را به من  5و قبل از اينكه 

 
1- Krakatoa  سوندا اسـتريت «يك جزيره آتش فشاني است كه در اندونزي در كانال «Sunda Strait    بـين جزايـر

فشاني كه تاكنون در تاريخ ثبت شده اسـت، در ايـن    بزرگترين آتش 1883ماه مه سال  20جاوه و سوماترا قرار دارد و در تاريخ 

اگوست به حد اعلاي خود رسيد و صداي آن در استراليا، فيليپـين و ژاپـن شـنيده شـد و      28و  27جزيره رخ داد و در روزهاي 

در اثر اين آتش فشاني . انگلستان ديده شد غروب آفتاب اين جزيره در
2

3
خاكسـتر  . نفر كشته شدند 36,000شهر از بين رفت و  

نيـز   1952و  1950، 1933، 1927در سـالهاي  . شـد  در حدود يك سال در اين ناحيه ديـده مـي  » كراكاتوآ«فشاني جزيره  آتش

  »مترجم«. ر ناحيه مذكور را ترك كردندساكنان اين شه 1927هايي در اين جزيره رخ داد و در سال  فشاني آتش
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بودم، او مجدداً تصدي تعليم و تربيت مرا به عهـده گرفـت و تـاريخ قـانون      ساله 7يا  6هنگامي كه . آموختند

نهايت جلب توجه كرد و من تا به امـروز قسـمت زيـادي از     اين موضوع بي. داداساسي انگلستان را به من ياد 

  .آنچه را وي در موضوع تاريخ قانون اساسي انگلستان به من آموخت، هنوز بياد دارم

اي  كرد و من هنوز دفترچه هاي آنها را براي من ديكته مي او هنگام تدريس ابتدا سؤالات و سپس جواب

بـراي مثـال چنـد عـدد از ايـن سـؤال و       . مربوط آنهاسـت در اختيـار دارم   هاي پاسخ را كه محتوي سؤالات و

  :كنم ها را نقل مي جواب

بر سر چه موضوعي بـا يكـديگر    Thomas Becket 1»توماس بكت«و  Henry IIهنري دوم  -سؤال

  اختلاف داشتند؟

داشـتند و ايـن عمـل    هاي خصوصي  ها براي خود دادگاه اسقف» هنري دوم«در زمان سلطنت  -جواب

ها را سلب كنـد و   تصميم گرفت اختيارات قضايي اسقف» هنري دوم«مفاسد زيادي به بار آورده بود، بنابراين 

هـاي خصوصـي    كليسا را از تصدي اموري كه بايد در اختيار دولت باشد جدا كند تـا از مفاسـدي كـه دادگـاه    

ها مخـالف بـود،    هاي اسقف با كاهش اختيارات دادگاهابتدا » بكت«. ها بوجود آورده بود، جلوگيري شود اسقف

  .را گردن گرفت» كلارندون«ولي سرانجام تسليم شد و مقررات مصوبه 

  يا هنري دوم اصلاحاتي در امور مملكت بوجود آورد يا نه؟آ -سؤال

 در زمان او. در تمام مدت سلطنتش هيچگاه از فكر اصلاح قوانين غافل نشد» هنري دوم«. بله -جواب

كردنـد،   ها نه تنها به دعاوي مربوط به امور مالي مردم رسيدگي مـي  هاي سيار بوجود آمد و اين دادگاه دادگاه

  .كردند ها نيز رسيدگي استينافي مي بلكه به احكام صادره از دادگاه

  .تشريح، ولي تقبيح نشده است 2»چارلز اول«اعدام . ذكر نشده است» بكت«در اين دفترچه قتل 

 
 اخـتلاف رخ داد، در ژانويـه سـال    هـا  بر سر اختيارات قضايي اسقف» توماس بكت«و » هنري دوم«پس از آنكه بين  -1

در جنوب شرقي ساليسبوري تشـكيل شـد كـه     Clarendon Park» پارك كلارندون«ها و اشراف در  از اسقف شورايي 1164

 اي كـه هنـري دوم بـراي تفـويض اختيـارات قضـايي       مـاده  16اين شوري با . براي پايان دادن به اين اختلاف راه حلي پيدا كند

 Rogerراجـر   Canterbury» كانتري بوري«اسقف اعظم » توماس بكت«ها به دولت پيشنهاد كرده بود موافقت نمود و  اسقف

هـا از بـين    را قبول كردند و اختيارات قضايي اسقف» كلارندون«مصوبه  دهما 16اسقف ديگر  12و  York» يورك«اسقف اعظم 

  »مترجم« .رفت

2- Charles I )1649 - 1600 ( سال سه مرتبه به تشكيل پارلمان اقـدام   4در ظرف . به سلطنت رسيد 1625در سال

لايحـه حقـوقي بشـر را كـه بوسـيله       1628در سال . هاي او را تصويب نكرد، آنها را تعطيل كرد كرد، ولي چون پارلمان خواست

  .پارلمان سوم به تصويب رسيده بود قبول كرد، ولي بعداً اصول آنرا ناديده گرفت

ها را بـه زور وادار كـرد    اسكاتلندي 1639در سال . بدون پارلمان سلطنت كرد 1640تا سال  1629از سال » چارلز اول«

سپس چندين بار به تشـكيل پارلمـان   . ها شد ن موضوع باعث شورش اسكاتلنديكنند و اي ها پيروي كه از آيين مذهبي انگليسي

اقدام كرد كه بوسيله پارلمان اعتبار جنگ با اسكاتلند را تأمين كند، ولي چون پنج نفر از نمايندگان پارلمان را دسـتگير كـرد و   

» هـا  پيوريتن«و تجار و » چارلز«حانيون از هاي داخلي انگلستان نجبا و رو در جنگ. اين موضوع منجر به وقوع جنگ داخلي شد

را به عهده گرفت و سـرانجام او  » چارلز«رهبري مبارزه با  Oliver Cromwell» اوليور كرومول«. كردند از پارلمان حمايت مي

← 
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كشيش  زماني يكي از معاونان. بسر برد وقت عروسي نكرد و تمام عمرش را در تجرد هيچ» آگاتا«خاله 

به خواستگاري وي آمـد و او را نـامزد كـرد، امـا بـه علـت اينكـه در زمـان نـامزدي گرفتـار بعضـي از             بخش

منزل بزرگي در اختيـار  او زن خسيسي بود و اگرچه . هاي رواني شد، جريان نامزدي آنها به هم خورد ناراحتي

كـرد و همچنـين    داشت، اما براي اينكه مصرف زغال خانه زياد نشود، فقط از چند اطاق منـزل اسـتفاده مـي   

كـرد كـه    هاي ضخيم پشمين به پاي مـي  او جوراب. كرد اي يك مرتبه حمام مي جويي فقط هفته بخاطر صرفه

اي از مردم تعريـف و از بـدي و    ت از خوبي عدهاغلب اوقات بدون عل. شد هميشه روي قوزك پاهايش لوله مي

هـا  كردند، نسبت بـه آن  تا موقعي كه همسران من و برادرم با ما زندگي مي. كرد اي ديگر انتقاد مي شرارت عده

هنگامي . ورزيدند شدند، به آنان محبت مي ولي هنگامي كه آنها از ما جدا مي. بدبين بود و از آنها نفرت داشت

منـزلش بـردم، او عكـس همسـر اولـم را از روي       ين مرتبه همسر دومم را براي ملاقات او بـه كه من براي اول

عزيز را از يـاد   1»آليس«توانم فكر  بينم نمي كه شما را مي موقعي«: رداشت و به او گفتبطاقچه روي بخاري 

: زماني بـه وي گفـت  برادرم » .شما را نيز ترك كند چه خواهد شد» برتي«دانم اگر خداي ناكرده  ببرم و نمي

منظور برادرم از اين گفته اين بود كه به وي بفماند كـه او  (» .آنتي، شما هميشه يك زن عقب مانده هستيد«

، اين گفته بجاي .)همسران ما را هنگامي دوست دارد كه ما آنها را طلاق بدهيم و با زن ديگري عروسي كنيم

آنهـايي كـه   . كرد ده وي شد و آن را براي همه تعريف مياينكه او را عصباني و ناراحت كند برعكس باعث خن

كردند، گاهي اوقات از هوش و درايت او دچار شگفتي  استعداد و كودني تلقي مي سن آدم بي وي را بر اثر كبر

توانم بگويم كه او قرباني خصوصيات ويژه اخلاقـي و تقـوي و پاكـدامني زيـاده از      روي هم رفته مي. شدند مي

بزرگم قرار نگرفته بـود و مـادربزرگم ايـن    اگر او تحت تأثير تعليمات خاص جنسي مادر. زرگم شداندازه مادرب

زاست و انسان بايد تا حدود امكان از  فكر را در مغز او فرو نكرده بود كه امور و مسائل جنسي مذموم و شرارت

  .آنها دوري و اجتناب كند، او ممكن بود شخص خوشبخت، موفق و سعادتمندي بشود

و ا. توانست براي من يار و مصـاحب مناسـبي باشـد    تر از من بود و بنابراين نمي برادرم هفت سال مسن

بود، من در حدود متعارف بـراي وي احتـرام    آمد و در غير از ايام تعطيل در مدرسه ايام تعطيل را به خانه مي

شدم اما پـس از چنـد روز    ل ميآمد خوشحا شد و وي به منزل مي قائل بودم و هنگامي كه تعطيلات آغاز مي

  .كه هرچه زودتر ايام تعطيل تمام بشود كردم آرزو مي

 ساله بودم، روزي او بـا صـداي   6دارم هنگامي كه  بخاطر. كرد او گاهي اوقات مرا كمي اذيت و آزار مي

من با وقار و طمانينه خاصي خودم را گرفتم و به عنوان اينكه نام مـن كـودك   . صدا كرد» كودك«بلندي مرا 

                                                                                                                                                                                     

 بـه » چـارلز « 1649در سـال  . به اسكاتلند فرار كرد و رهبران اسكاتلندي او را به پارلمان تحويل دادنـد » چارلز«. را مغلوب كرد

  »مترجم«. خيانت محكوم و اعدام شد، ولي بسيار شجاعانه به اعدام تن در داد

1- Alys. 
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. او سپس به من گفت كه اگر نزد وي بروم، يك خوشه انگور بـه مـن خواهـد داد   . نيست، به او اعتنايي نكردم

  .ماگرچه من هميشه از خوردن ميوه محروم بودم، معهذا اعتنايي به او نكرد

دانستم، ولي هر موقع كـه او بـه    همچنين در منزل ما زنگ كوچكي بود كه من آنرا متعلق به خود مي

كه زنگ  كرد تر از آن بود كه بتواند از بازي با آن زنگ لذتي احساس كند، ادعا مي آمد، اگرچه مسن منزل مي

بود، آن زنگ را در اختيار داشت  او زماني هم كه بزرگ شده. گرفت مذكور متعلق به اوست و آن را از من مي

هـايي كـه پـدر و مـادرم بـراي       بطوري كه از نامـه . شدم ديدم عصباني و خشمگين مي و من هر موقع آنرا مي

شود، آنها از طرز اعمال و رفتار و سلوك برادرم خسـته شـده بودنـد، امـا      يكديگر فرستاده بودند استنباط مي

نظر خصوصيات اخلاقي به مادرم زيادتر شـباهت داشـت، از آنـرو     چون او، هم از لحاظ جسمي و هم از نقطه

) 1(بچـه شـيطاني  را مادرم بهتر او را شناخته بود و پدر و فاميل پدرم هيچگاه نتوانستند وي را بشناسـند و او  

ميل نبود، او  را بچه شيطان و شلوغي بدانند و هنگامي كه متوجـه شـد، بـه     گويي برادرم نيز بي. دانستند مي

كردنـد وي را از   شيطنت مشهور شده است در اعمال و رفتارش تعديلي قائل نشد؛ به همين علت كوشش مي

در عين حال شخصيت مقتدر و نافذي داشـت  . وجه با اين عمل موافق نبودم من دور نگهدارند، اما من به هيچ

مـن  . ت ابراز وجـود نـدارم  كردم كه در مقابل او قدر بردم، احساس مي و هنگامي كه من مدتي با وي بسر مي

او خيلي ميل داشـت  . هميشه تا هنگامي كه وي زنده بود، نسبت به او احساس محبت آميخته با ترس داشتم

كه محبت و صميميت ديگران را به خود جلب كند، ولي وضع اعمال و رفتارش مانع جلب محبت ديگران بـه  

هـاي اخلاقـي خـود را     ر مـي شـد و تمـام ارزش   دا ديد، قلبش جريحه موقعي كه از كسي بدي مي. شد وي مي

آمـد، ولـي در هـر حـال بـدترين اعمـال او نيـز علـل و          گرفت و به صورت يك ظالم واقعي در مـي  ناديده مي

  .هاي عاطفي و احساساتي داشتند ريشه

ام در  مستخدمين اين ساختمان بيش از افراد خانواده» پمبروك لاج«در اثناي سالهاي اوليه اقامتم در 

كه در زمان طفوليـت مـادربزرگم    2»كوكس«نم ادر اين خانه زن مسني بود بنام خ. ندگي من تأثير داشتندز

زني بود، جدي و پر كار و زندگي خود را وقف خدمت به خانواده ما كرده بود و » كوكس«پرستار او بود خانم 

كـه مـرا    3»مك آلپـين «تلند بنام متصدي آبدارخانه مردي بود از اهالي اسكا. كرد به من نيز بسيار محبت مي

 
چـارلز  «هاي برادرم ناراحـت نباشـد، زيـرا     اي به پدرم نوشت و به او اظهار داشت كه از شيطنت زماني پدربزرگم نامه -1

  .نيز در طفوليت بچه شيطاني بوده، ولي بعدها اصلاح شده است *»جيمز فاكس

 *Charles James Fox )1806 - 1749 (دو مرتبـه بـه   . از سياستمداران و ناطقين زبر دست انگليسـي اسـت   يكي

همين كرد و به  هاي استقلال آن كشور حمايت مي از انقلابيون آمريكا در جنگ» فوكس«. وزارت امور خارجه منصوب شده است

همچنين در حاليكه تمام سياستمداران انگليسي و از جمله . علت دشمني جورج سوم پادشاه انگلستان را بر ضد خود برانگيخت

  »مترجم«. كرد وي از آن پشتيباني مي. با انقلاب كبير فرانسه مخالف بودند Edmund Burk» ادموند برك«

2- Mrs. Cox. 

3- Mac Alpine. 
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خواند  ها درج شده بود، براي من مي آهن را كه در روزنامه هاي راه نشانيد و تصادفات ترن روي زانوهاي خود مي

  ».تصادفات تازه را براي من تعريف كن«: گفتم رفتم و مي ديدم از سر و كول او بالا مي هر زمان كه او را مي

انگيز بود  كه طرز برخوردش نسبتاً هراس 1»ميشاد«فرانسوي بود، بنام  همچنين در منزل ما يك آشپز

و اگرچه من از او وحشت داشتم، معهذا براي تماشاي سـرخ كـردن گوشـت و دزديـدن حبـه هـاي نمـك از        

رفتم، هنگامي كه از نمكـدان حبـه نمكـي     داشتم، به آشپزخانه مي نمكدان كه آنها را بيش از شكر دوست مي

  .كردم دويد، اما من هميشه از دستش فرار مي او با كارد آشپزخانه عقب من ميدزديدم،  مي

 5كه من از او خاطره زيادي ندارم، زيرا هنگامي كـه   2»مك روبي«در محوطه باغ باغباني داشتيم بنام 

رايدر كه س 3»سينگلتون«همچنين زن و مردي در منزل داشتيم، بنام آقا و خانم . ساله بودم او از باغ ما رفت

مند بودم، زيرا آنها به من كمپوت سيب و آبجو كـه خـوردن هـر دو بـرايم      باغ بودند و من به آنها بسيار علاقه

بـه مـن   » ويـدلر «شد،  ناميده مي 4»ويدلر«باغباني به باغ ما آمد كه  »مك روبي«بعد از . دادند ممنوع بود مي

  .كنم من حرف او را باور نكردم ولي فكر مي باشند، مي 5»ده طايفه گمشده«ها از نسل  گفت كه انگليسي

ناميـده   6»هشتل«يك معلم سرخانه آلماني داشتم كه خانم  آمدم،» پمبروك لاج«هنگامي كه من به 

پس از چند روز كه از ورودم بـه  . كردم شد و البته من سابقاً آلماني را عيناً به سلامت انگليسي صحبت مي مي

كـه مخفـف آن    7»ويلهلمينـا «نزد ما رفت و پرستار آلماني ديگري بنام از » هشتل«گذشت، » پمبروك لاج«

است، جانشين او شد اولين شبي كه او مرا در حمام شستشو كرد، بخوبي بخاطر دارم، هنگامي كه مرا » مينا«

كند و چه عملي قصد دارد با من انجام بدهـد در مقابـل او    دانستم براي چه مرا لخت مي لخت كرد چون نمي

 
1- Michaud. 

2- Mac Robie. 

3- Mr. and Mrs. Singleton. 

4- Vidler. 

 شا ابـراهيم چـون از زوجـه   . بر طبق روايت تورات، نوح هفتمين نسل آدم ابوالبشر و ابراهيم دهمين نسل نوح اسـت  -5

پس از تولد اسـماعيل زوجـه   . ازدواج كرد و در نتيجه اسماعيل بوجود آمد» هاجر«صاحب فرزندي نشد، با كنيزش بنام » سارا«

پس از اينكه اسحق ازدواج كرد، چون عيالش نازا بود، به درگاه حق . نيز باردار شد و اسحق از او بوجود آمد» سارا«ابراهيم يعني 

خداوند نيز دعاي وي را استجابت كـرد و عيـالش را دوقلـو بـاردار كـرد كـه در       . ي به وي عطا كندتعالي دعا كرد كه خدا فرزند

ورزيد و به همين علت به وي توصيه  محبت مي» عيسو«اسحق به يعقوب بيش از . از او متولد شدند» يعقوب«و » عيسو«نتيجه 

را بـه زنـي اختيـار كنـد     » لابـان «ز دختران دايي خـود بنـام   برود و يكي ا» فدان آرام«كرد كه از كنعان عيال اختيار نكند و به 

يعقوب به توصيه پدرش عمل كرد و دو دختر دايي خود را به زني گرفت و چون در سالهاي بعد آنها از باردار شدن باز ايسـتادند  

  :ازدواج يعقوب صاحب دوازده پسر بنامهاي زير شد 4با كنيزان آنها ازدواج كرد و در نتيجه اين 

  .روبين، شمعون، لاوي، يهودا، يساكار، زبولون، دان، نفتالي، جاد،اشير، يوسف و بنيامين

 پسران يعقوب تار و مار و به نقاط 12پادشاه آشور به فلسطين حمله كرد و در نتيجه قبايل ده نفر از » شلمناصر«بعدها 

باقي ماندند و نسل فعلي قـوم يهـودا از همـين دو نفـر     » بنيامين«و » يهودا«دور دست پراكنده شدند و فقط دو نفر از آنها بنام 

 »مترجم«. بوجود آمده است

6- Miss Hetschel. 

7- Wihelmina. 
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پـس از آن مـن از مقاومـت دسـت     . او از مقاومت من ناراحت شد و ديگران را به كمك طلبيد. مت كردممقاو

او به من طرز نوشتن الفبا را ياد داد، بخاطر دارم هنگامي كه حروف بزرگ . برداشتم و خود را تسليم او كردم

پس از اينكه . »ماني را بياموزمحال وقت آنست كه ارقام آل«: و كوچك الفباي آلماني را آموختم، به وي گفتم

او . لماني را براي من نوشت و فهميدم كه ارقام آلماني و انگليسي يكسان است، بسيار تعجـب كـردم  آاو ارقام 

افتادم، ولي ايـن   زد به گريه مي گاهي اوقات به من سيلي ميزد و بخاطر دارم كه هر موقع او به من سيلي مي

 در زمـاني كـه  . سـالگي بـا مـن بـود     6او تا سن . كاست نسبت به من نميامر از ارزش دوستي و صميميت او 

هـا   شـد و صـبح   ناميـده مـي   1»آدا«سرپرستي مرا به عهده داشت، من پرستار ديگري نيز داشتم كـه  » مينا«

كرد تا چوبهاي بخاري مشتعل  او هميشه صبر مي. كرد هنگامي كه من در رختخواب بودم بخاري را روشن مي

سـنگ روي   من ميل داشتم پس از مشتعل شدن چوبها او زغال. گذاشت سنگ روي آن مي زغال و سپس شود

او هميشـه در اطـاق   . بـردم  هاي درخشان آنها لـذت مـي   زيرا از ترق تروق كردن چوبها و شعله. چوبها نگذارد

حـال  . ج كنـد هايش را از تن خـار  ا لباسيخوابيد، ولي من هيچگاه نديدم كه او جلوي من لباس بپوشد و  مي

  2.توانند نسبت به اين عادت او بكنند هر تجويزي كه ميل دارند مي» فرويد«پيروان مكتب 

ها نبود و بايد اضافه كنم كـه كيفيـت    شباهت به اسپارتي ن در تمام دوره جوانيم بيو اما وضع غذاي م

يـك خـانم   » ريچمونـد «در . شـود  غذاي من به مراتب بدتر از آن بود كه امروزه مخـالف بهداشـت تلقـي مـي    

بـود و بـه مـن     4»تاليرانـد «كـه دختـر خـواهر     3»دواتـش گـوين  «كرد، بنام مادام  فرانسوي مسن زندگي مي

داد، اما من اجازه خوردن آنها را نداشتم و فقط مجـاز بـودم،    هاي بسيار لذيذي مي هاي بزرگ شوكولات جعبه

بايستي بقيه آنها را به  يكشنبه و چه روزهاي ديگر ميروزهاي يكشنبه يك عدد از آنها را بخورم و چه روزهاي 

ريز ريـز كـنم،    تگوش مند بودم كه هنگام غذا نانم را در سوس و آب من بسيار علاقه. كردم ديگران تعارف مي

ها بود، انجـام دهـم و در اطـاق     ولي به من گفته شده بود كه اين كار را بايد فقط در اطاقي كه مخصوص بچه

اغلب عادت داشتم كه قبل از صرف ناهار كمي بخوابم و اگر . ز نبودم به اين ترتيب غذا بخورمناهارخوري مجا

ها صرف كنم؛ ولي اگر  شدم، مجبور بودم غذايم را در اطاق مخصوص بچه براي صرف ناهار به موقع بيدار نمي

من چون ميـل داشـتم   . كردم شدم، غذايم را در اطاق ناهارخوري صرف مي به موقع براي صرف ناهار بيدار مي

 
1- Ada. 

جرايم و انحرافـات  «و پيروان مكتب او در اين مورد به كتاب » فرويد«براي مطالعه انحرافات رواني و جنسي و عقيده  -2

 .فرماييدتأليف مترجم اين كتاب مراجعه » جنسي

3- Madam D'Etchegoyen. 

4- Charles Maurice De Talleyrand )1838 - 1754 ( مـداران مشـهور فرانسـوي اسـت و در      يكي از سياسـت

در سـال  » تـاليران «. در كودكي بر اثر تصادفي يك پاي او لنگ شـد . زمان ناپلئون اول مشاغل سياسي بسيار مهمي داشته است

  .كه يكي از مقامات مهم كليسا است نايل آمد *»آتون« به مقام اسقفي شهر 1789ال سكشيش شد و در  1775

 *Autun  ديژون«جنوب غربي  ميلي 62در شهري است «Dijon كه سـاختمان  » لازار سن«كليساي مهم . در فرانسه

  »مترجم«. ترين نقطه اين شهر واقع است آن منسوب به گوتها است، در مرتفع
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زدم و ديرتـر از خـواب بـر     غذايم را در اطاق بچه مخصوص بچه ها صرف كنم، از اينرو خود را به خـواب مـي  

سرانجام آنها به من ظنين شدند و فهميدنـد كـه   . ها غذايم را صرف كنم خاستم تا در اطاق مخصوص بچه مي

را بخواب زده بودم، آنهـا سـر بـالينم آمدنـد كـه       روز هنگامي كه خود زنم و يك من عمداً خود را بخواب مي

من مخصوصاً به خودم فشار آوردم و تظاهر به خواب بودن كردم، ولـي بـا   . ببينند آيا واقعاً من خوابم يا بيدار

امـا  » .ده اسـت زاو خواب نيست، بلكه خودش را به خواب «: گفتند كمال تأسف شنيدم كه آنها به يكديگر مي

بخـاطر دارم، روزي پـس از صـرف غـذا     . انستند بفهمند چرا من خود را به خواب زده بودمهيچيك از آنها نتو

معمـولاً  . هاي همه و از جمله بشقاب مرا عوض كردند و به هر يك از آنها به جز من يك پرتقال دادنـد  بشقاب

  .ها مضر است ، زيرا به شدت معتقد بودند كه ميوه براي بچهددادن هيچوقت به من پرتقال نمي

دانستم كه اگر تقاضاي پرتقال بكنم، آنها اين عمل را حمل  من چون به طرز فكر آنها آشنا نبودم و مي

بنابراين تقاضاي پرتقال نكردم، ولي چون يك بشقاب خالي جلوي من . ادبي من خواهند كرد بر گستاخي و بي

همه از حرف » .و بدون هيچ چيزفقط يك بشقاب خالي «: گذاشته بودند، به خودم جرأت دادم و اظهار داشتم

دادنـد و نـه قنـد، امـا در      در واقع به من نه ميوه مـي . من به خنده افتادند، ولي هيچكس به من پرتقالي نداد

 سالگي كه 11معهذا بجز در سن . بود 1دادند كه زياده از حد لازم داراي مواد كربوهيدرات عوض غذاهايي مي

  .روز نيز ناخوش نشدم ر عمرم حتي يكبه سرخك خفيفي مبتلا شدم، هيچگاه د

دار شدم و نسبت به كيفيت زندگي اطفال تجربياتي كسب كردم، تاكنون هيچ  از موقعي كه خودم بچه

هاي غذايي اطفال  ام و اطمينان دارم اطباي جديد كه متخصص تعيين برنامه تر از خودم نديده اي را سالم بچه

كنند كه من در طفوليت به امراض شديدي  ليت بدانند، حتماً فكر ميهستند، هرگاه برنامه غذايي مرا در طفو

يك نوع سيب ترشي كه بطور ديمـي  (شايد علت سلامتي من آن بود كه پيوسته سيب جنگلي . ام مبتلا شده

طراب زيادي بـراي  شد، ناراحتي و اض دزديدم و بديهي است كه اگر اين موضوع كشف مي مي) يدآ به عمل مي

دليل ديگري كه براي سلامتي كامل خـود در زمـان   . كرد پرستي مرا به عهده داشتند ايجاد ميآنهايي كه سر

ام براي نيم سـاعت مـرا تـرك     به اين شرح روزي معلمه. ام طفوليت قائلم اولين دروغي است كه بر زبان آورده

مراجعت كرد متوجه شد اما هنگامي كه . كرد و قوياً به من سفارش كرد كه در غياب وي توت جنگلي نخورم

آيـا در غيـاب مـن تـوت     «: ظنين شد و گفـت  از اينرو به من. ام كه من كنار يك درخت توت جنگلي ايستاده

با دستور او ناچار بودم زبانم را از دهان خارج » .زبانت را بيرون بياور ببينم«: نه، گفت: جواب دادم» اي؟ خورده

  .مل، دروغم به اثبات رسيد، غرق شرم و رسوايي شدمكنم و به وي نشان بدهم، ولي چون با اين ع

 
1- Carbo Hydrates  نام گروهي از موادي است كه داراي تركيبات كربن، هيدروژن و اكسيژن است و در بسياري از

. تمام گياهان داراي تركيبـات كربوهيـدرات هسـتند   . شود مواد غذايي از قبيل نان، حبوبات، شكر، نشاسته و سبزيجات يافت مي

  »مترجم« .شود كربوهيدرات در اغذيه حيواني بسيار كم يافت مي
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زمـاني از مـن   . بر اثر روشي كه در تربيت من بكار رفته بود، پيوسته براي احساس گناه آمادگي داشتم

سرود بيزار از دنيا «: هاي مذهبي بيش از همه علاقه دارم و من جواب دادمسؤال شد كه به كداميك از سرود

  ».و مملو از گناه

پسـر  «مادربزرگم، هنگام برگزاري دعاي خانوادگي به خواندن يك پنـد اخلاقـي كـه عنـوان آن     روزي 

دانم چـرا امـروز شـما ايـن مطلـب را هنگـام دعـا         مي» «بود پرداخت، پس از خاتمه نماز به او گفتم» مسرف

روز پـارچ را  را خوانديد، اينست كه من ام ـ) پسر مسرف(خوانديد، علت اينكه شما هنگام برگزاري دعا موضوع 

او بجاي اينكه به كيفيت فكري من پي ببرد و بفهمد كه به اثر روش غلطي كه در تربيت من بكـار  » .شكستم

برده، اين طرز فكر برايم ايجاد شده، برعكس گفته مرا وسيله تفريح قرار داد و در سالهاي بعد آنرا بـه عنـوان   

  .كرد لطيفه براي ديگران نقل مي

در . باشـد  ليه زندگي من بوضوح بيادم مانده است با خواري و حقـارت تـوأم مـي   بسياري از خاطرات او

 شـد و نزديـك   ناميـده مـي   1»اسـتن هـاوس  «اي را كـه   بزرگم خانـه پـدربزرگ و مـادر   1877تابستان سـال  

هنگامي كه ما با ترن به اين محل مسافرت . اجاره كردند» كانتربوري«از اسقف اعظم  واقع بود 2»بروداسترز«

كرديم، راه به نظر من طويل و خسته كننده آمد و از اينرو با خود فكر كردم كه بايد وارد اسـكاتلند شـده    مي

با شنيدن اين حرف همه آنها » ما اكنون در چه كشوري هستيم؟«: در پي اين فكر از آنها سؤال كردم. باشيم

» توان از كشور انگلستان خارج شـد؟  ميداني كه بدون عبور از دريا ن آيا نمي«: شروع به خنده كردند و گفتند

پس از اينكه اين جواب را شنيدم جرأت نكردم، فكر خود را با آنها در ميان بگـذارم و غـرق شـرم و خجالـت     

  .شدم

روز بعد از ظهر، مـن بـه اتفـاق مـادربزرگ و      برديم، يك بسر مي» استن هاوس«هنگامي كه در منزل 

روز يك جفت پوتين نو بپا كرده بودم و پرستارم به من  بخاطر دارم من آن. به كنار دريا رفتيم» آگاتا«ام  خاله

اما هنگامي كه روي . هايم خيس نشود سفارش كرده بود كه دقت كنم هنگامي كه در كنار دريا هستم، پوتين

مـادربزرگ و  . تخته سنگي در ساحل دريا ايستاده بودم، آب دريا بالا آمد و اطراف تخته سـنگ را آب گرفـت  

چـون  . به من اظهار داشتند، با كفشهاي خود به آب بزنم و خود را به خشكي سـاحل برسـانم  » آگاتا«ام  الهخ

ام به آب زد و مـرا بـا خـود بـه      سفارش پرستارم در گوشم بود، از انجام اين كار خودداري كردم و ناچار خاله

مل من را حمل بر جـبن  دم و آنها عمن به علت خودداري از اين عمل را براي آنها توضيح ندا. خشكي رسانيد

  .كشيدند دند و پيوسته آنرا به رخ من ميو ترس من كر

 
1- Stone House. 

2- Broadstairs    تانـت «يكي از شهرهاي ساحلي انگلستان است كه در خليج كوچكي در مشـرق جزيـره «Thanet 

  »مترجم«. نفر است 16,979جمعيت اين شهر . قرار دارد» كنت«در استان 
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كردم  بخاطر دارم كه فكر مي. آور بود بخش و شادي برايم لذت» استن هاوس«در هر حال اقامت من در 

جغرافيـايي   كردم كه شكل يكي از زواياي چهارگانه انگلستان است، زيرا در آن زمان فكر مي 1»نورث فورلند«

بسـيار توجـه مـرا     2»ريچ بـارو «هاي  همچنين بياد دارم كه خرابه. انگلستان همانند يك مربع مستطيل است

هـا و   وجـود داشـت و بوسـيله عدسـي     3»راميزگيـت «اي كه در  جلب كرده بود و مخصوصاً اطاق تاريك شده

منزل را بـر روي پـرده سـفيد داخـل     رفلكتورهايي كه روي پشت بام نصب كرده بودند، تصاوير مناظر اطراف 

زارها نيز كه  تماشاي مزارع غله و گندم. انداختند، از آن هم به مراتب زيادتر جلب توجه مرا كرده بود اطاق مي

آمدند، براي من بسيار مطبوع و دلكش بودند، اما سي سـال بعـد كـه مـن بـراي       با وزش باد به نوسان در مي

بخش  هاي لذت هنوز كليه زيبايي. بود ه از اين مزارع هيچ اثري باقي نماندهسكونت به اين محل آمدم، متأسفان

هـاي   هـا، قـايق   هـا صـدف   هـا، شـن   گلهاي شقايق دريـايي، صـخره  . مخصوص كنار دريا را بخوبي بخاطر دارم

ش هاي دريايي، بعضي از خصوصيات ويژه كنار دريا بودند كه هيچگاه خاطره آنها را فرامو گيران و فانوس ماهي

  .نخواهم كرد

و او جـواب  » ارنـد؟ هاي دريايي قدرت فكر كـردن د  آيا صدف: خاله«: ام سؤال كردم بخاطر دارم از خاله

  ».پس بايد ياد بگيري«: ، به او گفتم»دانم نمي«: داد

بـه  . برقرار شد و باعث دوستي من و او شد بخوبي بخاطر ندارم 4»هد ويت«اولين تماسي كه بين من و 

بنـابراين بـه يكـي از مقامـات     . را باور نكرده بودم من گفته شده بود كه زمين كروي شكل است، ولي من آن

  .بود» هد ويت«روحاني مأموريت داده بودند كه اين موضوع را به من تعليم بدهد و اين شخص اتفاقاً پدر 

يم، مـرا نزديـك كليمـي سـالخورده بسـيار محترمـي بنـام        تاقامت داش 5»برود استرز«هنگامي كه در 

بـه موجـب نقـل دايرةالمعـارف او در سـال      (كه در همسايگي ما سكونت داشت بردند  6»يور في مونتهموسي «

 
1- North foreland هاي گچـي   كه داراي صخره» كنت«ب شرقي انگلستان در استان واي است در ساحل جن دماغه

  »مترجم«. فوت ارتفاع دارد و داراي يك فانوس دريايي است 200اين دماغه تقريباً . است

2- Rich borough  استور«بندري است در ايالت «Stour  انگلستان كه در پـانزده و نـيم ميلـي شـمال     » كوكي«در

  »مترجم«. قرار دارد Dovor» دوور«بندر 

3- Romsgate تانت«لستان است كه در جزيره يكي از بنادر زيباي انگ «Thanet   ميلـي   65در » كنـت «در اسـتان

 »مترجم«. نفر است 35,748شرقي لندن قرار دارد و جمعيت آن 

4- Alfred North Whitehead )1947 - 1861 (در » هـد  يـت و«. انان و فيلسوفان انگليسي اسـت د از رياضي يكي

كـرد و در ضـمن رياسـت     شد و در اين دانشگاه رياضيات تدريس مـي  مي دانشگاه كمبريج به عنوان متخصص رياضيات شناخته

او در علـوم  . امريكا به تدريس اشتغال داشـته اسـت  » هاروارد«دانشگاه لندن را نيز به عهده داشت و براي مدتي نيز در دانشگاه 

  »مترجم«. طبيعي، اجتماعي، زيباشناسي، اخلاقي و مذهبي نيز دست داشته است

 .مراجعه فرماييد 31صفحه  2س شماره به زيرنوي -5

6- Moses Mountefiore  متولـد و بعـدها بـه انگلسـتان      در ايتاليـا  1784سال يكي از يهوديان ايتاليايي است در

را  وري و زندگي خـود آ از شغل دلالي ثروت زيادي جمع» يور في مونته«. در اين كشور وفات يافت 1885مهاجرت كرد و در سال 

← 
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بود كـه در انجيـل   ها در حدود مطالعاتي  من تا آن زمان اطلاعاتم در مورد كليمي) بازنشسته شده بود 1824

ام قبل از اينكه مرا  افراد خانواده. كردم اي بود كه عملاً با يك كليمي برخورد مي كرده بودم و اين اولين مرتبه

نزد اين كليمي سالخورده ببرند، برايم به تفصيل در مورد شايستگي و ارزش او صحبت كـرده و توضـيح داده   

البته . اند اند، اما او و پدربزرگم در اصلاح آنها بسيار كوشيده صالحي بوده ها افراد فاسد و نا بودند كه قبلاً كليمي

ها و اعمال و رفتـار او   آنچه را مادربزرگم در اين مورد برايم تعريف كرد بسيار واضح و بديهي بود؛ ولي صحبت

هـايي كـه    جنـگ  زيرا در حاليكه او اهل انگلستان بـود، بـا  . آمد در موارد ديگر براي من ضد و نقيض بنظر مي

كرد، به شدت مخالف بود و مخصوصاً بـراي   دولت انگلستان در افريقاي جنوبي بخاطر استعمار اين منطقه مي

عادلانه و بشردوستانه نبـوده و ايـن    1»زولو«انگلستان بر ضد طايفه  من توضيح داد كه اقدامات جنگي دولت

بارتـل  «معهـذا هنگـامي كـه    . به وقوع پيوسته استفرماندار ايالت كاپ  2»بارتل فرر«جنگ در اثر اشتباهات 

، او مرا به ملاقات وي برد و من به چشم ديدم كه رفتار مـادربزرگم در  آمد 3»ويمبلدون«براي اقامت به » فرر

  .به شرحي كه قبلاً ذكر كردم خوب قضاوت نكرد، ولي رفتارش با وي به نحو ديگري بود» بارتل فرر«مورد 

را براي من  4»ماريا اجورت«هاي  هميشه كتب و مطبوعات و مخصوصاً داستان مادربزرگم عادت داشت،

، كه مادربزرگم اظهار داشـت، ايـن داسـتان خـوبي     »كليد تقلبي«در اين كتاب داستاني بود بنام . بلند بخواند

بردارم، هـر  خواهم براي او از قفسه كتاب  نيست و از خواندن آن برايم صرفنظر كرد، اما من به بهانه اينكه مي

. تا اينكه موفق شـدم كتـاب را تمـام كـنم     خواندم كردم، يك جمله از آن را مي دفعه كه به قفسه مراجعه مي

شد و من به هر  هاي مادربزرگم براي پنهان داشتن بعضي مطالب از من به ندرت با موفقيت روبرو مي كوشش

 هـا  كردم، مدت زماني بعد نيز كـه روزنامـه   ميشدم، اطلاع حاصل  اي بود، از آنچه از دانستنش منع مي وسيله

                                                                                                                                                                                     

بعدها مشاغل مهم قضايي بـه وي واگـذار شـد و بعضـي از القـاب و      . هاي آنها كرد وقف خدمت به يهوديان و مبارزه با محدوديت

  »مترجم«. عناوين مهم اجتماعي به او اعطا گرديد

از ايـالات  كـه يكـي   » ناتال«اي در شمال ايالت  يكي از طوايف افريقاي جنوبي از نژاد يانتوست كه در منطقه» زولو« -1

. ميل مربع وسعت دارد و در كنار اقيانوس هند واقع است 10,375» زولو«منطقه طايفه . برند مهم افريقاي جنوبي است بسر مي

در سـال  . برنـد  نفر سفيدپوست در منطقه محل سكونت آنها بسر مـي  15,000نفر است و تعداد  550,000جمعيت طايفه زولو 

سرزمين آنها را تصـاحب   1888جبران كنند و سرانجام در سال » زولو«ت خود را از طايفه ها موفق شدند شكس انگليسي 1879

كه در آن زمان مستعمره بريتانيـا بـود   » ناتال«گذشت، اين منطقه با ايالت » زولو«كردند، پس از ده سال كه از تصرف سرزمين 

بـراي ايـن منظـور     1907شـورش زد و در سـال   براي استرداد زمين خود دست بـه  » زولو«طايفه  1906در سال . ضميمه شد

 »مترجم«. جنگي برپا كرد، ولي هيچيك از اين اقدامات بجايي نرسيد

2- Sir Bartel Frere )1884 - 1815 (مأمور انجام وظيفه  1834در سال . يك از مأموران استعماري انگلستان است

بـه فرمانـداري    1877به حكومت بمبئي و در سال  1862در هندوستان شد و به مناسبت لياقتي كه از خود نشان داد، در سال 

در اين مقام باقي بود، ولي روش سياسـي او در افريقـاي جنـوبي     1880مستعمره كاپ در افريقاي جنوبي منصوب شد و تا سال 

  »مترجم«. قرار گرفت و اشتباهات او يكي از علل جنگ زولو تلقي شد لستانمورد اعتراض حكومت انگ

3- Wimbledon  چرينـگ كـراس  «جنوب غربي  ميلي 8است كه در يكي از شهرهاي انگلستان «Charing Cross 

  »مترجم«. نفر و تابع حكومت لندن است 57,312ميل مربع و جمعيت آن  5مسافت اين شهر . قرار دارد) يكي از مناطق لندن(

4- Maria Edgeworth. 
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سوزانيد  ها آنها را مي كردند، او هر روز بعد از قرائت روزنامه را درج مي 1»كلچارلز دي«جريان طلاق مفتضحانه 

كه مبادا من مطالب مربوط به اين ماجرا را بخوانم، اما چون مـأموران توزيـع روزنامـه معمـولاً روزنامـه را در      

كردم  رفتند، من هر روز به عنوان آوردن روزنامه به در پارك ساختمان مراجعه مي انداختند و مي ساختمان مي

مـن  . مخوانـد  و قبل از اينكه روزنامه بدست مادربزرگم برسد، تمام جريان طلاق مذكور را كلمه به كلمه مـي 

در كليسا بودم و موقعي كه » چارلز ديلك«زيادتر از آن جهت به خواندن اين جريان علاقه داشتم كه زماني با 

از ده فرمـان   2»فرمان«كردم كه آيا هنگامي كه وي هفتمين  از جريان اين طلاق اطلاع يافتم با خود فكر مي

  .شد شنيد چه احساساتي برايش ايجاد مي خواندند مي را كه در كليسا مي

را خوب بخوانم، مادربزرگم مطالب كتب و مطبوعات  يتوانستم انگليس در هر حال تا وقتي كه من نمي

خواند، اما هنگامي كه موفق شدم انگليسي را بطور سليس بخوانم، از آن به بعد من مطالب روزنامه  را برايم مي

مـن  . كردم و بدين وسيله معلومات وسـيعي از ادبيـات انگليسـي كسـب كـردم      و كتب را براي وي قرائت مي

  :هاي و كتاب 3»دريدن«، »ميلتون« ،»شكسپير«همچنين كتب 

Thompson's Castle of Indolence Cowpa's 

Task Jane Auston 

  .خواندم و تعدادي كتب ديگر را با مادربزرگم مي

آمابـل هـوت   «كه بوسيله » طفوليت در دوره ملكه ويكتوريا«، A Victorian Childhoodدر كتاب 

) بـود  Grant Duff» گرانـت دوف «دواج نام فـاميلش  كه قبل از از( Amabel Huth Jackson» جكسون

بود  4»مونت استوارت گرانت دوف«او فرزند . مورد تشريح قرار گرفته است» پمبروك لاج«تأليف شده، محيط 

تا هنگام مرگش كه  سالگي 4سن او از  من و. بردند بسر مي 5»توويكن هام«اش در منزل بزرگي در  و خانواده

 
1- Sir Charles Wentworth Dilke )1911 - 1843 (نويسان شهير انگليسي است در  و روزنامه مداران از سياست

بـه معاومـت    1880بـود و در سـال   » چمبـرلين «از همكاران » ديلك«. براي اولين مرتبه به عضويت پارلمان درآمد 1868سال 

 Crawford» كرافـورد «نو بـا  1885كرد، ولي در سال  او براي احراز رهبري حزب ليبرال فعاليت مي. وزارت امور خارجه رسيد

با وي رابطه نامشروع داشته است، اين موضوع باعث شد كـه  » ديلك«عيال يكي از نمايندگان پارلمان انگلستان اعتراف كرد كه 

از ايـن اتهـام آزادي   » ديلـك «اگرچه بعـدها  . نيز از بين رفت» ديلك«ا طلاق داد و حيثيت سياسي وي ر» كرافورد«شوهر بانو 

به پارلمان برگشـت و   1892در سال » ديلك«. حاصل كرد، ولي معهذا نتوانست حيثيت سياسي اوليه خود را مجدداً كسب كند

  »مترجم«. تا زمان مرگ نماينده مجلس بود

  »مترجم» «تو نبايد مرتكب زنا بشوي«حاكي است،  فرمان هفتم از ده فرمان -2

3- John Dryden )1700 - 1631 (او حيات ادبي انگلستان را از سـال  . نويسان انگليسي است از شعرا، نقادان و درام

 سلطان ادبيات مشـهور به » دريدن«. كرد ناميده شده، رهبري مي» دوره تجديد حيات«يعني در زماني كه  1700تا سال  1660

هايش از ارزش افتادند، ولي نقش او در ادبيات انگلسـتان   نامه شده است و اگرچه مدتي پس از مرگ او بسياري از اشعار و نمايش

  »مترجم«. غيرقابل انكار است

4- Sir Mountstuart Grant Duff. 

5- Twickenham  ميل  11شود اين شهر  مييكي از شهرهاي انگلستان كه جزء تقسيمات جغرافيايي لندن محسوب

  »مترجم«. نفر جمعيت دارد 100,822مربع و 
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مـن بـراي اولـين مرتبـه بوسـيله او بـا اسـامي        . اتفاق افتاد با يكـديگر دوسـت بـوديم   در اثناي جنگ جهاني 

آلماني و بسـياري از اشـخاص ديگـري كـه داراي     ) پردازان خيال(هاي  رومانتيك 2»داستايوفسكي«، 1»ورلين«

شرح توضيح او خاطرات خود را كه مربوط به مدتها قبل بود به اين . العاده ادبي بودند آشنا شدم ارزشهاي فوق

  :دهد مي

لرد جـان   كه بيوه اش، خانم راسل يگانه دوست پسر من، برتراند راسل بود كه با مادربزرگ سالخورده«

با يكديگر دو دوست صميمي بوديم و » برتي«من و . برد بسر مي» ريچموند پارك«در » پمبروك لاج«بود، در 

» فرنـك «أسفم بگـويم  مت. احترام پنهاني زيادي قائل بودم» فرنك«من براي برادر بزرگ، زيبا و با استعداد او 

امـا  . ختران كوچك مانند برادر من بود، زيرا او عادت داشت مرا با موهـايم بـه درختهـا ببنـدد    نيز نسبت به د

پوشيد و مانند خـودش يـك معلمـه متـين و مـوقر       هاي مخملي آبي مي پسر موقر كوچكي كه لباس» برتي«

اگرچـه   -بـروم  » پمبـروك لاج «د و من خيلي ميل داشتم براي صرف چاي با او به داشت، هميشه مهربان بو

بـراي تربيـت و پـرورش اطفـال     » پمبـروك لاج «دادم كـه   من خيلي آن زمان بچه بودم، معهذا تشخيص مي

  .محيط مناسبي نبود

هميشـه يـك شـال آبـي روي دوش     » آگاتـا «كـرد، خـانم    پيوسته آهسته صـحبت مـي  » راسل«خانم 

او هنگام دست دادن بـا  . كرد ابداً صحبت نمي» رولو راسل«. رسيد داخت و محزون و محنت زده بنظر ميان مي

خواست درهم بشكند، امـا او   هاي انگشتان آنها مي داد كه تمام استخوان ديگران آنچنان دست آنها را فشار مي

رفتند  ي از اين اطاق به آن اطاق ميهاي آنها پيوسته مانند شبح. به تمام معني يك آدم صميمي و با محبت بود

روي هم رفتـه سـاختمان   . خوردن چيزي داشته باشده آمد كه گرسنه بوده و يا ميل ب و هيچكس به نظر نمي

العاده با اسـتعداد، محـيط بسـيار عجيـب و      و ساكنان آن براي تربيت و پرورش دو جوان فوق» پمبروك لاج«

  ».غريبي بود

گذرانيـدم   مهمترين ساعات روزهاي اين دوره را من به تنهايي در باغ ميقسمت اعظم دوره طفوليت و 

من به نـدرت افكـار و عقايـد جـدي و مثبـت خـود را بـا ديگـران در ميـان          . و بطور كلي تنها و منزوي بودم

  .شدم كردم، متأسف و ناراحت مي گذاشتم و هنگامي نيز كه اين كار را مي مي

 
1- Paul Verlaine )1896 - 1844 (- زندگي او پيوسته با رنـج و ناكـامي   . پرداز فرانسوي است از شعراي كنايه يكي

ضمن نزاعي مقتول كـرد و بـه دو    Arthur Rimbaud» آرتور ريمباود«يكي ديگر از شعراي فرانسه را بنام » ورلين«. توأم بود

  »مترجم«. سال زندان محكوم شد

نويسندگان نامدار روسي است كه در نويسندگان و فلاسـفه بعـد از خـود     از) 1821 - 1881(فئودور داستايوفسكي،  -2

ويسـنده بـا فقـر و    ايـن ن » .آموختم) داستايوفسكي(شناسي را از  من روان«: گويد مي» يچهن«؛ بطوريكه تنفوذ فراواني داشته اس

علل قمار را با مطالعـه   ،معروف» گموند فرويديز«. باخت كرد و آنچه را نيز كه داشت در سر ميزهاي قمار مي مسكنت زندگي مي

اين نويسنده آثار بسيار مهمي به رشته تحرير درآورده كـه همـه از آثـار مهـم و     . تشريح كرده است» داستايوفسكي«شرح حال 

 »مترجم«. روند مي جاوداني جهان بشمار
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ي بلد بودم، هر سال در جستجوي گلهاي سفيد پامچال به يك نقطه من تمام گوشه و كنار باغ را بخوب

هـاي   رفتم و براي يافتن شكوفه الحان به نقطه ديگر مي و براي پيدا كردن آشيانه پرندگان سينه قرمز و خوش

دانسـتم كـه    مـي . رفـتم  آمدنـد مـي   هاي اقاقيا از لابلاي آنها بيرون مـي  بطرف گلهاي پاپيتال كه شكوفه اقاقيا

شوند و همچنين اطلاع داشتم كه كداميك از درختـان بلـوط    اميك از گلها زودتر از گلها ديگر شكفته ميكد

يكي از درختان بلوط پـيش از موعـد معمـول،     1878بخاطر دارم كه در سال . شدند زودتر از ديگران سبز مي

 يـك يكصـد فـوت ارتفـاع    پنجره اطاق من مشرف به دو درخت بيد بود كه هر . آوريل سبز شد 14يعني روز 

. كـردم  گذشت، تماشا مي داشتند و من از پنجره اطاق، سايه خانه را كه هنگام غروب خورشيد از روي آنها مي

بخـاطر دارم  . ديدم را به چشم مي 1خاستم و بعضي اوقات طلوع ستاره زهره ها خيلي زود از خواب بر مي صبح

من طلوع خورشيد را در اغلب روزها . جنگل بود اشتباه كردمروز صبح ستاره زهره را با فانوسي كه در  كه يك

من . رفتم ديدم و روزهاي آفتابي و درخشان آوريل گاهي اوقات قبل از صرف صبحانه به خارج از منزل مي مي

 ـ علاقه داشتم غروب خورشيد را كه باعث قرمز شدن زمين و طلايي شدن ابرها مي صـداي بـاد   ه شد ببينم؛ ب

در تمام دوره طفـوليتم تنهـا و منـزوي    . آمدم از تماشاي آسمان درخش به وجد و نشاط ميدادم و  گوش مي

طبيعت و كتاب و بعدها رياضـيات  . شدم بودم و از اينكه كسي را نداشتم با او صحبت كنم ملول و افسرده مي

  .مرا از رنج و تنهايي كامل خلاصي بخشيدند

خوشحال بودم، ولي هنگامي كـه در معـرض ورود بـه    در هر حال، من در سالهاي اول طفوليتم شاد و 

من دو معلمه آلماني و سوئدي داشتم كه آنهـا مـورد   . آور شد دوره بلوغ قرار گرفتم، هيولاي تنهايي برايم رنج

. ام بودند و در آن زمان هنوز نيروي دراكه من آنقدر رشد نكرده بود كه از فقدان پدر و مادر رنـج ببـرم   علاقه

روز هنگامي كه  يك. شدم كردم، افسرده و غمگين مي كه آرزوي زنده بودن پدر و مادرم را مي معهذا هنگامي

 ساله بودم اين احساس را براي مادربزرگم شرح دادم و او در مقابل به من پاسخ داد كه من نبايـد از اينكـه   6

داشـتم بـه انـدازه حـال حاضـر       يمادر م ـر من پدر و پدر و مادرم در قيد حيات نيستند ناراضي باشم، زيرا اگ

اين توضيح مادربزرگم اثر بدي در من كرد و فكر كردم كه او از روي حسادت اين حـرف را  . خوشبخت نبودم

نظر بعضي خصوصيات اخلاقـي كـه در آن زمـان يعنـي در دوره ملكـه       دانستم كه از نقطه زند و البته نمي مي

  .داشت معمولي و طبيعي بودويكتوريا معمول بود، مطالبي كه وي به من اظهار 

ش بود و با وجود تجربيـات فراوانـي كـه بـا     ا قيافه مادربزرگم هميشه آينه نماي فعل و انفعالات دروني

چشيدن سرد و گرم روزگار اندوخته بود، هرگز نفهميده بود كه نبايد اجازه دهـد كـه احساسـات و هيجانـات     

 
1- Venus ير طدر تاريخ اسا. هاي منظومه شمسي است ترين سياره كه در زبان فارسي آنرا ستاره زهره گويند، از نوراني

را كـه در تـاريخ اسـاطير الهـه     » ونـوس «الهه زيبايي و عشق است و چون اين سياره بسيار درخشان است، از اينرو نام » ونوس«

فاصله تقريبـي آن از زمـين   . ها به خورشيد نزديكتر است زهره بعد از عطارد از تمام سياره. اند آن گذاشتهزيبايي و عشق بوده بر 

  .ميل است 67,000,000ميل و از خورشيد  92,957,000
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حت دريافته بودم كه هرگاه به نحـوي از انحـاء سـخني از    من به صرا. ش به آساني خود را ظاهر سازندا دروني

  .رفتم شد و من در مورد علت آن به فكر مي رفت او دچار ناراحتي و غم و غصه مي ديوانگي مي

هـاي جديـد    او افسر يكـي از هنـگ  . برد سالها بعد فهميدم كه يكي از پسران او در تيمارستان بسر مي

تـوانم درسـتي و    اگرچه من نمـي  .ن هنگ انجام وظيفه كرد ديوانه شدارتش بود و پس از چند سال كه در اي

را با اين شرح براي من تعريف كردنـد كـه چـون     صحت علت ديوانه شدن او را ضمانت بكنم، ولي جريان آن

جوان متقي و پرهيزكاري بود و هرگز با زني در تمام عمرش مجامعت نكرده بود، دوستان افسرش اغلـب او را  

. روزي آنها خرسي را كه براي هنگ تربيت كرده بودند، به منظور تفريح بجان او انداختند. اختنداند دست مي

اش را از دست داد و مدتي در گوشه و حوالي  ترسيد فرار اختيار كرد و ضمن فرار حافظه او چون از خرس مي

اي كـه   معالجه به بهداري مؤسسهاي بدون اينكه او را بشناسند، براي  شهر به سرگرداني گذرانيد، تا اينكه عده

هاي شـب او از خـواب پريـد و در     ش كردند در نيمها برند، راهنمايي خانمان در آن بسر مي اشخاص آواره و بي

اي را كه روي تخت مجاور او در مؤسسه  زد، خرس، خرس، يك شخص خانه بدوش و آواره حالي كه فرياد مي

  .اش را بازنيافت عمر كرد ولي هيچگاه حافظهسال  80او . مذكور خوابيده بود خفه كرد

آورم تا خاطرات ابتداي دوره طفوليتم را بياد بياورم، اولـين چيـزي كـه     هنگامي كه به خودم فشار مي

شده در يك روز افتابي در  بشود، راه رفتن روي برف آ ام ظاهر مي در خاطره» پمبروك لاج«پس از ورود به 

همچنين بياد دارم كه در اين روز درخـت آلشـي را   . باشد مي» پمبروك لاج«به  حدود يك ماه پس از ورودم

پمبـروك  «دومين موردي كه از اولين خاطرات پس از ورودم بـه  . كه آنرا به قطعاتي اره كردند مشاهده كردم

مـام  بخاطر دارم در اين روز شيپوري به من دادند كـه در ت . بياد دارم، جشن چهارمين سال تولدم است» لاج

زدم و در مراسم جشن تولدم كه در يك خانه تابستاني برپا شده بود، بـه خـوردن چـاي و كيـك      روز آنرا مي

است كه به من شناسـايي رنگهـا و   » آگاتا«م مربوط به خاله ا خاطرات بعدي. مخصوص جشن تولدم پرداختيم

 ساله بشـوم، مـرا بـه كودكسـتان     5 قبل از اينكه. خواندن را تعليم داد و بعد از آنها خاطرات كودكستان است

بـردم و   از توقـف در كودكسـتان بسـيار لـذت مـي     . فرستادند و مدت يكسال و نيم من در كودكستان مانـدم 

اي كـه   كردند، آدرس مغـازه  خاطرات آنرا بخوبي بياد دارم، روي اسباب و لوازمي كه براي كودكستان تهيه مي

ان آكسفورد قرار داشت نوشته شده بود و اگر به عقلـم  بدر خيا 1»زبرن«شد و در  لوازم مذكور از آنجا تهيه مي

در . كـردم  فـرض مـي   2»قصـر علاءالـدين  «وجـودي ماننـد   » برنز«مراجعه نكنم، تا به امروز من براي خيابان 

هاي ديگري كه در حال حاضر از بيشتر آنها خاطره اي برايم باقي نمانده است آشـنا شـدم،    كودكستان با بچه

 از تـرن پيـاده   1»وانكوور«به محض اينكه در  1929نام داشت، در سال  3»جيمي بيلي«از آنها را كه اما يكي 

 
1- Berners Street. 

هـاي هـزار و    تانكه از جمله داس» علاءالدين ابوالشامات«اي است كه در داستان  قصر علاءالدين يكي از قصور افسانه -2

 »مترجم«. يك شب است، ذكر شده است

3- Jimmie Baillie. 

← 
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توانم تشخيص بدهم كه خانم نيكويي كه معلمـه مـا بـود، اصـول      من اكنون به خوبي مي. شدم ملاقات كردم

مـن هـم   . ماتش جديد بودبرد و در آن زمان از هر لحاظ طرز تعلي را در مورد من بكار مي 2»فروابل« تعليمات

داد بياد دارم، اما آنچه كه از بين كليه تعليماتش زيادتر باعث تهييج  اكنون جزئيات دروسي را كه او به ما مي

  .آيد ناگهاني من شد، آن بود كه فهميدم، در نتيجه تركيب رنگهاي زرد و آبي رنگ سبز بوجود مي

 سـنت «ندكي بعد مـا بـراي گذرانـدن تابسـتان بـه      ساله بودم، پدربزرگم وفات يافت و ا 6هنگامي كه 

بردم و داراي درهـاي چـوبي    من مسافرخانه مضحكي را كه در آن بسر مي. رفتيم 4»پرت شير«در  3»فيلانس

هاي مقابل آنـرا بيـاد    اي درياچه و كوه هاي صخره بسيار بزرگ بود و همچنين پل چوبي روي رودخانه، ساحل

اما خاطره بعدي مـن زيـاد جالـب    . خاطره من حاكي است كه در اين محل به من بسيار خوش گذشت. دارم

 بياد دارم، در ايـن اطـاق  . در لندن است 5»چشام پليس« 8نيست، زيرا مربوط به زندگي من در اطاق شماره 

گرفتم، با من با خشـونت   ا به آساني ياد نميكرد، به من جدول ضرب ياد بدهد و چون آنر معلمه من سعي مي

  .دادم كرد و من نيز در نتيجه پيوسته به او اشك چشم تحويل مي رفتار مي

بزرگم براي چند ماه منزلي در لندن گرفت و در اين زمـان بـود كـه بـا     ساله بودم، مادر 7هنگامي كه 

، ولـي مـادر مـادرم خـانم اسـتانلي كـه       ندبوددر اين زمان پدر و مادرم مرده . خانواده مادرم بيشتر آشنا شدم

كه منزل بزرگـي بـود    7»دوور«خيابان  40در خانه شماره » ماد«شد، با دخترش  ناميده مي 6»بانوي آلدرلي«

هاي سر سفره هميشه لذيذ بودند،  برد و اگرچه خوراك مادربزرگم اغلب مرا با خود براي ناهار مي. برد بسر مي

اي داشـت و هنگـامي كـه تصـميم      بردم، زيـرا مـادربزرگم زبـان تنـد و كشـنده      نميمن لذت چنداني از آنها 

رفتـار مـن هميشـه در    . گرفـت  گرفت، با زبانش به كسي بتازد، سن و سال و يا جنسيت او را در نظر نمـي  مي

حضور او با شرم و خجالت توأم بود و چون هيچيك از افراد خانواده مادرم خجول نبودنـد، او از خجالـت مـن    

كردم با اعمال و رفتار خود اثر مطبوعي در او بگذارم، اما در  من پيوسته سعي مي. شد عصباني و خشمگين مي

كردم موافق ميل و طبع اوسـت و انجـام    بيني مي كردم، زيرا هر عملي را كه پيش اين كار توفيقي حاصل نمي

                                                                                                                                                                                     

1- Vancouver. 

2- Friedrich Froebel )1852 - 1782(       يكي از معلمين آلماني است كـه سيسـتم كودكسـتان را در دنيـا بوجـود

سسات نام كودكستان را بكار برد و در ؤاين مالبته قبل از او نيز مؤسساتي براي تربيت اطفال بوجود آمده بود، ولي او براي . آورد

  .اولين كودكستان را تأسيس كرد 1847سال 

معتقد بود كه تعليم و تربيت طفل بايد از بدو تولد وي آغاز شود و در آمـوزش و پـرورش وي عوامـل    » فردريك فروابل«

تعليم و تربيت طفل بايد بـر اسـاس دنيـاي    د در نظر گرفت و به عبارت ديگر يي وي را بارونمغزي، رواني و جسمي و محركات د

  »مترجم«. درون او باشد نه جهان بيروني او

3- St. Fillens. 

4- Perthshire. 

5- Chesham Place. 

6- Lady Stanley of Alderley. 

 .اين خانه در يك حمله هوايي به كلي ويران شد -7
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وزي به او گفتم كه من دو دهم اينچ در بخاطر دارم ر. رنجيد داد و او از آن عمل مي دادم، نتيجه عكس مي مي

 ماه اخير رشد كرده و اگر در آينده نيز به همين نسبت رشد كنم، در هر سال بايد چهار و دو هفتم اينچ به 7

صحبت كردن از اعداد كسري به غير  يادت باشد كه اگر هنگام«: او در جواب من گفت. طول قدم افزوده شود

: جـواب دادم » .فروشي تو خواهد بـود  داد كسري ديگري بكار ببري، دليل فضلاز يك دوم و يا يك چهارم، اع

عـين پـدرش   «: برگردانيد و گفت» ماد«ام  را بطرف خالهسپس صورتش » .نمي دانستم، ولي اكنون فهميدم«

  ».است

هـاي مـن بـراي تحصـيل و تعلـيم بـه هـدر         ذكر اين نمونه كافي است نشان بدهد كه پيوسته كوشش

 روز او مرا به اطاقي كه پر از يك عده مهمان بود برد و جلوي آنها چند يك ساله بودم 12زماني كه . رفت مي

چـون هيچيـك از آنهـا را    . ام يـا نـه   هاي مذكور را من خوانده كتاب علمي را نام برد و سؤال كرد كه آيا كتاب

گردانيد  ها بر مي سمت مهمان سپس او آهي كشيد و در حالي كه صورتش را. نخوانده بودم، جواب منفي دادم

به اين شرح كه . او يك نمونه واقعي از افراد قرن هجدهم بود» .هاي من باهوش نيستند هيچيك از نوه«: گفت

معهـذا وي زن  . كـرد  يگران و بر اساس تعقل خـود زنـدگي مـي   دوي شخص مبتكري نبود و با عقايد و افكار 

ودپسندي كه از مختصات دوره سلطنت ملكه ويكتوريا بود دوري الفكري بود و از تظاهر و خودنمايي و خ منور

بـود و تصـويرش هـم اكنـون در تـالار دانشـكده        1»گيرتـون «گزاران اصلي دانشكده  او يكي از بنيان. كرد مي

روي ديوار نصب شده است، ولي هنگامي كه وفات يافـت مقامـات دانشـكده از پيـروي از افكـار و      » گيرتون«

م اجازه نخـواهم داد  ا تا من زنده«: گفت داري كردند و براي مثال در حالي كه او پيوسته ميهاي او خود برنامه

، همـان روز كـه او وفـات يافـت، سـاختمان نمازخانـه فعلـي دانشـكده         »اي بسـازند  در اين دانشكده نمازخانه

شـدم، او رويـه   به محض اينكه من دوره طفوليت را پشت سر گذاشتم و وارد دوره بلـوغ  . آغاز شد» گيرتون«

برد، كنار گذاشت و نسبت به من خشن شد او  آميزي را كه تاكنون در تربيت من بكار مي نسبتاً نرم و مسالمت

دانـم و از   تواند سخني بگويد، من مقررات ده فرمان را به خوبي مـي  هيچكس برخلاف ميل او نمي«: گفت مي

تم به اندازه عمل نكردن به فرمان ششـم و  فرمان هفام كه سرپيچي از  عا كردهآنها سرپيچي نخواهم كرد و اد

فرمان هفتم منحرف شود، حتماً بايد رضايت طـرف   زيرا هنگامي كه شخصي بخواهد از. آور نيست قبح و شرم

گذارد، بدون ترديد بـه تمـايلات طـرف     ديگر را حاصل كند، ولي موقعي كه شخصي فرمان ششم را زير پا مي

  2.تديگر هيچ اعتنايي نكرده اس

به » Tristram Shandy«زماني به او پيشنهاد كردم كه براي جشن تولدم يك بطري مشروب الكلي 

ولـي اگـر مـن ايـن كـار را انجـام بـدهم،        «: او ضمن اينكه از اين پيشنهاد خوشحال شد گفت. من هديه كند

 
1- Girton College. 

 تـو «: گويـد  تو نبايد مرتكب قتل بشوي، و فرمان هفتم مـي : حاكي است كهفرمان ششم از ده فرمان حضرت موسي  -2

 »مترجم« .»نبايد مرتكب زنا بشوي
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چـه مـادربزرگ    توانم آنرا در كتاب شرح حال خود ذكر كنم، زيرا آن وقت مردم خواهنـد گفـت كـه تـو     نمي

، اما سرانجام او اين مطلب را در شرح حال خود نوشت و اين يگانه پيشنهادي بود »!اي عجيب و غريبي داشته

  .كه با موافقت و خشنودي او روبرو شد و از آن خوشحال گرديد

روز جشن تولـدش او  . كرد آمد، ارزشي قائل نبود و به آن حمله مي براي هر چيزي كه به نظرش بد مي

خود  كرد و از بين مهمانان شد، دعوت مي نفر را براي حضور در ضيافتي كه به اين منظور برپا مي 13ميشه ه

قبل از ديگران مهماني را ترك  كرد كه هنگام خروج كرد و وادارش مي ترين آنها را انتخاب مي يكي از خرافاتي

بهـره نبـود، بـه     بـي » بينـي  خود بزرگ«عقده هاي دختري او كه گويا از  بخاطر دارم زماني يكي از نوه 1.گويد

كرد و باعـث نـاراحتي و    اش را نيز با خود آورد؛ سگ مذكور پيوسته پارس مي ملاقاتش آمد و سگ ناز پرورده

اش بـه او   نوه. از اينرو مادربزرگم آزردگي خاطر خود را از پارس سگ بيان داشت. رنجش مادربزرگم شده بود

  »!دانيد كه سگ فرشته است ميمگر ن«: اعتراض كرد و گفت 

كنـي   آيا فكر مي! چه مزخرفاتي! فرشته! فرشته«: مادربزرگم در جواب وي با لحن موهني اظهار داشت

  »!اين سگ روح دارد

  ».بله، مادربزرگ«: نوه جوانش جسورانه پاسخ داد

داد و بـه   قرار مـي اش نزد وي بود، پيوسته مهمانان خود را مخاطب  بعد از ظهر هنگامي كه نوه روز آن

» گريـزل «ايـن  » گويـد چيسـت؟   هـا مـي   عقيده شما درباره آنچه اين دختر احمق درباره سگ«: گفت آنها مي

  ».ها روح دارند احمق معتقد است كه سگ

نشست و از سيل مهماناني كـه در بـين آنهـا مهمتـرين      ش ميا هر روز بعد از ظهر در اطاق پذيرايي او

كردند، او  هنگامي كه هر يك از مهمانان اطاق را ترك مي. كرد شدند، با چاي پذيرايي مي نويسندگان ديده مي

آدمهاي احمـق وجودشـان خسـته كننـده و     «: گفت مي سكرد و با آه و افسو روي خود را بطرف حاضرين مي

ايرلنـدي   1»هـاي  ديلان«تربيت شده بود و خانواده او از  2»ها جكوبيت«او با طرز تفكر » .غيرقابل تحمل است

 
در دين مسيح به اين شرح اسـت   13اعتقاد دارند و تاريخچه نحسي  13مسيحيان بيش از ساير ملل به نحسي عدد  -1

نفر حواريون و شاگردان مسيح بـود، او را در مقابـل مقـدار نـاچيزي      12كه يكي از » يهودا اسخريوتي«دانيم  كه، بطوري كه مي

دانستند، تحويل داد و آنها وي را مصلوب  پول به شيوخ كليمي كه وجود مسيح و تعليمات او را مخالف مصالح نامشروع خود مي

نفـر شـاگرد در    12مسـيح و  ويـل دهـد،   حمسيح را به شـيوخ كليمـي ت  » يهودا اسخريوتي«گويند قبل از اينكه  حال مي. كردند

و چون مسيح اولين و به حسابي سيزدهمين نفري بود كه آن جلسه را ترك گفت و بعد از آن مصلوب شد،  دمجلسي جمع بودن

 »مترجم«. دانند را نحس مي 13ها رقم  از اينرو مسيحي

رهبـران هـر دو كشـور تصـميم     ها جريان داشت، سـرانجام   ها و اسكاتلندي هايي كه سالها بين انگليسي پس از جنگ -2

اي كه بين آنها جريان داشت خاتمه دهند و سـرانجام بـر طبـق قـانون      گرفتند با متحد كردن انگلستان به مخاصمات چند ساله

 ولي پـس از . بوجود آمد» حكومت متحده بريتانياي كبير«با يكديگر متحد شدند و » ولز«و » اسكاتلند«، انگلستان، 1707سال 

: گفتنـد  مـي ) گرفته شـده  Jamesبه معني  Lacobusاز كلمه لاتين ( Jacobiteها كه به آنها  اي از اسكاتلندي هاين واقعه عد

دانسـتند و بـه رهبـري او بـراي جـدا كـردن        پادشاه مخلوع بريتانيا را پادشاه قانوني بريتانياي كبيـر و ايرلنـد مـي   » جيمز دوم«

← 
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به فرانسه گريختند و در آنجا با نيروي خود يك هنگ خصوصي در ارتش  2»بوينه«بودند كه پس از جنگهاي 

كبير فرانسه آنها مجدداً رابطه با ايرلند برقرار كردند، اما مـادربزرگ مـن    پس از انقلاب. انسه بوجود آوردندفر

بـرد،   تا زماني كه مادربزرگم در فلورانس بسـر مـي  . در فلورانس كه پدرش در آنجا كشيش بود، پرورش يافت

كـانش  گفـت يگانـه حمـاقتي كـه نيا     او مـي . كرد را ملاقات مي 3»چارلز ادوارد استورات«اي يك بار بيوه  هفته

من درباره خانواده . كرده اند پيروي مي 3»ها جكوبيت«اند، اين بوده است كه آنها از روش سياسي  مرتكب شده

شناختم، اما شـنيدم كـه پـدربزرگم گـاهي اوقـات مـادربزرگم را        مادربزرگم اطلاعي نداشتم و آنها را نيز نمي

چنين بوده باشد، پدربزرگم بايد مرد بسـيار   ت و با خود فكر كردم كه اگر واقعاًسكرده ا سرزنش و ملامت مي

مادربزرگم تعداد بسيار زيادي دختر و پسر داشت كه اغلب آنهـا روزهـاي   . العاده اي بوده باشد برجسته و فوق

شد و مسلمان  ناميده مي» هنري«بزرگترين پسرش . كردند مدند و ناهار را با او صرف مي يكشنبه به ملاقاتش 

شـد، از معتقـدات    ناميـده مـي   4»لويف لي«دومين پسرش كه . حس شنوايي كاملاً محروم بود او تقريباً از. بود

سومين پسرش . مذهبي بري و آزاد بود و كار او مبارزه بر ضد مذهب در يك مدرسه شبانه روزي در لندن بود

  .بود 6»امائوس«كشيش كاتوليك رومي و اسقف  5»الگرنون«به نام 

فـردي بـود   » هنـري «. گـو، چـاق و طمـاع بـود     بذله» آلگرنون«و زيرك بود، گو  عالم، بذله» يولف لي«

ترين شخصي بود كه من تاكنون  مسلمان، عاري از كليه خصوصيات و مزاياي خانوادگي و همچنين وي مزاحم

                                                                                                                                                                                     

هـا شكسـت    منظور شورش كردند، ولي از انگليسـي  به اين 1715در سال اين افراد . اسكاتلند از انگلستان دست به فعاليت زدند

 Charles» چارلز ادوارد اسـتوارت « يبه رهبر 1745سال ها مجدداً در Jacobite. به فرانسه گريخت» جيمز دوم«خوردند و 

Edward Stuart ها سـرانجام در سـال    وارد بريتانيا شد، اما انگليسي» چارلز«ها را تار و مار كردند و  شورش كردند و انگليسي

1745 Jocobite بـه كلـي نـابود شـدند و      اين افراد 1746شكست سال پس از . به فرانسه گريخت» چارلز«ها را نابود كردند و

  »مترجم« .شد تاريخ اسكاتلند و بريتانياي كبير يكي

1- Dillon اميـل ژوزف «. يك خانواده معروف ايرلندي است «Emile Joseph )1933 - 1856 ( افـراد ايـن    يكـي از

  .هايي تأليف كرده است هاي سياسي نوشته نويس بود و در مورد موضوع خانواده، فيزيكدان و روزنامه

مداري شـهير و   ديگر از اعضاي مهم اين خانواده است كه سياست يكي) John Dillon )1927 - 1851» جان ديلان«

  »مترجم«. رهبر حزب ملي ايرلند بوده است

2- Boyne لينستر«اي است كه در ايالت  نام رودخانه «Leinster  شـهرت  . طـول دارد  ميـل  700ايرلند واقع است و

بـر سـر ايرلنـد در    » ويليـام سـوم  «پادشاه انگلستان و جانشين » يمز دومج«اين رودخانه در تاريخ به علت جنگي است كه بين 

كاتوليك رومـي بـود و   » جيمز دوم«شرح جريان اينست كه . اتفاق افتاد Dublin» دوبلن«سواحل اين رودخانه در شمال غربي 

از سلطنت معزول و » يمز دومج«، انگلستان 1688سال در انقلاب . كردند ها بر ايرلند حكمراني مي در زمان سلطنت او كاتوليك

را بـه  » يمـز دوم ج«ها به عنوان مخالفت با اين عمل شورش كردند و  ايرلندي. كه پروتستان بود جانشين وي شد» ويليام سوم«

او را  1689ژوئيـه   11هـا در روز   كمك گرفت و وارد ايرلند شد، ولي انگليسـي  14از لويي » جيمز دوم«رهبري خود برگزيدند، 

  »مترجم«. ادندشكست د

 .مراجعه فرماييد پيشصفحه  2به زيرنويس شماره  -3

4- Lyulph. 

5- Algernon. 

6- Emmaus. 
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ير چون به غ. شود حتماً بشنود با اينكه او كر بود علاقه و اصرار داشت هر مطلبي را كه به او گفته مي. ام ديده

هـا و دامادهـاي او نيـز هـر يـك داراي       داراي مذهب مختلفي بودند، عروس از پسرهاي مادربزرگ كه هر يك

هنگام صـرف ناهـار    واز اينر. ينيسم، پوزيتيويسم و كليساي انگلستان بودند مذاهب گوناگوني از قبيل يونيتري

رسـيد،   ظي آنهـا بـه اوج خـود مـي    هاي لف گرفت و هنگامي كه مجادله مباحث بسيار شديدي بين آنها در مي

در . كـرد  مـي  شد كه بحثي بين حاضرين در جريان است و از آنها موضوع بحث را سؤال هنري تازه متوجه مي

هاي او تعريـف و   اين موقع شخصي كه نزديك او نشسته بود، موضوع بحث را بر طبق معتقدات خود در گوش

هنگام سر و صداي ناهنجاري  در اين» !نه، هنري اينطور نيست نه،«: زدند سايرين فرياد مي ماكرد، ا تعبير مي

دايـي  . گرديد خراش و غيرقابل تحمل مي شد، گوش كه از در هم پيچيدن صداي هر يك از حاضرين ايجاد مي

كـداميك از شـما بـه حقيقـت     «: كـرد  روز يكشنبه، هنگام صرف غذا ابتدا اين سؤال را مطرح مـي » يولف لي«

از طرح سؤال مذكور اين بود كه چون اين دو بـرادر  » يولف لي«هدف دايي » عقيده داريد؟داستان آدم و حوا 

دين با يكديگر اختلاف داشتند، با مطـرح كـردن    يكي مسلمان و ديگري مسيحي بودند و پيوسته سر موضوع

ايـن دو بـرادر   انـد، بـين افكـار     موضوع آدم و حوا كه هم دين اسلام و هم دين مسيح واقعيت آنرا تأييد كرده

توانسـتم   شدم، زيـرا نمـي   آشتي برقرار سازد، من معمولاً روزهاي يكشنبه با ترس و لرز سر ميز غذا حاضر مي

من در بين اين اشخاص فقط با يك نفر دوست . بيني بكنم كه هنگام صرف غذا بسر من چه خواهد آمد پيش

بـود كـه بـا     1»هـوك بـل  «خـواهر  » يولف لي«ي داي  هم زن توانستم اعتماد بكنم و آن بودم و فقط به وي مي

بـا همسـرش   » يولـف  لـي «چون مادربزرگم عقيده داشت كـه ازدواج  . خانواده مادربزرگم نسبت نسبي نداشت

هاي مادي بوده و از اينرو وي با ازدواج او بـا   بخاطر ايجاد يك رابطه زناشويي معنوي و عاري از علايق و هدف

كـرد، امـا چـون بـرادر زن دايـي       ستود و بـه آن افتخـار مـي    فكر خود را ميعيالش مخالفت نكرده بود، طرز 

  .توانستم خيلي زياد تحت تأثير او در اين مورد قرار بگيرم شخص بسيار ثروتمندي بود، من نمي» يولف لي«

ــي   ــي خشــونت او ب ــود، ول ــدازه نبــود اگرچــه مــادربزرگم آدم خشــن و ســختگيري ب روزي . حــد و ان

مادربزرگم قبل از ورود او به همه مـا اطـلاع داد    رف چاي در منزل ما دعوت شده بود،براي ص 2»گلادستون«

شود، به وي گوشزد خواهد  در اداره امور حكومت محلي مرتكب مي» گلادستون«كه او امروز اشتباهاتي را كه 

دربزرگم حتـي  در منزل ما بود، نزد او حضور داشتم، ولي ما» گلادستون«روز در تمام مدتي كه  من آن. كرد

 
1- Hugh Bell. 

2- William Evart Gladstone )1898 - 1809 (از مشهورترين رهبران سياسي قرن نوزدهم انگلستان است يكي .

بـه رهبـري حـزب ليبـرال      1865از طرف حزب محافظه كار به نمايندگي مجلس عوام انتخـاب شـد و در سـال     1833در سال 

تـرين قـوانيني كـه در دوره سـوم      وزيري انگلستان برگزيـده شـد و يكـي از مهـم     مرتبه به نخست 4» گلادستون«. برگزيده شد

 در علـوم الهـي نيـز دسـت    » گلادسـتون «. براي ايرلند بودوزيري خود به تصويب پارلمان رسانيد، قانون استقلال داخلي  نخست

  »مترجم«. داشت و چندين كتاب در اين مورد به رشته تحرير درآورده است
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حتـي مـادربزرگم را تحـت    » گلادسـتون «هاي نافذ  توانم بگويم كه چشم يك كلمه هم از او انتقاد نكرد و مي

  .تأثير قرار داده، در او يك حالت فروتني بوجود آورده بود

اقامـت   2»ت كسـل ورنـا «داماد مادربزرگم براي من تعريف كرد؛ هنگـامي كـه وي در    1»لرد كارلايل«

بـه ايـن   . شود داشت، روزي موضوعي اتفاق افتاد كه دليل بارزي بر جهل و خودنمايي مادربزرگم محسوب مي

اقامت داشت، داراي كيسـه توتـوني بـود كـه     » ناورت كسل«كه او هم در آن زمان در  3»برن جونز«شرح كه 

كتابخانه شـد و روي زمـين كتابخانـه    پشتي نيز وارد  روز لاك و اتفاقاً آن پشت ساخته شده بود شبيه به لاك

  .مشغول راه رفتن شد

پشت و با توجه  به لاك» برن جونز«جواناني كه در اين جمع بودند سعي كردند از شباهت كيسه توتون 

بنابراين در اثناي صرف . پشتي كه در كتابخانه ديده شده بود، يك تفريح سرگرم كنده و جالب بسازند به لاك

را نزديك بخاري اطاق پذيرايي قرار دادند و هنگامي كه صـرف ناهـار خاتمـه    » برن جونز«ناهار كيسه توتون 

كـه نزديـك   » جـونز «شدند، به كيسه توتون  يافت و خانمها اطاق ناهارخوري را ترك و وارد اطاق پذيرايي مي

بـه خـود گرفتـه    هاي جدي و كاملاً طبيعي كه  بخاري اطاق پذيرايي گذاشته شده بود اشاره كردند و با قيافه

پشت  در اين موقع يكي از آنها لاك. پشت از كتابخانه به اطاق پذيرايي آمده است بودند، وانمود كردند كه لاك

اين همان حيواني است كه قبلاً در كتابخانه ديده شده و عجيب «: را بلند كرد و با تعجب اظهار داشت كه بله

كه از ماجراي ايـن شـوخي اطـلاع    » كارلايل«لرد » .است آنجاست كه بر اثر حرارت بخاري پشت او نرم شده

برداشـت و بـدون اينكـه ديگـران      پشـت بـود   لاكبحث داشت، يكي از مجلدات دايرةالمعارف را كه مربوط به 

رةالمعارف را ببينند، سر خود را روي آن انداخت و مطلبي را كه در ذهن خود ساخته بود، به عنوان يمطالب دا

رةالمعارف نيز حـاكي  يعارف نوشته شده، بلند براي حضار خواند و نتيجه گرفت كه مطالب دارةالمياينكه در دا

ايـن موضـوع بـه    . پشت در معرض حرارت بسيار شديد قرار بگيرد، پشت او نرم خواهد شـد  است كه اگر لاك

م تاريخ طبيعي شدت توجه مادربزرگم را جلب كرد و از آن به بعد مادربزرگم آنرا به عنوان يكي از حقايق مسل

و مـادربزرگم دربـاره سياسـت    » كارلايـل «هنگامي كه بين خـانم   چند سال بعد. كرد براي ديگران تعريف مي

روز و اين  به منظور تخطئه مادربزرگم جريان آن» كارلايل«حكومت محلي مجادله درگرفته بود، دختر خانم 

پشت واقعـي،   واقع كيسه توتون بوده، نه لاكپشتي كه در اطاق ناهارخوري ديده شده، در  حقيقت را كه لاك

به مادربزرگم گوشزد كرد كه بدين وسيله او را خجالت دهد و از نيروي تجاهل و خودنمـايي وي بكاهـد، امـا    

 
 Norfolk» نورفلـك «هاي مهم انگلستان هستند كه نسل آنها به دوك  جزء يكي از خانواده Carlisleخانواده  افراد -1

» جـان هـوارد  «، »نورفلـك «اولـين دوك  . داشـته انـد   اين عنوان را براي خود نگه ميرسد و تا حال حاضر، نسل بعد از نسل  مي

John Hoeard )1485 - 1430 (مترجم«. كه در قرن سيزدهم اين عنوان را كسب كرده است بود«  

2- Naworth Casele. 

3- Borne Jones )1898 - 1833 (وصـاً در نقاشـي   از نقاشان و طراحان معروف قرن نوزدهم انگلسـتان و مخص  يكي

  »مترجم«. هاي رنگي شهرت دارد شيشه
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كنيد، فهم و شعور دارم، مـن احمـق    من بيش از اينها كه شما فكر مي«: مادربزرگم در پاسخ وي اظهار داشت

  ».هاي خود مرا فريب بدهيد توانيد با حرف نيستم و هيچ وقت شما نمي

داشـت و از   برادرم كه خلق و خوي خانواده مادرم را به ارث برده بود، افراد خانواده مادرم را دوست مي

ورزيـدم و از خـانواده مـادرم وحشـت      برعكس، من به خانواده پـدرم ارادت مـي  . افراد خانواده پدرم متنفر بود

زيـرا متوجـه شـدم كـه كمرويـي، حساسـيت و       . احساسـاتم تغييـر كـرد    كردم، داشتم، اما به تدريج كه رشد

خلقـي خـود را از    معتقدات ماوراءالطبيعه من متعلق به خانواده پدرم اسـت و نيرومنـدي، سـلامتي و خـوش    

  .بهاتر بوده است ام و روي هم رفته ميراث خانواده مادر از خانواده پدر برايم گران خانواده مادرم به ارث برده

 1880 - 1881و اما موضوع ديگري كه از خاطرات دوره طفوليت بخوبي بيادم مانـده، زمسـتان سـال    

 2»توماس هاردي«در اين محل بود كه من براي اولين مرتبه با اسم  صرف كرديم 1»بورنه موت«است كه در 

اشـته شـده   روي ميز اطاق پذيرايي گذ Trumpet Major» شيپور مهم«كه سه جلد كتاب او تحت عنوان 

دليل اينكه من اين خاطره را بياد دارم آنست كه من اين كتاب و همچنين كتـاب ديگـري را   . بود، آشنا شدم

 Far From the Madding Crowd» دور از جمعيـت ديوانـه كننـده   «تحت عنوان » توماس هاردي«كه 

» Madding Crowd«دانستم و نـه معنـي    را مي Trumpet Majorمعني نه نوشته بود ديده بودم، ولي 

ت، به كسـي كـه بـه عيسـي مسـيح ايمـان       شهنگامي كه، در اين محل بوديم، معلمه آلماني من اظهار دا. را

توانستم به چنين شخصي ايمـان داشـته    هاي كريسمس داده نخواهد شد و چون من نمي نداشته باشد، هديه

ع يك برف و كولاك غير منتظره و ديگـري  تنها خاطره ديگر من از اين محل، يكي وقو. باشم، به گريه افتادم

تي حمن  .مند بودم است كه تمام دوران طفوليت بسيار به آن علاقه) سريدن روي يخ(ياد گرفتن اسكيتينگ 

اقامـت  » دوور«روزي هنگامي كه در خيابان . شدم بازي اسكيتينگ غافل نمي هاي غير مطمئن نيز از روي يخ

ها شكست و من داخل آب افتـادم و   اسكيتينگ بودم كه ناگهان يخ مشغول 3»پارك سنت جيمز«داشتم، در 

پس از اينكه تمام لباسهايم خيس آب شد، مجبور بودم به خانه بروم، اما از اينكه با . تمام بدنم خيس آب شد

هـاي نـازك اصـرار     لباس خيس به خيابان بروم شرم داشتم، معهذا هميشـه در اسـكيتينگ كـردن روي يـخ    

  .ورزيدم مي

 
1- Bournemouth هامپشـاير «هاي انگلستان است كه در جنوب اين كشور، در زاويه جنـوب غربـي    يكي از استان «

Humpshire  سـوتمپتون «غربي بندر  ميلي جنوب 28در «Southampton  ايـن بنـدر يكـي از مراكـز زيبـاي      . قـرار دارد

  »مترجم«. نفر جمعيت دارد 15,393زمستاني است و 

2- Thomas Hardy )1948 - 1840 (ــان او در . هــاي نامــدار انگليســي اســت  نويســان، شــعرا و دراماتيســت از رم

هايش زيادتر به عواملي كه در سرنوشت زندگي زنان و مردان مؤثر است، تكيه كرده و به بدبيني خاصي كه در دوره ملكـه   نوشته

  »مترجم«. سالگي به سرودن شعر پرداخته است 21او از سن . ن وجود داشته، حمله كرده استويكتوريا در انگلستا

3- St. James's Park. 
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اي ندارم، اما خاطره جشن دهمين سال تولدم آنچنان بوضوح بيادم مانده اسـت كـه    سال بعد خاطره از

اي نشسته  گويي اين خاطره متعلق به ديروز بوده است، هوا صاف و آفتابي بود، من زير سايه درخت پر شكوفه

موقعي كـه بـا   . م آمده بودبودم و معلمه سوئدي من كه تازه استخدام شده بود، براي توپ بازي با من همراه

را غلـط بكـار بـرد و مـن     » گـرفتن «فعل » من توپ را گرفتم«خواست بگويد  كرديم و او مي يكديگر بازي مي

خواستم كيـك مخصـوص جشـن تولـدم را      هنگامي كه در مراسم جشن تولدم مي. 1جمله او را تصحيح كردم

يده بودم بردارم؛ امـا آنچـه كـه زيـادتر از هـر چيـز       اي را كه بر زده شدم، زيرا نتوانستم اولين قطعه ببرم شرم

هنگامي كه يازده ساله شدم، نزد برادرم شروع به تحصيل هندسـه  . روز است آن بخاطرم مانده، خاطره آفتاب

وقايع زندگي من بود و به اندازه عشق اولم مـرا بـه    نتحصيل هندسه اقليدس يكي از بزرگتري. كردم ساقليد

توانستم فكر بكنم كه در دنيا  اي از آشنا شدن با هندسه اقليدس لذت بردم كه نمي من به اندازه. هيجان آورد

آنكـه قضـيه پـنجم     بعـد از . براي من لذتي بالاتر از تحصيل هندسه اقليدس ممكن است وجود داشـته باشـد  

د گرفتم، برادرم به من گفت كه بطور كلي تحصيل هندسه اقليدس نسبتاً مشكل اسـت،  هندسه اقليدس را يا

در اين زمان بود كه براي اولين مرتبه احساس كردم كه . ولي من در اين كار هيچ اشكالي احساس نكرده بودم

تا مـوقعي   از هنگامي كه من هندسه اقليدس را آموختم،. اي داشته باشم ممكن است از هوش و استعداد بهره

 سالگي اصول رياضيات را تمام كردم، هميشه رياضيات بزرگتـرين مايـه دلخوشـي و شـعف و     38كه در سن 

اضيات بزودي يو بقايي ندارند، خوشي من نيز از ر رندگذزود ها كه  اما مانند تمام خوشي. نشاط من بوده است

ل هندسي با مفروضات بديهي و مسلم شروع پژمرده شد، زيرا به من گفتند اقليدس كار خود را در اثبات مسائ

كنم  كرد، در ابتدا من از قبول اين نظريه خودداري كردم و اظهار داشتم در صورتي من اين عقيده را قبول مي

اگر شما اين نظريه را قبول نداشـته باشـي، مـا    «: كه برادرم بتواند آنرا برايم ثابت كند، اما برادرم اظهار داشت

مند بودم كه تحصيل هندسـه اقليـدس را    و چون من علاقه» ندسه اقليدس را ادامه بدهيمتوانيم درس ه نمي

ترديدي را . ادامه بدهم، ناچار شدم كه در آن زمان با اكراه آنچه را در اين باره به من گفته شده بود قبول كنم

مهمي را در آموزش من كه من نسبت به موضوع مذكور پيدا كردم، در مغزم باقي ماند و در سالهاي بعد نقش 

  .ايفا كرد

تحصيل جبر نسبت به هندسه اقليدس براي من خيلي مشكل بـود و شـايد علـت آن طـرز آمـوزش و      

مجذور جمع دو «: تعليم نامتناسب اين درس براي من بود، زيرا مرا وادار كرده بودند، اين فرمول را از بر كنم

مـن از ايـن فرمـول چيـزي نفهميـدم و      » .صـل آنهاسـت  عدد، مساوي جمع مجذور آنها به اضافه دو برابر حا

توانستم كلمات آنرا بخاطر بياورم، معلم خصوصي مـن   خواستم اين فرمول ر از بر بخوانم، نمي هنگامي كه مي

 
: گويـد  مـي » برتراند راسـل «. شود مي» Caught«است و ماضي آن » گرفتن«به معني » Catch«زبان انگليسي  در -1

 I«بـه غلـط گفتـه اسـت     » I caught«بجـاي  . استعمال كندخواسته است، زمان گذشته اين فعل را  اش مي هنگامي كه معلمه

catched « و وي جمله او را اصلاح كرده و گفته است بايد بگويد»I caught« »مترجم«  
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توانسـت در تعلـيم و يـا تحريـك نيـروي       كرد و بديهي است كه چنين روشي نمي كتاب را به سرم پرتاب مي

ام موفـق شـد، اثـر     سپس معلم خصوصي من تغيير كرد و معلم تازه. شته باشدهوش و استعداد من تأثيري دا

 اي تعلـيم و تربيـت مـرا بـه     سالگي نيز معلم خصوصي تازه 13در سن . اي در معلومات من بوجود بياورد تازه

كردم و پـس از   چرخاندم و سپس آنرا رها مي ول را با دو انگشتم ميپعهده گرفت، در اين زمان من يك سكه 

زيرا «: جواب دادم» چرخد؟ چرا اين سكه مي«: معلمم به من گفت. چرخيد آن سكه مذكور تا بعد از مدتي مي

تواني مكانيسم ايـن عمـل و علـت چرخيـدن سـكه را شـرح        آيا مي«: ، گفت»ام را با دو انگشت چرخانيده آن

و برابـر بـه سـكه وارد     البته، چون من بـا دو انگشـتم دو نيـروي مسـاوي    «: با خوشحالي جواب دادم» دهي؟

  ».چرخد آورم، از اينرو آن مي مي

ام را محدود كرده بود، مـن نيـز در    داد زياد درس بخوانم و ساعات مطالعه به من اجازه نمي مادربزرگم

هـاي   كـردم و در شـب   رفتم مخفيانه شمعي را روشن مي مقابل اين محدوديت هنگامي كه به اطاق خواب مي

شدم و آماده بودم كه به محض شنيدن كـوچكترين صـدايي شـمع را     ل مطالعه ميسرد با لباس خواب مشغو

من از تحصيل زبانهاي لاتين و يوناني . حيله من نشودش كنم و به رختخواب بروم كه مادربزرگم متوجه خامو

 بـه . اي اسـت  كند، كار احمقانه كردم ياد گرفتن زباني كه هيچ كس به آن صحبت نمي نفرت داشتم و فكر مي

چون كسي . بخش بود رياضيات دروس تاريخ برايم لذت مند بودم و پس از رياضيات بيش از ساير دروس علاقه

دانستم كه استعداد من نسبت به ساير پسرها  مديدي نمي را نداشتم كه خودم را با او مقايسه كنم، براي مدت

در آسـتانه در خروجـي منـزل    » رولـو «دايـي  آيا من از آنها بهترم يا بدتر، اما بخاطر دارم زماني . چگونه است

بلـه، پيشـرفت او در واقـع بسـيار     «: گفت به او مي 2»بالي يول«استاد دانشگاه  1»جوت«هنگام خداحافظي با 

جملـه   كند و منظور او از ذكر ايـن  دانستم كه او درباره من صحبت مي و من مي» .بخش است خوب و رضايت

نصـيب نيسـتم،    ه محض اينكه متوجه شدم كه از هوش و استعداد بيب. تعريف و تمجيد از پيشرفت من است

تصميم گرفتم به كارهاي مهم مغزي كه بتواند معرف هوش و استعدادم باشد دست بـزنم، امـا در تمـام دوره    

  .جواني نتوانستم به اين آرزو جامه عمل بپوشانم

ام، زيرا  گويي منحرف شده حقيقت اگر بگويم كه من در دوره طفوليت، بچه موقر و سر به راهي بودم از

. زدم آور بـود دسـت مـي    هايي كه بعضي از آنها نيز متأسفانه تا حدودي زيان پيوسته به انواع و اقسام شيطنت

اش  هايش در طرفين صورتش كم پشت و زير چانه ما كه اهل اسكاتلند بود و ريش بياد دارم طبيب خانوادگي

شدند، به خانـه   راي معالجه افرادي كه بعضي اوقات در منزل ما بيمار ميگرد و پر پشت بود، با كالسكه خود ب

راننـده  . شـد  گذارد و خود براي معاينه بيمار وارد منزل مي آمد و كالسكه خود را جلوي در منزل ما مي ما مي

ي كالسكه او سر و وضع مرتبي كه حاكي از جلال و عظمت اربابش بود داشت، در اين موقع من مقداري گلها

 
1- Jowett. 

2- Balliol. 
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دار راننده كالسكه  كردم و از روي پشت بام منزل، آنها را روي كلاه زرق و برق فاسد و بدبو و گنديده جمع مي

. كردم كشيدم و كلاه راننده كالسكه و لباس او را آلوده و كثيف مي انداختم و بلافاصله سر خود را عقب مي مي

به اين شرح كه هنگامي كه راننـده كالسـكه در   . ادمد گاهي اوقات از اين هم كار بدتر و خطرناكتري انجام مي

انداختم،  كردم و زندگي پر ارزش او و اربابش را به مخاطره مي هاي برف بطرف او پرتاب مي حركت بود، گلوله

بردم؛ اين سرگرمي بدين قـرار بـود كـه     همچنين سرگرمي ديگري براي خود داشتم كه از آن بسيار لذت مي

شد، من از يك درخت آلش كه در حاشيه اراضي ما  ما شلوغ و پرجمعيت مي پارك منزلروزهاي يكشنبه كه 

ام و نزديـك اسـت از    كردم كه كنترل خـود را از دسـت داده   رفتم و از آنجا وانمود مي قرار گرفته بود، بالا مي

بـراي   و دشـدن  اي زير درخت جمـع مـي   كردم، در اين موقع عده درخت سقوط كنم و شروع به جيغ زدن مي

خواستند وارد عمل شوند و به نجات من بشتابند، بـه   پرداختند، ولي هنگامي كه مي نجات من به مشورت مي

در منزل ما سكونت داشت من حتي بـه كارهـاي   » جيمي بيلي«هنگامي كه . آمدم آرامي از درخت پايين مي

معمـولاً پـدربزرگم روي آن    صندلي چرخداري كه »بيلي«به اين شرح كه من و . زدم شديدتري نيز دست مي

كرد و در اتاقي كه الوار چوب در آنجـا ريختـه بودنـد قـرار داشـت، بـر        نشست و با آن دور باغ گردش مي مي

هنگامي كه صندلي چرخدار را در آن نقطه پيدا . كرديم ها رها مي برديم پايين يكي از تپه م و آنرا مييداشت مي

همچنـين  . كردنـد  را به شدت سرزنش مي» بيلي«نمودند و من و  يكردند، شروع به فحش و ناسزاگويي م مي

كردند، به اين شرح كه ما طنابي  داديم كه هيچگاه بزرگترها از آن اطلاع حاصل نمي كارهاي ديگري انجام مي

بـه شـكل دايـره كامـل بـا طنـاب تـاب         گرفتيم و چنـد دور  بستيم و سر طناب را مي را به شاخه درختي مي

هاي زيادي در اين عمل كرده بوديم،  گشتيم و چون قبلاً تمرين سر جاي اول خود بر مي پسخورديم و س مي

. گشـتيم  در اين كار مهارت كامل داشتيم و پس از تاب خوردن به راحتي و آساني سر جاي اول خود بـر مـي  

گرفتنـد،   اين عمـل مـي  كردند، آنها نيز به تقليد از ما تصميم به انجام  ها كه عمليات ما را تماشا مي ساير بچه

دادند و پشت آنها به شدت به تنـه   ولي چون مهارتي در اين كار نداشتند وسط راه تعادل خود را از دست مي

شد، مـا غـرق    خورد و از درد و رنجي كه بر اثر خوردن پشت آنها به تنه درخت در ايشان ايجاد مي درخت مي

  .شديم نشاط و سرور و لذت مي

م، سه گاو و يك الاغ داشـت، الاغ او  يبرد ا براي مدتي سالي سه ماه با او بسر ميكه م» رولو«دايي من 

معتقـد  » رولـو «دايي . تر بود و ياد گرفته بود كه درهاي بين مزارع را با پوزه خود باز كند از گاوهايش باهوش

معتقـد بـودم كـه الاغ    عقيده او را قبول نداشتم و من اما . فايده است بود آن الاغ، الاغي متمرد، سركش و بي

مذكور مفيد و قابل استفاده است، من پس از مدتها سعي و كوشش سرانجام ياد گرفته بودم كه بدون زيـن و  

كرد مـرا بـه زمـين بزنـد، ولـي جـز        البته او با لگد انداختن و بالا و پايين پريدن سعي مي. لگام سوار او بشوم

. كرد، به دمش بسته بودم، او نتوانست مرا زمين بزنـد  ميموقعي كه يك قوطي پر از سنگ كه صداي تلغ تلغ 

پـرداختم و حتـي مـوقعي كـه      شدم و در تمام اطراف و حوالي منزلمان با آن به گـردش مـي   من سوار آن مي
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 برد ملاقات كنم با همان الاغ به م بسر ميا ميلي منزل دايي 3را كه در حدود  1»ولزلي«خواستم دختر لرد  مي

  .رفتم ديدنش مي

  

 
1- Granet Joseph Wolseley )1913 - 1833 (سـالگي وارد   19معروف انگليسـي اسـت كـه از    از سربازان  يكي

 1882شورش درياي سرخ را در كانـادا و در سـال    1870در سال » ولزلي«. نيز شركت كرده است هارتش شد و در جنگ كريم

» گوردون«به منظور نجات ژنرال  بيهوده 1885او همچنين رهبري گروهي را كه در سال . غائله عربي پاشا را در مصر فرو نشاند

General Charles Gordon رهبـري ارتـش انگلسـتان را     1899تا  1895از سال » ولزلي«. عهده داشتكردند، به  كوشش

  »مترجم«. عمل آورده است دار بود و اصلاحات مهمي در ارتش انگلستان به عهده



  فصل دوم

  دوره بلوغ

دوره طفوليت من روي هم با شادي و سر خوشي توأم بود و نسبت به بيشتر افرادي كه در اين دوره با 

شناسـي   رواناي را كـه امـروزه در    بخاطر دارم مـوقعي كـه دوره  . كردم من تماس داشتند احساس محبت مي

در اين دوره . سر گذاشتم، يك تحول اساسي در وضع من پديد آمد شود پشت ناميده مي 1»دوره وقفه«كوك 

كردم كه احساساتي ندارم و بطور كلي سعي  بردم و وانمود مي از اداي اصطلاحات عاميانه و غير ادبي لذت مي

همچنـين در ايـن دوره بـا تمـام افـراد      . مكردم خود را يك آدم رشد كرده و يك انسان كامل نشان بـده  مي

ام مخصوصاً به علت اينكه اولاً با عاميانه حرف زدن من مخالف بودند و ثانياً بالا رفتن از رخت را برايم  خانواده

 چون از انجام بسياري از اعمال محـروم شـده بـودم،   . كردم جويي مي دانستند، مخالفت و ستيزه خطرناك مي

ام را مخفيانه و بدون اطـلاع ديگـران انجـام     بوجود آمد كه امور و اعمال مورد علاقه عادت در منكم اين  كم

يـر  حـد و غ  هاي بي بطور كلي در اثر سختگيري. شدت از اين روش پيروي كردم سالگي به 21دهم و تا سن 

تـاكنون  كردند كتمان كردن اعمالم از ديگران به صورت عادت ثانوي من درآمد و  لازمي كه نسبت به من مي

مـن هنـوز عـادت    . م بيرون بريـزم ا ام با اين صفت مبارزه كنم و اعمال و رفتارم را از حريم دروني موفق نشده

شـود، موضـوع مطالعـه را از او مخفـي بـدارم،       دارم هنگامي كه مشغول مطالعه هستم و كسي وارد اطاق مي

من تنها با نيروي يك اراده قوي و . ام هبه ديگران بگويم كه من كجا بوده و چه مي كرد همچنين عادت ندارم

بايستي سير تكامل رشد  توانم اين عادت ناهنجار را كه با ممانعت و منهيات احمقانه در زماني كه مي توانا مي

  .اخلاقي و عاطفي خود را طي كنم برايم بوجود آوردند خنثي كنم

بور بـودم زنـدگي خـود را چـه از     در اين دوره مج. سالهاي دوره بلوغ من با تنهايي و دلسردي گذشت

ام مخفـي   نقطه نظر احساسات و هيجانات و چه از لحاظ فعل و انفعالات معنـوي و عقلانـي از افـراد خـانواده    

اولين . امور جنسي، مذهب و رياضيات: در اين زمان علايق و تمايلات من به سه طبقه تقسيم شده بود. بدارم

من ميل ندارم احساسات خود را در آن . بخش نيست بوع و رضايتخاطرات جنسي من از دوره بلوغ برايم مط

حقـايق  . كنم اوضاع و احوال خود را به دقت در مراحل اوليه بلوغ شـرح دهـم   زمان بياد بياورم ولي سعي مي

هنگـامي  ، 2»ارنست لوگـان «مربوط به امور جنسي را براي اولين مرتبه يكي از دوستان كودكستاني من بنام 

 
) Latency Period(و يـا  » دوره وقفـه «آناليز، حـد فاصـل بـين دوره صـباوت و دوره جنسـي را       بحث پسيك در -1

رشد نيروي جنسي و سير تكامـل آن نيـز در ايـن    . كند اين دوره معمولاً دوره صباوت را از دوره بلوغ جنسي جدا مي. گويند مي

  »مترجم«. گيرد دوره انجام مي

2- Ernest Logan. 
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شبي كه من و او در يك اطاق خوابيده بوديم، . تر بود برايم شرح داد خودش از من جوانبودم و ساله  12كه 

اگرچـه در آن  . دار برايم تشـريح كـرد   مجامعت و نقش آنرا در توليد مثل با مثالهاي مضحك و خنده او عمل

نهايـت مـورد    بـي زمان من از نقطه نظر عوامل فيزيولوژيكي احساسات جنسي نداشتم، معهـذا توضـيحات او   

در آن زمان اين عقيده برايم بوجود آمد كه روش عاقلانه براي تلذذ جنسي، معاشرت آزاد . توجهم قرار گرفت

اطمينان دارم (با زن بدون ازدواج و در وراي رعايت تشريفات و رسوم و موهوم و خرافات مذهب مسيح است، 

  .)مور جنسي آشنا شدم برايم بوجود آمدكه اين عقيده اندكي بعد از آنكه با حقايق مربوط به ا

سال رسيدم معلم خصوصي من اظهار داشت كه بزودي يك تغيير فيزيولوژيك  14هنگامي كه به سن 

توانستم منظـور او را   در اين زمان من كم و بيش مي. وجود من به منصه ظهور خواهد پيوست و جسماني در

كه همـان پسـري بـود كـه مـن در سـال       » جيمي بيلي«م از دوستانم بنادر اين موقع يكي ديگر . درك كنم

من و او با يكديگر و همچنـين بـا پسـر بچـه     . برد ملاقات كرده بودم با من بسر مي» وانكوور«او را در  1929

پيشخدمتي كه سن او در حدود ما و بلكه يك سال نيز زيادتر بود و اطلاعاتش بيش از ما بـود، دربـاره امـور    

ام متوجه شدند كه من و بيلي تمام وقت بعد از ظهر را با پسر  يكروز افراد خانواده. كرديم مختلف صحبت مي

ز ماهيت مطالبش چيـزي بفهمنـد صـحبت    هاي مشكوكي كه آنها نتوانستند ا بچه پيشخدمت درباره موضوع

به ما  اين موضوع باعث شد كه ما مورد موأخذه شديد قرار گرفتيم و به عنوان مجازات آن شب فقط. ايم كرده

كه رفتار ناهنجار مذكور علاقه مرا نسبت بـه   تعجب اينجاست. نان و آب دادند و ما را به تختخواب فرستادند

از آن به بعد ما مدتهاي مديدي از وقت خود را صرف مذاكره درباره موضـوعي كـه از   . مور جنسي زايل نكرد

مـذاكرات مجهـولات خـود را برطـرف      كرديم و كوشش داشـتيم در ايـن   بحث درباره آن منع شده بوديم مي

اطلاعات زيـادتر  براي حصول اين منظور من فرهنگ طبي را بسيار مفيد تشخيص دادم و براي كسب . سازيم

 سالگي احساسات و هيجانـات شـديد   15در سن . كردم درباره امور جنسي پيوسته اين فرهنگ را مطالعه مي

شدم احساسات شديد جنسـي و حالـت نعـوذ تمركـز      هنگامي كه مشغول كار مي. جنسي بر من غالب شدند

كـردم، ولـي    اقنـاع مـي  ) اسـتمناء (كردند و من گاه احساسات خود را با وسايل مصنوعي  قواي مرا مختل مي

البته از انجام اين عمل احساس . هيچگاه در اين عمل زياده روي نكردم و پيوسته حالت اعتدال را حفظ كردم

سـالگي كـه بطـور     20ولي معهذا تا سـن  كردم  كردن اين عادت بسيار تقلا ميكردم و براي متوقف  شرم مي

  .دادم ناگهاني به عشق گرفتار شدم اين عمل را ادامه مي

معلم خصوصي من كه قبلاً به من اطلاع داده بود كه بزودي وارد مرحله بلوغ خواهم شد چند ماه بعد 

» هـا  پسـتان «ولي هنگام صحبت از زن كلمـه  » سينه«به من اظهار داشت كه معمولاً در صحبت از مرد لفظ 

شرح اين موضوع آن چنان احساسات جنسي مرا برانگيخت كه به كلي از خـود بيخـود شـدم و    . رود بكار مي

اطلاعي و تنگ فكري مرا در مورد امور جنسي مورد استهزا  معلم خصوصي من كه متوجه وضعم شده بود، بي

  .قرار داد
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هـا   كردم و بعضي اوقات مـدتها پشـت پنجـره    خود را براي ديدن زنها تلف ميهر روز ساعتها من وقت 

مـن و  . كردم ها را هنگام تغيير لباس ببينم ولي در اين كار توفيقي حاصل نمي ايستادم تا بلكه بدن كلفت مي

ايـن محـل داراي تونـل    . يك سال زمستان خود را صرف ساختن يك محل زيرزميني كرديم» بيلي« دوستم

فـوت مكعـب بـود     6به اطاقي كه مسـاحت آن  بود كه عبور از آن فقط با دست و زانو امكان داشت و  طويلي

بـردم و او را در   زيرزميني مي در منزل ما دختر خدمتكاري بود كه من او را با خود به اين محل. شد ختم مي

ذرانـد، او در جـواب گفـت    زماني به او گفتم آيا ميل دارد شـبي را بـا مـن بگ   . بوسيدم گرفتم و مي آغوش مي

دهد بميرد ولي دست به اين عمل نزند، همچنين اظهار داشت كه به هيچ وجه متوقع نبوده است  ترجيح مي

من چنين پيشنهادي به وي بكنم و براي من بيش از اينها ارزش قائل بوده است و من نيـز حـرف او را بـاور    

ن قبـل از  م ـدر حـالي كـه   . ليات مذكور تجاوز نكرددر هر حال فعاليت جنسي من در اين زمان از عم. كردم

كردم ولي پس از بلوغ تا حـدودي كنتـرل    ورود به مرحله بلوغ راجع به امور و مسائل جنسي عاقلانه فكر مي

از طرف ديگر من در اين زمان . كردم خود را از دست دادم و نسبت به امور جنسي مانند عموم مردم فكر مي

خود نيز علاقه و توجه خاص پيدا كردم و فعل و انفعالات رواني خود را بطـور عقلائـي   به امور و عوامل رواني 

نگري و توجه كردن به نفس خويش يكي از علايم  كردم، اما چون به من گفتند خويشتن بررسي و مطالعه مي

خويش تلقي  انحراف رواني است، از اين رو علاقه خود را نسبت به بررسي افكار و احساساتم نشانه خبط دماغ

نگري و مطالعه درباره اوضاع و احوال رواني  در هر حال پس از اينكه مدت دو الي سه سال به خويشتن. كردم

نگـري و خودشناسـي عمـل     خود پرداختم، بطور ناگهاني به اين عقيده رسيدم كه علاوه بـر اينكـه خويشـتن   

لومـات انسـان بيفزايـد و ايـن عقيـده      توانـد بـر مع   مذموم و مضري نيست، برعكس يگانه وسيله است كه مي

  .نگري زائل كرد وحشت قبلي مرا در مورد خويشتن

در همان زماني كه از نقطه نظر جنسي يك حالت دگرگوني فيزيولوژيكي براي من بوجـود آمـد، يـك    

سلسله احساسات معنوي نيز در عوامل مغزي من پديدار شدند كـه در آن زمـان نتوانسـتم بفهمـم كـه ايـن       

ت تـوجهم بـه   شـد تحـت تـأثير احساسـات معنـوي مـذكور بـه       . حساسات نيز ريشه و منشأ جنسـي دارنـد  ا

هاي غروب خورشيد، ابرها و درختها در بهار و پاييز جلب شده بود، اما اين علايق زيادتر جنبه عاطفي  زيبايي

علايق مذكور توجهم  به عبارت ديگر. و احساساتي داشتند و در واقع جانشين تمايلات جنسي من شده بودند

  1.را ناخودآگاه از امور و مسائل جنسي و حقايق مربوط به آنها منحرف كرده و به خود معطوف داشته بودند

 
و يا بـه اصـطلاح زبـان فارسـي     ) Sublimation(از ذكر اين حالت در واقع شرح مكانيسم » برتراند راسل« منظور -1

تواند قـواي محركـه كـه جنسـي      ها معتقدند انسان مي آناليست در كيفيت رواني او بوده است، به اين شرح كه پسيك» تصعيد«

و مجاز غيرجنسي و اجتماعي بكار بيندازد و بـدين وسـيله    خود را از هدف تلذذ جنسي منحرف كرده و در فعاليت هاي مشروع

براي مثال انسـان  . رضايت و لذتي كه بالاتر از رضايت و لذت جنسي است براي خود بوجود بياورد و در نتيجه خود را برتر سازد

غيرجنسـي و اجتمـاعي    هـاي  تواند اين نيروها را در فعاليـت  بجاي اينكه نيروي خود را صرف هدفها و لذتهاي جنسي بكند، مي

ها رضايت و لذتي را كه بالاتر از لذت جنسـي   نقاشي، نويسندگي ورزش و غيره بكار اندازد و بوسيله اين فعاليت: مشروع از قبيل

← 
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در اين زمان علاقه وافري به مطالعه شعر پيدا كرده بودم و اين كار را با مطالعه اشعار نامناسبي ماننـد  

)In Memoria (ميلتـون «سالگي تا آنجا كه بياد دارم، تمام اشعار  17سالگي و  16در سن . شروع كردم« ،

و بـالاخره اشـعار    1»سـون  تنـي «قسمت اعظم اشعار » شكسپير«از اشعار  تعداد زيادي» بايرون«بيشتر اشعار 

ام  به اين شـرح كـه روزي در اطـاق نشـيمن خالـه     . متصادفاً آشنا شد» شلي«من با اشعار . را خواندم» شلي«

چون در ورود او اندكي تأخير شد براي اينكه خـود را سـرگرم   . منتظر ورود او بودم» ورخيابان دو«در » ماد«

 Alastor(2(را از قفسه برداشتم و مشغول خواندن يكي از اشـعار او تحـت عنـوان    » شلي«بكنم كتاب شعر 

ه آن شعر از هـيچ  سابقه بود و تا آن زمان به انداز اي از شعر او لذت بردم كه در تمام عمرم بي به اندازه .شدم

در حدود . هاي غير واقعي آن زيادتر مرا تحت تأثير قرار داد البته بايد بگويم كه جنبه. شعري لذت نبرده بودم

بعـداً از  . من نيز ناچار كتاب را بجـاي خـود گذاشـتم   . ام وارد اطاق شد نصف آن شعر را خوانده بودم كه خاله

آنها درباره او قضاوت خوبي نكردند، اما اين موضـوع توجـه مـرا از     سؤال كردم،» شلي«ام درباره  افراد خانواده

كردم و آنها را از بر  مي» شلي«سلب نكرد و من تمام اوقات بيكاري خود را صرف مطالعه اشعار » شلي«اشعار 

و كردم، بـا ا  فكر و با احساس مي» شلي«شناختم كه بتوانم آنچه را درباره اشعار  چون كسي را نمي. نمودم مي

كردم كه هيچ موجودي به انـدازه   ستودم و فكر مي و اشعاري را نزد خود مي» شلي«در ميان بگذارم، پيوسته 

  .تواند ستايش مرا نسبت به خود برانگيزد نمي» شلي«

شد، تمايلات من نيز به مـذهب و   به همان نسبت كه علاقه من نسبت به شعر و شاعري برانگيخته مي

بود كه بـه تـدريج بـه     4»پريسبيترين اسكاتلند«و مادربزرگم  3»آنگليكان«پدربزرگم . افتي فلسفه فزوني مي

اصــول معتقــدات  در حاليكــه در منــزل. گراييــده و بــه مســلك آنهــا در آمــده بــود 5»هــا ونيترينيــ«ســلك 

                                                                                                                                                                                     

گويد، در اين زمان توجهش از امـور و مسـائل جنسـي و     مي» برتراند راسل«به همين علت است كه . است براي خود ايجاد كند

  »مترجم«. رف شده و در شعر و شاعري و ادبيات بكار افتاده بودهدفهاي آن منح

1- Alfred Tennyson )1892 - 1809 (بزرگترين شـعراي انگلسـتان در دوره ملكـه ويكتورياسـت، او زيـادتر از       از

ش او را در ها و عقايد معمول در زمان خـود را نشـان داده اسـت، زيبـايي اشـعار      ها، شك كليه شعرا و نويسندگان اميدها، ترس

  »مترجم«. رديف بزرگترين شعرا قرار داده است

  »مترجم«. دهد مي» تنهايي و انزوا«در زبان انگليسي معني ) Alastor(كلمه  -2

3- Anglican اي از كليسـاي جهـاني    برطبق قوانين و مقررات كشور انگلستان كليساي رسمي مردم انگلستان و شعبه

. گيرنـد  پيروان اين كليسا از تعليمات حواريون دين مسيح الهام مـي . شور پيرو آن هستندمسيحيت است و نيمي از مردم اين ك

در جنـوب   Lambeth» لمبـت «يك مرتبـه در شـهر    سال 10نفرند، هر  300بيش از هاي نقاط مختلف اين كليسا كه  اسقف

قانون ندارد و تنها خـط مشـي مـذهبي    مصوبات آنها صورت . دهند كنفرانسي تشكيل مي» تايمز«غربي لندن در كرانه رودخانه 

  »مترجم«. كند پيروان اين مذهب را تعيين مي

 .مراجعه فرماييد 15صفحه  1به زيرنويس شماره  -4

 .مراجعه فرماييد 15صفحه  2به زيرنويس شماره  -5
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 1»هاي اپيسكوپالين«دادند، ولي روزهاي يكشنبه به تناوب مرا به كليساهاي  را به من تعليم مي» ها يونيترين«

سـالگي مـن داراي    15به هر تقدير تـا سـن   . بردند مي ددر ريچمونها  و پرسبيترين 2»پترشام«پروتستان در 

اصـول   داري را درباره سالگي من بطور كلي مطالعات دامنه 15در سن . بودم» ها يونيترين«معتقدات مذهبي 

كـردم   ساعات زيادي را صرف مطالعه اين موضوع كـردم، ولـي جـرأت نمـي    . معتقدات دين مسيح آغاز كردم

يجه مطالعات و معتقدات خود را با ديگران در ميان نهم، زيرا بيم داشتم كه با ابراز عقيده خود در اين باره تن

دادم بـه تـدريج    ديـن مسـيح ادامـه مـي    خود را درباره اصـول   همچنان كه مطالعات. ديگران را ناراحت كنم

دادم و هم از اين موضوع يعني سست شدن عقايد ديني خود  معتقدات خود را نسبت به اين دين از دست مي

بـردم،   د خود را براي ديگران ابراز نكنم از هر دو رنج ميجبور بودم سكوت اختيار كنم و عقايو هم از اينكه م

قطع كنم، زندگي من يا  3، آزادي و فنا ناپذيري بشرن خود را نسبت به خداكردم كه اگر عقيده و ايما فكر مي

خـدا و  (رف ديگر دلايل و براهينـي كـه بـه نفـع مطالـب مـذكور       طناكامي و مذلت توأم خواهد شد؛ ولي از 

 كننده و قابل قبول نبودند و به همين علت آنها را بسـيار جـدي   وجود داشت، برايم قانع) فناناپذير بودن بشر

در سـن  . بـود » اراده آزاد«مذكور توجه مرا بخود جلب كرد، موضـوع  تلقي كردم، اولين موردي كه از مطالب 

نيروهـاي  (زنده باشد، خواه مرده از قوانين ديناميك  حركت ماده خواه«: سالگي به اين عقيده رسيدم كه 15

  ».شود ناشي مي) موجود در اجسام

شدم، از واقعيت آن، چنين استنباط كردم كه اراده در بـدن   پس از اينكه به حقيقت اصل مذكور قانع

د افكار بعاز اين به . تأثير و نفوذي ندارد و تحرك بدن مربوط به نيروهاي موجود در آن است، نه فرمان اراده

آوري  در كتـابي جمـع   4»هاي يونـاني  تمرين«و عقايد خود را به زبان انگليسي و با حروف يوناني تحت عنوان 

علت اينكه افكار و عقايدم را به اين نحو به زبان انگليسي، ولي با حـروف يونـاني بـه رشـته تحريـر در       .كردم

در اين كتاب به شرح عقيده خـود در مـورد   . آوردم آن بود كه كسي از چگونگي طرز تفكر من آگاه نشود مي

من در شـرف قبـول فلسـفه     .بدن انسان پرداختم و توضيح دادم كه بدن انسان كاملاً مانند يك ماشين است

 
يك سازمان مذهبي آمريكايي است كه كليساي اپيسكوپالين پروتستان ممالـك متحـده    Episcopalianكليساي  -1

در آمريكـا تشـكيل شـد،     1607سال اين كليسا در . شود و شعبه مستقلي از كليساي انگليكان انگلستان است آمريكا ناميده مي

ايـن كليسـا از انگلسـتان مجـزا شـد و       1789ولي در ابتدا طرفداراني نداشت و جنگهاي انقلابي مانع پيشرفت آن شد، در سال 

. داننـد  دانند و به تثليث عقيده دارند و مسيح را فرزند خدا مي پيروان اين كليسا انجيل را كتاب آسماني خود مي. استقلال يافت

  »ترجمم«

2- Petersham. 
منظور آنست كـه بشـر از   » راسل برتراند«رود، به زعم  بكار مي» فناناپذير بودن«از اين به بعد هر موقع كه اصطلاح  -3

 »مترجم«. شود و حيات ديگري براي او وجود ندارد مرگ بكلي فاني و نابود مي

 .بعضي از قسمتهاي اين كتاب را در آخر همين فصل ذكر خواهم كرد -4
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محسوب  2»ماترياليسم دكارت«قرار گرفته بودم، اما كششهاي من نسبت به اين فلسفه از نوع  1»ماترياليسم«

اي كـه از تقـاطع دو    تمام زواياي حـاده «ط به عنوان مخترع قاعده را فق» دكارت«در اين موقع من ( شد، مي

اي كه بر اثر اين تقـاطع   رابرند و همچنين زواياي منفرجهآيند با هم ب خط موازي و يك خط قاطع بوجود مي

اما سرانجام به اين عقيـده  .) شناختم و از ساير جهات او برايم ناشناس بود مي» شوند با هم مساويند ايجاد مي

خالص و انكار وجـود  » ماترياليسم«بنابراين رسيدم كه چون مغز و هوش و درايت انسان غيرقابل انكار است، 

دو سـال  . مشغول كرده بود سالگي كيفيت فكري مرا بخود 15البته اين افكار در سن . ناپذير است كانخدا ام

ام در مـورد وجـود خـدا     بعد بدين عقيده رسيدم كه پس از مرگ حياتي وجود ندارد، اما در اين زمان عقيده

  .غيرقابل ترديد بودبرايم » خدا مرا خلق كرده است«هنوز كاملاً راسخ بود، زيرا واقعيت اصل 

 3»جان استوارت ميل«سالگي، كمي قبل از آنكه وارد دانشگاه كمبريج بشوم، اتوبيوگرافي  18در سن 

چـه  (سـؤل  «: اي را يافتم، دائر بر اينكه پدرش به وي گفتـه اسـت   و در شرح حال وي جمله را مطالعه كردم

چـه كسـي   (آيد كه  عد از آن، اين سؤال پيش ميتوان جواب داد، زيرا بلافاصله ب را نمي) كسي مرا خلق كرد؟

  »)خدا را خلق كرد؟

مرا وادار كرد كه از عقيده اول مبني بر اينكه » جان استوارت ميل«اين مطلب در اتوبيوگرافي  مطالعه

در تمام مدتي كـه در ايـن بـاره در شـك و     . دست بكشم و منكر وجود خدا بشوم) خدا مرا خلق كرده است(

دادم، بسيار ناراحت و غمگين بـودم،   ردم، از اينكه به تدريج عقايد مذهبي خود را از دست ميب ترديد بسر مي

اما هنگامي كه به كلي اين مرحله را به پايان رسانيدم و در عقيده خود مبني بر انكار وجود خدا راسخ شـدم،  

  .با تعجب مشاهده كردم كه از اين كار كاملاً راضي و خشنود هستم

 
شود،  مربوط ميمكتب ماترياليسم يا ماديت و اصالت ماده از مكاتب بسيار قديم است كه تاريخچه آن به يونان قديم  -1

ماترياليسم عبارتست از اعتقاد به اينكه فقط ماده وجود دارد و پيروان اين مكتب روح و هر اصل ديگري را كه جنبه متافيزيكي 

  .كنند داشته باشد، مانند خدايان و روح و فرشتگان و غيره انكار مي

هـا   يكي است، با اين تفـاوت كـه ماترياليسـت   ) خدامنكرين وجود (ها  ها با اتئيست و منطق ماترياليست مبناي استدلال

هـا بـه    و غير از ماده چيز ديگري وجود ندارد، اما اتئيست» ماده وجود دارد«گويند  جنبه مثبت اين فلسفه را تعقيب كرده و مي

 »مترجم«. شود كه البته نتيجه هر دو قطب يكي مي» خدا وجود ندارد«گويند  اند و مي جنبه منفي اين فلسفه توجه كرده

ها بوجود آمده است مخالف بود و معتقد بود كه كائنـات   با اين فلسفه كه عالم حيات از ذرات و اتم» دكارت«اگرچه  -2

را بايد از طريق رياضي تجربه و تحليل كرد نه تجربه، معهذا سعي كرد مسئله ماده را از طريق بررسـي و مطالعـه ارتبـاط تـن و     

دانسـت، معتقـد    خداوند را علت وجود ماده، و منشأ تمام حركات مي» دكارت«چنين در حالي كه هم. كند روان تجزيه و تحليل

 »مترجم«. دهند را تشكيل مي» ماترياليسم دكارت«بود كه بعضي عوامل در ايجاد تحرك تأثير دارند و اين نكات خلاصه 

 .مراجعه فرماييد 6صفحه  1به زيرنويس شماره  -3
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همچنين آنقدر ايتاليايي . كردم هاي مختلف را مطالعه مي مان من تمام مباحث و موضوعدر طول اين ز

 را نيـز مطالعـه كـردم، ولـي     3»كومته«آثار . را مطالعه كنم 2»ماكياولي«و  1»دانته«ياد گرفتم كه بتوانم آثار 

را نيـز  » جان اسـتورات ميـل  «و اقتصاد سياسي » منطق«كتابهاي . درباره آنها زياد به فكر و تعمق نپرداختم

را نيز با علاقه و اشتياق وافر مطالعه كردم، اما » كارلايل«آثار . هاي زيادي از آنها بردم مطالعه كردم و استفاده

اي داشـتم كـه ايـن     نكردم؛ زيرا در آن زمان عقيـده به مباحثي كه او در دفاع از دين كرده بود، هيچ توجهي 

توان قبول كرد كه بتوان  عقيده هميشه برايم محفوظ مانده و آن اينست كه يك قضيه ديني را در موقعي مي

  .شود به اثبات رسانيد آنرا با همان دلايلي كه يك قضيه علمي ثابت مي

و  5»مـيلمن «تـأليف  » تـاريخ مسـيحيت  «، 4»گيبـون «هاي اصلي و سانسور نشده آثار  همچنين نسخه

در  6»يهـو «تحت عنوان » هاي گاليور مسافرت«آنچه را كه مؤلف كتاب . مرا نيز خواند» هاي گاليور مسافرت«

» يهـو «اين كتاب شرح داده بود، به شدت مرا تحت تأثير قرار داد و از آن پس من افراد بشـر را ماننـد نـژاد    

  .كردم تلقي مي

سيار مهم است كه تمام فعل و انفعالات فكري مذكور فقط در درون خودم غليان و ذكر اين نكته نيز ب

مـن از نقطـه نظـر    . كـرد  اي از آن بـه خـارج تـراوش نمـي     جوشش داشت و هنگام معاشرتهاي اجتماعي ذره

ايـن خصوصـيات بـه مـن اجـازه      . خلـق  رفتار و خـوش  صفت، زشت، خوش اجتماعي فردي بودم، خجول، بچه

بطور طبيعي با ديگـران معاشـرتهاي اجتمـاعي عـادي داشـته باشـم و هنگـامي كـه مشـاهده          دادند كه  نمي

 
1- Dante Alighieri )1321 - 1265 (در زمـان  . او در تمام علوم زمان خود استاد بـود . شهر فلورانس متولد شد در

در صف طبقه متوسط در مقابل اشـراف قـد علـم كـرد و     » دانته«او اختلاف شديدي بين اشراف و طبقه متوسط وجود آمد كه 

به علت مخالفـت   1302هر شد و در سال تن حاكم ش 6جزء يكي از  1300در سال . متوسط شدهاي مكرر طبقه  باعث پيروزي

نظـران را عقيـده بـر     مانند است و همه صاحب بزرگترين اثر اوست كه در جهان بي كمدي الهي. تبعيد شد» فلورانس«با پاپ از 

  »مترجم«. يكي از بزرگترين نويسندگان جهان است» دانته«آنست كه 

2- Niccolo Machiavelli )1528 - 1469 (در » ماكياولي«. و دانشمندان علوم سياسي ايتالياست سياستمداران از

» ماكياوليسـم «او مكتب جديدي را در علوم سياسي كه بنـام  . شغل وزارت داشته است» فلورانس«در جمهوري  سال 14مدت 

قـي  هـاي اخلا  خلاصه هدف اين مكتب آنست كه سياست بايد عاري از وجدان و ايمـان و دور انديشـي  . معروف است، بنياد نهاد

. باشد؛ براي اجراي هدفهاي سياسي بايد از هر وسيله مشروع و نامشروع استفاده كرد و وجـدان را تـابع مـرام سياسـي دانسـت     

  »مترجم«است، كه پدر علوم سياسي عصر جديد خوانده شده است » شاهزاده«ترين اثر او كتاب  مهم

3- Auguste Comte )1857 - 1798 (ايجـاد مكتـب   . علوم اجتمـاعي فرانسـه اسـت   از فيلسوفان و متفكرين  يكي

معتقـد بـود   » كمتـه «. در علوم اجتماعي از ابداعات فكري اين دانشمند است» شناسي جامعه«و همچنين رشته » پوزيتيويسم«

و » هربـرت اسپنسـر  «. كند و براي كشف اين قوانين زحمات بسـيار كشـيد   كه قوانين مخصوصي بر تحولات مغزي حكومت مي

  »مترجم«. اند تحت تأثير كيفيت فكري اين دانشمند قرار گرفته» ت ميلجان استوار«

4- Gibbon. 
5- Milman. 

6- Yahoo  سوويفت«نامي است كه «Swift  صفت و پسـتي كـه    به نژاد حيوان» هاي گاليور مسافرت«نويسنده كتاب

  »مترجم«. هاي او هستند داده است داراي شكل ظاهري افراد انسان، ولي تمام زشتي
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كنند نسـبت بـه    كردم، ساير افراد بدون اينكه احساس ناراحتي كنند با يكديگر بطور طبيعي معاشرت مي مي

اصـول   اعمال و رفتارش كمي برخلاف شايد طرز 1»كترمول«شناختم بنام  جواني را مي. خوردم آنها غبطه مي

كرد و ظاهراً نيز توجه او را جلب كـرده بـود،    ين شخص با خانم زيبايي معاشرت ميا. و موازين اجتماعي بود

كه مـن هرگـز، هرگـز،     مخوردم و با خود فكر مي كرد كردم و به حالش غبطه مي من پيوسته او را تماشا مي

ام واقع شود بياموزم و به هـيچ   هرگز نخواهم توانست معاشرت با زني را كه ممكن است در آينده مورد علاقه

  .وجه نخواهم توانست توجهش را به خود جلب كنم

توانسـتم دربـاره بعضـي امـور بـا معلـم        تا كمي قبل از جشن شانزدهمين سال تولدم گاهي اوقات مي

تا آن زمان من در منزل تعليم يافته بودم، اما معلمين خصوصي مـن بـه نـدرت    . بت كنمخصوصي خود صح

كه هر موقـع معلـم    دشايد علت اين امر آن بو. شدند كردند و پيوسته عوض مي بيش از سه ماه با من كار مي

ام  ايلات خانوادهكردم با او تباني كرده و وادارش كنم، به آن دسته از افكار و تم كردند، سعي مي مرا عوض مي

يكي از معلمين من منكر وجود خدا بود و به مـن اجـازه داده   . معني است توجه و اعتنايي نكند كه پوچ و بي

ام  كنم چون اين موضـوع بـراي خـانواده    بود كه در امور مذهبي با وي به بحث و مذاكره بپردازم، ولي فكر مي

ي كه طول خدمتش از تمام معلمين من زيادتر بود، مردي معلم يگانه. كشف شد، بلافاصله او را معزول كردند

مشمئز كننده و غيرقابـل تحملـي همـراه بـا تـنفس از       بود كه از مرض سل در شرف مرگ بود و بوي تعفن

عجيب آنجاست كه افراد خانواده من هيچگاه فكر نكرده بودند كـه از لحـاظ بهداشـتي    . شد دهانش خارج مي

  .كنار چنين مردي كه داراي بيماري مسري سل بود بسر ببرمصلاح نبود كه من پيوسته در 

كـه در   2»گيـت  اولد سوت«سالگي برسم، مرا به يك مركز تعليماتي ارتش در  16قبل از اينكه به سن 

البته مرا براي ورود به ارتش به اين محل نفرستاده بودنـد،  . شد فرستادند آن زمان خارج از شهر محسوب مي

مـرا بـه ايـن محـل اعـزام داشـته بودنـد كـه در آنجـا بـراي اسـتفاده از بـورس دانشـكده              بلكه به اين علت 

 هتقريباً تمام افرادي كه در اين مركز تعليماتي بودند، هم ـ. دانشگاه كمبريج خود را آماده كنم 3»نيتي تيري«

كردنـد، قصـد    يا دو نفر جوان بد اخلاقي كه براي ورود در يك دانشكده امور ديني خود را آماده م ـيز يك ج

  .ورود به ارتش را داشتند

 19تـا   17تر بودم؛ زيرا سن همه آنها از  تحت تعليم بودند، جوان من از تمام جواناني كه در اين محل

اما براي عياشي و شهوتراني سن همه آنها يكسان بـود و  . سال نداشتم 16سال بود، در حالي كه من بيش از 

. زد ضوع اصلي صحبت آنها درباره شهوتراني و تماس با فواحش دور ميمو شدند، موقعي كه دور هم جمع مي

كرد قبلاً به سيفليس مبتلا شده و بعداً بهبودي حاصل كرده اسـت و   در بين اين افراد جواني بود كه ادعا مي

 
1- Cattetrmole. 
2- Old Southgate. 
3- Trinity College. 
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 شدند، انواع هنگامي كه اين افراد دور هم جمع مي. كردند به همين علت ديگران او را مرشد خود محسوب مي

  .كردند هاي هرزه و شنيع را براي يكديگر نقل مي و اقسام داستان

اي به يكي از منـازل مجـاور آن    تعليماتي ارتش يكي از آنها را براي دادن نامه روزي مربي ما در مركز

مـوقعي كـه او زنـگ در را بـه صـدا در      : هنگامي كه وي مراجعت كرد، به ديگران اظهار داشت. محل فرستاد

من يـك  «: دختري كه مستخدمه آن منزل بوده در را باز كرده و وي به او اظهار داشته است كهآورده است، 

اي است كه براي جلوگيري از آبستني و پيشگيري از مبتلا شدن به امرا مقاربتي  منظور وسيله(نامه فرانسوي 

وشحالم كه شما بـراي  بسيار خ: مستخدمه مذكور در جواب وي گفته است» .براي شما آورده ام) رود بكار مي

  ».ايد اي آورده ما نامه

اينجـا مـن   «: شد كـه داراي ايـن مطلـب بـود     همچنين روزي در كليسا يك دعاي مذهبي خوانده مي

موقعي كه آن جوانان هرزه كه از ارزشهاي اخلاقي عاري بودند، ايـن مطلـب را   . كنم خود را بلند مي 1)ابنيزر(

) منظـور آلـت رجوليـت مـرد اسـت     (، اين معني را هم )ابنيزر(ستيم كه دان ما تا بحال نمي«: شنيدند، گفتند

  ».دارد

با وجود اينكه من تمايلات جنسي خود را مهار كرده بودم، ولـي معاشـرت بـا ايـن افـراد هيجانـات و       

ام را در خود فرو بردم و از همگـامي بـا    معهذا من تمايلات بيدار شده. اي در من بوجود آورد هاي تازه جنبش

كردم كه پيروي از تمايلات جنسي بـدون وجـود يـك عشـق عميـق، عملـي        ا خودداري نمودم و فكر ميآنه

دادنـد   كردند و يك صندلي روي ميزي قرار مي به همين علت آنها مرا مسخره مي. حيواني و غير انساني است

  :براي آنها بخوانم صندلي بنشينم و يگانه آوازي را كه بلد بودم، به شرح زيركردند روي آن  و مجبورم مي

  ابراهيم سالخورده مرده و فاني شده است،

  .ما هرگز ديگر او را نخواهيم ديد

  كرد، او يك كت كهنه بزرگ شيري رنگ به تن مي

  كه جلوي آن داراي تكمه بود،

  ديگري نيز داشت، او كت

  .كه با كت اولي تفاوت داشت

  هايش در جلو باشد، و بجاي اينكه تكمه

  .پشت كت بود هاي آن در تكمه

در هر حال بزودي اين فكر برايم بوجود آمد كه يگانه وسيله رهايي از دست اين افـراد آنسـت كـه در    

پس از مدتي جوان ديگري وارد گروه اين افراد شد كه . برابر آنها خونسردي و خوش خلقي خود را حفظ كنم

 
دهد و در دعاي مـذهبي مـذكور    را مي» استغاثه و تقاضاي رحمت الهي«در زبان انگليسي معني  Ebenezer كلمه -1

  »مترجم«. نيز به همين مفهوم بكار رفته است
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از اين لحاظ استعداد مسخره شدن بوسيله  علاوه بر اينكه او نيز مانند من با امور جنسي سرو كاري نداشت و

ورود اين جوان به گروه افراد مـذكور باعـث شـد كـه آنهـا      . آنها را داشت، در ضمن عصباني و تندخو نيز بود

بـه تـدريج مـن نيـز بـه      . دست از سر من برداشتند و جوان مذكور را آلت تفريح و سرگرمي خود قرار دادنـد 

هـاي آنهـا ديگـر تـأثيري در مـن       امور جنسي عـادت كـردم و صـحبت    كيفيت گفت و شنودهاي آنها درباره

  .اما در هر حال در اين دوره شادي از وجود من رخت بربسته و از زندگي خود راضي نبودم. كرد نمي

 1»گيت  نيو سو«به  ازاره وجود داشت كه پس از گذشت از وسط كشتدر مركز تعليماتي ارتش راهي 

رفتم كه هم غروب خورشيد را تماشا كـنم و هـم اينكـه     مي» نيو سو گيت«به  من از اين راه. شد منتهي مي

اما من هيچگاه دست به خودكشي نزدم، زيرا . باره زيادتر بينديشيم چون فكر خودكشي در سر داشتم در اين

ن ام از مكالمـاتي كـه بـي    است كه اگـر افـراد خـانواده    قطعي. مند بودم كه رياضيات بيشتري ياد بگيرم علاقه

كردند، ممكن بود  شد اطلاع حاصل مي معاشران من در مركز تعليماتي ارتش درباره امور جنسي رد و بدل مي

ام اتخـاذ   اي درباره كند، دچار وحشت شوند و تصميم تازه به علت اينكه محيط مذكور خلاقيات مرا تهديد مي

دن دوره مـذكور  اتـه بـه ادامـه د   كنند، ولي چون من در رشته رياضيات در حال پيشرفت بودم، روي هـم رف 

ام  اي با افراد خانواده علاقه نبودم و از اين رو درباره گفت و شنودهايي كه بين دوستانم جريان داشت كلمه بي

  .در ميان نگذاشتم

پس از يكسال و نيم تحصيل، در مركز تعليماتي ارتش براي استفاده از بـورس   1889در دسامبر سال 

بين . اهميتي به من واگذار شد انشگاه كمبريج از من امتحان به عمل آمد و بورس كمد» نيتي تيري«دانشكده 

ه فاصله افتاد، در اين مدت من ام 10دم به دانشگاه كمبريج مدت وام در مركز تعليماتي ارتش و ور دوره اتمام

ارتـش بـرايم گرفتـه بـود درس      بردم و تحت تأثير يك معلم خصوصي كه مركـز تعليمـاتي   در خانه بسر مي

  .خواندم مي

براي مدتي دوستي داشتم كـه  مركز تعليماتي ارتش مشغول گذراندن دوره  بودم،  رهنگامي كه من د

مادر اين شخص آمريكايي و پدرش كانادايي بـود و در سـالهاي بعـد او در    . بود 2»ادوارد فريتز جرالد«نامش 

عمليـات مشعشـع و    3»آنـد «و » آلـپ «، »زلانـدنو «هـاي   در كوهكوهنوردي شهرت بسيار بزرگي پيدا كرد و 

 4»روتلنـد گيـت  « 19اعضاي خانواده وي بسيار غني بودند و در خانه بزرگي در شماره . اي انجام داد برجسته

 
1- New Southgate. 
2- Edward Fritz Gerald. 

3- Andesتـا  » پانامـا «در آمريكاي جنوبي واقع است و در سـاحل غربـي امريكـاي جنـوبي از     » آند«هاي  ، رشته كوه

  »مترجم«. امتداد دارد Tierra defuego» تيرادل فوگر«

4- Rutland Gate اين خانه اكنون ويران شده است.  
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بـود كـه مـن      1»رابرت برونينـگ « گفت و دوست شعر ميخواهري داشت كه » فريتز جرالد«. بردند بسر مي

دو «و سپس خـانم   2»ادموند فيتزماريس«او بعدها بنام بانو . كردم ملاقات مي» روتلند گيت«پيوسته او را در 

تر بود و در ادبيات باستاني يونان و رم دانشمند  از خودش مسن» فيتز جرالد«خواهر . شد ناميده مي 3»فيليپ

ترام بسيار قائل بـودم، ولـي بعـدها هنگـامي كـه فرصـت       رفت و من براي او اح اي بشمار مي متبحر و ورزيده

  .ملاقات با او برايم ايجاد شد، وجودش را خسته كننده و غيرقابل تحمل تلقي كردم

حالي بود، ولي  اگر چه او شخص تنبل و بي. ش يافته و بسيار با اطلاع بوددر آمريكا پرور» فيتز جرالد«

توانسـت قـدمت مشـروبات     او مـي . ات استعداد درخشاني داشـت ها و مخصوصاً در رياضي در بسياري از رشته

توانست يك قاشق پر از خـردل و گـرد فلفـل     او همچنين مي. الكلي و سيگارهاي برگ معروف را تعيين كند

هاي كشورهاي اروپايي به غير از انگلستان نيز نا آشـنا نبـود و بـا ايـن      خانه با فاحشه» جرالد«. قرمز را بخورد

در ادبيات تبحر فراواني داشت و هنگامي كه در دانشگاه كمبريج تحصيل . هايي برقرار كرده بود اماكن ارتباط

موقعي كه او وارد مركز تعليماتي ارتش شد، . كرد، كتابخانه زيبايي از چاپ اول كتب مختلف تأسيس كرد مي

محـل بودنـد، او شـخص     ، زيرا برخلاف همـه افـرادي كـه در ايـن    من فوراً نزد وي رفتم و با او تماس گرفتم

كه هيچيك از افراد اين محل » رابرت برونينگ«هنگامي كه من در مركز تعليماتي ارتش بودم، . (متمدني بود

  .)اسم او را نشنيده بودند وفات يافت

رفتـيم و او   بـه اتفـاق هـم بـه منـزل مـي      » رالدج«رسيد، من و  موقعي كه تعطيلات آخر هفته فرا مي

شـد   هـايي كـه عصـرها برپـا مـي      به منزل و سپس به ضيافت شا صرف ناهار با خانواده هميشه مرا ابتدا براي

دربـاره خـانواده    اطلاع حاصل كردنـد، » جرالد«هنگامي كه افراد خانواده من از دوستي و معاشرتم با . برد مي

دادند كه بـا  به من اجازه » رابرت برونينگ«وي شروع به تحقيق كردند و با تأييد وضع خانوادگي او از طرف 

در تنهـايي و انـزوا بسـر    » جرالد«در هر حال چون تا قبل از آشنايي با . و خانواده وي معاشرت كنم» جرالد«

در ماه اگوست او . آشنا شدم نسبت به وي صميميت زياده از حد ابراز كردم» جرالد«بردم، هنگامي كه با  مي

. نهايت مرا خوشحال كرد دعوت كردند و اين موضوع بياش مرا براي مسافرتي به خارج از انگلستان  و خانواده

كـردم و دورنمـاي ديـدن     اي بود كه پس از سن دو سالگي به خـارج از كشـور مسـافرت مـي     اين اولين دفعه

 
بـه  ) Salvini(» سـالويني « اي بنـام  را هنگامي كه به اتفاق هنرپيشـه » رابرت براونينگ« سالگي 2من قبلاً در سن  -1

» سـالويني «منـد بودنـد بـه حرفهـاي      بخاطر دارم آن روز در حالي كه همه علاقـه . آمده بود ملاقات كرده بودم» پمبروك لاج«

چـه  «: سرانجام حوصله من سر رفت و با صداي بلند اظهـار داشـتم  . كرد لاينقطع صحبت مي* »رابرت براونينگ«. گوش بدهند

  .او پس از اينكه من اين مطلب را ادا كردم خاموش شد» .زد د آن قدر حرف نميخوب بود كه اين مر

*- Robert Browning )1889 - 1812(     بـالي يـول  «هـاي   يكي از شعراي معروف انگلسـتان اسـت كـه دانشـگاه «

ي وقـت گذرانـدن   معتقد بود كه شعر و شـاعري بـرا  » برونينگ«. اند آكسفورد و كمبريج به او درجه افتخاري دكتري عطا كرده

  »مترجم«. هاي زيادي به رشته نظم در آورده است او ديوان. اشخاص تنبل است

2- Lady Edmond Fitzmaurice. 
3- Signora de Philippi. 
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ما ابتدا به پاريس رفتيم و چون در آن زمـان نمايشـگاه كـالاي    . بسيار به هيجان آوردكشورهاي خارجي مرا 

نمايشـگاه مزبـور ديـدن كـرديم، همچنـين در پـاريس از بـرج         ريان بود، ما ازدر اين شهر در ج 1889سال 

  .كه در آن زمان نو بود ديدن كرديم» ايفل«

رفتـيم و   تومبيل از اين شـهر بـه آن شـهر مـي    اسپس به سويس رفتيم و در حدود مدت يك هفته با 

و  2»پيز كـورواچ «به دو كوه » جرالد«من و . به پايان رسانديم 1»انگاردين«مسافرت خود را در اين كشور در 

بـه  » جرالد«، »پيز پالو«من به بيماري كوه مبتلا شدم و در » پيز كورواچ«در كوه . صعود كرديم 3»پيز پالو«

بسيار مهيج بود، زيرا يكي از راهنمايان ما بـه پرتگـاهي سـقوط    » پيز پالو«صعود از كوه . اين مرض دچار شد

گفت و من تحت تأثير  ه پرت شد با خونسردي ناسزا ميوهنگامي كه او از ك. د و او را با طناب بالا كشيدندكر

  .رفتار او قرار گرفتم

در اين مسافرت اختلافات شديدي بروز كرد و باعث شد كه مـدت چنـد   » جرالد«متأسفانه بين من و 

كرد و من او را بخـاطر ايـن    او با مادرش تندي مي ماه روابط ما سرد و تيره شود، علت اختلاف ما اين بود كه

هنگامي كه ما به مركز تعليماتي ارتش . شد كردم و در نتيجه او نسبت به من خشمگين مي عمل سرزنش مي

برديم، ولي اختلاف سردي كه بـين مـا بـود شـديد شـد، او       مراجعت كرديم با يكديگر در يك اطاق  بسر مي

كرد و  اظهار آنها مهارت خاصي داشت به من ادا مي در اي كه رد و مطالب زنندهك پيوسته با من ناسازگاري مي

من به علتي كه در حال حاضر برايم نامعلوم است، از او نفرت داشتم و حتي زمـاني  . انگيخت خشم مرا بر مي

العاده مـرا خشـمگين كـرده بـود، دسـتهايم را دور گلـويش حلقـه كـردم و گلـويش را فشـار دادم،            كه فوق

كنم او فهميد  خواستم او را خفه كنم، او موقعي كه رنگش كبود شد بخود آمدم و او را رها كردم، فكر نمي مي

پايان پـذيرفت و  بعد از اين واقعه اختلافات ما . كه من با اين عمل نسبت به او قصد ارتكاب جنايتي را داشتم

بـوديم، ولـي در پايـان سـال دوم      ديگر صـميمي در تمام مدتي كه او در دانشگاه كمبريج بود، ما نسبتاً با يك

  .دانشگاه وي ازدواج كرد و روابط من و او قطع شد

شد و فقط درباره امور سياسي با آنها  ام سردتر مي در خلال اين مدت روابط من هر روز با افراد خانواده

كردم، ولي چون آنها هميشه به  خودم با آنها گفتگو مي تاوقات درباره معتقدا در ابتدا گاهي. همفكري داشتم

من مسلم شـده بـود    براي. خنديدند، سعي كردم زبانم را نگهدارم و در مقابل آنها سكوت اختيار كنم من مي

اي به  ديدم كه عده كه هدف كليه اعمال بشر بايد ايجاد خوشبختي و سعادت براي او باشد، ولي با تعجب مي

 
1- Engadine  هـاي آب معـدني بسـياري     در مشرق سوئيس در اين دره چشمه» اين «دره باريكي است در رودخانه

ها و مراكز تفريحي بسياري در ايـن منطقـه بوجـود آمـده      اي ملايمي كه اين منطقه دارد، دهكدهوجود دارد و به علت آب و هو

  »مترجم«. است Saint Moritz» سنت مورتيز«است كه معروفترين آنها 

2- Piz Corvach. 
3- Piz Palu. 
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عامـل و وسـيله ايجـاد     1»يتيسم يوتيلي تري«شدم كه مسلك سپس من متوجه . كردند نحو ديگري فكر مي

پس از اينكـه بـه   . هاي اخلاقي دانسته شده است ها و فرضيه خوشبختي و سعادت براي بشر و يكي از تئوري

نايـل شـدم و   » هدف كليه اعمال انسان بايد ايجاد خوشـبختي و سـعادت بـراي بشـريت باشـد     «كشف اصل 

و با شتاب . قرار گرفته است، پيرو اين مسلك شدم» ينيسم يوتيلي تري«دريافتم كه كشف من هدف مسلك 

پيـروي  » ينيسم يوتيلي تري«به مادربزرگم مراجعه كردم و به او اظهار داشتم كه من از اين به بعد از مسلك 

او با شنيدن اين موضوع مرا مورد استهزاء قـرار داد و از آن بـه بعـد بعضـي مسـائل و مشـكلات       . خواهم كرد

امـا در  . حـل كـنم  » ينيسم يوتيلي تري«كرد كه آنها را با اصول  كرد و به من تكليف مي اخلاقي را مطرح مي

هاي او با اصول اين  را تخطئه كند و مخالفت» ينيسم يوتيلي تري«توانست با دليل و منطق اصول  واقع او نمي

هـاي الهـي    ماوراءالطبيعـه و حكمـت  هنگامي كه مادربزرگم متوجه شد كه من به علوم . مسلك عقلاني نبود

مند هستم اظهار داشت كه تمام مباحث مربوط به موضوع علوم ماوراءالطبيعـه، در ايـن گفتـه خلاصـه      علاقه

مغز چيست؟ مسلم است كه ماده نيست، و اما ماده چيست؟ بديهي است كه مغز نيست، پس بحث «: شود مي

  ».درباره هر دو منتفي است

اهميتي نداشت،  مشد، ديگر براي خاطرم زنده مي رهنگامي كه اين گفته مجدداً ددر سن پانزده سالگي 

نظـر او دربـاره علـوم    . ورزيـد  متافيزيك دشمني مياما مادربزرگم تا آخر عمر نسبت به علوم ماوراءالطبيعه و 

  :شرح داده شده استهاي الهي در اشعار زير  حكمتماوراءالطبيعه و 

  متافيزيكاي دانش ماوراءالطبيعه و 

  و اي دانش بسيار بسيار پيچيده و گيج كننده،

  كني؛ تر مي تو غامض حيات را پيچيده

  هايي كني كه در لابلاي ظلمت موضوع زيرا هنگامي كه ادعا مي

  اندازي، نور مي» تقدير«و » اراده«از قبيل 

  .كني تر مي تر و پيچيده در واقع اين مسائل را پيچيده

  علت و داعيه هر عملي را،

  دهي، تو با خشنودي و رضايت توضيح مي

  اي، گويي كه مسافرت كرده ها و زواياي روشن و نهان آن تو مي در سراسر مغز و در تمام گوشه

  اي، و تمام مسائل و مشكلات را تشريح كرده

  .گذاري و مسائل بديهي و واضح را تو به حساب شاهكارهاي علمي خود مي

 
. ي براي حداكثر مردم باشـد اعتقاد به اينكه يگانه منظور از كارهاي عمومي و اخلاقي بايد تأمين بزرگترين خوشبخت -1

 »مترجم«
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اي، و قطعـات آنهـا را دوبـاره بـه هـم پيونـد        تجزيه و تشريح كرده كني درست و نادرست را  و ادعا مي

  اي، زده

  رسد؛ كنيم، بجايي نمي اين راهي را كه ما در نتيجه كشفيات تو تعقيب مي

  اي، هاي حساسي را كه تو در لابلاي آنها تجسس كرده و اين طيف

  اي، و اين حشرات احمقي را كه تو از درون آنها روبيده

  .ه است كه براي روبيدن آنها جاروي اعجاز آميز بكار ببرياحتياجي نداشت

  :داني كه تو بيش از من نمي

  خنده، گريه، ناله،

  عشق، نفرت، خشم و يا رحم چيست؛

  پس خداحافظ اي علم ماوراءالطبيعه

  توانم به راه خود ادامه دهم، من بدون تو مي

  .اعتبار خواهي شد كنم كه تو بزودي بي و فكر مي

 ربزرگم با لحن مخصوصي چنانكه شخصيم پس از آنكه به دوره بلوغ رسيده بودم، روزي مادبخاطر دار

ام مشـغول   شنيده«: به من گفت» !ام تو بچه نامشروع ديگري در شكم داري شنيده: بخواهد به ديگري بگويد

رياضـيات  او با رياضيات مخالفتي نداشت، ولي برايش مشكل بود فكر كند كه » !نوشتن كتاب ديگري هستي

سـالگي در   21من تا سـن  . بشوم» يونيترين«كشيش او آرزو داشت كه من يك . اي داشته باشد بتواند فايده

سالگي  14در واقع بايد بگويم كه پس از سن . گذاشتم مورد معتقدات ديني خود مطلبي با وي در ميان نمي

گذرد،  مي راجع به آنچه كه در مغزم به اين حقيقت رسيده بودم كه بهتر است در منزل سكوت اختيار كنم و

كرد كه اگر چه در ظاهر سـرگرم   او با من طوري رفتار مي. كنم سخني بر زبان نياورم تا بتوانم راحت زندگي

دانستم چگونـه   من در آن زمان نمي. كرد آور بود، ولي در باطن حكايت از كينه و خصومت مي كننده و نشاط

  .و رفتارش آزرده مي شدمبه او جواب بدهم و از طرز تكلم 

و اما چون در . آور بود نيز با من كم از مادربزرگم نبود و در همان حدود برايم رنج» آگاتا«ام  رفتار خاله

اي كه از فوت عيالش برايش بوجود آمـده بـود،    فوت كرده بود، وي با غم و غصه» رولو«اين زمان عيال دايي 

برد، به كيش بودا در آمـده   بسر مي» بالي يول«برادرم نيز كه در  .دست به گريبان بود و با من كاري نداشت

با شنيدن اين مطلب  بخاطر دارم كه. ها جا داد توان در كوچكترين پاكت بود و به من مي گفت كه روح را مي

 مانند قلب هايي كه تا آن زمان ديده بودم افتادم و تصور كردم كه روح درون آنها كترين پاكتمن به فكر كوچ

كند، ولي آنچه برادرم محرمانه و مخفيانه درباره اصول دين بـودا بـرايم تعريـف كـرد، نتوانسـت در       تپش مي

ديدم، زيرا  هنگامي كه او پا به سن گذاشت، من وي را خيلي كم مي. كيفيت فكري من جنبشي بوجود بياورد

  .كرد علت در خانه ما رفت و آمدي نمي كردند و او هم بدين ام او را آدم شرير و منحطي تلقي مي افراد خانواده
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منـد بـودم    به رياضيات ذوق و علاقـه بسـيار وافـري داشـتم و علاقـه     . هنگامي كه به سن بلوغ رسيدم

اما هيچكس را نداشتم كه افكارم را آزادانه با وي در ميـان  . اي در اين رشته داشته باشم هاي برجسته فعاليت

اي از سر من دست بردار  نم كه در سراسر عمرم يأس و بدبختي لحظهتوانستم فكر بك بگذارم و همچنين نمي

  .باشد

نهايت جلـب   بردم، توجهم به علوم اقتصادي و سياسي بي بسر مي 1»سوت گيت«مدتي كه در  در تمام

كردم و براي قبول عقايـد و   را مطالعه مي» جان استورات ميل» «اقتصاد سياسي«در اين زمان من . شده بود

را مطالعه كـردم و  » هربرت اسپنسر«، »افراد در مقابل دولت«همچنين كتاب . ديدم خود را آماده ميافكار او 

نهايت تحـت تـأثير طـرز تفكـر او قـرار       اگرچه مباحث اين كتاب را كاملاً نظري و غير عملي يافتم، معهذا بي

  .گرفتم و افكار و عقايدش مورد قبولم واقع شد

مند بود، به من توصيه كرد كه كتابهـاي   بسيار علاقه 2»هنري جورج«اي چون به كتابه» آگاتا«ام  خاله

را خواندم و به اين نتيجه رسيدم كه تمـام  » هنري جورج«ام كتابهاي  بر طبق سفارش خاله من. او را بخوانم

دارند، از ملك سوسياليسم بوجود بياورند، با ملـي كـردن اراضـي بدسـت     ها قصد  مزايايي را كه سوسياليست

  .عقيده باقي بودم به اين) 1914 - 1918(اهد آمد و تا جنگ جهاني خو

بودنـد و بسـياري از   » گلادسـتون «خـط مشـي سياسـي     ام از طرفـداران سرسـخت   مادربزرگ و خاله

بـا  » تـايمز «آمدند، در اين زمـان روزنامـه    مي» پمبروك لاج«نمايندگان ايرلندي پارلمان براي ملاقات ما به 

تقريباً . ت داشته استسدر ترورهاي لندن بوقوع پيوست د 3»پارنل«دلايل و مداركي اعلام كرد كه استناد به 

 
1- Southgate  سكس ميدل«شهري است در جنوب غربي انگلستان در «Middlesex  شـمال لنـدن كـه داراي    در

  »مترجم«. نفر جمعيت است 73,376ميل مربع وسعت و  9/5

2- Henry George )1897 - 1839 (و همچنـين بـا   » مـالتوس «او با تئوري . از دانشمندان اقتصاد آمريكاست يكي

  »مترجم«. شود و نه بوسيله سرمايه مخالف بود سازد پرداخت مي اين عقيده كه مزد كارگر بوسيله ارزش آنچه كه مي

3- Charles Stewart Parnell )1891 - 1846 (بـه  1875در سـال  . از رهبران ملي و سياسي ايرلنـد اسـت   يكي 

براي اتحاد ايرلند و انجـام اصـلاحات   » پارنل«. وارد مجلس عوام شد) در مشرق ايرلند Meath(» ميت«عنوان نماينده استان 

به امريكا مسافرت كرد و در مراجعت زراعين را بر ضد مالكين  1879در سال . ارضي در اين سرزمين كوشش فراوان كرده است

ماه زنداني شـد   6ني كه مورد مقررات ارضي در مجلس در شرف تصويب بود مخالفت كرد تحريك كرد و چون با يك لايحه قانو

آزاد شد و مجدداً به نماينـدگي   1882در سال . دهاي خود را به مالكين نپردازن الاجاره و از زندان زارعين را تحريك كرد كه مال

  .مجلس عوام انتخاب شد

را متهم كـرد كـه در   » پارنل«كب چند فقره قتل شدند و تايمز لندن هاي افراطي ايرلندي مرت تروريست 1887در سال 

در مقابل اتهام روزنامه تايمز از خود دفاع كرد و ادعا كـرد كـه روزنامـه مـذكور بـه      » پارنل«. هاي مذكور دست داشته است قتل

كميسيوني از طـرف دولـت    1890در سال . استناد مدارك ساختگي و قلابي به وي نسبت اتهام داده است و از آن شكايت كرد

ليره بـه   5,000در مقابل اتهامي كه به وي زده بود، مبلغ » تايمز«مأمور رسيدگي به اتهام پارنل شد و او را تبرئه كرد و روزنامه 

  .او خسارت پرداخت كرد

» اوشـي سـروان ويليـام   «به علت رابطه نامشروعي كه بـا عيـال شخصـي بنـام     » پارنل«حيثيت سياسي  در همين سال

)Captain William Óshea ( عيالش را طلاق داد با او ازدواج كـرد  » سروان اوشي«برقرار كرده بود و سرانجام پس از اينكه

← 



 شرح حال برتراند راسل به قلم خودش    64

كردنـد، ايـن    حمايـت مـي  » گلادستون«از  1886تمام افراد طبقه اول از جمله اكثريت اشخاصي كه تا سال 

اساس  هاي مذكور بي قتل در در شركت» پارنل«معلوم شد كه اتهام  1889اما در سال . عقيده را قبول كردند

در ترورهاي مـذكور  » پارنل«ام به شدت با اشخاصي كه معتقد بودند، طرفداران  مادربزرگ و خاله. بوده است

را كه من نيـز زمـاني بـا او دسـت دادم تمجيـد و      » پارنل«اند مخالف بودند و شخصيت سياسي  دست داشته

ام نيـز در مطـرود    زبانها افتـاد، مـادربزرگ و خالـه   بر سر » پارنل«اما هنگامي كه رسوايي . كردند ستايش مي

  .هم صدا شدند» گلادستون«كردن او با 

ميشـل  «هنگامي كه در ايرلند بـودم، گـاهي اوقـات بـا     . دو مرتبه به ايرلند رفتم» آگاتا«ام  من با خاله

هاي ايرلنـد   منظرهپرداختم، زيبايي  ي بر گردش مييپرست ايرلندي و بعضي اوقات نيز به تنها ميهن 1»داويت

واقـع بـود و    2»ويكلـو «هـاي درياچـه كـوچكي را كـه در      تأثير شگرفي در من كرد و مخصوصاً هنوز زيبـايي 

دانم چرا هميشه خاطرات خود را از ايرلنـد بـا شـعر زيـر مربـوط       من نمي. شد، بياد دارم ناميده مي» لوگان«

  :ام كرده

  .كنند حل حركت ميكه موجهاي آب با شتاب به سمت ريگهاي سا همچنان

  .شتابند گونه نيز لحظات عمر ما با عجله بسوي پايان مي به همان

كردم، از او تقاضا  ديدن مي 4»دوبلن«در  3»كرومپتون ديويس«من از دوستم پنجاه سال بعد، هنگامي 

مـن از نعمـت   ببرد، او مرا به جنگلي برد كه بالاي درياچه واقع بود، اگرچه » لوگالا«كردم كه مرا به درياچه 

ام بـرايم زنـده نشـود،     تماشاي ساحل ريگزار اين درياچه زيبا محروم شدم، ولي براي اينكه خاطرات گذشـته 

  .اصراري در رفتن به ساحل ريگزار درياچه نكردم

منزلي خريد كه براي مدت زيادي سالي سـه   5»هيندهد«هاي  در دامنه» رولو«م ا دائي 1883در سال 

سـون  «و  1»رويال هتس«در آن زمان هيچ مسكني بجز دو مهمانخانه متروك به نامهاي  .رفتم ماه نزد او مي

                                                                                                                                                                                     

. درگذشـت ) 1891(بعـد  قصد داشت شهرت سياسي خود را ترميم كند ولـي اجـل مهلـتش نـداد و سـال      » پارنل«. دار شد لكه

  »مترجم«

1- Micheal Davitt )1906 - 1846( دسـت   1857در سـال  . از سياستمداران و رهبران ملي ايرلنـدي اسـت   يكي

به نمايندگي پارلمان انتخاب شد، ولي در هـر دفعـه بـه     1893و  1892، 1882در سالهاي . راستش را در تصادفي از دست داد

پيروزي حاصل كرد، بـه   1895ال علت سوابق سوء سياسي او را به پارلمان راه ندادند، ولي سرانجام پس از اينكه در انتخابات س

مخالف بود از نمايندگي پارلمان استعفا داد و از آن پس تا آخر عمر از » بوئر«يافت؛ اما چهار سال بعد چون با جنگ  مجلس راه

  »مترجم«. كرد برنامه سياسي حزب كارگر طرفداري مي

2- Wicklow  اين بندر جزء ايالت . واقع است» آكسفورد«و » دوبلن«يكي از بنادر قديمي دريايي ايرلند است كه بين

  »مترجم«. نفر جمعيت است 59,906ميل مربع مساحت و  26داراي شود؛  محسوب مي Leinster» لينستر«

3- Crompton Davies. 
4- Dublin  لينستر«استاني است در ايرلند شرقي در «Leinster نفـر   726,126ميل مربع وسعت و  356راي كه دا

  »مترجم«. جمعيت است

5- Hindhead. 

← 
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ايـن دو  . (شـد  يافـت نمـي  » هيندهـد «رفت، خانه ديگـري در   كه به رسم قديم كالسكه درون آن مي 2»تورنز

آغـاز  ساختماني را بـه سـبك جديـد    » هيندهد«به تازگي در  3»تيندال«). مهمانخانه اكنون متروك نيستند

، »اشـكال آب «رفتم و او يكي از كتابهايش را بنام  به منزل او مي» تيندال«من اغلب براي ملاقات . بودكرده 

The Forms of Water من او را يك دانشمند برجسته تلقي كردم و پيوسته كوشـش  . به من تسليم كرد

مرتبـه  . هايي نصيب مـن شـد   موفقيتدو مرتبه در حصول اين هدف . كردم توجه او را به خود جلب كنم مي

: از من سؤال كرد» تيندال«. خواستم تعادل دو عصاي سر كج را روي انگشتم نگهدارم اول موقعي بود كه مي

  »كني؟ چه مي«

مرتبـه  » .در فكر اين هستم كه براي تعيين مركز ثقل زمين يك قاعده عملي پيدا كـنم «: جواب دادم

ام و اين موضـوع توجـه    صعود كرده» پيزپالو«من به وي گفتم كه از كوه دوم چند سال بعد و موقعي بود كه 

من از گردش روي اراضي . هاي آلپ بود پيمايي در كوه آهنگان كوه وي را جلب كرد، زيرا خودش يكي از پيش

 Mother'sكي كـه  چكـردم، مخصوصـاً بخـاطر دارم از راه كـو     زار شادي و نشاط ناگفتني احساس مي بوته

Bunch's Lane بـانچ  «اكنون اين محل پـر از خانـه اسـت و علامـت     . (كردم شد، بسيار عبور مي ناميده مي

از عرض اين راه به تدريج كاسته مي شد و سرانجام تبديل بـه راه بـاريكي مـي    .) دارد Bunch Lane» لين

كـه انتظـار   دادم و در حـالي   همچنانكه من اين راه را ادامه مـي . منتهي مي گشت 4»هارت هيل«شد كه به 

و تقريبـاً   5)ساسـكس (ديدن منظره جالبي را نداشتم، بطور ناگهاني با يك منظره بسيار وسيعي كه نيمـي از  

بطور كلي بايد . اند اين لحظات در زندگي من بسيار با اهميت بوده. ت مواجه شدمشرا در بر دا 6»ساري«تمام 

، به مراتب پيش از آنچه كه در منزل برايم به وقـوع  افتاد بگويم آنچه كه در خارج از منزل براي من اتفاق مي

  .كرد پيوست روي من تأثير مي مي

   

                                                                                                                                                                                     

1- Royal Huts. 
2- Seven Thorns. 

3- John Tyndall )1893 - 1820 (نظريه غيرواقعي بودن رنگ آبي . دانان و فيلسوفان انگليسي است از فيزيك يكي

  »مترجم«. كشف شد» تيندال«آسمان بوسيله 

4- Hurt Hill. 
5- Sussex منطقه شـرقي  . شده استهاي جنوبي انگلستان است كه به دو منطقه شرقي و غربي تقسيم  يكي از استان

. تنفـر جمعيـت اس ـ   318,661ميل وسعت و  628نفر جمعيت و منطقه غربي آن  61,883ميل مربع وسعت و  829آن داراي 

  »مترجم«

6- Surrey ست كه در جنوب غربـي لنـدن واقـع شـده و از شـمال بـه رودخانـه        هاي جنوبي انگلستان ا يكي از استان

  »مترجم«. نفر جمعيت دارد 1,601,555ميل مربع وسعت و  722اين استان . استمحدود » تايمز«
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  ضميمه

  هاي يوناني تمرين

و ارتباط آنها با يكديگر به تعمـق پـرداختم و   » بدن«و » مغز«پس از آنكه در مورد  قبلاً توضيح دادم،

اينكه كسي از چگونگي افكـار و عقايـدم آگـاه    هاي مربوط به آنها استنباط كردم، به منظور  نتايجي از انديشه

در كتابي به رشته تحريـر  » هاي يوناني تمرين«نشود، آنها را با حروف يوناني و به زبان انگليسي تحت عنوان 

  :ها در آوردم و اينك متن قسمتي از اين نوشته

  1888188818881888سوم مارس سال 

من در نتيجه . كنم افكارم را تشريح ميهايي كه توجه مرا جلب كرده است؛  اكنون درباره بعضي موضوع

ام، مـورد تعمـق و بررسـي     ام، اصول مذهبي را كه با آن پرورش يافته برخورد با بعضي جريانات تصميم گرفته

ام  ام، مؤيـد عقايـد قبلـي    هاي خود در مورد بعضي نكات استنباط كـرده  البته نتايجي كه از بررسي. قرار دهم

ام  هاي من در ساير موارد، نه تنها باعـث وارد آوردن ضـربه بـه افـراد خـانواده      درباره دين است؛ ولي استنتاج

ام، و در مـورد   من در مورد بعضي نكات به مرحله يقـين رسـيده  . آور است باشد؛ بلكه براي خودم نيز رنج مي

جرأت ندارم  من. ام هايي نيز كه يقين قاطع برايم ايجاد نشده؛ در حدود و حوالي مرز يقين قرار گرفته موضوع

من قبلاً در خصـوص  . توانم به بقاء و فناناپذيري بشر عقيده داشته باشم ام اظهار كنم كه نمي به افراد خانواده

توانم اجازه دهم افكارم به خارج تراوش كند  صحبت كردم، ولي اكنون نمي 1»يون«اين مطالب آزادانه با آقاي 

  .كاغذ به رشته تحرير در آورم و يگانه راه مفر افكارم آنست كه آنها را روي

  ماه مارس 19191919

پرسـت  كنم كـه خدا  در ابتداي بحث فرض مي. امروز قصد دارم عقايدم را درباره خدا روي كاغذ بياورم

و اما براي اينكه بتوانيم به خدا ايمان بياوريم، بايد دلايلي براي ما . هستم و به ذات يكتاي احديت ايمان دارم

قصد دارم در خصوص اين دلايل با زبان علمي بحث كنم و براي ايـن كـار مجبـورم    وجود داشته باشد و من 

حال براي اينكه بتوانيم براي ايمان بـه  . گيرد كنار بگذارم تمام عواملي را كه از احساسات و عواطف منشأ مي

حـال حاضـر بـر     دانيم مقرراتي كه در ما مي: خدا قرائن علمي پيدا كنيم، بايد به مبدأ و منشأ اشياء برگرديم

همچنـين  . انـد  كند و ضامن نظم طبيعت هستند، هميشه معمـول و برقـرار بـوده    فرمايي مي عالم حيات حكم

هايي كـه در دسـت    مقدار ماده و نيرويي كه اكنون در جهان وجود دارد هميشه موجود بوده است، اما فرضيه

تكامل يعني پيدايش ماده و سيارات و غيره  توانند تاريخ زماني را كه جهان قبل از پيمودن مراحل داريم نمي

 
1- Mr. Ewen. 
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توانيم بگوييم كه ماده و نيـروي موجـود فقـط بوسـيله      بنابراين مي. هاي غبار پر شده بود تعيين كنند با توده

  .قدرت الهي بوجود آمده و به عبارت ديگر خداوند آنها را خلق كرده است

ند، بايد ديد پس مقررات و قوانيني كـه عمـل   ا اما اگر قبول كنيم كه ماده و نيرو هميشه وجود داشته

كنم كه اين قوانين را نيز يك منشأ رباني كـه غيـر از    اند؟ فكر مي كنند از كجا آمده نيرو را بر ماده تنظيم مي

  .كرده است تواند بايد كنترل مي خدا كس ديگري نمي

  مارس 22222222

كنـيم   فرض مي. بحث قرار دهيم مناسبت نيست عقلايي و منطقي بودن دلايل خود را مورد اكنون بي

در اين . كنند، بطور اتفاقي بوجود آمده است اي تصور مي بينيم همانطور كه عده دنيايي كه، در حال حاضر مي

هاي موجود در دنيا چه خواهد شد؟ آيا بايد متوقع باشيم كه هر اتمي تحت هـر شـرايطي    صورت تكليف اتم

جان باشند، حتماً بايـد قـدرتي آنهـا را     ها بي كنم كه اگر اتم من فكر ميعيناً مانند اتم ديگر عمل بكند يا نه؟ 

كنترل كند و بدون نظارت قدرت مذكور آنها هيچ جنبشي نخواهند داشت، اما از طـرف ديگـر اگـر بـه ايـن      

هـاي   ها داراي اراده آزاد هستند، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسـيد كـه كليـه اتـم     عقيده قائل باشيم كه اتم

انـد كـه هيچگـاه از بـين      اي تشكيل داده و قوانين و مقرراتي بوجود آورده وجود در جهان براي خود جامعهم

معنـي   توان وجود پروردگار را اثبات كرد، ولي دليل مذكور تا حـدي بـي   البته با اين ترتيب مي. نخواهد رفت

  .كند كه به خدا ايمان بياوريم است، زيرا ما را به اجبار وادار مي

كند، زيرا البته كسي كه  هاي الهي را نيز منتفي نمي ها و قدرت هذا اين طرز استدلال، امكان معجزهمع

  .قدرت خلق و ايجاد قانوني را داشته باشد، همان كس نيز قادر خواهد بود كه مقررات مذكور را از بين بردارد

اينست كه اگـر مقـررات و    حال ما ممكن است از طريق ديگري قدرت معجزه الهي را انكار كنيم و آن

پذير  احكام طبيعت كه خداوند خالق آنهاست نقصي داشته باشد كه رفع نقص آنها فقط بوسيله معجزه امكان

انـد، زيـرا    باشد، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه مقررات و احكام مذكور از مشيت الهـي سرچشـمه نگرفتـه   

اصلاح داشته باشد خلق نخواهـد كـرد و بنـابراين اگـر      خداوند احكام ناقص و غير كاملي كه بعدها احتياج به

تمام مقررات و احكام الهي كامل باشد، معجزه لزومي پيدا نخواهد كرد و به عبارت ديگر قدرت معجزه الهي با 

شود و همچنـين   الجمع خواهد بود و به اين ترتيب قدرت معجزه الهي انكار مي مقررات و احكام طبيعي مانعة

  1.شود لزوم آنچه در انجيل درباره پشيماني خداوند از كاري كه كرده بود آمده، منتفي ميبه همين دليل 

 
و خداونـد كـه ديـد شـرارت انسـان در      «: باب ششم سفر پيدايش در عهد عتيق حاكي اسـت  7و  6و  5متون آيات  -1

و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين سـاخته  . است و هر تصور از خيالهاي دل وي دائماً محض شرارت است زمين بسيار

ام از روي زمين محو سازم و بهايم و حشرات و پرندگان هوا  و خداوند گفت انسان را كه آفريده. بود و در دل خود محزون گشت

  ».را چونكه متأسف شدم از ساختن ايشان

پس چون خدا اعمال ايشان را ديد كـه از  «: تن آيه دهم باب سوم كتاب يونس عهد عتيق به اين شرح استهمچنين م

 »مترجم» «.راه زشت خود بازگشت كردند، آنگاه خدا از بلايي كه گفته بود به ايشان برساند پشيمان شد و آنرا به عمل نياورد
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  دوم آوريل

ناپذير وصاً براي ما مخالفين بيچاره فناكشانم كه مخص اكنون من موضوع بحث را به مطلب ديگري مي

. ناپـذيري اسـت  و فنا رسي درباره موضوع بقـا منظور من از اين بحث، تعمق و بر. بشر بسيار جالب توجه است

  .العاده مأيوس كرده و باعث رنج و عذاب من شده است بايد اعتراف كنم كه تعمق درباره اين موضوع مرا فوق

اگـر مـا قبـول    . صحبت كنيم» اراده آزاد«حال براي حصول نتيجه از اين بحث بهتر است، ابتدا درباره 

وت مشخصي وجود ندارد، بنـابراين هرگـاه مـا بـراي     اي تفا داشته باشيم كه بين انسان و جانوران تك ياخته

اي نيز بايد اين خاصيت را قبـول داشـته باشـيم و تـا      انسان اراده آزاد قائل باشيم، درباره جانوران تك ياخته

توانيم اين خاصيت را در مورد انسـان   اي قائل به اراده آزاد نباشيم، نمي زماني كه ما براي جانوران تك ياخته

كه من  پذير است، ولي تصور آن مشكل است، زيرا اگر بطوري البته اين فرض اگرچه امكان. باشيم قبول داشته

كنم، پروتوپلاسم بطور طبيعي و بدون اراده پروردگار بوجود بيايد، بنابراين ما و تمام موجودات زنـده   فكر مي

در ايـن  . درخت داشته باشـيم  توانيم خاصيتي بيشتر از يك تابع فعل و انفعالات شيميايي محض بوده و نمي

صورت هيچيك از ما داراي اراده آزاد نيستيم و اگر در بين ما اشخاصي يافت شوند كـه از نيروهـايي كـه در    

هاي ضد و نقيض و ساختمان مغـزي او اطلاعـي داشـته باشـند،      افراد انسان مؤثر است و همچنين از محرك

  .نند و بگويند او درست به چه كاري خواهد زدتوانند هر موقع كه بخواهند اراده او را بخوا مي

را مورد بحث و تعمق قرار دهيم، بايد بگـوييم كـه   » اراده آزاد«و اما اگر بخواهيم از نقطه نظر مذهبي 

توانيم اراده آزاد داشته باشيم  گويي است، زيرا ما موقعي مي براي انسان يك نوع گزافه» اراده آزاد«صحبت از 

در حالي كه چنين قدرتي نداريم و اعمال و رفتار مـا بـر طبـق    . و مقررات الهي را بشكنيمكه بتوانيم قوانين 

وانين و مقررات الهي مانند ستارگان از قبل معين و مشخص شده و مـا در كيفيـت آنهـا اختيـاري از خـود      ق

  .نداريم

دستخوش تغيير  كنم كه ما بايد قواعد اساسي مربوط به حيات و خلقت را كه هيچگاه و اما من فكر مي

اراده «تـوانيم   گيرند، به مشيت الهي مربوط كنيم و چون در ايـن صـورت نمـي    و اصلاح و يا نابودي قرار نمي

داشته باشيم، بنابراين فناناپذير نخواهيم بود و بقاي ما فقط محدود به حياتمان در اين جهـان خواهـد   » آزاد

  .بود

  آوريل 6666دوشنبه 

آور  ناپذير است، زيرا بـراي مـن بسـيار تأسـف    حيات بشر جاويدان و فناداشتم كه كنم عقيده  آرزو مي

رد قـدرت  واست فكر كنم، كه اگرچه بشر داراي مغز است، ولي در ضمن در حكم يك ماشين است، اما در م ـ

اي كه با قدرت مطلق حق تعالي مغايرت داشته باشد بوجود نيامـده و   مطلق خالق متعال تاكنون هيچ فريضه

ناپـذيري  بنابراين چـون مـن بـه بقـا و فنا    . دكن كه علم نيز كاملاً صحت اين حقيقت را تأييد مي كنم فكر مي

و چون مـن كـاملاً بوجـود    . ناپذيري بشر باشميد منكر وجود خدا و يا مخالف فناحيات بشر عقيده ندارم، با با



 69    دوره بلوغ

ير بودن بشر مخالفم و اين فكر را خدا ايمان دارم، بنابراين شق دوم را قبول كرده و بايد ادعا كنم كه با فناپذ

  .با احدي در ميان نگذارم

آور خواهـد بـود، ولـي از طـرف ديگـر عظمـت پرودگـار نيـز          اگرچه عقيده به فاني بود براي بشر يأس

آورد كـه خـالق    محسوب خواهد شد؛ زيرا اعتقاد به فاني بودن بشر در ضمن اين عقيده را براي ما بوجود مي

دادند و شـايد در ايـن    هاي غبار تشكيل مي هي بود، هنگامي كه كره زمين را فقط تودهمتعال با قدرت لايتنا

قسمت جهان تنها گازهايي پخش شده بود، مقرر كرد كه گازهاي مذكور مخلوقاتي مانند ما بوجود بيايند كه 

ايـن بـود   . ريمنه تنها بوجود و خلقت خود واقف هستيم، بلكه حتي قادريم به بعضي از رازهاي الهي نيز پي ب

پرداخته و ببينيم آيا » اراده آزاد«به بحث درباره  مناسبت نيست باز هم نقش خدا در خلقت ما، و اما حال بي

شويم، خواهيم ديد  با ديگران وارد بحث مي» اراده آزاد«هنگامي كه ما درباره . اين دكترين عقلاني است يا نه

اي در اين مورد بـه مـا دهنـد، ولـي      توانند پاسخ قانع كننده كه آنها بجاي جواب به پاي خود لگد زده و نمي

كنـد   نگذارند، همين عامل آنها را تحريك مـي  بچون در هر حال ميل دارند موضوع مورد بحث را بدون جوا

گويي دارد، به ما ارائه كنند و اين كـار را فقـط تحـت تـأثير محـرك       كه سرانجام جوابي كه فقط جنبه پاسخ

دهيم، محركـي خفتـه    دانيم پشت سر هر عملي كه ما انجام مي هند، زيرا به طوري كه ميد خاصي انجام مي

يا  1»شكسپير«است و از اين لحاظ يعني از نقطه نظر محركي كه پشت سر اعمال مختلف ما وجود دارد، بين 

انجـام  سواد تفاوتي وجود ندارد و همه براي اعمال مختلفي كـه   و يك شخص عامي و بي 2»هربرت اسپنسر«

و » هربرت اسپنسر«يا » شكسپير«هاي گوناگوني هستيم، در حالي كه در معني بين  دهيم، داراي محرك مي

  .اي كه بين آن شخص و يك ميمون تفاوت وجود دارد، اختلاف موجود است يك شخص عامي به اندازه

  آوريل 14141414

اراده آزاد و روح نيسـت و بـا    از طرف ديگر اعتقاد به اين دكترين كه بشر موجودي فاني بوده و داراي

بطور خلاصه يك موجود ماشيني است كه داراي مغز و هوش است، كار آساني نبوده و مشكلات فراواني براي 

كنـد و   جان متمايز مـي  زيرا هوش و درايت بشر عاملي است كه كاملاً بشر را از ماده بي. ما ايجاد خواهد كرد

يم كه بشر يك موجود ماشـيني اسـت كـه داراي هـوش و درايـت      اگر بطوري كه ذكر شد، عقيده داشته باش

جان از لحاظ داشتن هوش تفـاوت داشـته    آيد كه اگر بشر نسبت به ماده بي است، سپس اين سؤال پيش مي

  نيز باشد؟» اراده آزاد«جان داشته و براي مثال داراي  باشد، چرا نتواند تفاوت ديگري نيز با ماده بي

از مقـررات و احكـام مربـوط بـه     » اراده آزاد«آنست كه افراد بشر بـا دارا بـودن   » ه آزاددارا«منظور از 

مكانيسم نيرو فرمانبرداري نكنند و يا لااقل نيروهاي موجود در افراد بشر تنها تابع و پيرو مقتضيات و عوامل 

ه داراي عقل، احساسات و به علاوه محال است بتوانيم تصور كنيم كه بشر، اين بشر توانايي ك. خارجي نباشند
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تواند خوب را از بد تميز دهد، يك موجود فاني و نابود شونده است  هيجانات، عشق، تنفر و مذهب است و مي

هاي مغزش است و دليل موفقيت افراد بـزرگ   و عوامل ذاتي و اعمال خوب و بد او صرفاً تابع حركات مولكول

هاي مغز افراد ديگر قـادر بـه فعاليـت و كشـف حقـايق       كولمغزشان بيشتر از مول هاي بشر آنست كه مولكول

اي است كـه در اصـول سـخيف و غيـر      اگر كسي به اين موضوع عقيده داشته باشد، بدون ترديد ديوانه. است

ناپذيري بشر حل ما را در مورد موضوع بقاء و فنا پس اگر اين اصل نتواند مشكل. اي پيروي كرده است عاقلانه

  ي براي اين كار در پيش داريم؟كند، چه راه ديگر

بر طبق . است كه عملاً نيز به اثبات رسيده است» نظريه تكامل«راه ديگر ورود در اين بحث، توسل به 

اين نظريه ميمونها به تدريج از نقطه نظر هوش و درايت رشد و تكامل پيدا كرده و خداونـد تبـارك و تعـالي    

بنـابراين آيـا   . ني داشته و بدين طريق به بشر نيز منتقل شده استرا به آنها ارزا» عقل«بطور ناگهاني نعمت 

ترين محصول خداوند است، پس از يك سلسله مراحـل تكـاملي كـه طـي      توان گفت اين انساني كه كامل مي

كـنم، بهتـر اسـت     كرده است، به آساني نابود خواهد شد؟ نه، چنين ادعايي معقولانه نيست و مـن فكـر مـي   

دا با يك معجزه انسان را بوجود آورد و سپس او را آزاد كـرد كـه هرچـه ميـل دارد انجـام      بگوييم خداوند ابت

  .بدهد

  آوريل 18181818

نيـز  » اراده آزاد«حال اگر اين فرضيه را قبول داشته باشيم كه بشر فاني و معدوم شونده بوده و داراي 

انند سـاير مباحـث از ايـن قبيـل     نيست كه بتواند به ميل خود عمل كند و با توجه به اينكه اين فرضيه نيز م

  شود؟ كاملاً جنبه نظري دارد، در اين صورت بايد ببينيم خوب و بد چگونه توجيه مي

گويند، اگرچه روحانيون با اين مطلب مخالفند، ولي اگر ما به اين عقيـده سـخيف    بسياري از مردم مي

به عبارت ديگر قبـول داشـته باشـيم كـه      اند و يا ايمان داشته باشيم كه اعمال و رفتار ما از پيش مقدر شده

وجدان و عوامل ديگر مانند آن كه روحانيون فكر «نيستيم، در اين صورت فايده و يا نقش » اراده آزاد«داراي 

كنند، مستقيماً بوسيله خدا در وجود ما نهاده شده چه خواهد بود؟ و اما عقيده من بر اينست كه وجـدان   مي

هايي را براي بقاي  اش آنست كه غريزه كه به فرضيه تكامل مربوط بوده و وظيفه ماقبل از هر چيز عاملي است

مناسبت نيست، براي شرح اين مطلب ده فرمان حضرت موسـي را كـه بـراي هـدايت      بي. نفس بوجود بياورد

اگـر  . اسرائيل به منظور بقاي نفس افراد آن نازل شد مـورد بحـث قـرار دهـيم     اصول اوليه اخلاقي جامعه بني

مقررات هر يك از فرامين دهگانه مذكور را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد كه بسياري از آنها به منظور 

قتـل  «صيانت و حفاظت افراد جامعه از هر نوع آسيب و گزندي بوجود آمده و به همين علت در اين مقررات 

به هلاكت و نـابودي افـراد منجـر    آورترين جرايم محسوب شده است، زيرا نتيجه آن مستقيماً  از شرم »نفس

ها معتقد بودند كه خداوند نسـبت بـه هـر كـس لطـف و مرحمـت        دانيم عبري از طرف ديگر مي. خواهد شد

ات لطـف خداونـدي اسـت و    واهد داد و زيادي فرزند يكي از آيزيادتري داشته باشد به وي فرزند زيادتري خ
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ها زنان بيوه مورد نفرت  رومي همچنين در بين. د استبرعكس نداشتن فرزند دليل قهر خداوند نسبت به افرا

جامعه بودند و من معتقدم كه در جامعه روم قديم بيش از يكسال بيوه مانـدن و ازدواج نكـردن بـراي افـراد     

هرگاه كيفيت اين افكار را مورد يك توجيه تحليلي قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسـيد  . قدغن شده بود

تر بودنـد، ايـن افكـار در بـين افـراد       تنها ايجاد نسل بوده و در بين جوامعي كه پيشرفته هاكه فلسفه تمام آن

اي معمـول   رسوخ داشت و به تدريج بصورت قوانين درآمد، زيرا اگر قتل و خودكشـي در بـين افـراد جامعـه    

ن افـرادش  شد و اجتماعي كـه جلـوي ايـن اعمـال را در بـي      شد، آن جامعه به نيستي و نابودي تهديد مي مي

شد و نسبت به اجتماعـات ديگـر امتيـازات بيشـتري پيـدا       گرفت از حيات و نيروي بيشتري برخوردار مي مي

تر اين افكار و عقايد با توجه به امكانات و مقتضيات آنها تطبيق و اصلاح  البته در بين جوامع پيشرفته. كرد مي

  .من عقيده خودم را در اين باره بعداً شرح خواهم داد. شد

  آوريل 20202020

كنم كه اصول و موازين اوليه اخلاقي هميشه براي صيانت ذات افراد جامعه بوجود  بنابراين من فكر مي

. دهـم  اما آيا يك جامعه متمدن نيز بايد از اين قاعده پيروي كند؟ من به اين سؤال جواب مثبت نمي. آيد مي

آمده است، چشم پوشـيد و قواعـد و مقـررات     من معتقدم بايد از اصولي كه صرفاً بخاطر منافع فردي بوجود

اي بايد آنچنان باشد كه بتواند حداكثر خوشحالي را براي اكثريت افراد اجتمـاع بوجـود    معمول در هر جامعه

دانم كه مادربزرگم با اين عقيده مخالف  من مي. كنم من هر نوع انحرافي را از اين قاعده گناه تلقي مي. بياورد

توان عـاملي را كـه منجـر بـه ايجـاد       كه چون رعايت اين قاعده عملي نيست و هرگز نمياست و اعتقاد دارد 

نـداي  «بيني كرد؛ بنـابراين بهتـر اسـت كـه انسـان از       بزرگترين خوشبختي براي افراد بشر خواهد شد پيش

گيـريم كـه وجـدان     نين نتيجه ميدر هر حال از اين بحث چ. خود يعني وجدان خويش پيروي كند» دروني

شتر تابع تعليم و تربيت و فرهنگ است، براي مثال مردم ايرلند تحت تـأثير فرهنـگ خـود دروغ گفـتن را     بي

توان عاملي كه از اراده الهي الهام  را نمي» وجدان«دانند و همين دليل كافي است مرا قانع كند كه  عيب نمي

آيد، از اينرو  فرهنگ بوجود مي از تركيب تكامل و» وجدان«و چون من معتقدم كه . گيرد به حساب آورد مي

بايد بـه   اكند كه م بندي كنم و عقل من حكم مي را بالاتر از عقل طبقه» وجدان«دانم كه ارزش  منطقي نمي

نحوي زندگي كنيم كه حداكثر خوشبختي را براي افراد بشر بوجود بياوريم و خط سير ديد ما در ايجاد ايـن  

د، بلكه بايد سعي كنيم در ايجاد اين خوشبختي بـين خـود،   شباخوشبختي نبايد تنها وجود شخص خودمان 

  .منسوبين، دوستان و افرادي كه كاملاً براي ما بيگانه هستند هيچ فرقي و تفاوتي قائل نشويم

هرگاه ديگران در زندگي واقعي از افكار و عقايد من پيروي نكنند، اين امر زياد براي من مهـم نيسـت،   

ان با افكار و عقايد انسان آشنا شوند، بطور يقين بهتر است انسان عملي انجام دهد كه زيرا اگر قرار باشد ديگر

بـا  » تكامـل بشـر  «كـنم،   اولاً مـن فكـر مـي   : دليل اين امر آنست كه. ديگران آنرا صحيح و صواب تلقي كنند

كـه بـه مـا     آيد و اين فرهنگ است مغايرت دارد، زيرا وجدان در نتيجه تكامل و فرهنگ بوجود مي» وجدان«
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گويد چه عملي خوب و كدام عمل بد است و بنابراين چون وجدان يك موضوع اكتسابي و تـابع تعليمـات    مي

رود  ثانياً به نظر من انسان هميشه به دنبال خوشحالي مـي . توانم به وجدان قائل باشم فرهنگي است، من نمي

مع است و اگر انسان بخواهـد از وجـدان   الج و چون بسياري اوقات كسب خوشحالي با نگهداري وجدان مانعة

اگـر  . تواند از وجدان پيروي كنـد  الحصول نخواهد بود، بنابراين چگونه انسان مي پيروي كند، خوشحالي سريع

بخواهم اين تئوري را به زندگي عملي مربوط و منعطف كنم و فقط درباره خودم آنرا مورد توجه قـرار دهـم،   

موردي كه در زندگي اجتماعي برخورد كنم، خودپسندانه به دنبال خوشحالي بايد بگويم كه من شخصاً با هر 

  .هاي امر و مصالح ديگران توجهي نخواهم كرد خود خواهم رفت و به ساير جنبه

فـرض  . كـنم  حال براي اينكه ثابت كنم وجدان و عقل با يكديگر متضاد هستند، به مثالي مبادرت مـي 

اما . كند كه وي از اين دنيا رخت بربندد لحت بشر نيز ايجاب ميكنيم شخصي در حال غرق شدن است و مص

كـنم و چـون بـا نجـات دادن او      ميبينم، با وجدان خود مشورت  هنگامي كه من او را در حال غرق شدن مي

خواسـتم   كند كه درصدد نجات وي برآيم، در حالي كه اگر مي خوشحال خواهم شد، وجدانم به من حكم مي

مي براي نجات وي به ابايستي به مصلحت بشر كه مردن او است توجه كنم و اقد كنم، ميبه نداي عقل گوش 

بنـدم، از دو حـال    موقعي كه از وجدان خود پيروي كرده و براي نجات وي كمر همت مـي حال . عمل نياورم

دهم كه در ايـن صـورت بـه عمـل ممـدوحي مبـادرت        خارج نيست، با اينكه جان خود را در راه از دست مي

ا بدون اينكه خطري متوجه من شود او را نجات خواهم داد، كه در اين حالت شعف و خوشحالي يام و  ورزيده

كنـد كـه وي بميـرد اگـر از عقـل خـود        اما چون صلاح بشر ايجاب مي. پاياني براي من بوجود خواهد آمد بي

بنـابراين از مثـال   . ام ريدهپيروي كردم و درصدد نجات وي بر نيامدم، يك ملامت وجداني ابدي براي خود خ

شود كه عقل و وجدان با يكديگر جمع نخواهد شد و اين دو با يكديگر مغايرت  مذكور چنين نتيجه گرفته مي

  .دارند

  آوريل 29292929

ي كـه قسـمتي از آنهـا از    يهـا  ام، در كليه امور از عقل خود پيروي كنم، نه از فراست من تصميم گرفته

آيـا احمقانـه   . ام و قسمتي از آنها نيز مربوط به تعلـيم و تربيـت مـن اسـت     بردهاجداد و نياكان خود به ارث 

نخواهد بود كه ما براي تشخيص خوب و بد از يكديگر، اين عوامل يعني عبادات مـوروثي اجـداد و چگـونگي    

قـي  تعليم و تربيت خود را ملاك عمل قرار دهيم؟ زيرا چنانكه قبلاً گفتم، آنچه را كه ما از خصوصـيات اخلا 

بريم، اصولي هستند كه به منظور بقاي نفس اجتماعي كه مـن بـه آن متعلـق هسـتم      اجداد خود به ارث مي

آيد، تنها متكي و مربـوط بـه    بوجود آمده و آنچه اعم از خوب و بد بر اثر آموزش و پرورش براي ما بوجود مي

نـداي درونـي و ايـن وجـدان     بينـيم ايـن    به همين مناسبت است كـه مـي  . نحوه تعليم و تربيت فردي است
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را بسوزاند، آري اين نداي دروني وجدان خـدادادي   را وادار كرد كه پروتستانها 1»ي خون آشاممر«دادادي خ

كنيم و بوسيله آن به ارتكاب امثال  عاملي است كه ما افراد ذيعقل بشر در اعمال و رفتار خود از آن پيروي مي

  .پردازيم اين اعمال مي

كـنم تـا    دانم و پيوسته تقلا مي عني پيروي از وجدان را زاييده جنون و خبط دماغ ميمن اين عقيده ي

و كمال مطلوب من آنست، به نحوي رفتار كنم كـه   مه كندآنجايي كه ممكن باشد، از نيروي عقل خود استفا

معهذا در مورد . آل قرار بدهم براي حداكثر مردم خوشبختي را بوجود بياورم و عقلم را وسيله حصول اين ايده

بر طبق ارزش و اثر تعليم و تربيت و فرهنگم تا حدودي از وجدانم پيـروي   توانم وضع شخصي خودم، من مي

خـوي خـود دسـت     دانم چرا مردم حاضر نيستند از احساسات خشن و ناهنجار و طبـايع درنـده   اما نمي. كنم

و لزوم پيروي از آن » عقل«ت ناهار را درباره بيچاره تمام وق» يون«بخاطر دارم . بردارند و بسوي عقل بگرايند

اظهار داشتم كـه   2»بوهلر«امروز هنگام صرف چاي وقتي به خانم . بحث كرد، ولي ديگران با او مخالف بودند

كنم نه از وجدانم، مجدداً بحـث بسـيار طـويلي بـين مـا       من در تشخيص خوب از بد از عقل خود پيروي مي

زيرا يا بايد آنها را در خـود مخفـي كـنم و يـا بـا      . ار عجيب و غريب تنفر دارممن از داشتن اين افك. درگرفت

توانم بر ديگري برتري دهم، بـه دليلـي اينكـه     اظهار آنها ديگران را ناراحت كنم و هيچيك از دو عمل را نمي

. ود حبس كنمقدر زننده است كه من افكار مذكور را در درون خ ناراحت كردن ديگران با ابراز اين افكار همان

كـنم؛ زيـرا عجيـب اسـت بگـويم كـه مـن         شود، احساس تأسف مي از من جدا مي» بوهلر«هنگامي كه خانم 

  .توانم آشكار سازم ام مي تر از افراد خانواده مكنونات قلبم را براي او آسان

  سوم ماه مه

براي يك هفته بـه   خوشبختانه گويا من. ام رفته است و من مجدداً تنها و خاموش مانده» بوهلر«خانم 

هاي زمخت  به اين ترتيب به علت تازگي محيط در مدت اين يك هفته از انديشه. خواهم رفت 3»سوت گيت«

 
1- Mary I )1558 - 1516 (بـرادرش هـانري ششـم بـه      بعـد از مـرگ   1553سـال  هانري هشتم است كه در  دختر

طنت پدرش وي را وادار يكي از هواداران سرسخت كاتوليك روم بود و اگرچه در زمان سل» مري اول«. سلطنت انگلستان رسيد

اي را بر ضد قدرت پاپ امضا كند، ولي به مذهب كاتوليك وفادار ماند و هنگامي كه به سـلطنت انگلسـتان    كرده بود كه اعلاميه

رسيد تصميم گرفت، مذهب كاتوليك روم را مجدداً به مردم انگلسـتان تحميـل كنـد و از ايـن رو قـوانين و مقرراتـي بـر ضـد         

. كاتوليك روم بوجـود آورد و بـه زجـر و آزار پروتسـتانها پرداخـت     گزاران در مذهب  به اصطلاح رافضين و بدعتپروتستانها و با 

ها و مقامات مهـم مـذهبي پروتسـتان و     اي از اسقف نفر را كه در بين آنها عده 300در زمان كوتاه سلطنتش تعداد » مري اول«

  .معروف شد »مري خون آشام«ه علت بنام بعضي از مخالفين سياسي وي بودند، زنده سوزانيد و ب

دانستند، معهذا با فيليپ دوم پادشاه اسپانيا ازدواج  با وجود اينكه مردم انگلستان، اسپانيا را دشمن خود مي» مري اول«

 200 را كه مـدت » كاله«در نتيجه اين جنگ انگلستان بندر . تحريك او به اتفاق اسپانيا بر ضد فرانسه وارد جنگ شدكرد و به 

  »مترجم«. درگذشت» مري دوم«داشت از دست داد، كمي پس از خاتمه جنگ  سال در تصرف خود

2- Miss Buhler. 
 .مراجعه فرماييد 63صفحه  1به زيرنويس شماره  -3
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كنم كه در بدو امر  فكر نمي. شوم، نجات خواهم يافت و ناهنجاري كه گاهي اوقات با آنها دست به گريبان مي

ن يقيناً اي. خود در آنجا لذت ببرمدر اين محل به من خوش بگذرد، ولي اميدوارم كه پس از مدتي از زندگي 

  ....كامي آينده من مؤثر خواهد بود ها و همچنين خوش مسافرت براي فعاليت

  ماه مه 8888

تـري   ودند، چه زنـدگي راحـت  بار دامنگير من نشده ب اگر راجع به دين و حكمت الهي اين عقايد نكبت

بزرگم دعاي خيري براي زندگي آينده من كرد و در بين ساير رفت، و امشب مادرفردا من خواهم . داشتم مي

اميدوارم او قدرت درك اين مطلب را پيدا كند و بتواند از لطف لايتناهي خداوند نسبت «: دعاها اظهار داشت

  ».به خود آگاه شود

كنم كه به استجابت اين دعا بيش از هر  گويم و اعتراف مي مي» آمين«اين دعا قلباً به  آري، من خودم

زيرا بر طبق عقايدي كه در مورد خداوند فكر مرا به خود مشغول داشته، دليلي در . چيز ديگري احتياج دارم

را » وجـود انسـان  «كه او ماشين  من معتقدم. دست ندارم كه بر اساس آن قبول كنم كه او ما را دوست دارد

حـال  . تا نتايج و آثار گردش آن خود به خود مرتب شود. كند اندازد و سپس آنرا به حال خود رها مي بكار مي

هاي او به نحوي تنظيم شده است كه حداكثر خوشبختي را براي ما  شما ممكن است بگوييد احكام و مشيت

. تـوان آنـرا بـه بوتـه اثبـات درآورد      اي است كه نمـي  ورد، اما اين گفتهافراد فناپذير و نابود شونده بوجود  بيا

بنابراين اگرچه من واقعاً تحت تأثير لطف دعا، طرز اداي آن و صميميت دعاگزار قرار گرفتم، ولي دليلي برايم 

ونـد از  اصولاً خدا. وجود ندارد كه براساس آن بتوانم اعتقاد داشته باشم كه خداوند نسبت به من محبت دارد

بندد و گر من از اين هم بدتر تربيت شده بودم، براي او چـه تفـاوتي    بندگاني مانند من چه طرفي مي نداشت

  !كرد  مي

و مـن امـروز، روز    1مارشـال : آوري تغيير دهـم  مناسبت نيست موضوع بحث را به مطلب نشاط حال بي

به گردش پرداختيم، در آنجا قـايقي را   2»لبروم ها«بخشي داشتيم، ما به رودخانه رفتيم و در  نهايت لذت بي

مـا را  » بـروم هـال  «متعلق بود برداشتيم و بدون اينكه هيچكس به غير از يك مرد چلاق در » فرنك«كه به 

مارشال بسـيار  . و من نتوانستم آن مرد چلاق را بشناسم. قايقراني كرديم 3»پل كينگزتون«ببيند تا آن طرف 

هـاي خـود را ماننـد آدمهـاي مخـبط در آشـيانه قـايق در         كـت  حـالي كـه   مايل به صرف چاي بود و مـا در 

تـرين   ها بـود و وقـيح   ترين قيمت اي كه داراي گران جا گذاشته بوديم، بدون كت به مهمانخانه 4»تدينگتون«

دخترهـاي  . دخترهاي پيشخدمتي كه من تا آن زمان ديده بودم در آنجا بـه خـدمت مشـغول بودنـد رفتـيم     

. ايـم  اند ما نجاريم و براي تعمير خانه بـه آنجـا رفتـه    كه ما را ديدند گفتند كه فكر كرده پيشخدمت هنگامي

 
1- Marshall معلم خصوصي سابق من است.  

2- Broom Hall  برد در آنجا بسر مي» فرنك«محلي كه برادرم.  

3- Kingstown. 
4- Teddington. 
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دقيقـه   20ريزان مراجعـت كـرديم و چـون در حـدود      عرقسپس ما با زحمت و مشقت زياد و با ترس و لرز، 

  .تأخير كرده بوديم، داد و بيداد مختصري نيز بدين علت به راه افتاد

  ماه مه 20202020

منزل ما محل مطبـوع و  . ام پايان پذيرفت و من دوباره به منزل مراجعت كرده» سوت گيت«مسافرت 

اند، نه اينكه به كتابهاي خوب عشق  مناسبي است، اما مشاهده جواناني كه نه مغز دارند، نه داراي فكر مستقل

اقعاً جاي تأسـف اسـت   و. دهد ورزند و نه در پي تصفيه و پالايش اخلاقيات خود هستند، انسان را رنج مي مي

. چون انگلستان ابداً درصدد بهترسازي خود نيستند) اي با متمدن فرض شده(كه طبقات بالاي كشور متمدن 

من خوشحالم كه مدتي از عمرم را در منزل بسر بردم و از معاشرت اين افراد بركنار ماندم وگرنه وضع فعلـي  

جويي بسيار شديد  عيبدانم چرا آنقدر روح انتقاد و  نمي ناًضم. (شدم خود را نداشتم و من نيز يكي از آنها مي

من  رفته است، تغيير عظيمي در» بيلي«ماهي كه  6كنم در اين مدت  من فكر مي.) در من بوجود آمده است

كنم تنها  فكر مي. ام تر از سابق شده تر، فكورتر، و داراي طبعي شاعرانه من در اين مدت آرام. بوجود آمده است

هاي بهار  من هرگز قبلاً تا اين حد راجع به منظره. ورد كوچك بخوبي بتواند شارح وضع فعلي من باشديك م

هاي بهار شدم كه به مـادربزرگم اظهـار داشـتم، مـن فكـر       اي محو زيبايي كردم، امسال من به اندازه فكر نمي

امسال مـن بـه مراتـب    . منفي داد كنم بهار امسال زيباتر از بهار سالهاي گذشته بود، ولي او به من جواب مي

را بـا شـعف   » شكسـپير «هـاي تـاريخي    ام و كليه نمايشـنامه  بيش از سالهاي گذشته به شعر علاقه مند شده

  .ام، آنها را از بر كنم خاصي خوانده و آرزو داشته

  ماه مه 27272727

كـنم برحسـب اصـول عقايـد خـود و بـدون اينكـه توقـع          بطوري كه دفعه قبل گفتم، من كوشش مي

كوچكترين پاداشي داشته باشم و يا اينكه از نور وجدان بخاطر مصون بودن از خطا كمك بگيرم، كار خـود را  

هاي دروني خود،  بسيار مشكل است كه كسي بدون كمك گرفتن از مذهب و به صرف راهنمايي... ادامه بدهم

بـدون اسـتعانت مـذهب و بـا     برم و  به درستي و صحت كاري را انجام بدهد، ولي من اين كوشش را بكار مي

دهم و ممكن است بگويم كه در اين راه شكسـت   هاي دروني خود، كارم را ادامه مي گرفتن الهام از راهنمايي

اما جاي تأسف اينجاست كه من غير از راهنمايي دروني خود، منبع ديگري براي ادامه كارم ندارم و . ام خورده

تواننـد كمكـي بـه     جبر براي حل مسائل اين رشته دارند، نمـي معتقدات من بيش از منفعتي كه يك فرمول 

اي كه مادربزرگم به من دارد، بزرگترين محـرك مـن در پيـروي از اعمـال      اما علاقه. زندگي روزانه من بكنند

دانم كه اگر مرتكب اشتباه بشوم، چگونه اسباب رنج او را فـراهم خـواهم كـرد، ولـي خـواه و       نيكو است و مي

خودم زنـدگي   او ديده از جهان فرو خواهد بست و از آن به بعد من تنها خواهم شد و بايد برايناخواه روزي 

من از اينكه زندگيم از اين به بعد به علت از دست دادن معتقدات مذهبي بـه وخامـت بگرايـد، بسـيار     . بكنم

زيـرا بـا تـوجهي كـه     مندم كه اصول عقايد و مذهبم به ديگران سرايت نكند،  وحشت دارم و من بسيار علاقه
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اميدوارم كه من هميشه از . نسبت به تحصيلات و اخلاقيات من شده است، بايد داراي بهترين اخلاقيات باشم

زيرا همانطور كه قبلاً گفتم منشاء وجـدان انسـان بدسـت آوردن خوشـحالي     . عقل پيروي بكنم، نه از وجدان

كند و بنابراين انسان به تحريك وجدان  رغيب ميبه عبارت ديگر وجدان انسان را به كسب خوشحالي ت. است

شود و بـه انجـام آن خواهـد پرداخـت، ولـي       آور است، اغوا مي به آساني به عمل بدي كه براي وي خوشحالي

اگر من . هرگاه از عقل پيروي كند به اعمال مذموم و نكوهيده ولو آنكه خوشحالي آور باشد، دست نخواهد زد

رت انساني كه اميدوار هستم بشوم درآيم و فردي مضر از آب در آمدم اين كتـاب و  نده نتوانستم به صويدر آ

جديدي داريم كه ايمان  ما را نو كند  1»لوتر«ما احتياج به . مطالب آنرا براي شرح حال خود ارائه خواهم داد

را » لـوتر «اننـد  مـرد واقعـاً بزرگـي م    2»هـا  يونيترين«اي ببخشد و كاري را كه اگر  و به مسيحيت نيروي تازه

زيرا اديان نيز ماند درختان سـالخورده  . دادند به مرحله عمل درآورد داشتند كه آنها را رهبري كند، انجام مي

مـذاهب مختلـف مسـيحيت عمـر     . مورد تصفيه و اصلاح قرار بگيرند رشوند، مگر اينكه هرچند مدت يكبا مي

با اصول علمي مطابقـت داشـته و بتوانـد نويـد دهنـده       به مذهبي احتياج داريم كه ما امروز. اند خود را كرده

  .اي براي ما باشد زندگي اميدوار كننده

  سوم ژوئن

اي عقايـدي كـه قـبلاً دربـاره آنهـا       هام، نسـبت بـه پـار    آور است كه چگونه توانسته بسيار برايم شگفت

زيرا اكنون كـه مجـدداً بـه خـود     ام، آنقدر زود تسليم شوم و به آساني به واقعيت آنها صحه بگذارم،  انديشيده

يكي از حدود يقينم به خارج غلتيده و  بينم كه آنها يكي انديشم، مي م ميا ام دوباره درباره معتقدات قبلي آمده

حقيقـت  «و » يـابي   حقيقـت «براي مثال، من هرگز ترديدي نداشـتم كـه   . افتند در منطقه شك و ترديد مي

زيـرا ايـن طـي    . ام در اين مورد به كلي دگرگون شده اسـت  ن عقيدهاما اكنو. براي زندگي مفيد است» داري

بوده كه مرا وادار به تدوين نتايج آن در كتاب كرده اسـت، در حـالي كـه اگـر مـن در      » حقيقت يابي«مسير 

تـر   تر و آسـوده  اند قانع و خرسند بودم، راحت آمدم و به تعليماتي كه به من داده بر نمي» حقيقت«جستجوي 

جستجو و پي گردي من در راه حقيقت، بيشتر معتقدات قبلي مرا دگرگون كرده و مرا وادار . كردم زندگي مي

ا اينكه قبول داشته باشم كه با ايجـاد  ين و مفهوم سازم و شآنها را رو به اين فكر بيفتم كه يا بايد كرده است،

بتواننـد در خوشـبختي    عقايـد كنم در هر حال اين  اما فكر نمي. ام معتقدات مذكور احتمالاً مرتكب گناه شده

تـر كـرده  و مـرا     البته ايجاد اين معتقدات كيفيت ذهني و استعداد معنـوي مـرا عميـق   . من نقشي ايفا كنند

 
يك كشيش كاتوليك آلماني بود كه به همه مـذاهب ديـن پشـت پـا زد و موجـد      ) 1483 - 1546(» مارتين لوتر« -1

الهيـات  » ارفـورت «فلسفه و در دانشـگاه  » برگ ويتن«او در دانشگاه . كه بيش از نيمي از اروپا را فراگرفتشد مذهب پروتستان 

وم مسافرت كرد و تشريفات اعتراف گناه نزد كشيشان كاتوليك و بخشـش گناهكـاران   پس از آنكه به ر» لوتر«. كرد تدريس مي

بوسيله كشيشان را ديد با مذهب كاتوليك به مخالفت برخاسـت و از تهديـدات پـاپ نهراسـيد و حتـي نامـه وي را سـوزانيد و        

 »مترجم«. سرانجام موفق شد، مذهب پروتستان را در بيش از نيمي از اروپا تعميم دهد

 .مراجعه فرماييد 15صفحه  2به زيرنويس شماره  -2
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اعتنا كرده، ولي در عين حال شعف و نشاط  نسبت به امور ناچيز زندگي و يا استهزاء شدن بوسيله ديگران بي

هاي آزاد  دوستان محرم و صميمي را برايم مشكل كرده و بدتر از همه مرا از معاشرترا از من گرفته، داشتن 

هايم بيگانه كرده و اگر روزي از بخت بـد   ترين انديشه ام محروم كرده و آنها را نسبت به عميق با افراد خانواده

م اين ريشـخندها از روي  و اگر ه افكارم به خارج تراوش كند، فوراً مورد استهزاء و تمسخر قرار خواهم گرفت

بنابراين با توجه به وضع خصوصي . العاده برايم تلخ و دردناك خواهد بود مهري نباشد، معهذا تحملش فوق بي

فايده و مضر  به مراتب بيش از آنچه بتواند سودمند باشد، بي» حقيقت يابي«خود، بايد بگويم كه آثار و نتايج 

نچه گفتم به درك حقيقتي نائل شوم، تازه ممكن اسـت بگوينـد كـه آن    آ اما اگر من بتوانم با توجه به. است

نيست و همچنين ممكن است به من بگويند كه اگر من بتوانم به حقيقت خالصي دست يـابم، بـا   » حقيقت«

كـه   تـوانم فكـر كـنم    تر خواهم شد، ولي من نسبت به اين موضوع بسيار مشكوكم و نمي يافتن آن خوشحال

بدون ترديد اگر بخواهم بحث را به بيولوژي بكشانم، بايد بگـويم  . پيشرفتي داشته باشد حقيقت خالص بتواند

كه اصولاً اگر ما از نقطه نظر بحث بيولوژي در جستجوي حقيقت برآييم، ارزش بشر در نظر ما كاهش خواهد 

وستان تازه را نيـز  كند و امكان بدست آوردن د انسان را با دوستان قبلي بيگانه مي» حقيقت«يافت؛ به علاوه 

» حقيقت يابي«توان گفت كه  بطور خلاصه مي. نفسه نتيجه ثمر بخشي نيست سازد، كه اين نيز في منتفي مي

شـود،   ه درك حقيقـت نائـل مـي   ب ـرود، زيرا بسياري اوقات شخصي كـه   شهادت اجتماعي بشمار مي عيك نو

بوسـيله آن، عـده زيـادي از افـراد را     ممكن است بدون اينكه از درك حقيقت بـراي خـود تمتعـي برگيـرد،     

ادامه دهم، امـا بـراي   » حقيقت يابي«مند هستم جستجوي خود را در  هقدر هر حال من علا. خوشبخت كند

. باشد گسترش دهـم » حقيقت«را اگر بتواند واقعاً » حقيقت«در امان باشم، ميل ندارم اين  اينكه از آثار سوء

  .بلكه جلوي گسترش آنرا خواهم گرفت

  ژوئيه 11115555

ام و  اكنون در حدود يك هفته است كه تعطيلات من آغاز شده و من به توقف در خانـه عـادت كـرده   

ام  زيرا اگرچه به افراد خـانواده . كند يكي از روياهاي گذشته برايم تجلي مي به عنوان» سوت گيت«اقامت در 

كردم، زندگي در آنجا با  نچه تصور ميرا بسيار دوست دارم، معهذا زيادتر از آ» سوت گيت«دارم كه  اظهار مي

كنم هيچكس زيادتر از من از مزاحمت رنج برد و با اينكه بيش  فكر نمي. مشكلات و ملايمات توأم بوده است

كـنم و اجـازه    از من از تمسخر و استهزاء عذاب بكشد، معهذا در تمام ايـن مـوارد ظـاهر خـود را حفـظ مـي      

ها بالا رفتن و حمام كردن نيمه شب،  من از آواز خواني، از صندلي. ددهم رنج درونم در ظاهر متجلي شو نمي

من هر موقع بخواهم حرفي بزنم و يـا كـاري بكـنم، سـعي     . پنجاه مرتبه بيش از ديگران نفرت و انزجار دارم

هاي مختلف آنرا با عقل خود بطور دقيق بسنجم تا گفتار و رفتارم براي ديگران داراي حد  كنم تمام جنبه مي

كـنم از   اعلاي فايده باشد، زيرا من به اندازه كافي داراي قدرت كنترل نفس هستم كه بتوانم آنچه را فكر مي

اهميـت   همه بهتر است انجام بدهم و اگر در نتيجه تعقل، هيجاني در من ايجاد شود كه به نظر ديگـران بـي  
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كه هر چقدر آمادگي من براي لـذت  كنم  خواهد كرد، معهذا فكر مي باشد، خودم را بسيار مضطرب و ناراحت

بردن از زندگي زيادتر شود و همچنين اخلاقيات من زيادتر تقويت شود، تا حدود بسيار زيـادي زنـدگي مـن    

ام عصـباني و   فراموش نخواهم كرد كه من هيچگاه در برابر ناملايماتي كه از مردم ديـده . تر خواهد شد راحت

دانم؛ البتـه بـا    زيرا من تندي كردن و ناسزا گفتن به ديگران را جرم مي ام؛ آشفته نشده و به آنها ناسزا نگفته

؛ خوشحالم كه . ...اي نيست شوند، رفتار من؛ روش زياد پسنديده وجود جرايم بيشماري كه ديگران مرتكب مي

آمـدم و كيفيـت فكـري بـرايم      اگر من به مدرسه رفته بودم درصدد خودخواهي بر مي. قبلاً به مدرسه نرفتم

باعث رنج و عذاب شده، ولي در ضمن مرا صبور و بردبار كرده و باعث شده است كه بتوانم شدايد را متحمـل  

روح بدبيني در من وجود داشته و اگرچه ممكن است، اين خاصيت بدون علـت در   عاما پيوسته يك نو. شوم

اما از . اند به من روا داشته من ايجاد شده باشد، ولي در هر حال علت آن زجر و آزاري است كه ديگران نسبت

كنم، اين روح بدبيني كه از آن صحبت راندم با توجه به روش تعليم و تربيتي كه در مورد  طرف ديگر فكر مي

ام؛ ولـي شـايد    ارتباط نباشد؛ اگرچه در حال حاضر از لحاظ تحصيلات، مدارجي را طي كرده من بكار رفته بي

كـنم كـه    در هر حال احساس مـي . ر فرقي نداشتمضبودم، با حال حا اگر هم به اين درجه از تحصيل نرسيده

به منزل مراجعت كردم، زيادتر از سابق از زندگي ) سوت گيت(بايد هنگامي كه تعطيلاتم به پايان رسيد و از 

  .خود لذت ببرم و اين موضوع تا حدودي ناراحتي و اندوه من را در مدت مرخصي كاهش خواهد داد

  ژوئيه 20202020

اگرچه اين سه طريق تا حدودي بـا  البته . توانيم مورد بحث قرار دهيم را به سه طريق مي» آزاد اراده«

ايـن سـه   . را توجيح كنـيم » اراده آزاد«توانيم موضوع  يكديگر مشترك هستند، معهذا به اين ترتيب بهتر مي

حقيقت كه كليه اعمال  اول قدرت مطلق خدا، دوم حكومت قانون الهي و سوم توجه به اين: طريق عبارتند از

آيد كه اين هر سـه طريـق    در بدو امر اين فكر براي ما بوجود مي. گيرند ما بوسيله محركات مختلف انجام مي

يكي هستند، زيرا قدرت مطلق خدا، همان حكومت احكام و مقررات الهي اسـت و وجـود محركـات مختلـف     

حـال  . مقـررات الهـي در اعمـال مـردم دارنـد      اي از تأثيري است كه احكـام و  براي اعمال مردم شكل خاصه

  .مناسبت نيست، هر يك از اين سه طريق را به دقت مورد بررسي قرار دهيم بي

چيسـت؟  » اراده آزاد«بهتر است قبل از هـر چيـز ببينـيم اصـولاً     . از نقطه نظر قدرت مطلق خدا اول،

لوي ما قرار گرفته است، هر يك از آنها آنست كه، هنگامي كه چندين راه مختلف در ج» اراده آزاد«منظور از 

شود كه ما تـابع   اما بر طبق اين تعريف چنين نتيجه گرفته مي. را كه ميل داشته باشيم بتوانيم انتخاب كنيم

فرض اين نتيجـه غيـر محتمـل و بعيـد     . خداوند و ساير عوامل خلقت نيستيم و زير سلطه خداوند قرار ندارم

  .ن نيست، زيرا قدرت خداوند يك امر قراردادي و فرضي استاست، اما به هيچ وجه غير ممك
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تـا  . پردازيم مي» احكام و مقررات الهي«به بحث در طريق دوم، يعني » اراده آزاد«حال براي تو توجيه 

آنجا كه ما اطلاع داريم مسلم است كه اگر حيوانات مادون انسان، ولي مافوق حشرات مانند سـگ و اسـب و   

  .كاملاً مافوق تمام عوامل خلقت هستند» احكام و مقررات الهي«: ستثنا كنيمميمون و غيره را ا

هي اين نخواهد بود كـه اعمـالش عينـاً    لاگر انسان تابع احكام الهي باشد، آيا معني پيروي او از احكام ا

خواهـد دربـاره    مـوقعي كـه مـي    1»دوك ارگيـل «مانند رويش و سير تكامل گياه از قبل مقدر شـده اسـت؟   

دهد و به عقيده مـن ايـن كـار     بحث كند، اين عامل را در چارچوب احكام الهي مورد بحث قرار مي» ديآزا«

معني است، زيرا معني تابعيت از احكام الهي آنست كه در شرايط معيني بتوان پيوسته براي اعمال انسـان   بي

  .دانيم اين كار عملي نيست بيني كرد و بطوري كه مي نتايج معيني را پيش

كنند، اما اختلاف اعمال و رفتار آنها  ن ترديد افراد مختلف در شرايط يكسان بطور متفاوت عمل ميبدو

كه در يك وضع  دار فقط مربوط به اختلاف مشخصات سيرت و اخلاق باطني آنهاست، چنانكه دو ستاره دنباله

، بنـابراين از ايـن   به حركت بيفتد به علت خصوصيات ويژه خود هر يك جهت مختلفي را سير خواهند كـرد 

گيريم كه اراده انسان تابع احكام الهي نيست و اين احكام منشأ اعمال و رفتـار مختلـف    شق بحث نتيجه مي

  .شود بشر محسوب نمي

و اما در مورد طريق سوم، يعني محركات اعمال انسان بايد گفت كه بين سـه عامـل مـذكور، اهميـت     

زيادتر است، زيرا هر يك از اعمال خود را كه مورد بررسي و مطالعه محركات بشر از تمام عوامل ياد شده بالا 

دهـيم   توان گفت هر عملي كه مـا انجـام مـي    قرار دهيم، محركي در پشت آنها خواهيم يافت، بطوري كه مي

بيش از اختيار ماده در برابر نيروهايي كـه بـه    آورد و اختيار ما نسبت به اين محركات محركي آنرا بوجود مي

گويد ما مي توانيم محركاتي براي خـود   مي» دوك ارگيل«. اندازد نيست شود و آنرا به حركت مي ارد ميآن و

رفتـار مـا از    بوجود بياوريم، ولي او هنگام اظهار اين مطلب، بدين حقيقت توجه نداشـته اسـت كـه اعمـال و    

تـوان گفـت كـه مـا      ن نمـي گيرنـد و بنـابراي   ز عوامل غيرقابل اجتناب ديگري منشأ ميسيرت ما و همچنين ا

توانيم محركات خود را به هر نحوي كه بخواهيم اداره كنيم و ترديد نيست كه كيفيت كار مغز تابع هيئت  مي

فيزيولوژيكي آن نيست و اگر مغزهاي افراد بشر از لحاظ ساختمان به يكديگر شبيه باشـند، امـا بـدون شـك     

 
يكي از استانهاي مهم انگلستان است كه از نقطه نظر وسعت دومين استان ايـن كشـور محسـوب     Árgyll» ارگيل« -1

  .ميل مربع است 3,110چهارم آن از جزيره تشكيل شده است و مساحت آن شود و يك  مي

هسـتند   Sir Clin Campbell» كولين كمپبل«هاي مهم اسكاتلند غربي و از نسل  يكي از خانواده» ارگيل«هاي  دوك

لقبي كه پاداش خدمتگزاري به پادشاه يا به كشور يا بوسيله ابراز شايستگي به كسـي  ( Knightآنها لقب  به 1280كه، در سال 

  .داشتندرا » ارگيل«فرزندان اين خانواده نسل يعد از نسل سمت دوك . عطا شد) شود داده مي

) George )1900 - 1823» جـورج «هشتمين دوك اين خانواده به نام » دوك ارگيل«از ذكر » برتراند راسل«منظور 

. كه حـزب ليبـرال حكومـت را در دسـت داشـت شـاغل مقامـات مهـم دولتـي بـود           كه كشيش و نويسنده بود و هنگامي است

  »مترجم«
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را انكـار  » اراده آزاد«توانم  يگر من از نقطه نظر تئوري نمياز طرف د. كيفيت كار آنها با يكديگر متفاوت است

تـر هسـتند    بكنم، زيرا هنگامي من بايد به عقايد خود ايمان كافي داشته باشم كه با آنهايي كه از مـن مطلـع  

  .ام، فقط از خودم ناشي شده است بحث بكنم، در حالي كه افكار و عقايدي كه من بيان داشته

را انكار كنم، در حالي كه احتمال دارد دلايل » اراده آزاد«را متمايل كند كه طبيعت من ممكن است م

وجود داشته باشد كه من يا تاكنون فكر آنرا نكرده و يـا اينكـه   » اراده آزاد«و مباحث بسيار باارزشي در مورد 

كشـي زدن امـر   پروا شدن و دست بـه خود  من معتقدم كه بي.... هاي مثبت آن دست يابم ام به جنبه نتوانسته

كنم،  افتم و ناراحتي آنها را از مرگم در نظرم مجسم مي ام مي مشكلي نيست، ولي هنگامي كه به فكر خانواده

  .شود اين كار برايم مشكل مي

  



  فصل سوم

  دوره دانشگاه كمبريج

. رده، ولي برادرم در دانشگاه آكسفورد تعليم و تربيت يافته استكپدر من در دانشگاه كمبريج تحصيل 

  .داشتمعلت اينكه من به دانشگاه كمبريج رفتم اين بود كه به رياضيات علاقه 

تحصـيلي آن   سو موقعي است كه در امتحان بور 1889اولين خاطره من از دانشگاه كمبريج در سال 

كشيدم محل توالت را از  باقي ماندم و خجالت مي 1»نيوكورت«روز در اطاقهاي  من آن دانشگاه شركت كردم،

آهـن   استفاده از توالت بـه ايسـتگاه راه  رو هر روز صبح قبل از شروع امتحان براي ن ديگران سؤال كنم و از اي

كـردم بـه آن    ديدم، اما جرأت نمي مي» نيوكورت«البته من اماكن مختلف ساختمان مربوط را از در . رفتم مي

از من دعوت شده بود كه بـا  . هاي مذكور خصوصي باشند كردم كه ممكن است محل محل بروم، زيرا فكر مي

بـوب  «و  3»چـارلز «بود، ناهار بخورم، من در اين ضـيافت بـا    2»هارو«معلمم كه در زمان پدرم مدير مدرسه 

هـاي   قرض گرفته بود و لبـاس » چارلز«برحسب عادت يكدست لباس رسمي از » بوب«. آشنا شدم 4»تروليان

در اثناي اين جشن چـون  . از لحاظ خوبي در درجه دوم قرار داشت» چارلز«هاي  مذكور نسبت به ساير لباس

رويـي   من در اين ضيافت به علت كـم . غش كرد» بوب«ن به شرح يك عمل جراحي پرداخت، يكي از مهمانا

رخ به رخ شدم از » گلادستون«خود را با يك عذاب اليم اجتماعي روبرو ديدم، اما البته به اندازه روزي كه با 

وي بـدون   زياز اين قـرار اسـت كـه رو   » گلادستون«حضور در ضيافت ناهار رنج نبردم، شرح ملاقات من با 

آمد و چون مـن  » پمبروك لاج«آهن به استقبالش رفته باشد، براي صرف ناهار به  اينكه كسي در ايستگاه راه

ها غذاي خود را صرف كردند و ميز ناهار خوي را ترك كردند، من  يگانه مرد خانواده بودم، پس از اينكه خانم

اين موقع مرا مخاطب قرار داد و در حـالي كـه بـه     در» گلادستون«. سر ميز غذا تنها مانديم» گلادستون«و 

 دانم چرا آن بسيار شراب شيرين خوبي است، اما نمي«: كرد گفت گيلاس شرابي كه در دست داشت اشاره مي

دانستم به او چه جوابي بدهم و آرزو كردم زمـين دهـان بـاز     من نمي» .اند را براي من در گيلاس قرمز ريخته

  .ام اي روبرو نشده آور و ناراحت كننده ن به بعد من هنوز با چنين موقعيت وحشتاز آ. كند و مرا ببلعد

 
1- New Court. 

2- Harrow. 

3- Sir Charles Phillips Trevelyan وارد  1899در سـال  . استخواهان انگليسي  مداران و آزادي يكي از سياست
يكي از وزراي كابينه وقت و از جمله وزيراني بود كه به علت مخالف بـا ورود بريتانيـا بـه جنـگ بـا       1912سال در . پارلمان شد

و بـه سـمت منشـي    . به حزب كارگر ملحق شد و بـه نماينـدگي مجلـس عـوام انتخـاب شـد       1922در سال . آلمان استعفا داد
و موافقت نشد، از سمت خود استعفا داد و از آن پـس از  با برنامه ا 1931كميسيون فرهنگ مجلس انتخاب شد و چون در سال 

  »مترجم«. كردگيري  هاي اجتماعي كناره فعاليت
4- Bob Trevelyan. 
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ولـي عصـبانيتي   . بسيار مايل بودم كه در امتحان بورس دانشگاه موفقيت قابل توجهي نصيب من شود

  كـم  يمعهـذا موفـق شـدم بـورس تحصـيل     . كـرد  لال ميشد در كار من اخ كه در موقع امتحان دامنگيرم مي

بدست بياورم و اين موضوع بسيار مرا شادمان كرد؛ زيرا با شركت در امتحان ورود به دانشـگاه بـراي   اهميتي 

  .اولين مرتبه توانستم خود را با همسالانم مقايسه كنم

من به دانشگاه كمبريج وارد شدم، تمام امور بر وفق مرادم در  1890اي كه از اول اكتبر سال  از لحظه

شـدند؛ در هفتـه اول    كردند و به تدريج با من صميمي مي كه در دانشگاه زندگي مي افرادي تمام. جريان بود

دانستم چرا آنها به من توجه دارنـد،   در آن زمان من نمي. آمدند شروع دانشگاه براي ملاقات من به اطاقم مي

 2»سنگر«ترام كه ممتحن بورس تحصيلي دانشگاه بود؛ به آنها گفته بود كه اح 1»ويت هد«ولي بعداً فهميدم 

نيز مانند من بورس كم اهميتي را بدست آورده و همچنين ماننـد مـن سـال    » سنگر«. و من را داشته باشند

بود و هر يك  3»وول«محل سكونت من و او هر دو در محوطه . كرد اول دانشگاه را در رشته رياضيات طي مي

اوراقي را كه مربوط به تكليف درسـي   4»وب«روزي استاد ما . در آنجا اطاقي براي سكونت در اختيار داشتيم

از » سنگر«كرد و تصادفاً موقعي كه من از ورقه مذكور استفاده كردم، چون  دانشجويان بود، بين ما توزيع مي

  .دادمآن ورقه دريافت نكرده بود من ورقه مذكور را به او 

به او . اش داشت توجه مرا جلب كرده بود را نديده بودم، اما كتابهايي كه او در قفسه» سنگر«من قبلاً 

كنم كتاب بسيار جالبي باشد بـين   را كه فكر مي 5)دريپر(تأليف ) توسعه معنوي اروپا(گويا من كتاب «: گفتم

ام و بـا ايـن كتـاب     موم ملاقات كـرده شما اولين شخصي هستيد كه من در ع«: جواب داد» كتاب شما ديدم

بود و با اين برخورد پايه دوستي و صميميت براي يك عمر » سنگر«اين اولين تماس بين من و » .آشنا است

مـا  . كـرديم  تكاليف درسي خود را در رياضيات با يكديگر مقايسه مـي » سنگر«من و . بين من و او ريخته شد

او در آن موقـع  (عقيده بـوديم، ولـي از لحـاظ افكـار سياسـي       يگر همدرباره مباحث ديني و متافيزيك با يكد

برنـارد  «او بـراي مـن از   . با هم اختلاف داشتيم) خواه در آمد كار بود و بعدها به عضويت حزب آزادي محافظه

كرديم، او در  ما در رياضيات با يكديگر كار مي. كرد كه تا آن زمان من اسمش را نشنيده بود صحبت مي» شاو

اي را درك كنم،  ياضيات بطور غيرقابل تصوري سريع و با استعداد بود و قبل از اينكه من بتوانم سؤال مسألهر

ما هر دو سال چهارم دانشگاه را به علوم تئوري اختصاص داديـم، امـا او   . او نصف آن مسئله را حل كرده بود

 
1- Alfred north Whitehead )1947 - 1861 (دانهاي انگليسي است و در دانشگاه كمبـريج   فلاسفه و رياضي از

عـلاوه بـر   » ويـت هـد  «. امريكا دعوت شـد » هاروارد«فلسفه به دانشگاه براي تدريس  1924در سال . كرد ميرياضيات تدريس 
در » برترانـد راسـل  «با » ويت هد«. علوم اجتماعي، اخلاقي و مذهبي و زيبا شناسي نيز تبحر داشت رياضيات و علوم طبيعي در

  »مترجم«. همكاري كرده است» اصول رياضيات«تأليف كتاب 
2- Sanger. 

3- Whewell. 

4- Webb. 

5- Draper,s Intellectual Development of Europe. 
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او يكي از با . يز در يك زمان تمام كرديمما همچنين تحصيلات خود را ن. اقتصاد و من فلسفه را انتخاب كردم

داشتند، به  اي كه مرا دوست مي هاي آخر عمرش فرزندانم، به همان اندازه ترين افراد بشر بود و در سال محبت

باشـد و هـم    ام كه هم آن قدر قدرت نفوذ در مـردم داشـته   من تاكنون كسي را نديده. ورزيدند او محبت مي

تحت عنوان  1»جارمن«او وكيل دعاوي بود و به مناسبت انتشار كتابي كه . ت باشداينكه آنقدر گرم و با محب

  .تأليف كرده بود، در امور قضايي مشهور شد On Wills» درباره وصايا«

بـه او اجـازه ندادنـد در مقدمـه كتـاب بنويسـد كـه        » جـارمن «او بسيار متأسف بود كه خويشاوندان 

او همچنين يكي از دانشمندان علم اقتصاد بود و بطور غيرقابل . گفتبدون وصيت دار فاني را وداع » جارمن«

. توانست بخوانـد  و فنلاندي را مي 2»مگيار«هاي  زبان: تصوري بسياري از زبانهاي غير معمول خارجي از قبيل

ن كرديم، او از من خواسته بود كه بـا متصـديان هتـل بـه زبـا      موقعي كه من و او به اتفاق از ايتاليا ديدن مي

كه معلومات او در زبان ايتاليايي صحبت كنم، اما هنگامي كه من به مطالعه زبان ايتاليايي پرداختم، فهميدم 

غصـه   ضربه شديدي به من وارد كـرد و غـم و   1930مرگ او در سال . ايتاليايي به مراتب زيادتر از من است

  .عظيمي برايم بوجود آورد

دوستان ديگري نيز پيـدا  » ويت هد«مبريج و بر اثر توصيه همچنين من در اثناي دوره اول دانشگاه ك

من بعدها فهميدم كه در امتحان بورس دانشگاه شخص ديگري زيـادتر از مـن نمـره آورده بـود، ولـي      . كردم

. تر تشخيص داده و بورس را در اختيار من گذاشته بـود  براي استفاده از بورس مذكور مرا شايسته» ويت هد«

هاي ما را قبل از اينكه جلسه شوراي ممتحن تشكيل شود، سوزانيده بود و برتري مرا نسـبت   بنابراين او نمره

  .به آن شخص اعلام كرده بود

پـدر  . ترين دوستان من در دانشـگاه بودنـد   دو نفر از نزديك 4»تئودور لولين ديويس«و  3»كرومپتون«

او همچنـين يـك   . ترجمـه كـرد  را نيـز  » جمهـوري افلاطـون  «بود كـه   5»كيرك بي لاندسيل«آنها كشيش 

 
1- Jarman. 

2- Magyar 889سـال  اين گروه از تيره نژاد آسيايي هسـتند كـه در   . نام گروه قابل توجهي از جمعيت هنگري است 
منطقـه   به هنگري مراجعت كردند، ولي اكنون از نقطه نظر جسـمي در نـژاد اروپـايي ايـن     Arpad» آرپاد«به رهبري  ميلادي

  .اند مستحيل شده
اهـل هنگـري و   » مگيارهـاي «زباني كـه  (است  Urlian» اورليان«هاي فرعي زبان  يكي از مهمترين زبان» مگيار«زبان 

  »مترجم«) كنند ها به آن صحبت مي فنلاندي
3- Samuel Crompton )1828 - 1753 ( يكي از مخترعين انگليسي است كه با اختراع يك ماشين نساجي تحول

اختراع خود را كامل كرد و ماشيني ساخت كه با قوه آب كـار   1779كرومپتون در سال «. اي در صنعت نساجي بوجود آورد تازه
  »مترجم«. فاده استدوك است هنوز نيز در صنعت نساجي مورد است 2500اين ماشين كه داراي . كرد مي

4- Theodore Llewelyn Davies. 

5- Kirkby Londsale  يـورك «ميلي جنوب غربـي   20در شمال اين كشور در يكي از شهرهاي انگلستان است كه «
  »مترجم«. در اين محل به قتل رسيد» ريچارد سوم«. نفر جمعيت است 23,173قرار گرفته و داراي 
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او داراي شش پسر و يك دختـر  . گرفت الهام مي 1»موريس«عقايد ديني از شخصيت بزرگ روحاني بود و در 

از همـه آنهـا جـوانتر بودنـد، در تمـام مـدت       » تئودور« و» كرومپتون«پسر او كه  6گفته شده است كه . بود

كردنـد و تحصـيلات    هاي تحصيلي استفاده مي بورس ه از مزايايامدرسه و چه در دانشگ تحصيلاتشان چه در

 بيشتر آنها بسيار خوش قيافه بودنـد . كنم آنها براي پدرشان خرجي نداشت و من نيز اين حقيقت را قبول مي

داراي چشمان آبي زيبايي بود كه گاهي اوقات نـور شـادي و خوشـمزگي و بعضـي     » كرومپتون«و مخصوصاً 

دتر و ااز تمـام اعضـاي خـانواده خـود بـا اسـتعد      » تئـودور «. آنها در تلألؤ بود اوقات نيز برق وقار و جديت از

تر و از همه آنها نيز جوانتر بود و زماني كه من براي اولين مرتبه او را ملاقات كـردم، در دانشـگاه بـا     محبوب

ولي هيچيـك   التحصيل شدند، اين دو برادر هر دو از دانشگاه فارغ. كرد در يك اطاق زندگي مي» كرومپتون«

كردند و هر دوي آنها در خانه كوچكي در خيابـان دو   از آنها پس از خاتمه تحصيلات در دانشگاه زندگي نمي

هر دوي آنها باهوش و با استعداد و تندخو بودند و . بردند بسر مي 2»وست مينستر«اي نزديك كليساي  افتاده

به نظـر  » كرومپتون«تر و زرنگتر از  كاردان» تئودور«روي هم رفته افكار و عقايدشان با هم  يكسان بود، ولي 

  .آيد مي

كار بودنـد و   منشي مخصوص چند نفر از وزراي دارايي انگلستان شد كه عضو حزب محافظه» تئودور«

مخالف بودند، ولي او در سمت منشي مخصوص وزير  3»تجارت آزاد«در حالي كه تمام اعضاي كابينه با اصل 

كرد، او بسيار پر كار بود و با وقت كمـي كـه داشـت معهـذا ملاقـات       مول و مجري ميدارايي اين روش را مع

كرد، هداياي بسيار مناسبي به اطفـال و   كرد و هر زماني كه از دوستانش ديدن مي دوستانش را فراموش نمي

. كرده بودشناختند، محبت بسيار عميقي ايجاد  او در قلب تمامي اشخاصي كه وي را مي. داد فرزندان آنها مي

علاقـه  » تئـودور «كه ميل نداشت با او ازدواج كند و آن هم زني بود كه خـود   مط يك زن را سراغ دارمن فق

 
1- Frederick Denison Maurice )1872 - 1805 (  او در سـال  . يكي از دانشمندان علوم الهي انگلسـتان اسـت
استاد فلسـفه دانشـگاه    1860و در سال » كينگ«استاد علوم الهي دانشكده  146استاد ادبيات انگليسي و تاريخ، در سال  140

هـاي   كتب بسـياري در رشـته  » سموري«او معتقد بود كه سياست و احزاب نبايد در مذهب نفوذ داشته باشند، . بريج گرديدكم
  »مترجم«. تخصصي خود تأليف كرده است

2- Westminster Abbey         يكي از كليساهاي بزرگ انگلسـتان اسـت كـه نزديـك پارلمـان در لنـدن واقـع اسـت .
بسـياري از وقـايع مهـم تـاريخي     . يكي از زيباترين كليساهاي انگلستان است و شـهرت جهـاني دارد  » وست مينستر«كليساي 

در اين » ويليام فاتح«هشتم از زمان كليه سلاطين انگلستان به غير از ادوارد پنجم و . انگلستان در اين كليسا نقاشي شده است
  .اند كليسا تاجگذاري كرده
فـوت عـرض و    38فـوت طـول،    513اين كليسا . به شكل يك صليب ساخته شده است» وست مينستر«كف كليساي 

  .فوت ارتفاع دارند 225هاي اين كليسا نيز  برج. فوت ارتفاع دارد 102
شوند و دفـن شـدن در ايـن كليسـا افتخـار بزرگـي        كليسا دفن مي نايهاي بسيار مشهور و مهم انگلستان در  شخصيت

  »مترجم«. رود بشمار مي
گيـرد و   حـد كـالا بـا كشـورهاي خـارجي انجـام مـي        تجارتي است كه بر اساس مبادله بـي » تجارت آزاد«منظور از  -3
 »مترجم«. بيني نشده است مربوط به تعرفه و حقوق گمركي براي آن پيش هاي محدوديت
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گذشـت جسـد    سـال از عمـرش نمـي    24يعني هنگامي كه بيش از  1905در سال . داشت با وي ازدواج كند

وقعي كـه عـازم ايسـتگاه    گفتنـد او م ـ  كشف كردند و مي» كيرك لاندسيل«جانش را در استخري نزديك  بي

تني كردن به استخر مزبور رفته است و هنگام شيرجه رفتن سرش به  آهن بوده است سر راه خود براي آب راه

بــراي بــرادرش » تئــودور«مــرگ . ســنگي خــورده و پــس از خــونريزي مغــز، دار فــاني را وداع گفتــه اســت

داشـت، غـم و انـدوه غيرقابـل تحمـل و       مـي كه از تمام افراد فاميل برادرش را زيـادتر دوسـت   » كرومپتون«

وقت خود را بـا او  » كرومپتون«براي تسلاي » تئودور«ها پس از مرگ  من هفته. ناپذيري بوجود آورد تسكين

گذراندم، اما اندوه مرگ برادر آنچنان وي را داغدار كرده بود كه مصاحبت من براي تسكين وي اثري نداشت 

از آنزمان به بعد هر مـوقعي كـه مـن    . كرد اندوهناك وي هر كسي را متأثر ميو مشاهده قيافه محزون و ) 1(

برايم بوجود آمد و به » تئودور«شنوم، اندوهي را كه پس از مرگ  را مي» وست مينستر«صداي زنگ كليساي 

در » تئودور«يكشنبه بعد از اين تصادف من با پدر . شود مناسبت آن خواب را از من سلب كرد برايم زنده مي

پـس از  . ليسا بودم، او خونسردي خود را حفظ كرده بود و مانند هميشه به انجام مراسم مـذهبي پرداخـت  ك

كاسته شد، ولي تا زمـاني كـه   » كرومپتون«العاده برادر داغدارش  به تدريج از غم و اندوه فوق» تئودور«مرگ 

چرا  مي دانازدواج كرد، نم» كرومپتون«نكه ايپس از . ازدواج كرد آثار اندوه و مرگ برادر او را ترك نكرده بود

بردم، بـراي ملاقـات    بسر مي 2»چلسيا«مدت چند سال از من دوري كرد، تا اينكه شبي در زماني كه من در 

ي او بـا خوشـرويي هميشـگي خـود     لاگرچه مدت زيادي بود كه همديگر را نديده بوديم، و. من به منزلم آمد

هاي مرا  گويي روز قبل يكديگر را ملاقات كرده بوديم و اصرار داشت بچه آنچنان با من برخورد گرمي كرد كه

» كرومپتـون «من آنچنان شريك غم » تئودور«كنم پس از مرگ  فكر مي. كه در آن موقع خواب بودند ببيند

  .آور بود در مرگ برادر شده بودم كه براي مدت زيادي حضور من براي پدرش رنج

هـاي مـارپيچ    هـاي پلـه   تـرين قسـمت   ملاقات او در تاريـك » كرومپتون«يكي از اولين خاطرات من از 

من . را تا به آخر خواند 3»بليك«اي يكي از اشعار  دانشكده بود كه او بطور ناگهاني در آنجا بدون هيچ مقدمه

و را نشنيده بودم و آن شعر چنان مرا تحت تأثير قرار داد كه قرار از من ربوده شد » بليك«تا آن لحظه اسم 

افتاد كه روزي از عمر من سپري شود، بدون اينكه بياد يكي  روي هم رفته كمتر اتفاق مي. به ديوار تكيه دادم

آورد و سبب  هاي او، زماني اداهاي كه او از خود در مي نيفتم، بعضي اوقات شوخي» كرومپتون«از خاطراتم با 

 
 Crompton» كرومپتون ديويس«هاي  و همچنين به نامه Lucy Donnelly» لوسي دونللي«هاي من به  نامه به -1

Davies مراجعه فرماييد.  
2- Chelsea  واقع شـده  » رودخانه تايمز«غربي لندن در ساحل شمالي يكي از شهرهاي انگلستان است كه در جنوب

  »مترجم«. نفر جمعيت دارد 50,912و 
3- William Black )1827 - 1757 ( يكي از نقاشان، حكاكان و شعراي انگليسي است كه در اين سه حرفه استادي

كـرد   سالگي شروع به سرودن شعر كرد و معتقد بود به اصالت تصور بود و فكر مـي  12در سن » بليك«. و مهارت خاصي داشت
  »مترجم«. كه هر چيز فقط در تصور وجود دارد
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هـاي او، ولـي بيشـتر اوقـات      و دو رويـي شد كه نسبت به او احساس تنفر كـنم، گـاهي اوقـات رياكـاري      مي

اگـر زمـاني مـن بـه انجـام عمـل       . داشـت  شـائبه و گذشـتهاي او مـرا بـه خـود مشـغول مـي        هاي بي محبت

ممكن است با آن مخالفت بكند مرا از انجام آن عمـل  » كرومپتون«شدم، فكر اينكه  اي اغوا مي ناشرافتمندانه

او خصوصيات شوخ طبعي، گرمي و مهرباني، خردمندي، غـرور،  . داشت و هنوز هم اين احساس را دارم باز مي

ام كه به اندازه او از اين صـفات   وقار و متانت و درستي و راستي را يكجا دارا بود و من تاكنون كسي را نديده

 هاي بعد، براي من و ديگران پناهگاه ر ناپذير او در ساللاوه محبت و مهرباني شديد و تغييبه ع. مند باشد بهره

  .اعتبار بود محكم و با ارزشي در اين جهان بي

او از هر لحاظ انساني عجيب و غريب و مخصوص به خود بود و در آنچه اعمـال و رفتـار خـود اعـم از     

معنـي   داشت، براي او بـي  آنچه دوستانش را به خنده و تفريح وا مي. كرد خوب و بد از توده مردم پيروي نمي

طرفداري از ايرلند در مقابل انگلستان، حمايت از ضعفا در مقابل اقويا، مسـكينان  او تمام اوقاتش را وقف . بود

آرزوي مهم او اين بود كه . در مقابل ثروتمندان و همچنين مخالفت با تمركز قدرت و انحصار درآمد كرده بود

  .هايي وضع شود براي ارزش اراضي ماليات

 1890از يادهـا رفتـه اسـت، امـا در سـال       پيغمبري بود كه اكنون فرامـوش شـده و   1»هنري جورج«

بها بايد به دولـت   اجاره«را شناختم دكترين او مبني بر اينكه » كرومپتون«اولين مرتبه  هنگامي كه من براي

روز رضايت نداشتند جلب كرده و  توجه آنهايي را كه از وضع اقتصادي آن» پرداخت شود، نه به مالكين زمين

هنـري  «در اين زمان يكي از طرفـداران متعصـب   » كرومپتون«. ي شده بودبراي سوسياليسم رقيب سرسخت

او بـا  . كـرد  كـرد و از برنامـه آزادي صـنايع خصوصـي حمايـت مـي       بود و با سوسياليسم مخالفت مي» جورج

افزودند مخالفتي  انداختند و از اين راه به سرمايه خود مي داراني كه پول خود را در راه صنعت بكار مي سرمايه

بردنـد   نداشت، ولي با اربابان زمين كه بدون زحمت و به صرف مالكيت اراضي از دسترنج ديگـران سـود مـي   

يافتاد كه با درآمدي كه از صـاحبان اراضـي ممكـن اسـت     نكنم، او هرگز به اين فكر  من فكر مي. مخالف بود

عقيده داشت كه اصلاحات را  »هنري جورج«او نيز مانند . تواند قدرت كافي به هم بزند ، دولت ميبدست آيد

شروع كرد و براي بهبود وضع، نيروهايي را كـه بوسـيله عوامـل انحصـاري     هاي فردي  بايد از گسترش آزادي

 
1- Henry George )1897 - 1839 (بر ايـن  » هنري جورج« يِايدئولوژ. يكي از محصلين اجتماعي آمريكايي است

اصل استوار بود كه، تمام مردم براي استفاده از زمين داراي حقوق متساوي هستند و تصاحب مقادير زيـادي از اراضـي بوسـيله    
سيسـتم خاصـي را   » هنـري جـورج  «علت اي نيست و به همين  آوري ثروت بوسيله زمين كار عادلانه اشخاص و همچنين جمع

در  1871براي اولين مرتبـه عقايـدش را در سـال    » جورج«. براي ماليات اراضي بوجود آورد كه بر پايه ايدئولوژي او استوار بود
  »مترجم«. شد منتشر كرد ناميده مي» زمين ما و سياست اراضي«اي كه  جزوه
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» هنـري جـورج  «كرد كه اصول مـورد توجـه    فكر مي» كرومپتون« 1909در سال . احتكار شده بود آزاد كرد

  .فش كمك فراوان كرد، به مرحله اجرا در آمدكه به تصويب لايحه بودجه معرو 1»للويد جورج«بوسيله 

مشاور حقوقي اداره پست بود، اما به علت طرفـداري شـديدي   » كرومپتون«در آغاز جنگ اول جهاني 

كـرد از   كه از عيالش كه از مليون ايرلندي و از اعضاي حزب سياسي طرفدار استقلال كامل ايرلنـد بـود، مـي   

بـر ضـد طرفـداران اسـتقلال      جود اينكه در آن زمان افكار عمـومي با و. سمت خود در اداره پست معزول شد

سـمتش در اداره پسـت معـزول شـد، يكـي از      ايرلند تحريك شده بود، معهذا بلافاصله پـس از اينكـه وي از   

نـويش معاهـده    پـيش  1921در سـال  . مؤسسات مهم حقوقي او را به عنوان يكي از شركاي خود قبول كـرد 

نوشته شد، ولي ايـن موضـوع افشـا    » كرومپتون«خودمختاري پيدا كرد، بوسيله  صلحي كه برطبق آن ايرلند

نيازي خاصي كه داشـت   هيچوقت طالب شهرت و مقام نبود و به علت روح استغنا و بي» كرومپتون«نگرديد، 

 كنند پيروي نكرد و بـه همـين علـت    كه ديگران براي كسب جاه و مقام دنيوي از آنها استفاده مي يهاي از راه

شخص بسيار لايق و با كفايتي بود، اما بايد دانست كه » كرومپتون«. نتوانست موقعيتي در اجتماع كسب كند

  .القلوب بودنش نقشي نداشت لياقت او در محبوب

برانگيخت و وجهه ملي براي او بوجـود  »  كرومپتون«آنچه در اين زمان تحسين همگامي را نسبت به 

العاده او  مشربي و شرافت فوق هاي شديدي او نسبت به مردم، خوش ا و نفرته قتش نبود بلكه محبتاآورد، لي

ام و همچنـين وي صـفت بشـر دوسـتي و      ترين افرادي بود كـه مـن تـاكنون ديـده     او يكي از شوخ طبع. بود

 امـا هيچوقـت خـود را مرشـد و پيشـوا بـه      . پروري را با تنفر مغرورانه نسبت به بيشتر افراد توأماً دارا بود نوع

زديـم و ضـمن راه    اي قدم مـي  بخاطر دارم زماني كه من و او جوان بوديم، روزي در دهكده. آورد حساب نمي

زارع مـذكور مـا را تعقيـب    . رفتن به حريم مزرعه زراعي تجاوز كرديم و از روي حاشيه كشت او عبور كرديم

گوشـهايش را بـا   » رومپتـون ك«. كرد و در حالي كه به شدت عصباني شده بود، شـروع بـه داد و فريـاد كـرد    

چون گوش من كمي سـنگين اسـت، ممكـن    « :دستهايش گرفت و با خونسردي و نرمي به زارع مذكور گفت

زارع مذكور سعي كرد بر فشار صداي خود بيفزايد، واي چون » .است خواهش كنم قدري بلندتر صحبت كنيد

ا اندكي قبل از اينكه فوت كند، اين داسـتان  او ت. قادر به اين كار نبود به تدريج از آهنگ صدايش كاسته شد

داد، مـن   كرد، ولي نقشي را كه خودش در اين داستان بازي كرده بود به من نسبت مي را به كرات تعريف مي

فرماييد، خود جنابعالي بوديد كه اين عمل را انجام داديد، نه  اشتباه مي«گفتم،  كردم و مي حرف او را قطع مي

  .كرد صدا و آميخته با محبتي موضوع را قطع مي يو او با خنده ب» من

 
1- Lloyd George David )1945 - 1863 (وزيران مشهور انگليسي اسـت   ليبرال انگلستان و از نخستحزب  رهبر

نقش مهمي را ايفـا كـرده   » معاهده ورساي«كه در دو سال آخر جنگ جهاني اول رهبري بريتانيا را به عهده داشت و در انعقاد 
. كـرد  لـت ايفـا مـي   تا پايان عمر در سياست دولت بريتانيا دخالت داشت و سهم مهمي را در سياست اين دو» للويد جورج«. بود

  »مترجم«
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پوشي عـادت داده   هيچوقت به سر و وضع و لباس خود توجهي نداشت، و خود را به ژنده» كرومپتون«

هنگـامي كـه    .كردنـد  بود، بطوري كه گاهي اوقات رفقايش دوسـتانه طـرز لبـاس پوشـيدنش را ملامـت مـي      

» كرومپتون«گيري كند،  لمنافع استراليا كناره اهي از كشورهاي استرالياي غربي تصميم گرفت، بوسيله دادخو

. را به عنوان وكيل ادعاي خود انتخاب كرد و قرار شد جريان دادخواهي و مرافعه در حضور پادشاه اقامه شود

براي دفاع از دادخـواهي اسـترالياي غربـي بـه دربـار بـرود، بـه رئـيس         » كرومپتون«گويند قبل از اينكه  مي

من اخيراً متوجه شدم كه شلوارم وضع زياد خوبي نـدارد و  «: ت دربار سلطنتي تلفن كرد و به او گفتتشريفا

چون گويا بايد در حضور شاه از دادخواهي استرالياي غربي دفاع كنم، بنابراين شايد شاه آنجا يك شلوار كهنه 

  »داشته باشد كه به درد من بخورد

كرد،  داري بيان مي مراتب انزجارش را به ترتيب مضحك و خندهشد،  او هنگامي كه از كسي متنفر مي

كرديم و اسقفي نيز براي صرف ناهار دعوت شده بـود، صـورت ظـاهر     روزي من و او با پدرش ناهار صرف مي

كـه   تكرد، او از جمله افـرادي اس ـ  ديد فكر مي اسقف مذكور بسيار معصومانه بود، بطوري كه هر كس او مي

متأسفانه هنگامي كه لب به سخن گشـود، معلـوم شـد كـه از     . اي هم نرسيده است ورچهتاكنون ضررش به م

او ماند كسي كه در يك . تنها شديم» كرومپتون«هنگامي كه من و . نقطه نظر سياسي افكار او ارتجاعي است

  »!است يشخص بيچاره و بدبخت«: كشتي متعلق به دزدان دريايي اسير شده است با غرولند گفت

 1»هالـدين «خواه افتـاد و لـرد    حكومت انگلستان بدست حزب آزادي 1905كه در اواخر سال  هنگامي

با لحن بسـيار جـدي اظهـار    » كرومپتون«درستكاري بود، به وزارت جنگ منصوب شد،  كه مرد چاق، آرام و

تشـي  هايي را كه طاقت تحمل اصلاحات ار به وزارت جنگ منصوب شده است، تا ژنرال» هالدين«داشت، لرد 

  .را ندارند از نيستي حفظ كند

او بدون توجه به عبور وسـايل نقليـه   . دادند وسايل سركش نقليه موتوري پيوسته او را رنج و عذاب مي

هاي خـود را بـه    هاي اتومبيل با عصبانيت بوق كرد و هنگامي كه راننده هاي لندن عبور مي موتوري از خيابان

» اين صدا چيـه راه انـداختي؟  «: گفت كرد و مي خاصي اطرافش را نگاه مياعتنايي  آوردند، او با بي صدا در مي

كرد، ولي چون كلاهش را به طرز خاصـي عقـب سـرش     ها را طي مي دقتي عرض خيابان اگرچه او از روي بي

شـدند تـا او عبـور     كردند كه او بايد آدم مهمي باشد و به همين علت متوقف مي ها فكر مي گذاشت راننده مي

  .دادند عد به راه خود ادامه ميكند و ب

 
1- Richard Burdon Haldane )1928 - 1856 (1879در سـال  . مداران و فيلسوفان انگليسـي اسـت   از سياست 

وزيـر جنـگ بـود و     1912تا سـال   1905در سال . به عضويت پارلمان در آمد 1885وارد كانون وكلاي انگلستان شد؛ در سال 
از . مداران حمايت كردنـد  ها او را در مقابل سياست انگلستان به عمل آورد و به اين علت ژنرالاصلاحات زيادي در وزارت جنگ 

  »مترجم«. مهردار سلطنتي بود 1915تا  1912سال 
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. كـرد  انتقاد مي 1»وردزورت«زماني او از يكي از اشعار . مند بود به شهر لندن بسيار علاقه» كرومپتون«

اين شعرش خوب است «: ش را در مورد آن سؤال كردم، جواب داد من به يكي از اشعار ديگر او اشاره كردم و 

  ».ه بودكي را نيز مانند همين سرودو كاش آن ي

او معمـولاً  . زديـم  در سالهاي آخر عمرش اغلب من و او و همسرم پس از صرف شام در لندن قدم مـي 

گرفت و اگر او قبلاً بازوهاي ما را نگرفته بود، مخصوصاً موقعي  بازوهاي و من و همسرم را هنگام راه رفتن مي

كرديم، بازوهاي ما را مي گرفت  ياست عبور م 3»سن كلمان دينز«كه منسوب به  2»رن«كه جلوي كليساي 

اي بـود   تا بدين وسيله بياد ما بيندازد كه بالاي سر خود را نگاه كرده و يكي از مناظر مورد علاقه او كه ميلـه 

ها او معمولاً با اشخاصي  در اين گردش. كرد تماشا كنيم مي كه درخشش آسمان آبي شب را در خود منعكس

بخاطر دارم روزي او هنگام برخـورد بـا يكـي از    . كرد كرديم سر صحبت را باز مي كه در راه با آنها برخورد مي

نگهبان مذكور چون حـدس زد كـه وي   . نگهبانان يكي از پاركها سر صحبت را در مورد قيمت اراضي باز كرد

 يك مقام مهم اجتماعي باشد با وي با احترام برخورد كرد، ولي ضمن صحبت بـه او فهمانيـد كـه   بايد داراي 

معمولاً براي افراد مـردم مشـكل اسـت كـه     . ميل ندارد، در اين مورد و در اين موقعيت با وي وارد بحث شود

توانند به آساني با طبقه كارگر وارد مكالمه شوند و نيـز   بدون مقدمه وارد صحبت شوند؛ همچنين اربابان نمي

يـك  » كرومپتـون «ت بگيـرد، امـا   كسي نبايد مأموراني را كه در حال انجام وظيفه رسمي هستند بـه صـحب  

بـا  . كـرد  شخص آزاده به مفهوم واقعي بود و بدون توجه به نكات به آساني با هر فردي سر صحبت را باز مـي 

بـراي مثـال طـرز تكلـم او بـا      . كـرد  ها و نوكرهايش نيز به عينه مانند اشخاص با اهميت صـحبت مـي   منشي

كرد هيچ تفاوتي نداشـت؛ همچنـين    ه امور وي را اداره ميهاي هندي ك ها و نوكرهايش با يكي از راجه منشي

طرز اعمال و رفتار او در مراكز عادي شهر و با اشخاص معمولي به عينه مانند مجلسي بـود كـه از بزرگـان و    

هـاي مـن بـه همـان      بخاطر دارم روزي هنگامي كـه فهميـد يكـي از مسـتخدمه    . مشاهير تشكيل شده باشد

يرقابل وصفي با ادب و تواضـع خاصـي   غاند متعلق است، بطور  ه وي زندگي مي كردهاي كه افراد خانواد ناحيه

  .به او تعظيم كرد و با وي دست داد

. ها و تشكيلات منظم نفرت داشت نظمي و هرج و مرج بود و از سازمان او زيادتر متمايل به بي طبيعت

، او با خوشحالي بـه يـك گـاري كـه     كرديم عبور مي» وست مينستر«زماني موقعي كه من با وي از روي پل 

شد و در ميان انبوه تراكم وسايل نقليه موتوري در حركـت بـود اشـاره كـرد و اظهـار       بوسيله الاغ كشيده مي

 
1- William Wordworth )1850 - 1770(           يكـي از شـعراي بـزرگ انگليسـي عصـر رمانتيـك اسـت و بـه علـت

ت بود و مخصوصاً اشعاري كه وي درباره طبيعت سروده است به شهرت وي كمك او عاشق طبيع. غزلياتش شهرت فراواني دارد
  »مترجم«. زيادي كرده است

2- Wren. 

3- St Clement Danes. 
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زادي براي همه و همه آگذارم،  خواهم و به آن احترام مي عالي است، اين آن چيزي است كه من مي«: داشت

  ».تا گاري الاغ كش هاي آخرين سيستم گرفته چيز، از اتومبيل

كرديم، به يك ايستگاه اتوبوس رفتيم، مـن   در مورد ديگري، هنگامي كه من و او در ايرلند گردش مي

ها را انتخاب كردم، اما او كه كاملاً از عمل مـن بـه تعجـب     ترين اتوبوس بدون تفكر يكي از بزرگترين و راحت

بـرد   با سرعت به طرف يك اتوبوس كوچك و قراضه مي افتاده بود، زير بازوي من را گرفت و در حالي كه مرا

  »!هاي بزرگ احتياج به جرأت و شهامت دارد مبارزه با كمپاني«: تشاظهار دا

او همچنـين طرفـدار جنـگ و    . كرد او آدم لجوج و خود سري بود و افكار و عقايدش را آزادانه ابراز مي

بينـي   بند انديشه و پـيش  گرفت و زياد پاي ناديده ميبه اين اعمال اصالت عقل را  نمبارزه بود و در دست زد

دانـم   هاي مختلف نبود؛ زماني به او گفتم كه من دست زدم به جنگ را موقعي منطقي مي براي انجام فعاليت

هـاي   بيني كرد و او از اين بيان غـرق حيـرت و تعجـب شـد، زيـرا او مبـارزه       كه بتوان براي آن پيروزي پيش

بسـياري از معتقـدات او آنقـدر بـا     . دانسـت  اميدي به پيروزي آنهـا نباشـد مقـدس مـي    شجاعانه را ولو آنكه 

كردم و اگر هم شروع به اين كار  آهنگ شده بودند كه من هرگز با او در مورد آنها بحث نمي احساسات من هم

  .شد اي عايدم نمي كردم نتيجه مي

هنگامي . و عيالش نفرت دارد 1»يدني وبس«مسلم بود كه او از » كرومپتون«با توجه به افكار و عقايد 

اظهار داشت كه چـون كسـي بـه آنهـا     » كرومپتون«كه آنها بخاطر اصلاح وضع فقرا شروع به فعاليت كردند، 

گفـت،   مي» كرومپتون«. اند دفاع برآمده اعتنايي ندارد، از اينرو درصدد متحد و متشكل كردن طبقه فقراي بي

كل كردن طبقه فقرا به مثابه آنست كه افرادي را كـه داراي پاهـاي   و عيالش در متش» سيدني وب«كوشش 

هاي  هايي در زمين بوجود بياورند و در سوراخ چوبي هستند اجير كرده باشند تا آنها با پاي چوبي خود سوراخ

  .زميني غرس كنند مذكور سيب

بيشتر اموري كه به وي ارجاع . داد ها او وكيل من بود و امور قضايي من را مفت و مجاني انجام مي سال

هاي هندي، دعاوي ارضي كشورهاي عضـو   العاده بود، مانند امور مربوط به شاهزاده شد، داراي اهميت فوق مي

در مدافعات قضايي بسيار سرسخت و رك بود و » كرومپتون«. هاي مهم المنافع بريتانيا و بانك جامعه مشترك

كرد و مخصوصاً رعايت صـفت   با مهارت و صبر و شكيبايي توأم مياين صفات را هنگام دفاع از موكلين خود 

بـا بكـار بـردن    . اي خلق شده بود صبر و حوصله آور بود، زيرا او طبعاً آدم بي اخير از نقطه نظر او بسيار تعجب

ي ها در مدافعات قضايي خود، او حتي در مخالفانش نيز ايمان و اطمينان بوجود آورده بود و با پيرو اين روش

هاي قضـايي نيـز حصـول     ترين حيله سابقه آورد كه با بزرگترين و بي ها معمولاً نتايجي بدست مي از اين روش

كرد و چون ضـمن   هايي غير ممكن بود، بخاطر دارم كه روزي شخصي با او مشاوره قضايي مي چنين موفقيت
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، بطوري قيافه او در هـم رفـت   شرح دعواي خود به او پيشنهادي كرد كه تا حدودي از اصول شرافت دور بود

  .كه شخص مذكور جرأت نكرد حرف خود را به پايان برساند

پـس از  . شـد  اش دور نمـي  با كمال جديت و حرارتي كه داشت، معهذا شادي و نشاط هيچگاه از قيافه

رفت آنچنان سرمست و با نشـاط   كننده و پر زحمت هنگامي كه به ضيافت شامي مي يك روز تمام كار خسته

. خندانيـد  ود كه گويي يك شكم شامپاين صرف كرده است و با شعف و شادي مخصوص خـود همـه را مـي   ب

گويا خودش . سرانجام شبي در يك ضيافت شام بطور ناگهاني به علت ناراحتي قلبي ديده از جهان فرو بست

پـس از  . ذاشـته بـود  بيني كرده بود، ولي اين موضوع را با هيچكس در ميـان نگ  وقوع اين حادثه را قبلاً پيش

اينكه او وفات يافت، دوستانش با توجه به سخنان او در موقع حيات مواردي را بياد آوردند كه حاكي از ايـن  

الوقوعي بوده است، ولي به منظور اينكه دوستان صميمي خود را ناراحت و ملول  بود كه در انتظار مرگ قريب

  .ود و موضوع را كاملاً با آنها در ميان نگذاشته بودهاي مختصري به اين امر كرده ب نكند، فقط اشاره

كـرد و   هاي آخر عمرش بيشتر اوقات فراغتش را صرف نوشتن كتـابي در موضـوع فلسـفه مـي     در سال

هـاي   اي كـه در يكـي از نمايشـنامه    گفت، اگرچه او فاقد بضاعت علمي است، ولي ماننـد مـرد سـالخورده    مي

شرح حالش آمده و قبل از مرگ فقط آرزو داشته است كه يك بشقاب شيريني عالي بپزد، وي نيز  1»ايبسن«

اي توفيق حاصل كند، هنگامي كه او جوان بـود وقـت    ميل دارد فقط او قبل از مرگ به تصنيف كتاب فلسفه

مرتبـه او را  كرد، هنگامي كـه مـن بـراي اولـين      خود را در درجه اول صرف اشعار يوناني و سپس فلسفه مي

در . كرديم هاي علم اخلاق و متافيزيك مي ملاقات كردم، ما وقت زيادي را به اتفاق صرف بحث درباره موضوع

اش زياد بود و تمام اوقاتش را اشغال كرده بود، معهذا سرانجام  هاي وسط عمرش اگرچه مراجعات قضايي سال

هاي فكري خود بكند و بطوري كه گفته شد،  ريها و تئو موفق شد مقداري از وقت خود را صرف شرح فرضيه

هنگامي كه كتاب در شرف اتمام بود و در حالي كه آنرا . به تصنيف كتاب فلسفه خود پرداخت با ذوق و شعف

دانست، روزي آنرا در ترن جـا گذاشـت و بعـد از آن موفـق بـه پيـدا        ترين اشياء خود مي جزء يكي از قيمتي

او ايـن  . آنرا به عنوان يكي شيئ پر ارزشي از داخل ترن برداشته اسـت  قطعي است كه شخصي. كردنش نشد

گفت اكنون مجبور است فقط با مراجعه بـه   كرد و مي واقعه را بطور اختصار، ولي با غم و اندوه فراوان ذكر مي

 هاي ناچيزي كه در اختيار دارد، نوشتن كتاب مذكور را مجدداً آغاز كند و سـپس موضـوع بحـث را    يادداشت

 
1- Henrick (John) Ibsen )1906 - 1828 (در رفاه  اش سالگي خانواده 14هاي نروژي است، تا سن  از دراماتيست

دارو   بنابراين در يك مغـازه . بردند، ولي در اين سن پدرش ورشكسته شد و ي مجبور شد معاشش را شخصاً تأمين كند بسر مي
  .گفت كرد و هم شعر مي دزديد و هم زبان لاتين مطالعه مي فروشي مشغول كار شد ولي از وقت كارش مي

بعدها بر اثر پشتكارش موفـق شـد   . فرانسه نوشت 1848قلاب سال تحت تأثير ان 1850اش را در سال  اولين نمايشنامه
در تئاترها علاقه زيادي به نمايشنامه پيدا كرد و موفـق شـد بـه    » شكسپير«هاي  وارد دانشگاه شود و پس از تماشاي نمايشنامه

يكـي از  » يبسـن ا«يـك شـغل دولتـي در روم بـه وي واگـذار شـد،        1864و در سـال  . منصوب شود» اسلو«رياست تئاتر شهر 
  »مترجم«. نمايشنامه نوشته است 145رود و تعداد  نويس بشمار مي بزرگترين مشاهير درام
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ديـديم، ماننـد    ديديم و هر مـوقعي نيـز كـه او را مـي     هاي آخر عمرش كمتر مي داد، ما او را در ماه تغيير مي

او بيشتر نيروي خود را صرف نوشتن كتابي كرد كه قـبلاً آنـرا تـأليف    . هميشه شاد و با نشاط و صميمي بود

  .يان برساندكرده، ولي گم كرده بود، اما سرانجام موفق نشد كتاب مذكور را به پا

فيلسـوف بـود كـه حتـي از مـن نيـز        1»مـك تاگـارت  «يكي ديگر از دوستان من در دانشگاه كمبريج 

هاي دانشگاه را بـه عهـده داشـت و در شـرف      او در اين زمان رياست يكي از اتحاديه. تر و كمروتر بود خجول

روزي در دانشـگاه  . تأثير قـرار داد التحصيل شدن بود و شهرت او در علوم ماوراءالطبيعه مرا بسيار تحت  فارغ

ولـي  » بفرماييـد تـو  «: با شنيدن ضربه مذكور گفتم. كمبريج ضربه بسيار خفيفي به در اطاق من نواخته شد

مـك  «، در ايـن هنگـام در بـاز شـد و     »بفرماييد تـو «: با صداي بلندتري تكرار كردم. كسي داخل اطاق نشد

كشـيد وارد اطـاق شـود و مـن نيـز خجالـت        خجالـت مـي  روي حصير پادري ظاهر گرديـد، هنـوز   » تاگارت

كشيدم از او خواهش كنم وارد اطاق شود، خوب بياد ندارم اين جريان چند لحظه طول كشيد، ولي در هر  مي

او معمولاً در . رفتم بعد از آن من اغلب براي صرف صبحانه به اطاق او مي. حال بخاطر دارم او وارد اطاقم شد

هر كسـي كـه بـراي يكدفعـه جهـت صـرف       . كرد و از اين لحاظ معروف بود مساك ميصرف صبحانه بسيار ا

  .برد كه هنگام صرف صبحانه زياد بيكار نباشد مرغي با خود مي رفت در دفعات بعد تخم صبحانه به اطاق او مي

او . جواني و ذوق حرارت زياد بهره كـافي داشـت  بود و در آن زمان از  2»هگل«طرفدار » مك تاگارت«

كرده اند داشته است، ولي البته من اكنون بـا   ثير معنوي زيادي در نسلي كه در دوره حيات من زيست ميتأ

سال من تحت تأثير افكـار   3الي  2مدت . زياد نيز مطلوب نبوده استكنم نفوذ وي  توجه به گذشته فكر مي

چهارم معاشرتم با وي بـه   اي را كه در سال من درست در لحظه. شدم» هگل«وي قرار گرفتم و پيرو فلسفه 

من براي خريد يك قوطي توتون از منزل خارج شده بودم و پس از . گراييدم بخوبي بياد دارم» هگل«فلسفه 

كردم، ناگهان در  عبور و به منزل مراجعت مي» نيتي تيري«اينكه قوطي مذكور را خريدم و از كوچه دانشكده 

» !الم حيات و هستي صـحيح اسـت  عست است، بحث مربوط به در«: راه قوطي را بطرف بالا انداختم و گفتم

مـك  «مخالفـت آغـاز كـردم، امـا صمصـيتم را بـا       » مك تاگارت«به بعد من با فلسفه  1898اگرچه از سال 

تواند افكار و  اينكه روزي در اثناي جنگ اول جهاني به من اظهار داشت كه چون نمي حفظ كردم، تا» تاگارت

 
1- Mc Taggart. 

2- George Wilhelm Fredrich Hegel )1831 - 1770 (شـيلينك «و » فيختـه «نامـدار و معاصـر    از فلاسفه «
. به دشواري معـروف اسـت  » هگل«آثار . در شهرهاي مختلف آلمان تدريس كرده و به استادي دانشگاه برلن رسيده است. است

تصانيف بسيار معتبري درباره فلسفه، منطـق، حقـوق و روح بـه    . در علم حكمت و ادب قديم و جديد متبحر بوده است» هگل«
  .ر در آورده استرشته تحري
بـه همـين علـت    . شـود  معتقد است كه حقيقت و هستي و وجود جز به عقل يا علم در چيز ديگري يافت نمـي » هگل«

شمارد، ولي معهذا چون دين است آنرا  ترين اديان مي مسيحيت را كامل. اند مذهب او را اصالت عقل و يا اصالت علم مطلق گفته
  »مترجم«. ست كه دين عقلي و مجرد نيستداند و معتقد ا در مرحله تصور مي
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وي خودداري  يل نيست از آن به بعد مرا ملاقات كند و من نيز از آن پس از ملاقاتعقايد مرا تحمل كند، ما

در تعقيب اين جريان او با اقداماتي كه بر ضد من كرد سبب شد كه مرا از تـدريس در دانشـگاه منـع    . كردم

  .كردند

و  ملاقات كردم دو نفر ديگر از دوستاني كه من در روزهاي اول و دوم ورودم به دانشگاه كمبريج آنها را

. هسـتند  2»روژر فـري «و  1»لـوس ديكينسـن  «ام،  از آن وقت تاكنون رابطه خود را بـا آنهـا محفـوظ داشـته    

كرد و محبت آنهـا را بـه خـود     مرد متين و موقري بود و با حسن سلوك خود در مردم نفوذ مي» ديكينسن«

ضـمن  . هنـوز مشـغول تحصـيل بـودم    هنگامي كه او تحصيلات خود را به پايان رسـانيد، مـن   . كرد جلب مي

معاشرت با او متوجه شدم كه من با اظهار حقايق خشك و عرياني كه او در مغـز دارم اسـباب رنجـش وي را    

كرد، وي را محزون  او مرد بسيار حساس و با محبتي بود و آنچه كه مرا تندخو و عصباني مي. فراهم مي كنم

كردم در اظهار سخنانم  ديدم كوشش مي قعي كه او را ميدر روزهاي آخر عمرش هر مو. ساخت و غمناك مي

ه شـبيه  ك ـزمـاني او بـه مـن گفـت     . دانـم او را نرنجـانم   مـي » واقعيـت «احتياط كنم و با مطالبي كه آنها را 

  .بوده باشد 4»كينگ لير«هستم، ولي معني اين حرف آن نيست كه وي شبيه  3»كوردليا«

يج شدم، بـا وجـود خجـول و كمـرو بـودنم، معهـذا بـا تمـام         اي كه وارد دانشگاه كمبر از اولين لحظه

دانشجويان به معاشرت پرداختم و خودم را به صورت يك انسان اجتمـاعي در آوردم و دريـافتم كـه شـرايط     

هاي اجتماعي  تعليم و تربيت من كه تا آن زمان بطور خصوصي و در محيط خانه انجام گرفته بود در معاشرت

به تدريج تحت تأثير اجتماع دمساز دانشگاه وقار و طمأنينه قبلي خـود را  . جود نياوردمن با ديگران مانعي بو

در ابتـداي ورود بـه دانشـگاه    . از دست دادم و به اخلاق عمومي و اجتماعي دانشجويان دانشگاه خـو گـرفتم  

و هـراس و يـا    توانم افكار و عقايدم را آزادانه اظهار كنم و جواب عاري از وحشت هنگامي كه متوجه شدم مي

ديدم  كردم و مي براي ديگران بازگو ميتمسخر و ريشخند، بشنوم بسيار خوشحال شدم و موقعي كه افكارم را 

  .آمد كنند، حالت سكر و نشأه در من بوجود مي كه آنها افكار مرا عقلاني تلقي مي

كه مـن هنـوز آنهـا را    كردم كه در دانشگاه واقعاً باهوش و استعدادي وجود دارند  براي مدتي تصور مي

ام و هر آينه اگر با آنها آشنا بشوم، بدون ترديد فوري برتري آنها را نسبت بـه خـود بـه چشـم      ملاقات نكرده

تـرين دانشـجويان دانشـگاه را     خواهم ديد، اما در اثناي سال دوم دانشگاه متوجه شدم كه مـن قـبلاً بـاهوش   

آور بود، زيرا ميل داشتم در پرتو برتري ديگران خويشتن  اين موضوع براي من تا حدودي يأس. ام شناخته مي

 
1- Lowes Dickinson. 

2- Roger Fry. 

3- Cordelia. 

4- King lear. 

» كينـگ ليـر  «براي درك منظور نويسنده از ذكـر ايـن دو اسـم بـه نمايشـنامه       :4444و  3333ي ها توضيح درباره زيرنويس
  »مترجم«. مراجعه فرماييد شكسپير
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كه  1»مور«در سال سوم من با . را برتر سازم، ولي از طرف ديگر اين موضوع اعتماد به نفس مرا فزوني بخشيد

. در آن زمان سال اول دانشگاه بود آشنا شدم و براي چند سال وي در برتر سازي من نقش مؤثري بازي كرد

حسـاس و   2»اسپينوزا«او زيبا و بلند و باريك بود، نگاهش نافذ و عقل و درايتش به عينه مانند روزها  در آن

گفت و من فقط يك مرتبه موفق شـدم بـا    هرگز دروغ نمي. او جواني بود بسيار شريف و پاكدامن. عميق بود

موقـع  مور، آيا تـو در  «: مبه اين شرح كه روزي از او سؤال كرد. حيله و نيرنگ او را وادار به دروغ گفتن كنم

كنم اين يگانه دروغي بـود كـه وي    و من فكر مي» نه«: جواب داد» گويي؟ صحبت كردن هميشه حقيقت مي

بردند و زماني من براي ملاقـات   بسر مي 3»دولويچ«در » مور«افراد خانواده . در تمام مدت عمرش گفته است

تئـاتر معـروف روم    مادرش گل سنجاق بزرگي كه آمفيپدرش طبيب بازنشسته بود و . آنها به اين محل رفتم

از همـه   4»استورج مور«او خواهران و برادران زيادي داشت كه . زد قديم روي آن نقش بسته بود به سينه مي

باك، با شهامت و ماجراجو، ولي از لحاظ زندگي  از نقطه نظر عقل و كياست او انساني بود بي. آنها معروفتر بود

گذراندم، بعضي روزها به  هنگامي كه من سال چهارم دانشگاه را مي. ها بود ي به عينه ماند بچهروزمره اجتماع

با مـرد قـوي هيكلـي برخـورد كـرديم و وي بـا        روزي. زديم با يكديگر قدم مي 5»نورفولك«اتفاق او در سال 

وضع رفتار و سخنان ايـن مـرد باعـث    . شروع به بحث كرد 6»پترونيوس«اي درباره  سخنان زشت و ناشايسته

در مقابـل سـخنان وي كـاملاً    » مـور «رو وي را به ادامه صحبت تشويق كـردم، ولـي    تفريح من شد و از اين

من معتقدم كه » !چه مرد وحشتناكي بود«: حركت ماند تا اينكه مرد از ما دور شد و سپس گفت ساكت و بي

  .ها و مكالمات نامناسب كسب نكرده است كترين لذتي از داستاناو در تمام مدت عمرش كوچ

 
1- George Augustus Moore )1933 - 1852 (هايش تحـت   او در نوشته. نويسان ايرلندي است از داستان يكي

  »مترجم«. قرار گرفته است» اميل زولا«تأثير 
2- Baruch Spinosa )1677 - 1632 (پدر و مادرش يهودي بودند، ولي او تعليمـات  . حكماي طراز اول اروپاست از

زيست و اگرچـه بعضـي    ش را خواهرانش واگذار كرد و در تنگدستي ميتمام ثروت پدر. مسيح را برتر از يهود ديد و بدان گرويد
تمـام عمـرش را بـا درويـش     » اسـپينوزا «. از ارباب دانش خواستند براي وي مقرري تعيين كنند، ولي عزت نفسش قبول نكـرد 

يگـري كتـابي بنـام    و د» اي در بيان فلسفه دكارت رساله«او دو رساله تصنيف كرده است، يكي . مسلكي صرف علم و دانش كرد
هايش را در سه كتـاب تحـت عنـاوين،     پس از او شاگردانش نوشته. كه تفسيري درباره تورات است» رساله الهيات و سياسيات«
  »مترجم«. منتشر كردند» علم اخلاق«و » سياست«، »بهبودي عقل«

3- Dulwich  كمبرول«يكي از شهرهاي جنوب غربي لندن در انگلستان است كه در «Camber well   واقع شـده و
  »مترجم«. نفر جمعيت است 54,736داراي » دولويچ«. اي است كه در اين شهر وجود دارد علت دانشكدهشهرت آن به 

4- Sturge Moore. 

5- Norfolk اين استان از شمال شرق و مشـرق بـه دريـاي    . رود از لحاظ وسعت چهارمين استان انگلستان بشمار مي
. اسـت محـدود   Cambridge shire» كمبريج شير«و از مغرب به  Sulffolk» سافولك«شرقي به شمال، از جنوب و جنوب 

  »مترجم«. نفر جمعيت است 546,550ميل مربع وسعت و  2,055اين استان داراي 
6- Petronius مـيلادي   66ولـي بـه سـال    سال تولدش معلوم نيسـت  . نويسان هجو گوي رومي است يكي از داستان

ران از او نزد به همين علت ديگ. زيست و بسيار مورد توجه او بود امپراطور روم مي» نرو«در زمان » پترونيوس«. درگذشته است
  »مترجم«. به اتهام خيانت دستور دستگيري وي را داد، خودكشي كرد» نرو«امپراتور سعايت كردند و هنگامي كه 
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هگل شـده   وقرار گرفته و پير» مك تاگارت«نيز مانند من براي مدت كوتاهي تحت تأثير افكار » مور«

هاي او  بود، ولي او خيلي زودتر از من فكر خود را از فلسفه هگل آزاد كرد و در حقيقت من نيز بر اثر صحبت

با وجود اينكه او دو سال از من جوانتر بود، مهعذا پيوسته افكـار فلسـفي   . نت و هگل پشت كردمبه فلسفه كا

تماشـاي او هنگـام روشـن    » مور«هاي مورد علاقه تمام دوستان  يكي از سرگرمي. داد مرا تحت تأثير قرار مي

كرد و  تي روشن ميخواست پيپش را روشن كند، ابتدا كبري او عادت داشت هنگامي كه مي. كردن پيپش بود

. سـوزانيد  داشت كه كبريت انگشتانش را مـي  نمود و آنقدر كبريت را در دست خود نگه مي شروع به بحث مي

بدون ترديد . شد هايش تمام مي داد تا كبريت كرد و آنقدر اين كار را ادامه مي سپس كبريت ديگري روشن مي

اي او را از اسـتعمال پيـپ بـاز     يرا براي چند لحظـه اين عادت تأثير مهمي در سلامتي و بهداشت او داشت، ز

  .داشت مي

بود دوستي و معاشـرت  » تروليان«ه نام خانوادگي آنها كدر دانشگاه كمبريج من با سه برادر ديگر نيز 

كـم  ) كـه منظـور مـن و دو بـرادرش هسـتيم     (نام داشت، از ما سه نفـر   1»چارلز«بزرگترين آنها كه . داشتم

يكـي از شـعراي   » بوب«. شد، از دوستان مخصوص من بود ناميده مي 2»بوب«در دومي كه برا. دادتر بوداستع

دانشمند و فاضل انگلستان شد، ولي البته در خلق اشعار خـود تحـت تـأثير  الهامـات عميـق شـاعرانه قـرار        

كنار  زماني كه ما براي مطالعه دروس خود به. گرفت، اما هنگامي كه جوان بود طبعي بسيار شوخ داشت نمي

كرديم، خواب مانده بود  هنگامي كه ما صبحانه صرف مي 3»ادي مارش«درياچه ها رفته بوديم، يك روز صبح 

» بـوب «. و سپس با قيافه عبوس و درهمي با لباس خواب نزد ما آمد كه ببيند آيا صبحانه حاضر است يا نـه 

 4»جورج تراوليان«اسم مدتها روي او ماند  ناميد و اين» اله خان يخ«هنگامي كه او را با اين وضع ديد، وي را 

راه پيمايـان  » چـارلز «او و . بعـدها موفـق شـدم او را بخـوبي بشناسـم     خيلي جوانتر بود، ولي مـن  » بوب«از 

رفتـيم و از او قـول گـرفتم     5»دونشـير «براي استراحت بـه  » جورج«با زماني من . سرسخت و عجيبي بودند

برديم به قـول   بسر مي» دونشير«روز آخري كه ما در  او تا. راه نرويمميل  25موافقت كند كه روزي بيش از 

در مورد ديگري يك روي . خواهم كمي راه بروم خود وفا كرد، اما روز آخر مرا ترك كرد و گفت اكنون من مي

 
1- Charles Trevelyan. 

2- Bob Trevelyan. 

3- Eddie Marsh. 

4- Sir George Macaulay Trevelyan )1962 - 1876( بـه علـت كتـب تـاريخي اسـت كـه بـراي         ، شـهرتش
  »مترجم«. در دانشگاه كمبريج به تدريس تاريخ جديد اشتغال داشت 1940تا سال  1927از سال او . انگلستان تأليف كرد

5- Devonshire ايـن  . ي اين كشور واقع شـده اسـت  از لحاظ وسعت سومين استان انگلستان است كه در جنوب غرب
  »مترجم«. نفر جمعيت است 798,283ميل مربع وسعت و  2,612استان داراي 
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رسيدم و از اهالي آنجا تقاضـا كـردم    1»ليزارد«كردم به  عصر هنگامي كه من به تنهايي براي خود گردش مي

) تروليـان (آيـا اسـم شـما    «: آنها از من سـؤال كردنـد  . بگذارند ه در صورت امكان تختخوابي در اختيار منك

ايـن موضـوع   » .بله، و عيـال او نيـز اينجاسـت   «: گفتند »نه، آيا شما منتظر او هستيد؟«: جواب دادم» است؟

او عيالش را در . عروسي آنها بود روز مصادف با روز دانستم كه آن زيرا من مي. نهايت مرا به تعجب انداخت بي

پيمـايي بـه انتهـا     ترك كرده و به او گفته بود، براي وي مشكل است كـه روزي را بـدون كمـي راه    2»ترورو«

پيمـايي   ميـل راه  40شب در حالي كه  10او ساعت . برساند و عيالش از تنهايي و دوري وي افسرده شده بود

كـردم كـه ايـن هـم يكـي از آن       اجعت كرد و من با خـود فكـر مـي   كرده و كاملاً خسته و مانده شده بود مر

بـه   3»اسـترند «من و او در  1914اگوست  4روز . هاي عجيب و غريبي است كه او شروع كرده است عسل ماه

كـه مـن بـه دانشـگاه      1924از آن بـه بعـد تـا سـال     . كـرديم  زديم و با يكديگر مشـاجره مـي   اتفاق قدم مي

هنگامي كه او در . كرد، من فقط يك مرتبه او را ملاقات كردم در آنجا تدريس مي اووارد شدم و » نيتي تيري«

هيچگـاه در امـر ازدواج دچـار    » تروليـان «دانشكده به تحصيل اشتغال داشت، روزي به من گفت كه خانواده 

هـم عقـل    كنند كه كنند تا سي ساله بشوند و سپس با دختري ازدواج مي شوند، زيرا آنها صبر مي اشتباه نمي

شدم، ولي هيچگاه  هاي قابل توجهي مواجه مي با بحران با وجود اينكه من گاهي اوقات. داشته باشد و هم پول

  .ميل نداشتم دستور آنها را در مورد ازدواج بكار ببندم

منـد بـوده    به مطالعه علاقـه » بوب تروليان«شايد هيچكس را تاكنون در زندگي نديده باشم كه مانند 

خواند ارزش قائل بود و نسبت بـه آنچـه    ديد، براي آنچه كه در كتاب مي زندگي را فقط در كتاب مياو . باشد

هـا و تـدابير و    اش از اسـتراتژي  او مانند تمام افراد خـانواده . اهميت بود ديد بي كه در زندگي واقعي روزانه مي

 ـ   دقيقـي   ود اطلاعـات بسـيار  فنون جنگي تمام جنگهاي بزرگ عالم تا آنجا كه در كتب مشهور ثبـت شـده ب

خواستم براي اطـلاع از اخبـار جنـگ     روز يكشنبه مي با او بودم و يك 4»مارنه«داشت، من در بحبوبه جنگ 

 
1- Lizard كورنوال«اي است در  شبه جزيره «Cornwall ترين نقطه ايـن كشـور قـرار دارد    انگلستان، كه در جنوبي .

فـوت از سـطح    300الي  200بيشتر اراضي آن در حدود . شود ميل ديده مي 41فانوس دريايي است كه شعاع آن تا داراي يك 
  »مترجم«. رود شبه جزيره از نواحي زيباي انگلستان بشمار مي اين. دريا ارتفاع دارند

2- Truro  كورنوال«يك شهر كليسايي است در «Cornwall  12,860ميل مربـع وسـعت و    1/4راي ادانگلستان كه 
  »مترجم«. نفر جمعيت است

3- Strand. 

4- Marne  طـول ايـن   . ريـزد  بـه آن مـي  » سـن «ميلي شمال پاريس كه قسمت عمده آب رودخانه  4است در رودي
  .كند ارتباط پيدا مي» رن«راني است و بوسيله كانالي با رودخانه  ميل آن قابل كشتي 220ميل است كه  325رودخانه 

و خورد نيروهـاي متخاصـم واقـع شـد و در      محل زد 1914در جنگ اول جهاني درماه سپتامبر سال » مارنه«رودخانه 
» آسـنه «نيروي آلمان شكست دادند و آنها را بـه سـمت   » وردن«اي بين پاريس و  انگلستان و فرانسه در ناحيه نتيجه نيروهاي

Aisne ) به عقب راندند) ميل طول دارد 175رودي در شمال فرانسه كه.  
نيروهاي متخاصم نبردي درگيـر شـد، ولـي منظـور نويسـنده از ذكـر       البته در جنگ دوم جهاني نيز در اين ناحيه بين 

  »مترجم«. نبردي است كه در جنگ اول جهاني در اين ناحيه بوقوع پيوست» جنگ مارنه«
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اي تهيه كنيم؛ ولـي چـون وي فكـر     اي بخرم و ما مجبور بوديم دو ميل راه را برويم تا بتوانيم روزنامه روزنامه

اي بـه   كننـد، علاقـه   طوري كه در واقع وجود دارد منتشر نمي آن ها اخبار واقعي جنگ را كرد كه روزنامه مي

كـنم  ك هاي مـردم را در  خواندن اخبار جنگ در روزنامه نداشت، من زماني براي اينكه بتوانم مقياس بدبيني

اگر شـما قـدرت داشـتيد    «: سؤال به اين شرح بود. كردم سؤالي طرح كرده آنرا از بسياري از افراد پرسش مي

 شا در حضور همسـر و بچـه  » بوب«من اين سؤال را از » زديد؟ ويران كنيد، آيا به اين كار دست ميجهان را 

او پيوسته در جستجوي شعراي جديد و » ام را ويران كنم؟ هرگز چي، كتابخانه«: پرسش كردم و او جواب داد

گرفت و براي مثـال   و ايراد مي خواند، ولي هميشه از اشعار آنها عيب اشعار آنها بود و شعرهاي آنها را بلند مي

زماني به من گفت كـه بـه اشـعار شـاعر      ».توان از بهترين اشعار او به حساب آورد اين شعر را نمي«: فتگ مي

بسيار خـوب، ولـي   «: جديدي دست يافته است و قصد دارد بعضي از اشعارش را براي من بخواند، به او گفتم

جواب من او را از خواندن شعر منصـرف كـرد و   » لطفاً شعري را كه از بهترين اشعار او نباشد براي من بخوان

  .كتاب را كنار گذاشت

رئـيس دانشـكده بـه عينـه     . گاه كمبريج در اعتلاي فكري من نقش مهمي بازي نكردنـد استادان دانش

خواهنـد   كتاب آنهايي كه پيوسـته مـي  «در كتاب خود تحت عنوان  1»تكري«مانند يكي از قهرماناني بود كه 

ز او معمـولاً درس خـود را اينطـور آغـا    . اسم برده است Book of Snobs» خود را در گروه بزرگان درآورند

 2»پيـت «توانيد بخاطر بياوريـد كـه آقـاي     آيا شما مي«يا » ...درست سي سال قبل در چنين روزي«: كرد مي

كننده به مطالـب مـورد    و سپس او چند لطيفه تاريخي خسته» كرد؟ يكصد سال قبل در چنين روزي چه مي

نامه . شده است، نشان بدهدمداراني را كه نامشان در تاريخ ذكر  افزود تا اهميت و ارزش سياست تدريسش مي

زير را هنگامي كه من درس رياضي خود را به پايان رسانيدم و در اين درس شاگرد هفتم شدم برايم نوشت و 

  .شود نگاري او بخوبي از آن مستفاد مي روش نامه

  تيري نيتي لاج

  كمبريج

  1893ژوئن  13

  راسل عزيزم. ب

 
1- Thackeray. 

2- William Pitt )1806 - 1759 (در طفوليـت طفلـي عليـل و    » پيت«. از سياستمداران شهير انگليسي است يكي
خاصي كه داشـت در  داشتند، ولي بر اثر لياقت و استعداد  ها دور نگه مي كه هنگام تحصيل او را از ساير بچه مريض بود، بطوري

ي سـال در ايـن مقـام بـاق     17وزير بريتانيا شد و مدت  سالگي نرسيده بود، نخست 25يعني زماني كه هنوز به سن  1783سال 
  »مترجم«. ماند و خدمات زيادي به كشورش كرده است
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سال از زماني  33در مدت . بگويم كه اين موفقيت عظيم چقدر مرا خوشحال كرده است توانم من نمي

گـذرد، و   تحويـل دادم مـي   1»هرو«مناسبت تأليف يك نوشته لاتين به پدر عزيز شما در  اي به كه من جايزه

ده از مندم به پسر و مادرش در مورد موفقيت شاياني كه در رياضيات كسب كـرده و دانشـك   اكنون من علاقه

  .آن قدرداني خواهد كرد تبريك بگويم

دانستيم كه شما تمام قواي مغزي خود را  ما از استعداد شما در رياضيات اطلاع داشتيم و همچنين مي

ايد، بلكه قسمت اعظم نيروي مغزي خود را در مواد ديگر كه شايد داراي اهميـت   به رياضيات اختصاص نداده

، مـن بايـد   اگر اين جريان واقعاً باعث لطمه زدن به رياضيات شما شده باشـد . ايد زيادتري است متمركز كرده

البته از آن متأسف باشم، ولي بديهي است كه اين امر باعث پيشرفت و موفقيت شما در سـاير مـوارد در هـر    

حال اكنون بايد با خوشبختي به موفقيت شما تبريك گفت و شما بايد بدون اينكه فكر كنيد كـه نقصـي در   

  .رامش خيال به ساير دروس خود بپردازيدآس رياضي شما وجود دارد، با در

امروز براي هر دوي . بنويسم» استانلي«و بانو» راسل«من بسيار خوشحالم كه چند خطي نيز براي بانو 

  .آنها روز پر شگون و ميموني خواهد بود

  ارادتمند واقعي شما

  H. Montagu Butlerمنتگيو بوتلر . ه 

  )نيتي كده تيريرئيس دانش(

رفتم و اتفاقاً آن روز با جشن تولد خواهر  مي» پمبروك لاج«بخاطر دارم روزي براي صرف صبحانه به 

پس از اينكه رئيس دانشكده به خواهر زنش جشن تولد او را تبريك گفـت،  . زن رئيس دانشكده مصادف  بود

خـواهر زنـش دربـاره    » .ايـد  عمر كـرده  2»ياپلوپونز«عزيزم، شما اكنون به اندازه جنگ «: به وي اظهار داشت

جنگ مذكور و اينكه اين جنگ چقدر طول كشيده است اطلاعي نداشت و به همين علت براي اينكـه مبـادا   

 
1- Harrow سكس ميدل«سه معروفي است در استان رمد «Middlesex مترجم«. انگلستان«  
 قبل از ميلاد 404اسپارت و آتن در گرفت و تا سال  نقبل از ميلاد بين سرا 431سال در  Peloponnesiaجنگ . 2

هـا از   دموكراسي و امپرياليسـم و اسـپارتي  ها از ايدئولوژي  در آغاز اين جنگ آتني. بطول انجاميد و تمام خطه يونان را فراگرفت
هـا جـاي خـود را بـه ايـدئولوژيِ       كردنـد، ولـي بعـدها ايـن ايـدئولوژي      طلبـي پيـروي مـي    هـاي اليگارشـي و تجزيـه    ايدئولوژي

با يكديگر پيكـار  » مرگ يا پيروزي«در اين جنگ طرفين متخاصم تا حدود . دادند» اصالت استقلال فردي«يا » انديويدوليسم«
در نتيجه اين جنـگ فنـون نظـامي پيشـرفت كـرد و دانشـمندان       . د و هر دو طرف دست كمك به طرف ايران دراز كردندكردن

بوجـود   Thucydides» توسـيديد «و » سـقراط «، Euripides» اريپيـدز « Aristophanes» اريسـتوفان «: زيادي از قبيـل 
  .آمدند

، ولي سرانجام يونان از اسپارت شكست خـورد و بـه ايـن    اگرچه در اين جنگ علم و هنر در يونان پيشرفت زيادي كرده
  »مترجم«. دليل فلاسفه از دخالت در امور سياسي اجتناب كردند
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مند بود سـن و سـالش را نشـان بدهـد، طـول كشـيده باشـد         طول جنگ مذكور بيش از آنچه كه وي علاقه

  .متوحش و ناراحت شد

سال بيش از آنچه  20معتقد بود و اين امر باعث شد كه وي مدت  1»مسيحيمذهب علم «عيال او به 

معتقـد بـود،   » مذهب علم مسيحي«زندگي كند و علت طول عمر وي اين بود كه چون او به  رفت انتظار مي

داد و همچنين روي همين اصل هنگامي كه  شد، به آن اهميتي نمي بنابراين هنگامي كه به بيماري مبتلا مي

فرسـتاد و بـدون اينكـه ذكـري از ناخوشـي وي بكنـد، اظهـار         اي به دانشگاه مـي  شد، نامه بيمار مي شوهرش

بايد گفت كه معاون دانشـكده  . داشت كه شوهرش در رختخواب خوابيده و ميل ندارد از منزل خارج شود مي

 ـ   3»يور جوي پيري«و  2»آلدوس ويت«و دو نفر ديگر از مقامات دانشكده  مـذهب علـم   «ه نيز بـدون اينكـه ب

  .عمر كردند) رئيس دانشگاه(مسيحي معتقد باشند به اندازه وي 

همچنين بخاطر دارم، هنگامي كه من در دانشگاه مشغول تحصيل بودم، روزي رئيس دانشكده، معاون 

در آن . نزديك در بزرگ دانشگاه ايستاده بودنـد  4»فردريك«او و يكي ديگر از استادان براي استقبال از ملكه 

تر از اين زمان به نظـر   سال بعد آنها سالخورده 15رسيدند، اما  به نظر مياي  زمان آنها مردان بسيار سالخورده

رفـت و هرگـز    متيني بود و هميشه مثل شمع راه مـي  معاون دانشكده مرد بسيار» آلدوس ويت«. آمدند نمي

صبح او را در حالي كه كنار يـك   3حتي زماني موقعي كه ساعت . آمد ز اطاق بيرون نميبدون كلاه سيلندر ا

انگليسي را به لهجه » آلدوس ويت«. بخاري خوابيده بود بيدار كردند؛ كلاه مذكور را مثل هميشه بسر داشت

اينكه شـروع بـه غـذا    آنها سر ميز غذا و قبل از . كرد لاتين، ولي رئيس دانشكده آنرا با لهجه اروپايي تكلم مي

دعا را جويده جويده، ولي رئيس دانشكده با چرب » آلدوس ويت«خواندند،  خوردن بكند يك در ميان دعا مي

اي بـه   هنگامي كه من در دانشگاه مشغول تحصيل بودم، اين سـه نفـر را آدمهـاي مسـخره    . كرد زباني ادا مي

جامع و اجتماعات دانشگاه شركت كردم، فكر كردم التحصيل شدم و در م آوردم، اما موقعي كه فارغ حساب مي

يكي ديگر از مقامات دانشكده كشيشـي بـود   . را بدهم» واقعي شيطاننيروهاي «كه بهتر است به آنها عنوان 

كه با دختر كوچكش عمل زنا انجام داد و سرانجام نيز به علت مرض سيفليس فالج شد؛ رئيس دانشـكده بـه   

آنهـايي كـه در   «ش رهايي يابد، در يكي از اجتماعـات دانشـكده اعـلام كـرد،     منظور اينكه از دست اين كشي

هـاي او   وانند به ارزش موعظهت اند نمي هاي مذهبي عالي اين كشيش در نمازخانه محروم مانده استماع موعظه

 
ماري بيكـر  « بوسيله 1866است مذهبي است كه در سال » كليساي مسيح«مذهب علم مسيحي كه نام رسمي آن  -1

مسيح را در كتاب مقدس آيين خود قرار داده و استنباط پيروان اين مذهب تعليمات . بوجود آمد Mary Baker Eddy» ادي
فقط اعتبار ذهنـي دارنـد و گنـاه، بيمـاري و مـرگ را      » علت و معلول«آنها از تعليمات مسيح در كتاب مقدس حاكي است كه؛ 

رد نـه  توان بوسيله درك كامل تعليمات دين مسيح از بين برد و بـراي رسـتگاري بايـد از قواعـد علمـي حقيقـي پيـروي ك ـ        مي
  »مترجم«. شود معتقداتي كه تعليم داده مي

2- Aldous Wright. 

3- Joey Prior. 

4- Frederick. 
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و البته با اين عمل قصد داشت ديگران را متوجه سخافت فكر و سـلوك نـامطلوب وي بكنـد و از    » .پي ببرند

  .بود 1»سينيور پورتر«بعد از اين سه نفر، مهمترين شخصيت دانشكده . دستش خلاص شود

» ادوارد هفـتم «مردي بسيار جليل و باوقار بود، بطـوري كـه دانشـجويان او را فرزنـد آينـده      » پورتر«

متـوالي  روز  5التحصيل شدم اطلاع حاصل كردم كه شوراي دانشگاه مـدت   آنكه من فارغپس از . ناميدند مي

من براي علت تشكيل شوراي مذكور به تحقيـق پـرداختم و بـا زحمـت     . بطور كاملاً سري تشكيل شده است

دخترهاي مستخدم دانشگاه كه نه جوان بودند  نفر از 5با » پورتر«زياد به اين حقيقت دردناك واقف شدم كه 

اذ تصميم درباره اين موضوع تشـكيل  و نه زيبا، روابط نامشروع داشته و شوراي دانشگاه براي رسيدگي و اتخ

  .جلسه داده بود

هنگامي كه در دانشگاه به تحصيل اشتغال داشتم آنقدر نسبت به استادان دانشگاه نااميد شده بودم كه 

من از جلسـات درس  . تفاوت است كردم، اصولاً وجود و عدم وجود استادان و مربيان براي دانشگاه بي فكر مي

ردم و با خودم عهد كردم كه هنگامي كه در دانشگاه به تدريس مشـغول شـدم، نبايـد    ك آنها استفاده اي نمي

  .ام تصور بكنم كه تدريسم براي دانشجويان مفيد فايده است و اين عهد را نيز هميشه براي خود حفظ كرده

جـان  «منـد بـودم، ولـي بـه غيـر از فلسـفه        قبل از اينكه وارد دانشگاه كمبريج بشوم به فلسفه علاقـه 

منـد بـودم    مـن بسـيار علاقـه   . افكار فلسفي ساير فلاسفه و دانشمندان را مطالعه نكرده بودم» استورات ميل

» جان استورات ميل«عقايدي را كه . جنبه واقعي قائل بشومدلايلي پيدا كنم كه بر طبق آنها براي رياضيات 

ها را براي بحث رياضيات و انطباق با ولي آن سالگي مطالعه كرده بود، 18درباره منطق آورده بود، من در سن 

دادند سيسـتم محاسـبه را يـك     معلمين خصوصي كه به من رياضيات درس مي. ديدم اين موضوع كافي نمي

به من معرفي كرده بودند و از اينرو دو سؤال در مغز من بوجود آمده بود كه پيوسته مـرا   آميز، درس سفسطه

موضوع رياضيات قبلاً در اروپا حل شده بـود، ولـي در انگلسـتان    . داد؛ يكي فلسفه و ديگري رياضيات رنج مي

پس از اينكه دانشـگاه كمبـريج را   . هاي اين علم در اروپا اطلاعي نداشتند رياضيات و پيشرفت همردم راجع ب

بايستي به  ترك كردم و وارد اجتماع شدم تازه متوجه شدم كه چه موادي در ظرف سه سال اول دانشگاه مي

هارولـد  «مـن  . آموختند، كه از فرا گرفتن آنها محروم مانده بودم، امـا فلسـفه موضـوع ديگـري بـود      من مي

واهر خ ـشـناختم،   بـود مـي   4»برادلـي «كـرد و دوسـت    تدريس مـي  فلسفه 3»مرتون«را كه در  2»جوچيسم

 
1- Senior Porter. 

2- Harold Joachism. 

3- Merton ساري«اي است در استان  ناحيه «Surrey  انگلستان كه بالاي رودخانه تايمز در حومه لندن واقع شده و
  »مترجم«. استنفر جمعيت  84,602داراي 

4- Francis Herbert Bradley )1924 - 1846 (به فلسفه آلمان » هگل«خدمتي را كه . فلاسفه انگلستان است از
، »رآليسم«را بر » اصالت تصور(» آليسم ايده«همان خدمت را به فلسفه انگلستان كرد و موفق شد تفوق و برتري » برادلي«مرد، 

اي  ولي به فلسفه روح حيات تـازه . مكتب جديدي بوجود نياورد» هيوم«و» هابس لاك«: مانند »برادلي«. احراز كند) واقع بيني(
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الس او را ازدواج كرده بود و من بعضي اوقات در موقع بازي تنيس و در ساير مج» رولو«با دايي » جوچيسم«

خواهش كردم كه فهرست كاملي از كتب فلسفه را كه خواندن آنهـا بـراي مـن    » جوچيسم«من از . ديدم مي

لازم بود در اختيارم بگذارد و هنگامي كه هنوز به تحصيل رياضيات اشتغال داشتم مطالعـه كتـب فلسـفه را    

در سـال  . پـرداختم  طالعـه فلسـفه مـي   كردم، با ذوق و شوق بسيار به م آغاز كردم و هر موقع فرصتي پيدا مي

چهارم دانشگاه من آثار بيشتر فلاسفه و همچنين تعداد زيادي از كتبي را كه درباره فلسفه رياضيات نوشـته  

شد، براي  پيوسته كتابهاي جديدي را كه در موضوع فلسفه منتشر مي 1»جيمز وارد«. شده بود مطالعه كردم

مـي گفـتم؛ آثـار     مكـرد  امي كه من كتب مذكور را به او مسترد مـي گذاشت و هنگ مطالعه در اختيار من مي

تـر و بهتـري دسترسـي     مندم به كتب باارزش مذكور به هيچ وجه كتابهاي خوب و جالبي نبودند و من علاقه

كرد كتابهايي بـراي مـن تهيـه كنـد كـه بتواننـد        پيدا كنم، بخاطر دارم كه او نيز سخت سعي و كوشش مي

التحصيل شدم، او دو كتاب در اختيار من گذاشت كه نه  سرانجام پس از آنكه من فارغ. درضايت مرا جلب كنن

ايـن دو  . زد كه ممكن است آنها كتابهـاي خـوبي باشـند    خودش قبلاً آنها را خوانده بود و نه اينكه حدس مي

و ديگـري   2»جـورج كـانتور  «تـأليف  » Mannichfaltigkeit slehre«يكي كتـاب  : كتاب عبارت بودند از

و سرانجام اين دو كتاب توانسـتند آنچـه را مـن در جسـتجويش      3»فرژ«تأليف » Begriffsschrift«كتاب 

سالها در اختيارم بود و نتوانستم مطالـب آنـرا درك كـنم، تـا     » فرژ«اما كتاب  .بودم در اختيار من قرار دهند

  .اينكه بالاخره خودم شخصاً مفهوم مطالب آنرا كشف كردم

حد و اندازه مـن نسـبت بـه مـوقعي كـه وارد دانشـگاه        زمان تا حدودي كمرويي و خجالت بيدر اين 

بـراي  . بخاطر دارم چند ماه قبـل از اينكـه در دانشـگاه سـكونت اختيـار كـنم      . كمبريج شدم اصلاح شده بود

 ـ   ه دانشـگاه  ملاقات مربي خود مذاكره درباره اطاقي كه قرار بود براي سكونت در دانشگاه اختيـارم بگذارنـد ب

كـه   4»گرانتـا «در اين هنگام چشـمم بـه روزنامـه    . مراجعه كردم و در اطاق انتظار وي منتظر ملاقاتش بودم

با هفته ماه مه بود و من در روزنامه خواندم آن زمان مصادف . شد افتاد بوسيله دانشجويان دانشگاه منتشر مي

نهايـت باعـث شـگفتي و     و اين موضـوع بـي   دهد كه ظرف اين هفته هيچكس فكر خود را بكار اختصاص نمي

  .تعجب من شد

                                                                                                                                                                                     

. اي بـود و هيچيـك از فلاسـفه معاصـر او از عهـده چنـين كـاري برنيامدنـد         بخشيد كه بين معاصرينش عامل كاملاً بي سـابقه 
  »مترجم«

1- James Ward )1925 - 1843 (ــي ا  از ــفه انگليس ــان و فلاس ــد . ســتروانشناس ــار و عقاي ــز«افك ، Lotze» لات
ي دتأليفات بـاارزش زيـا  » جيمز وارد«. تأثير بسزايي داشته است» جيمز وارد«در كيفيت فكري » چارلز داروين«و » نيتز لايب«

. كه بوسيله وي تأليف يافته خلاصه شده است» مقالاتي در فلسفه«و » اصول روانشناسي«هاي  دارد و خلاصه عقايدش در كتاب
  »مترجم«

2- George Cantor. 

3- Freg. 

4- Granta. 
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چون بعضي از آثـاري را كـه   . در سال چهارم دانشگاه تا حدودي سرمست، بانشاط و گستاخ شده بودم

به رشته تحرير درآمده بود مطالعه كرده بودم، به دوستانم اعلام داشتم كه من » وحدت وجود خدا«در مورد 

روي . را اطراف من قرار دادند و با خنده و استهزاء شروع به پرستش من كردندهايي  آنها شمع ،هستم» خدا«

هم رفته مطالعه فلسفه باعث سرگرمي و تنوع بزرگي براي من شده بود و من از مطالعـه تصـورات عجيـب و    

  .بردم غريبي كه فلاسفه، در مورد دنيا كرده بودند لذت مي

در  كردم، شـركت  كه در دانشگاه كمبريج تحصيل مي بزرگترين مايه شادي و خوشحالي من در زماني

و اگر بعضي از افراد خارجي از وجود ايـن هيئـت   » انجمن«جلسات هيئتي بود كه اعضاي هيئت مذكور آنرا 

تأسيس شده بود و از هر يـك   1820اين انجمن در سال . مي خواندند» هيئت پيشوايان«اطلاع داشتند، آنرا 

يك يا دو نفر از دانشجويان با اطلاع و برجسـته   دانشگاه كمبريج بطور متوسطهاي مختلف  از كلاسهاي سال

شـد و اعضـاي آن بـا يكـديگر      هاي يكشنبه تشكيل مـي  انجمن مذكور شب. كردند در اين انجمن شركت مي

وجود اين انجمن براي افرادي كه عضو آن نبودند، . پرداختند هاي مختلف به بحث و گفتگو مي درباره موضوع

شدند تا موقعي كه بوسيله اعضاي اين انجمـن بـه    بود و افرادي كه براي عضويت آن در نظر گرفته مي سري

من بوسيله اين انجمن موفق شدم با اشخاصي كـه  . عضويت انتخاب نشده بودند از وجود آن اطلاعي نداشتند

ي جوانتر آن گفتـه بـود   نيز عضو اين انجمن بود و با اعضا» هد ويت«. ارزش شناخته شدن داشتند آشنا شوم

دانشگاه بررسي كننـد و بـر اسـاس آنهـا بـه عضـويت مـن و         را به» سنگر«كه اوراق امتحانات ورودي من و 

به غير از موارد استثنايي تمام افرادي كه در اين انجمن عضو بودند همه . در اين انجمن رأي بدهند» سنگر«

هاي  اين انجمن هيچ حريم و حدودي در مورد موضوعبر طبق يكي از اصول . با يكديگر دوست صميمي بودند

مورد بحث اين انجمن وجود نداشت و هر كسي آزادي كامل داشت كه بدون رعايت هيچ نوع قيد و محظوري 

هـاي يكشـنبه بـا آزادي     و به اين علت ما شـب . كرد مورد بحث قرار دهد هر موردي را كه تفكر و انديشه مي

هاي مختلف داشتيم و دور هم جمع مي شديم و معمولاً  و آمادگي زيادي كه براي بحث درباره موضوع كامل

پـرداختيم، پـس از    تا ساعت يك بعد از نيمه شب درباره هر موضوعي كه علاقه داشتيم به بحث و گفتگو مي

هـاي دانشـگاه    ختمانها در راهروهـاي يكـي از سـا    خاتمه جلسه من با يك يا دو نفر از اعضاي انجمن ساعت

گرفت هر يك از ما بطور جدي و اساسي درباره  در مباحثي كه در انجمن مذكور در مي. زديم كمبريج قدم مي

بـدون ترديـد   . كـرديم  پرداختيم و هنگام بحث شرافت و ارزش معنوي يكديگر را رعايت مي آنها به گفتگو مي

تـرين و   كـنم كـه بـاهوش    يدتر بود و من فكر مـي جلسات اين انجمن از هر محل فرهنگي ديگري براي ما مف

مـن در اواسـط سـال دوم دانشـگاه     . هاي دانشگاه كمبريج، در اين انجمن عضو بودنـد  ترين شخصيت شايسته

بدون اينكه از وجود اين انجمن اطلاع داشته باشم به عضويت آن انتخاب شدم، ولي پس از انتخاب شدن بـه  

  .شناختم و با آنها صميمي بودم تمام اعضاي آنرا قبلاً ميعضويت انجمن مذكور متوجه شدم كه 
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هاي زير كه اعضاي انجمن بـراي   نامه. به عضويت انجمن مذكور انتخاب شدم 1892من در اوايل سال 

اي اسـت كـه    به من ارسال كردند، معرف نظر آنها نسبت به مسخره بودن علوم ماوراءالطبيعه شاد باش گفتن

ديد و به آنچه در خـارج از آن   اين انجمن تمام حقايق عالم را در خود جمع مي. بودند ها به آن معتقد آلماني

كرد و به افرادي كه عضو انجمن نبودند، با ديده غيرعـادي   اعتنا بود و آنها را ظواهر تلقي مي وجود داشت بي

واقعيت نـدارد، بنـابراين   » زمان«و » فضا«چون دانشمندان علوم ماوراءالطبيعه معتقد بودند كه . نگريست مي

  .دانستند معاف مي» زمان«و » فضا«اعضاي انجمن خود را از قيود 

  1892189218921892مارس  9999چهارشنبه                                                        »چارلز اليوت«بوسيله جناب آقاي 

Sir Charles Elliot, kcsi   
  هندوستان -فرماندار بنگال 

  راسل عزيز

ايد، واقعاً اين خبر  امروز صبح بوسيله پست اطلاع حاصل كردم كه شما نيز به جمع ما ملحق شدهمن 

من بايد از پست امروز بعد از عصر استفاده كرده، بوسيله آن با ارسال چند كلمه به  شما . بسيار ميموني است

كنـون در دانشـگاه كمبـريج    اطلاع دهم كه از عضويت شما در اين انجمن بسيار خوشحال هستم و از اينكه ا

البته شما وضع اين انجمن را از نزديك خواهيد ديـد  . نيستم كه با شما برادروارانه دست بدهم بسيار متأسفم

انديشـم   و درباره آن قضاوت خواهيد كرد، اما هنگامي كه درباره تأثير انجمن مـذكور نسـبت بـه خـودم مـي     

اي بـه مـن بخشـيد و مفهـوم واقعـي       من گشود و حيات تازهبينم، انجمن مذكور در دنياي نوئي را بروي  مي

  .دانشگاه كمبريج را به من شناسانيد

تـوانم   چون وقت تنگ است و ممكن است اين نامه به پست امروز بعد از ظهر نرسد، متأسفم كه نمي

اينكـه  از . درباره وضع من با شما صـحبت خواهـد كـرد   » تئودور«. اكنون تجربيات خود را برايتان شرح دهم

اميدوارم هرچه زودتر بهبودي حاصل كنيـد، در ضـمن   . شما حالتان خوب نيست بسيار متأسف شدم شنيدم

  .در شما راهي پيدا كند 1»وب«كنيد اجازه ندهيد افكار و عقايد مخرب  يسع

لعنـت بـر آن كلمـات هـرزه و     . اميدوارم مرا از اين چند سطري كه با عجله و شتاب نوشتم عفو كنيد

در حـالي كـه آنهـا هـيچ     . كنند وانمود كنند كه ما از هم دور هستيم كه سعي مي» زمان«و » فضا«مزخرف 

ام، اكنون نيز هستم و در آينده هـم   تأثيري در موجوديت واقعي من ندارند و آنچه من بايد باشم در آغاز بوده

  .خواهم بود

  دوستدار و برادر شما

  »دكتر كرومپتون«

 
 .مربي رياضيات من بوده است -1
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Crompton Li D  
بنويسم، بنابراين تقاضـا دارم نامـه ناخوانـا و بـد خـط      » سنگر«اي براي  شتم نامه شايستهمن وقت ندا

  .جوف را به او بدهيد

  .اريد از نوشتن نامه كوتاهي نكنيدلطفاً اگر شما فرصت د

  سنت، نيو پليموت دون

Devon St. New Plymouth  
  زلاند نو - Taranaki -تاراناكي 

  راسل عزيز

آور فوريه گذشته كه با وجود موانع غيرقابل توضيح  را به مناسبت اخبار شادي تبريكات صميمانه خود

  .دارم از طريق هندوستان برايم رسيده است تقديم مي» زمان«و » فضا«

كه بر » ويت هد«نهايت شاد و خرسند هستم و اميدوارم درباره نفوذ معنوي و فراست برادرمان  من بي

مقدمات ورودتان را به اين انجمـن فـراهم آورد و توجـه مـا را     » سنگر« ورودي شما و اساس اوراق امتحانات

  .نسبت به شما برانگيخت، مطالب لازم را به شما گفته باشند

توانستم يك شب شنبه نـزد شـما برگـردم و بـا      البته من نبايد اين مطلب را بگويم، ولي آرزو دارم مي

دانـم كـه چگونـه     من نمي. حبت را يكسره كنمبحث مربوط به مسيحيت يعني مذهب دوستي و م» تئودور«

و اما درباره اعضـايي كـه بايـد    . تواند سازگاري داشته باشد هاي آنها مي معتقدات شخصي افراد با دگر دوستي

شـخص بسـيار    » بـوب تروليـان  «ام كـه   جديداً وارد انجمن شوند چه اقداماتي در دست اجرا داريـد؟ شـنيده  

  .شايسته و قابل توجهي است

بعـدي شـما را    ژانويـه اميدوارم كه در اواسط مـاه  . هاي بيشماري دارم كه بايد به پست بدهم نامهمن 

  .ملاقات كنم

  ارادتمند شما

Ellis Mctaggart »تاگارت اليس مك«  

. اي در وضع انجمن مـذكور پديـد آمـد    بعد از اينكه من از دانشگاه خارج شدم، تغييرات قابل ملاحظه

هـاي فكـري    جوانتر بودند و ده سال بعد از من وارد دانشـگاه شـدند، داراي زمينـه    آنهايي كه ده سال از من

سال در كيفيـت فكـري افـراد پديـد آمـد واقعـاً        10ظرف اين بودند و تحولاتي كه فقط  1»ليتون استرچي«

هـاي فكـري    ويكتوريا بود، ولـي آنهـا از زمينـه    در آن زمان طرز فكر ما هنوز منسوب به دوره. آور بود شگفت

 
1- Giles Lytton Strachey )1932 - 1880 (هـايش   او در نوشـته . حال نويسان و نقـادان انگليسـي اسـت    شرح از

سـابقه بـود پيـروي     ي بـي نويس ـ تاخت و در اين كار از روش خاص و بديعي كـه در رمـان   پروا به اشخاص شهير و معروف مي بي
  »مترجم«. گو بدانند اي مبالغه كرد باعث شد كه وي را نويسنده در هر حال انتقاداتي كه او از مردم مي. كرد مي
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مند شده بودند، ما معتقد بوديم كه براي پيشرفت بايد از اصـول و مـوازين معمـول سياسـي و      بهره» ادوارد«

آنهايي كه در بين ما از همه اعتماد به نفسشان زيادتر بـود، اميـدوار بودنـد كـه     . هاي آزاد استفاده كرد بحث

م خود را از پيـروي از اصـول و مـوازين معمـول     رهبري توده را بدست بگيرند، اما هيچيك از ما ميل نداشتي

تعلق داشتند، نسبت به آن دسته از افرادي كـه  » ليتون«و  1»كنز«آنهايي كه به دوره . سياسي بركنار بداريم

شائبه  معنويات دوري جسته و به ماديات گراييده بودند توجهي نداشتند و طرفدار معنويات و احساسات بي از

آوردند و خـود را از   جهت پيشواي اين دكترين بشمار مي را بي» مور«ه اجتماع بودند و و گروه نخبه و برگزيد

در آورد، بـه ايـن   به رشته تحريـر  » معتقدات اوليه«در كتابي كه تحت عنوان » كنز«. دانستند مريدان او مي

وي پيـروي   بودنـد و از » مـور «اي از افـراد در ايـن دوره مريـد     كيد كرده اسـت كـه عـده   موضوع اشاره و تأ

  .كردند مي

براي اصول و موازين اخلاقي احترام و اعتبار زيادي قائل بود و با لذايذ موقتي زودگذر مخـالف  » مور«

توان پايه و اساس دكترين و او به حساب آورد، اما پيـروانش ايـن قسـمت از     و بطور كلي اخلاقيات را مي بود

  .را زير پا گذاشتندتعليماتش را ناديده گرفتند و تعليمات اخلاقي او 

رهايي بخشـيد؛  » مور«قرار نگرفت و موفق شد خود را از قيد تعليمات » مور«تحت تأثير افكار » كنز«

نيز كامـل نبـود و   » مور«از افكار » كنز«به اين كار توفيق نيافت، اما البته بايد گفت كه فرار » استرچي«ولي 

و دانشگاه كمبريج نيز نتوانست از اين لحاظ به او خدمتي  را هميشه با خود داشت» مور«هايي از افكار  نشانه

  .برهاند» مور«بكند و او از قيد افكار 

طرفـي   به كار تحقيق و تأليف در سياست و اقتصاد پرداخت، بـا سرسـختي و بـي   » كنز«هنگامي كه 

ستثناي بزرگي فقط يك ا. روح است خاصي اين كار را انجام داد و به همين علت اغلب تأليفات او خشك و بي

ــود دارد    ــات او وج ــاظ در تأليف ــن لح ــاب از اي ــلح «و آن كت ــادي ص ــايج اقتص  The Economic» نت

Consequences of the peace سخن خواهم گفت است كه من بعدها درباره آن.  

هنگامي كه . را بوسيله مادرش شناختم» ليتون استرچي«را بوسيله پدرش و » كنز«من در ابتداي امر 

مـن اطـلاع   . در دانشگاه كمبريج به تدريس اصول قديمي منطق اشـتغال داشـت  » كنز«بودم، پدر من جوان 

هايي را كه در علم منطق بوجود آمد، در تدريس اين موضوع مورد توجه قرار داد و از  ندارم كه آيا او پيشرفت

 
1- John Maynard Keynes )1946 - 1883 (      از دانشمندان شهير اقتصـاد و متخصصـين امـور مـالي انگلسـتان

مهمترين اثر اقتصادي خود را تحت عنوان  1936در سال » كنز«. ايفا كرده استدر اقتصاد انگلستان نقش مهمي » كنز«. است
اقتصـادي خـود را كـه بـه اقتصـاد جديـد        منتشر كرده است و در اين كتاب تئوري جديد» تئوري كلي استخدام، بهره و پول«

هـاي   اس درآمد و استخدام بر پايـه اين تئوري حاكي است كه اس. اي را بوجود آورد شرح داد معروف بوده و مكتب اقتصادي تازه
هاي علمي اقتصاد بريتانيـا شـناخته شـده اسـت و در اغلـب       ترين چهره از مشعشع» كنز«. مصارف عمومي و خصوصي قرار دارد

اين دانشمند آثار زيادي را نيز در علم اقتصـاد بـه رشـته تحريـر درآورده     . المللي شركت كرده است هاي اقتصادي بين كنفرانس
  »ترجمم«. است
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. دانسـت  بر منطق مقدم مـي  او با همه افراد مردم فرق داشت و رعايت اصول اخلاق را. آنها استفاده كرد يا نه

معتقد بـود كـه انسـان    » كنز«منتقل شده بود، ولي » كنز«البته بعضي از خصوصيات غيرعادي او به پسرش 

نبايد كليه حقايق و همچنين عقايدش را با ديگران در ميان نهد، زيرا بعضي افكار و عقايد انسـان بسـياري از   

اعتنـا   خاصي كه در او بود، وي را نسبت به اين حقيقـت بـي   افراد را خواهد رنجانيد، معهذا حس تكبر علمي

 Economic Consequences of» نتايج اقتصادي صلح«به تأليف كتاب » كنز«ولي هنگامي كه ساخت؛ 

the peace او با معاهده ورساي موافـق نبـود و عقيـده    . بود، اين خاصيت در وي نقشي بازي نكرد مشغول

كـرد، آنقـدر    پيش نخواهد  برد و هنگامي كه درباره معاهده ورساي فكـر مـي  هده كاري از داشت كه اين معا

تـوان گفـت كـه زرنگـي      برد، ولي در هر حال مي گرفت كه زرنگي خود را ياد مي تحت تأثير احساس قرار مي

  .بست هيچگاه از وجودش رخت بر نمي

در مورد مطالب آنها بـا مـن    آورد، هنگامي كه او آثار اقتصادي و سياسي خود را به رشته تحرير در مي

 Treatise on» اي دربـاره احتمـال   رسـاله «هاي كتـاب   ولي در خصوص بسياري از قسمتتماسي نگرفت، 

Probability پايان پذيرفت، اما با شروع  1914تأليف اين كتاب تقريباً در سال . بحث كرد به تفضيل با من

  .جنگ براي مدتي اينكار دچار وقفه شد

 1904زمـاني در سـال   . كرد و در حقيقت كار زيـاد باعـث مـرگ وي شـد     شدت كار مياو هميشه به 

اي نبـود بسـر    زار وسـيعي كـه داراي جـاده    ان خلنـگ اي در مي كلبه متروك و دور افتاده هنگامي كه من در

د مند است در تعطيلات آخر هفته براي اسـتراحت نـز   اي نوشت و اظهار كرد كه علاقه بردم، او به من نامه مي

دقيقـه از ورودش نگذشـته    5هنوز . من با كمال خوشحالي پيشنهاد او را پذيرفتم و او نزد من آمد. من بيايد

عـده  . دانشگاه گرفت بود كه نايب رئيس دانشگاه نزد او آمد و مدتي وقت او را براي رسيدگي به امور مختلف

كردند و بخاطر دارم كه يكي از  ما صرف مي آمدند و غذا را با ديگري نيز بطور غير منتظر براي ملاقات او مي

  .اين روزها شش نفر از ارباب رجوع وي با ما در صرف صبحانه شركت كرده بودند

كلبه مـرا تـرك كـرد، روي    » كنز«هنگامي كه تعطيلات آخر هفته به پايان رسيد و صبح روز دوشنبه 

» كنـز «وي آمده بودنـد و در حـالي كـه     خوانده در تعطيلات آخر هفته به ملاقاتانفر مهمان ن 24هم رفته 

تر از موقعي كه نـزد   بخاطر استراحت نزد من آمده بود، هنگامي كه تعطيلات آخر هفته پايان يافت، او خسته

من او را در حالي كه با عجلـه از محوطـه    1914روز دوشنبه دوم اگوست سال . من آمده بود مرا ترك گفت

سؤال كردم، جواب داد، قصـد دارد   اش را العاده ملاقات و علت عجله فوقكرد  عبور مي» نيتي تيري«دانشكده 

جواب » روي؟ آهن به لندن نمي چرا با راه«: كند و با آن به لندن برود، گفتم ضموتور سيكلت برادرزنش را قر

روز  ولي پس از چند. موقع علت عزيمتش را به لندن از او سؤال نكردم البته من در آن» .وقت كم است«: داد

درصـد كـاهش يافـت و مـن      5بـه   ددرصد افزايش داده بودن 10جو آنرا  اي از افراد مفسده نرخ بانك كه عده
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به اين منظور قصد عزيمت به لندن را داشته و نرخ بانك بر اثر اقدامات وي كاهش يافتـه   »كنز«فهميدم كه 

  .است

اظهار نظر » هاي اقتصادي كنز مورد تئورياي نيست كه بتوانم در  اطلاعات من از علم اقتصاد به اندازه

هاي اخير انگلستان و در امان بودن ايـن كشـور از خطـر     كنم، ولي تا آنجا كه اطلاع دارم، رفاه اقتصادي سال

توان جلوتر رفت و ادعا  حتي من معتقدم كه از اين عقيده نيز مي. دانست» كنز«بيكاري را بايد مرهون وجود 

را بكار بسته بودند، دنيا با ركود بزرگ اقتصـادي  » كنز«هاي  ادي و مالي دنيا تئوريكرد كه اگر مقامات اقتص

اي در كشور ايالات متحده امريكاي شمالي وجود دارند كه ركود  اما هنوز هم عده. شد روبرو نمي 1933سال 

دي سـال  ثابت كرد كـه ركـود اقتصـا   » كنز«كنم  من فكر مي. كنند را مشيت الهي تصور مي 1933اقتصادي 

  .اي نداشته است به هيچ وجه با تقدير الهي رابطه 1933

را ديدم، زماني بود كه وي از مسافرتي كه به منظور مـذاكره دربـاره اخـذ    » كنز«اي كه  آخرين مرتبه

اي براي انگلستان به امريكا كرده بود مراجعت كرده، در مجلس لردها جريان اقدامات خـود را توضـيح    قرضه

اي از لردها نسبت به مصلحت اقدامات او براي انگلستان مشكوك بودند، ولـي پـس از    بدو امر عدهدر . داد مي

 1»بيوربروك«اي كه وي در اين مورد در مجلس ايراد كرد، تمام اعضاي مجلس به استثناي لرد  نطق استادانه

  .ن تصويب كردندهاي من اقدامات او درباره اخذ قرضه مذكور براي انگلستا و دو نفر از دايي زاده

ناپذيري براي انجام مأموريت خـود بـه عمـل     هاي خستگي ترديد نيست كه او در اين مسافرت كوشش

  .آورده بود

من هميشه جان بـر كـف دسـت بـا او     . ام نديده» كنز«تر از  من در تمام عمرم تاكنون كسي را باهوش

گـاهي  . بل او احمق و نادان احساس نكـنم توانستم خود را در مقا به ندرت مي شدم و وارد بحث و مذاكره مي

تواند عمق كافي داشـته باشـد،    ديدم نمي  كردم، اين همه هوش و استعدادي را كه از او مي اوقات من فكر مي

  .كنم كه در اين انديشه راه صواب را پيموده باشم ولي فكر نمي

مـن و مـادر   . آشـنا شـدم   مـادرش  بوسـيله » ليتون استرچي«بطوري كه قبلاً ذكر شد، من در ابتدا با 

. اي بوديم كه مأمور شده بود براي شركت زنان در انتخابات طرحي تهيه كنـد  عضو كميته» ليتون استرچي«

سـر  «شـوهرش  . بعد از چند ماه كه از آشنايي ما گذشت، روزي او مرا براي صرف شام به منزلش دعوت كرد

كـرد و در ايـن زمـان     هندوستان انجام وظيفـه مـي  اي بود كه در  يكي از افسران بازنشسته» ريچارد استرچي

به منظور صرف شام به عمل » استرچي«در اولين ملاقاتي كه با خانواده . سلطه و قدرت بريتانيا پا در هوا بود

زيرا تعداد دختران و پسراني كه براي صرف شام سر ميز اجتماع كرده . آوردم، تا حدودي دچار آشفتگي شدم

هاي آنها چنان به يكديگر شبيه بود كه به عقيده مـن فقـط    از حدود شمارش بود و قيافه بودند، تقريباً خارج

هنگامي كه من براي صرف غذا سر ميز حاضـر شـدم تمـام    . نمود تشخيص افراد ذكور از اناث امكان پذير مي

 
1- Lord Beaverbrook. 
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بعداً . (نديكي سر ميز غذا حضور به هم رسانيد دقيقه يكي 20حاضر نبودند و ظرف دختران و پسران سر ميز 

كـردم تـا    من با دقت زياد اطـراف را نظـاره مـي   .) اين خانواده است جزء يكي از پسران» ليتون«فهميدم كه 

در هر حـال شـب بـه پايـان     . دهند تشخيص بدهم بتوانم افراد تازه وارد را از آنهايي كه جايشان را تغيير مي

ز مشاهده وضع اين خـانواده سرسـام گرفتـه    كم ا شد و بايد بگويم كه در ساعات آخر شب من كم نزديك مي

  .بودم

زن بسيار نيرومند و قوي هيكلي بود و ميل داشـت كـه لااقـل بعضـي از فرزنـدانش      » استرچي«خانم 

را بلنـد   1»سـوت «هاي مذهبي  كرد و موعظه او نثر را بسيار خوب درك مي. اي بشوند هاي برجسته شخصيت

داد،  م مذهبي نبود و اينكار را بخاطر انجام مراسم مذهبي انجام نميالبته او يك آد. خواند هايش مي براي بچه

كـرد و داراي   بلكه منظورش از انجام عمل مزبور اين بود كه فرزندانش مطالبي را كه او بر ايشان ديكتـه مـي  

پسـر  » ليتـون «معتقد بود كه » استرچي«خانم . وزن بود بنويسند و بدين وسيله به تمرين انگليسي بپردازند

. هـاي عـادي گذاشـت    بسيار حساس و زود رنج است، نبايد او را بـه مدرسـه   بسيار با استعدادي است و چون

هاي او را در آن زمان مطالعه كردم و  من نوشته. را طوري تربيت كرده بودند كه وي نويسنده بشود» ليتون«

هاي  شخصيت«ثارش را تحت عنوان آقبل از اينكه يكي از . كننده جلوه كرد آور و سرگرم به نظرم بسيار نشاط

  .به چاپ برساند آنرا براي من قرائت كرد) Eminent Victorians(» ويكتوريابرجسته دوره 

هـاي آن بطـوري بـا     هنگامي كه من به زندان افتادم اين كتاب را خواندم و از مطالعه بعضي از قسمت

لول من آمد و گفت، نبايد فراموش بكـنم  ام بطرف س صداي بلند خنديدم كه زندانبان با شنيدن صداي خنده

  .كه اينجا زندان و محل مجازات است نه خنده

هميشه وضع رفتارش غير عادي و عجيب و غريب بود و به تدريج نيز از اين لحـاظ شـديدتر   » ليتون«

خواهد دوستانش متوجه  گذاشت و شايع كرد كه چون به سرخك مبتلا شده و نمي زماني او ريش مي. شد مي

هاي خود را نتراشيد كه به حـد بسـيار طـويلي     ماري او بشوند از اينرو ريش گذاشته است، ولي آنقدر ريشبي

زماني عيال زارعي كه با من آشنا بود . همچنين وضع لباس پوشيدن وي نيز بسيار عجيب و غريب بود. رسيد

. كه وي را بـه منـزل راه دهـد   از او خواهش كرده است » ليتون«داد به من اظهار داشت كه  و اطاق كرايه مي

خانمـان اسـت، ولـي     من ابتدا خيال كردم، وي آدم ولگرد و بي«: زن مذكور در پيرو اين جريان اظهار داشت

زاده است، ولي اعمال و  موقعي كه خوب در چهره او دقيق شدم به اشتباه خودم پي بردم و فهميدم كه نجيب

  ».درسي رفتارش بسيار غيرعادي و عجيب به نظر مي

 
1- Robert South )1716 - 1634 (در دانشـگاه آكسـفورد وعـظ و خطابـه     . هاي رواني انگلستان اسـت  شخصيت از

. دار بـوده اسـت   آميز و كنايه صريح، رك، طعنه» سوت«موعظه هاي . كرد و به سفارت انگلستان در لندن منصوب شده است مي
  »مترجم«
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كرد و ارزش مطالبي  جلوه مي بطوري جيغ جيغي بود كه گاهي اوقات مضحك» ليتون«آهنگ صداي 

زماني، هنگامي كه با او مشغول صحبت بودم، او ابتدا به موردي از مطالـب  . برد كرد از بين مي را كه بيان مي

كه اصولاً چون ادبيـات از  من اعتراض كرد و سپس اعتراضش را به مورد ديگري متوجه كرده و اطهار داشت 

ليتـون، بـه   «: من بـه او پاسـخ دادم  . كند، بنابراين متضمن فايده و ارزشي نيست هدف مشخصي پيروي نمي

معهذا ميل داشت كه در اعمال » شور و هيجان«. پاسخ داد» عقيده تو ادبيات از چه هدفي بايد پيروي بكند؟

  .و رفتارش سنگين و متين باشد

در حضور او گفته است كه جوانان زيادتر از سايرين براي تفكر دربـاره زنـدگي    زماني شنيدم، شخصي

كنم كـه   من فكر نمي«: به گوينده آن اعتراض كرده و گفته بود» ليتون«با شنيدن اين مطلب . آمادگي دارند

فكـر   شـايد همـين طـرز   » مردم درباره زندگي به فكر و تعمق بپردازند، زيرا اصولاً زندگي را حقيقتي نيسـت 

  .بود كه مانع شد او مقام بزرگي را در اجتماع احراز كند» ليتون«

او  شكرد و موقعي كه من بـا بـدبيني بـه رو    نويسي پيروي مي در نويسندگي از سبك غلنبه» ليتون«

نقاط برجسته تاريخ . اعتنا بود او به حقايق تاريخي بي. بينم نمي 1»ماكالي«شباهت به  نگرم، سبك او را بي مي

البتـه ايـن   . داد درخشانيد و تقصيرات تاريخي افراد مشهور را بيشتر از آنچه كـه بـود جلـوه مـي     زيادتر مي را

  .ايراداتي است كه به او وارد است و بايد دانست كه من در قضاوتم نسبت به او خيلي جدي هستم

» مـور «به عظمت و فضـيلت  من براي اولين مرتبه در انجمن دانشگاه كمبريج كه قبلاً از آن نام بردم 

در ابتـدا  «: شد بـراي مـا خوانـد    هايش را كه با اين جمله شروع مي بخاطر دارم زماني يكي از نوشته. پي بردم

: شـد  نوشـته مـذكور اينطـور خـتم مـي     » .ماده بود، ماده اهريمن را خلق كرد و اهريمن خـدا را بوجـود آورد  

اين نوشته بـرا بـراي   ) مور(هنگامي كه » .در جهان باقي ماند سرانجام ابتدا خدا و بعد اهريمن مردند و ماده«

  .بود 2)لوكرتيوس(خواند، هنوز او سال اول دانشگاه و يكي از پيروان سرسخت  ما مي

 
1- Thomas Babington Macaulay )1859 - 1800 (از طفوليت به مطالعـه بسـيار   . از مورخين انگليسي است

به هندوسـتان رفـت و پـس از سـه      1834در سال . وارد پارلمان شد 1830در سال . مند بود و به رياضيات ذوقي نداشت علاقه
تـاريخ  «ل مهمتـرين اثـر او تحـت عنـوان     دو جلد او 1848در سال . سال و نيم به انگلستان مراجعت و مجدداً وارد پارلمان شد

جلد سوم و چهارم آن منتشـر شـد و در    1885در سال . ماه به فروش رسيد 4جلد آن ظرف  13,000منتشر شد و » انگلستان
وفات يافـت و نتوانسـت ايـن اثـر عظـيم را بـه پايـان         1759ولي در سال . به فروش رفت مهفته مانند جلد اول و دو 10مدت 
البتـه انتقـادات زيـادي بـه مطـالبي كـه او در ايـن تـاريخ         . منتشر شـد  1861ي از جلد پنجم اين كتاب در سال قسمت. برساند

توان گفت تنها انتقادي كه به اين اثر وارد است آنسـت كـه وي حقـايق تـاريخي را در كـادر       استعمال كرده شده است، ولي مي
  »مترجم«. اص خوده زمان خناوضاع و احوال اوايل قرن نوزدهم مطالعه كرد، 

2- Titus Lucretius Carus )55 - 99 از شهيرترين شعراي باستاني روم است، ولي از وضع زنـدگي  ) ميلاد قبل از
كتاب شـعر آموزنـده اسـت كـه گويـا       6است، در دست » لوكرتيوس«يگانه اثري كه از . او در روم اطلاع زيادي در دست نيست

در ايـن كتـب   » لوكرتيوس«. العاده نويسنده آنست بوده و معرف نبوغ و شخصيت فوق» اءطبيعت اشي«ناتمام مانده و عنوان آن 

← 
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بـه راه   مخورديم و سپس تمام روز را تا موقع شـا  ما روزهاي يكشنبه برطبق عادت، صبحانه را دير مي

هايي  ميلي دانشگاه كمبريج قرار داشت و حتي راه 10مختلفي را كه در هاي  من كليه راه. پرداختيم رفتن مي

من بطور كلي هنگامي كـه در كمبـريج   . كمبريج فاصله داشت بلد بودم را كه زيادتر از آن مسافت با دانشگاه

هاي مهتابي مانند اشخاصـي كـه ديـوانگي مـوقتي      كردم، اما در شب بودم نسبتاً احساس شادي و آرامش مي

دويدم، علت اين عمل، ميل مفرط جنسي من بود، ولي  آنها شده باشد در اطراف و حوالي كمبريج ميعارض 

  .البته در آن زمان به اين حقيقت آگاه نبودم

به اين شرح كه بـين  . التحصيل شدم، يك تغيير كلي در انجمن پديد آمد پس از اينكه از دانشگاه فارغ

ر دو از اعضاي انجمن بودند، بحث و مجادله مطولي كه سـرانجام  كه ه» ليتون استرچي«و » جورج تروليان«

از زماني كه او در اين انجمن عضـويت داشـت، روابـط و    . منتهي شد در گرفت» ليتون استرچي«به پيروزي 

بازي براي مدتي در بين اعضاي انجمن متداول بود، ولي در زماني كه من در انجمن مذكور  عمليات همجنس

  .را از اين روابط اطلاعي نيست عضويت داشتم كسي

يكي از نظـر اينكـه موفـق شـدم     : دانشگاه كمبريج از دو جهت در زندگي من نقش مهمي داشته است

توانسـتم آزادانـه افكـارم را بـا      دوستاني در اين دانشگاه براي خود بدست بياورم و ديگري از لحاظ اينكه مـي 

بپردازم و در نتيجه تجربيات معنوي بـراي خـود بينـدوزم،     ديگران در ميان بگذارم و با آنها به مباحث علمي

من در مورد تحصيلات و تعليمات رياضي خود . ولي از لحاظ تحصيلي اهميت چنداني براي من نداشته است

هـاي فلسـفي خـود در دانشـگاه بايـد بگـويم        ام و اما در مورد فراگيري در دانشگاه كمبريج قبلاً صحبت كرده

آمـد و در   فلسفه در دانشگاه كمبريج فراگـرفتم بـرايم ناصـواب بـه نظـر مـي       در موضوع بيشتر مطالبي را كه

ام را از مطالبي كه در موضـوع فلسـفه در دانشـگاه فراگرفتـه بـودم       هاي بعد كوشش كردم مغز و حافظه سال

بـود   تنها عادت فكري با ارزشي كه در دانشگاه كمبريج كسب كردم، شرافت و درستكاري علمي. لاروبي كنم

اگرچه موارد زيادي را بخاطر . كه نه تنها دوستان بلكه معلمين من نيز به اين خصيصه ارزشمند متجلي بودند

اي را  دارم كه دانشجويان به امر عظيم ايراد گرفتن از استاد در مباحث علمي دست زدنـد، ولـي هـيچ لحظـه    

ن از مطالـب مـورد تـدريس اسـتادان باعـث      توانم بخاطر بياورم كه اين امر يعني ايراد گرفتن دانشـجويا  نمي

مشـغول   1»اسـتاتيكس هيدرو«روزي هنگامي كه يكي از استادان مـا دربـاره موضـوع    . رنجش آنها شده باشد

                                                                                                                                                                                     

در مـورد خـدا و مـرگ و قـواي     » لوكرتيـوس «در ايـن كتـاب   . ها را در آن زمان سخت مورد انتقاد قرار داده است زندگي رومي
  »مترجم«. گ نجات دهداي آورده و سعي كرده است، مردم را از ترس خدا و مر ماوراءالطبيعه عقايد تازه

1- Hydrostatics )علم مايعات در حال توقف ( هيدراليكس«كه در مقابل «Hydraulics ) علم مايعات در حركـت (
كشف و ثابت كـرد و آب سـاكن داراي   » پاسكال«را » هيدوراستاتيكس«حركتي و يا  خاصيت فشار آب در حال بي. رود بكار مي

همچنين ثابت شده است كه فشـار آب در  . آب در آن جاي گرفته است وارد خواهد آمد فشاري است كه اين فشار به طرفي كه
هـاي   تـر از قسـمت   هاي تحتـاني سـد را محكـم    اعماق آب بيش از سطح فوقاني آنست و به همين علت است كه معمولاً قسمت

  »مترجم«. سازند، تا بتوانند فشار آب را تحمل كند فوقاني آن مي
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آيـا قـوه گريـز از مركـز را روي در ظـروف      «: تدريس بود، يكي از دانشجويان صحبت او را قطع كرد و گفـت 

سال است كـه مـن    20مدت «: تأمل كرد و سپس جواب داداستاد مذكور لختي » ايد؟ فراموش كردهمختلف 

ام، ولي تاكنون به آنچه كه شما اشاره كرديد،  ترتيبي كه شرح دادم تدريس مي كرده در مورد اين موضوع به

مشـاهده  » .توجه نكرده بودم و بعد از اين بايد آنچه را شما تذكر داديد، هنگام تدريس مورد توجه قرار دهـم 

من بسيار غيرعادي بود، زيرا اگرچه شرافت علمـي اسـتاد مربـوط را در اعتـراف بـه جهلـش        اين اتفاق براي

از . هـاي علمـي آزاد نيسـتند    اي از محدوديت ستودم، ولي فهميدم كه بعضي استادان دانشگاه كمبريج از پاره

  .ام اين زمان به بعد، هيچ محلي را براي زندگي مناسبتر از دانشگاه كمبريج نيافته

  



 

 

  فصل چهارم

  دوره نامزدي

 بردم، يك بسر مي 1»هيندهد«هاي  در دامنه» رولو«هنگامي كه در منزل دايي  1889در تابستان سال 

در  2»فريـديز هيـل  «مـوقعي كـه از پـايين    . مرا براي يك گردش طولاني با خود به خارج برد روز يكشنبه او

كرديم، او ضمن اشاره به منزلي كه در آن محل قرار داشت مرا مورد خطاب  عبور مي 3»فرن هرست«نزديكي 

مناسـبت نيسـت    انـد و بـي   اخيراً خانواده جديدي در اين خانه سكونت اختيار كرده«: قرار داد و اظهار داشت

من به علت كمرويي از پيشنهاد وي ناراحت شدم و به او التماس كردم كه اگر ميل دارد » .سري به آنها بزنيم

او به من قول داد كه به تقاضايم جامه . به منزل مورد نظر برود لااقل ترتيبي دهد كه ما براي شام آنجا نمانيم

شـكني   اناتي كه بعدها بوقوع پيوسـت، از قـول  يهم به علل جرعمل بپوشاند، ولي به قول خود وفا نكرد و من 

پس از اينكه ما وارد خانه مذكور شديم، فهميديم كه ساكنان تازه آن منزل يك خـانواده  . وي خوشحال شدم

يك پدر و مـادر  : اعضاي اين خانواده عبارت بودند از. شوند ناميده مي 4»پرسال اسميت«امريكايي هستند كه 

در ميـان   5»كاسـتللو «بـا شـوهرش بنـام     يكي از دخترها ازدواج كرده بود و. دختر و يك پسر سالخورده، دو

پـدر و  . برد بسر مي 6»برين ماور«برد، دختر دومي كه جوانتر بود، تعطيلات خود را در  خانواده مزبور بسر مي

چون روزي پدر خانواده  مادر اين خانواده در ايام گذشته هر دو از وعاظ معروف مذهب پروتستان بودند، ولي

را در حال بوسيدن خانم جواني ديده بودند و اين موضوع براي او رسوايي به بار آورده بود، از اينرو وي ايمان 

خود را نسبت به مذهب پروتستان از دسـت داده بـود و مـادر خـانواده نيـز بـه علـت كبـر سـن ايـن شـغل            

شـوراي  «طلـب و عضـو    مردي زرنگ و بـاهوش، اصـلاح  » وكاستلل«داماد آنها . ترك كرده بود كننده را خسته

هنگامي كه ما مشغول صرف شام بوديم، او از مسافرتي كه به لندن كرده بود مراجعت كرد . بود» استان لندن

خبـر  . و آخرين خبرهاي لندن را كه حاكي از گسترش اعتصاب كارگران بنـادر بـود، بـراي مـا تعريـف كـرد      

العاده بود، زيرا حاكي از اين بود كـه اتحاديـه كـارگران در طبقـات      اهميت فوق اعتصاب كارگران بنادر داراي

هنگـامي كـه او خبـر    . اندازد راه بيموفق شده است اعتصاب مذكور را ب پايين نفوذ زيادتري كرده و در نتيجه

آنچه  كردم دادم و احساس مي هاي او گوش مي كرد، من با دهان باز به صحبت گسترش اعتصاب را تعريف مي

 
1- Hind head. 

2- Friday's Hill. 

3- Frenhurst. 

4- Pearsall Smith. 

5- Costelloe. 

6- Bryn Mawer  بركون«در استان » ولز«شهري در زاويه شمال شرقي جنوب «Brecon نفر جمعيـت   7,427ه ك

  »مترجم«. دارد
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مراجعـت كـرده بـود، سـخنان خـود را بـه طـرز         1»يول بالي«پسر آنها كه از . شنوم حقيقت محض است مي

رسيد كه داراي اطلاعات و معلومات وسيعي است و با  كرد و به نظر مي اي با مضامين لطيف بيان مي استادانه

مراجعت كرده بود، مخصوصـاً  » برين ماور«اما دختر جوانتر اين خانواده كه از . كرد تكبر و نخوت صحبت مي

به شرح زيـر نوشـته اسـت، دختـر      2»گلاسكو«بطوري كه يكي از نشريات او . توجه مرا بخود جلب كرده بود

از  قبل خانم برترانـد راسـل را در مجلـس ضـيافتي كـه      سال 20بخاطر دارم كه بيش از «: بسيار زيبايي بود

استعمال مشروبات الكلـي  (گويا مدعوين آن از مخالفان (تشكيل شده بود و  3)ادينبورگ(كارمندان دولت در 

و ضـمن اينكـه از   .) نمـود  او در آن زمان زيباترين زني بود كه تصورش امكان پذير مـي . ملاقات كردم) بودند

اي رفتار و  رسيد و به اندازه قار به نظر ميمند بود، بسيار باو است بهره 4)كويكرها(سادگي خاصي كه از عادات 

  ».دادند) قهرمان ضيافت(منش او متين و سنگين بود كه همه حضار مجلس آن شب به او عنوان 

اي بود و در آن زمان مشغول تحصيل بود و به تنهايي از اقيانوس اطلس  او دختر بسيار آزاده و با اراده

او . است 5»والت ويتمن«بود و من بزودي فهميدم كه وي از دوستان صميمي عبور كرده و به انگلستان آمده 

 
1- Balliol. 

2- Glasgow. 

3- Edinburgh. 

4- Quaker  اين افـراد خـود را   . شوند ناميده مي» كويكر«يك گروه مسيحي است كه اعضاي آن » انجمن دوستان«يا

  .نامند مي» دوستان حقيقت«و يا » دوستان«، »فرزاندان نور«

در انگلستان بوجود آمد و علت اينكه بـه آنهـا    George Fox» جورج فوكس« بوسيله 1652سال اين انجمن ابتدا در 

در ابتـدا بـه پيـروانش    » جـورج فـوكس  «دهـد و   مي» لرزيدن«در زبان انگليسي معني  Quakeگويند آنست كه  مي» كويكر«

در ابتداي ايجـاد ايـن گـروه،    . گويند مي» كويكر«و به همين علت به افراد اين گروه » بلرزيد«گفت در موقع شنيدن نام خدا  مي

ايـن گـروه اكنـون در    . ، ولـي بعـدها فعاليـت هـاي آنهـا را آزاد كردنـد      آنها برآمدندمقامات دولتي انگلستان درصدد زجر و آزار 

هاي مذهبي در آسـيا، افريقـا و    اند و بر اثر تبليغات ميسيون كرده نفر طرفدار پيدا 128,600نفر و در امريكا  23,000انگلستان 

رسوم و آداب مذهبي مخالفند و معتقدنـد كـه   هاي دسته جمعي و اجراي  اين افراد با عادت. اند امريكاي لاتين نيز پيرواني يافته

ايـن افـراد از اجتمـاع در    . كننـد  ها كمـك مـالي نمـي    به همين علت به كليسا و كشيش. عبادت بايد با طيب خاطر انجام بگيرد

ن هاي ساده و عاري از تزيين بايد انجـام بگيـرد، ايـن افـراد همچنـي      كنند و معتقدند كه عبادت در محل كليساها خودداري مي

  .عقيده دارند كه پوشاك انسان بايد ساده باشد و همين عقيده، اونيفورم خاصي را براي آنها بوجود آورده است

اعضـاي  . انـد  اي گراييـده  اي رسوم قديمي اين انجمن پشت كرده و به عقايد تازه امروزه بعضي از پيروان اين گروه به پاره

د و معتقدند كه زنان و مردان و سياهپوستان و سفيد پوستان همه بايد داراي كنن اين فرقه امروزه با جنگ و بردگي مخالفت مي

و به تعليم و تربيت افراد و همچنين مؤسسـات  . اند حقوق مساوي باشند و بطور كلي زندگي خود را وقف كمك به بشريت كرده

  »مترجم«. زه نوبل نائل شدندبه دريافت جاي 1947از افراد اين گروه در سال دو نفر . كنند خيريه كمكهاي مهمي مي

5- Walt Whitman )1892 - 1819 (       يكي از شعراي بـزرگ امريكاسـت و اشـعار او از امريكـا و دموكراسـي الهـام

اي پرداخـت و   سالگي به انتشار روزنامه 19او در سن . اند را شاعر ملي امريكا لقب داده» والت ويمتن«شعراي اروپا . گرفته است

در كيفيت فكري شعرا و دانش پژوهان عصر خـود تـأثير زيـادي    » والت ميتمن«. را بر ضد بردگي شروع كرد داري مبارزه دامنه

. شـد كـه بـا سرنشـينان آن صـحبت كنـد       مند بود و پيوسته سوار وسايل نقليه عمومي مي او به مردم بسيار علاقه. داشته است

براي » والت ويتمن«. كه در جنگ مجروح شد» جورج«بنام  هاي داخلي امريكا برادري داشت هنگام آغاز جنگ» والت ميتمن«

آنچنـان تحـت   » والـت ويـتمن  «بهبودي حاصل كرد، » جورج«يافتن برادر به جبهه جنگ رفت و او را يافت؛ ولي پس از اينكه 

← 



 شرح حال برتراند راسل به قلم خودش    114

 

 

روز خوانـده   ام و اتفاقاً من اين كتاب را صبح آن را خوانده Ekkehardسؤال كرد كه آيا كتاب آلماني  از من

ي بود او دختر مهربان. توانستم در مقابل سؤال او جواب مثبت بدهم بسيار خوشبخت شدم بودم و از اينكه مي

و طرز رفتارش باعث شد كه من خجالت و كمرويي را در معاشرت با او كنار گذاشتم و از همان ديدار نخست 

ولي در سـال بعـد كـه در هـر     من آن سال تابستان، ديگر افراد اين خانواده را ملاقات نكردم، . عاشق او شدم

خانواده را  و اين» رولو«فاصله بين منزل ميل  4آمدم، روزهاي يكشنبه  مي» رولو«سال سه ماه به منزل دايي 

پس از صرف شام آنها در جنگـل  . ماندم شدم و شام را نزد آنها مي زدم هنگام ناهار وارد منزل آنها مي قدم مي

روزها كسـي   نشستند و سرود مخصوص سپاهيان را كه در آن كردند و دور آن مي اطراف منزل آتشي برپا مي

كردم  امريكا را سرزمين آزادي تصور فكر مي» گوته«من نيز مانند . دخواندن ت ميدر لندن از آن اطلاعي نداش

و هنگامي كه با افراد اين خانواده معاشرت كردم متوجه شدم كه بعضي عقايد و تعصـباتي كـه در منـزل مـا     

و به علاوه من از افكار . شد در بين افراد اين خانواده وجود نداشت ميوجود داشت و باعث ايجاد موانع فكري 

در منزل اين خانواده بود كه من براي اولين . بردم اين خانواده بسيار لذت مي عقايد و طرز زندگي خاصه افراد

  .زمان هنوز تأهل اختيار نكرده بود، ملاقات كردم را كه در آن 1»سيدني وب«مرتبه 

ها با آنها صميمي بودم و حتي بعضي اوقات نيز با آنها در يك  كه من سال» يس وبتر بي«و » سيدني«

ولي معهذا آنها با . ام اطاق زندگي كرده بودم نسبت به هم باوفاترين زن و شوهري بودند كه من تاكنون ديده

س مخـالف  داد اجتمـاعي بـين دو جـن   بودنـد و ازدواج را يـك قـرار    هاي رمانتيك مخالف ها و يا ازدواج عشق

هاي هر يك از زوجين بايد براساس اصول و موازين خاصـي مـورد توجـه و     دانستند كه برطبق آنها غريزه مي

در ده سـال اول ازدواجشـان پيوسـته    » سـيدني «كرد كـه   بعضي اوقات نقل مي» وب«خانم . ارضا قرار بگيرد

بـه  . ناچيزي در وضع آنها بوجود آمـد هاي بعد تغييرات  در سال» .داني احساسات است ازدواج زباله«: گفت مي

بردند و بعد از ظهرهاي يكشنبه آنهـا بـراي    اين شرح كه در تعطيلات آخر هفته زن و شوهري با آنها بسر مي

. زدنـد  بـا شـوهر او قـدم مـي    » تريس بي«با عيال مهمانشان و » سيدني«رفتند و معمولاً  گردش به خارج مي

: دارد او اظهـار مـي  . گويـد  در اين لحظـه چـه مـي   » تريس بي«دانم  من مي: (گفت مي» سيدني«گاهي اوقات 

ولي معلـوم نبـود كـه آيـا واقعـاً در آن لحظـه       .) داني احساسات است گويد، ازدواج زباله سيدني هميشه مي«

  .گفت يا نه همين مطلب را مي» سيدني«

بـه مراتـب كمتـر از     اما ارزش اجتماعي او در آن زمان. شناختم را قبل از ازدواجش مي» سيدني«من 

ايـن زن و شـوهر بـا    . هـاي اجتمـاعي پرداختنـد    نصف موقعي بود كه ازدواج كرد و با عيالش تواماً به فعاليت

                                                                                                                                                                                     

زخمـي و  ها كار كنـد و بـه سـربازان     ها و مجروحين جنگ قرار گرفت كه مصمم شد تا خاتمه جنگ در بيمارستان تأثير زخمي

فلج شد و بقيـه عمـرش را    1873پس از خاتمه جنگ مدتي نيز در ادارات دولتي كار كرد، تا اينكه در سال . مجروح كمك كند

  »مترجم«. گذرانيد» جورج«با برادرش 
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و » تـريس  بـي «بـا  » سـيدني «اي داشـتند و ازدواج   هاي صـميمانه  هاي اجتماعي همكاري يكديگر در فعاليت

  .ابر كردرا چند بر» سيدني«هاي مشترك اجتماعي آنها، شهرت  فعاليت

دهد و  فرمان مي» تريس بي«كردم كه  حدس من شايد با واقعيت مطابقت نداشت، اما من ابتدا فكر مي

هنگـامي كـه آنهـا    . ام پركارترين مردي باشد كه مـن تـاكنون ديـده   » سيدني«شايد . كند اجرا مي» سيدني«

مأموران دولت در سراسر كشـور  هايي براي كليه  مشغول تأليف كتابي درباره حكومت محلي بودند، پرسشنامه

هاي مذكور خاطر نشان كردند، به مأموراني كه به  ارسال داشتند و از آنها سؤالاتي را پرسش كردند و در نامه

امي كه من منزل خود را به آنها گهن. بدهند كتاب مذكور با قيمت نازلي فروخته خواهد شدجواب  سؤال آنها

و عيـالش از  » وب«دانسـت كـه    هاي دو آتشه بود و مـي  سوسياليست اجاره دادم، چون پستچي آن منطقه از

تكليفـي قـرار گرفتـه بـود، زيـرا هـم        ك حالـت بـي  انگلستان هستند،، از اينرو در ي هاي رهبران سوسياليست

اي  مسلك بودن با آنها خدمتي به اين خانواده بكند و هم اينكه حمل هزارها نامه مند بود كه به علت هم علاقه

در خدمت دولت انگلستان كار » وب«. رسيد، دردسر بزرگي براي وي بوجود آورده بود انه براي آنها ميكه روز

العـاده بـه منشـي درجـه اول ارتقـا       كرد و ابتدا يك منشي درجه دوم بود، ولي به علت كار و كوشش فوق مي

ي مورد احتـرام را بـا شـوخي    ها او ذاتاً آدمي تقريباً جدي و با حرارت بود و ميل نداشت  كسي موضوع. يافت

زمـاني مـن   . هاي سياسي شوخي و مزاح كند داد، نسبت به تئوري تلقي كند و براي مثال به كسي اجازه نمي

توانـد از   به او گفتم كه دموكراسي يك حسن غيرقابل انكار دارد و آن اينست كه اصولاً نماينده پارلمان نمـي 

تـر   هر چقدر كه او احمق باشد، انتخـاب كننـدگانش از وي احمـق   تر باشد، زيرا  انتخاب كنندگان خود احمق

من ميل ندارم وارد چنـين  «: به شدت از حرف من ناراحت شد و با خشونت اظهار داشت» وب«. خواهند بود

  ».بحثي بشوم

تر بود و معمولاً به افراد بشر صرفنظر از سودمندي و ارزش اجتماعي  از شوهرش اجتماعي» وب«خانم 

كـرد و چـون داراي    ياو يك زن مذهبي متعصب بود، ولي از كليسـاي خاصـي پيـروي نم ـ   . قه داشتآنها علا

انگلستان را كه وابسته به انگلستان بـود بـر سـاير مـذاهب و فـرق ديـن       تمايلات سوسياليستي بود، كليساي 

روتش را از سـمت اعظـم ث ـ  قكـه  » پاتر«بود بنام  اي دختر مرد خود ساخته 9او يكي از . داد مسيح برتري مي

بود و خـانم  » هربرت اسپنسر«او يكي از مريدان . هايي كه در كريمه براي ارتش ساخته بود بدست آورد كلبه

هاي تعليم و تربيت اين فيلسوف بود و آنها را بـه اعلـي درجـه در مـورد      از طرفداران سرسخت تئوري» وب«

خطـاب  » پروانه اجتماعي«برد، او را  سر ميمن متأسفم كه مادرم كه در همسايگي وي ب. خود بكار بسته بود

شناخت طرز قضاوت خود را نسبت  را بعدها بخوبي مي» وب«كنم كه اگر او خانم  كرده بود، ولي من فكر مي

انجمـن  « متمايل شد تصميم گرفـت كـه بـه   » سوسياليسم«به » وب«هنگامي كه خانم . كرد به او اصلاح مي
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و » جـورج برنـارد شـاو   «، »وب«تـرين آنهـا يعنـي     ايد سه نفر از برجستهد و مخصوصاً از عقبپيوند 1»ها فابين

  .پيروي كند 2»گراهام والاس«

ثروت زيادي از پـدر بـه ارث بـرده بـود و از آن     » تريس بي«كرد، ولي  از درآمد خود زندگي مي» وب«

اين خاصيت » سيدني«ي لگرفت، و از نقطه نظر طرز تفكر از طبقه اول الهام مي» تريس بي«. كرد استفاده مي

توانند روزگار خود را بگذرانند، تصميم گرفتند  ، بدون اشتغال بكار ميدهنگامي كه آنها متوجه شدن. را نداشت

هاي  زندگي خود را وقف تحقيق و تتبع علمي و خدمات امور اجتماعي بكنند و در هر دو مورد نيز به موفقيت

تأليف كردند، معرف و سعي و كوش بسيار زياد آنهاسـت و ايجـاد   كتابهايي كه آنها . بسيار شاياني نايل شدند

  .است» سيدني«هاي  دانشكده اقتصاد لندن نيز حاصل كوشش

هاي قابـل   توانست به اين همه موفقيت مي» تريس بي«بدون كمكهاي » سيدني«كنم كه  من فكر نمي

 جواني از خجالت و كمرويي رنج بردهيا هيچگاه در آسؤال كردم كه » تريس بي«زماني من از . توجه نايل شود

شـدم، بـه    خواستم وارد اطاقي بشوم و با احساس كمرويي مواجه مـي  ابداً، هرگاه مي«: است يا نه؟ جواب داد

هاي دنيا هستي، چرا  ترين ملت ترين طبقات باهوش هاي باهوش ترين خانواده تو عضو باهوش«گفتم  خودم مي

  ».باشيبايد از ورود به اين اطاق نگران 

 
1- Fabian Society  تـر از   هاي انگلستان كه معروف گروهي از سوسياليست بوسيله 1884در سال انجمني است كه

مؤسسين اين انجمن اسم . هستند تأسيس شد Annie Besant» آني بسنت«و » جورج برنارد شاو«، »سيدني وب«همه آنها 

 Quintus Fabius Maximus» كوينتـوس فـابيوس ماكسـيموس كونكتـاتور    «هـاي رومـي بنـام     آن را از نام يكي از ژنرال

Cunctator تاكتيك «مغلوب نشود از تكنيكي كه به  *»هانيبال«اين ژنرال براي اينكه در دومين جنگ كارتاژ بدست . گرفتند

بر طبق اين تاكتيك بايد طرف متخاصم را در جنـگ خسـته و فرسـوده كـرد، ولـي از نبـرد       . موسوم است استفاده كرد» فابين

وارد جنـگ نشـد، بلكـه سـعي كـرد بـا       » هانيبـال «ژنرال مستقيماً با  مستقيم با او خودداري كرد و براساس همين تكنيك اين

هـاي بريتانيـا بـود و تـا بعـد از       مركز اين انجمن در لندن و شعب آن در شهرها و دانشگاه. هاي منفي او را تضعيف كند مقاومت

  .جنگ دوم فعاليت داشت

هـا   هـا و كمونيسـت   در حالي كـه ماركسيسـت  ها آنست كه؛  هاي اين انجمن با كمونيست تفاوت ايدئولوژي سوسياليست

اعتقـاد دارنـد كـه    » هـا  فـابين «معتقدند كه اصلاحات اجتماعي و مالكيت وسايل توليد بايد بوسيله انقـلاب انجـام شـود، ولـي     

حزب كارگر انگلستان براساس ايدئولوژي اين انجمـن  . اصلاحات اجتماعي بايد به تدريج و ظرف يك مدت طولاني معمول شود

  »مترجم«. د آمده استبوجو

 *Hannibal )183 - 247 از سرداران كارتاژي است كه در دومين جنگي كه با ايتاليا كـرد؛ ايـن    يكي) قبل از ميلاد

قبـل از   221در سـال  » هانيبـال «. سال سرزمين ايتاليا را مورد تاخـت و تـاز قـرار داد    15تصرف درآورد و مدت سرزمين را به 

هـا تـاب مقاومـت نيـاورد،      چون در مقابل رومي 182نيا شد و منطقه كارتاژ را وسعت داد؛ ولي در سال السلطنه اسپا ميلاد نايب

  »مترجم«. خود را مسموم كرد

2- Graham Wallas )1932 - 1858 ( 1886در سـال  » والاس«. يكي از دانشمندان علوم سياسي انگلستان اسـت 

. اشتغال داشت و شهرت او به علت مهـارتي اسـت كـه در تـدريس داشـت      او به تدريس علوم سياسي. شد» ها فابين«گروه  وارد

او بـا طـرز تفكـر    . شناسـي اجتمـاعي نيـز تخصـص داشـت      كتبي نيز در رشته علوم سياسـي تـأليف كـرده و در روان   » والاس«

كننـد،   ارد ميمداران با بعضي فشارهاي غيرمنطقي كه به مردم و سياستمداران عصر خود مخالف بود و عقيده داشت كه سياست

  »مترجم«. دانست به هر نحوي كه مايل باشند طرز تفكر آنها را تغيير خواهند داد و اين امر را براي دموكراسي خطرناك مي
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مخالف بودم، ولي هم به او و هم بـه شـوهرش   » وب«اگرچه من در بسياري موارد بسيار مهم با خانم 

و سپس براي درستي و راسـتي او  » تريس بي«مند بودم، من بيش از هر چيزي براي استعداد و توانايي  علاقه

طلبانـه عـاري    ز خصوصيات جـاه كرد و اگرچه ا او بخاطر خدمت به مردم اجتماع زندگي مي. ارزش قائل بودم

من بدين علت بدو علاقه داشـتم  . هاي مذكور منحرف نكردند نبود، ولي هيچگاه اين خصوصيات او را از هدف

كه وي نسبت به دوستانش زني گرم و صـميمي بـود، امـا مـن بـا افكـار او در مـورد مـذهب، امپرياليسـم و          

. بود» فابين«او از دولت به علت گرايش او به مسلك  البته طرفداري. طرفداري شديدش از دولت مخالف بودم

به اين مسلك باعث » جورج برنارد شاو«و همچنين اعتقاد » فابين«و شوهرش از مسلك » وب«پيروي خانم 

شد كه تمام اين افراد نسبت به هيتلر و موسوليني مخالفتي نكردند و از حكومت شوروي نيز احمقانه ستايش 

  .كردند

و » وب«تواند از هر لحاظ كامل و واجد تمام محاسن ممكـن باشـد،    كه هيچ انساني نمي اما از آنجايي

را » وب«اظهار داشتم كه به نظر من » برنارد شاو«زماني به . نصيب نبودند نيز از بعضي معايب بي» تريس بي«

» وب«كنيد، من و  ه مينه، شما كاملاً اشتبا« :جواب داد» برنارد شاو«توان آدم با محبتي به حساب آورد،  نمي

روزي در يك ترامواي نشسته و مشغول بيسكويت خوردن بوديم كه يك پليس با مجرمي كه به او دست بند 

بطـرف او  » وب«تمام مسافران ترامواي از وي نـاراحتي از او دوري گزيدنـد، ولـي    . زده بود، وارد ترامواي شد

در من بوجود بيايد » شاو«ا ي» وب«دبيني نسبت به هر موقع كه روح ب» .رفت و به وي بيسكويت تعارف كرد

  .كنم و قصد داشته باشم از آنها انتقاد بكنم، فوري اين داستان را در مغزم زنده مي

نفرت داشتند، زيـرا وي  » ولز«بردند، هر دوي آنها از  از بعضي اشخاص نفرت مي» تريس بي«و » وب«

كـرد و   انتقاد مـي » ويكتوريا«به علت پيروي شديدش از خصوصيات اخلاقي معمول زمان » وب«خانم  هم از

رامسـي  «آنهـا از  . مخـالف بـود  » فـابين «و الحـاق او بـه انجمـن    » وب« سـتي هم اينكه با معتقدات سوسيالي

براي اولين مرتبه مأمور  ردر زماني كه حزب كارگ. بردند نيز از همان روزهاي اول آشنايي نفرت مي» مكدونالد

جانشين بسيار خوبي بـراي  » مكدونالد«با طنز و كنايه اظهار داشت كه » وب«تشكيل دولت شده بود، خانم 

ادا كردنـد و بـوي   » مكدونالـد «حرفي بود كـه مـن شـنيدم آنهـا در مـورد       يك رهبر خواهد بود و اين يگانه

  .خصومت و دشمني آن متصاعد نبود

كردنـد،   كاران همكاري مـي  در ابتدا آنها با محافظه. آنها نيز عجيب و غريب بودسوابق و منش سياسي 

» وب«هاي وابسته به كليسا اختصاص داده بـود، خـانم    پول زيادتري براي آموزشگاه 1»آرتر بالفور«زيرا چون 

 
1- Arthur, James Balfour )1930 - 1848 (1905تا سـال   1902از سال . يكي از سياستمداران انگليسي است 

كار انگلسـتان را در دسـت داشـت و در سياسـت      سال رهبري حزب محافظه 20از  وزير انگلستان بود و براي مدت بيش نخست

از طرف انگلستان در جامعه ملل سابق نيز به سـمت نماينـدگي   » بالفور«. انگلستان در عصر خود نقش مهمي را به عهده داشت

  »مترجم«. تأليفات زيادي نيز دارد. انتخاب شد
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خانواده  سقوط كردند؛ 1906پس از اينكه محافظه كاران در سال . طرفداري كندكاران  ميل داشت از محافطه

 ـ  ها روي آوردند و بعدها كه به به ليبرال» وب« بـه حمايـت از حـزب     دافكار سوسياليستي گرايش پيـدا كردن

  .رفتند هاي آخر عمر خود از اعضاي وفادار اين حزب بشمار مي كارگر برخاستند و در سال

هـاي   ز هـدف به دو علت براي چند سال خود را به روزه عـادت داده بـود، يـك پيـروي ا     »وب«خانم  

خورد و هنگام شـام نيـز    گرفت، صبحانه نمي او هنگامي كه روزه مي. بهداشتي و ديگري رعايت اصول مذهبي

خورد؛ هميشه در موقـع صـرف ناهـار عـده زيـادي از       كرد، ولي ناهار را مفصل مي غذاي مختصري صرف مي

شـد   اي گرسنه مـي  داري او به اندازه پرداختند، ولي هنگام روزه اشخاص برجسته و هم با او به صرف ناهار مي

شد و شروع به خوردن  رسيد، قبل از مهمانانش وارد اطاق غذاخوري مي كه موقعي كه لحظه صرف غذا فرا مي

داري  بـه مـن اظهـار داشـت كـه روزه      يتر كرده و زمان داري وي را روحاني او معتقد بود كه روزه. كرد غذا مي

بله، اگر شـما بـه صـرف غـذاي كـم قناعـت كنيـد        «: جواب دادم. استبصيرت و بينش او را فزوني بخشيده 

شـما ظـاهر خواهـد    نظر شود، و اگر شما مشروب زياده از حد بخوريد مار در  بصيرت و بينش شما افزون مي

  .متأسفم بگويم كه او اين مطلب را يك گستاخي غيرقابل بخشش بحساب من آورد» .شد

اگرچه گاهي اوقات معتقدات مذهبي عيـالش بـراي وي ايجـاد    به اندازه عيالش مذهبي نبود و » وب«

هنگامي من بـه اتفـاق   . كرد كردند، معهذا هيچگاه با عقايد مذهبي عيالش مخالفت نمي ناراحتي و دردسر مي

براي صرف صبحانه به طبقـه  » وب«اقامت داشتيم، من و  1»نورماندي«هاي  در يكي از هتل شو عيال» وب«

بخاطر اينكه مجبور نباشد منظره غيرقابل تحمل غـذا خـوردن مـا را    » وب«ولي خانم  رفتيم، پايين هتل مي

اولين صبح روزي كه ما در هتل مزبور اقامت گزيده بوديم او بوسيله . شد تماشا كند، از اطاق خود خارج نمي

و چـون  » كره نداريم) سيدني(ما براي صبحانه «: مستخدمه هتل يادداشتي به اين مضمون براي من فرستاد

كرد، ايـن موضـوع باعـث تفـريج و خوشـي دوستانشـان        استفاده مي» ما«اغلب از ضمير » من«بجاي ضمير 

  .شد مي

خواه نبودند و عقيده داشتند، وظيفه يك سياستمدار آنسـت كـه    هيچكدام آزادي» تريس بي«و » وب«

راي من عقيده پدرش را در مورد روزي او ب. توده مردم را فريب بدهد و بين آنها ترس و وحشت بوجود بياورد

ها بيان كرد و من با شرحي كه وي در اين مورد داد موفق شـدم منشـأ افكـار او را دربـاره      سهامداران شركت

او براي من توضيح داد كه پدرش معتقد بوده اسـت، وظيفـه مـديران شـركت آنسـت كـه       . دولت كشف كنم

اي را كـه   ته باشند و من متوجه شدم همـان عقيـده  سهامداران شركت را هميشه زير نفوذ و تسلط خود داش

  .ها داشته، همان عقيده را او درباره دولت و افراد مردم دارد يران و سهامداران شركتدپدرش در مورد م

 
1- Normandy هـايي   فرانسه كه داراي سابقه تاريخي بسيار قديمي است و در جنـگ  اي است در شمال غربي ناحيه

  »مترجم«. هاي اول و دوم جهاني نقش مهمي داشته است كه در اروپا اتفاق افتاد و مخصوصاً جنگ
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» وب«شنيد، باعـث شـد كـه خـانم      از پدرش درباره جريان زندگي او مي» وب«هايي كه خانم  داستان

پس از اينكه او تعدادي كلبه زمستاني براي ارتش فرانسه . قائل نشود بدون جهت براي اشخاص بزرگ احترام

هـاي   او تمام سرمايه خـود را در بنـاي كلبـه   . در كريمه ساخت، به پاريس رفت كه وجوه آنها را دريافت كند

مذكور صرف كرده بود و از اينرو وصول طلبش براي وي حياتي شده بود؛ اما اگرچـه تمـام مقامـات مربـوط     

پرداختند؛ سـرانجام لـرد    ي قرض دولت را به وي نميلكردند، و اريس بدهي دولت را به وي تأييد ميدولتي پ

را كه او نيز براي وصول طلب خود از دولت به پاريس آمده بود ملاقات كرد و جريان كار خود را با  1»سيابر«

تـو  دوست عزيزم، «: اي كرد و گفت داستان او را شنيد خنده» براسي«هنگامي كه لرد . وي در ميان گذاشت

پوند تسليم كني تا  5پوند و به هر يك از ساير مأموران  50گويا راه و رسم كار را بلد نيستي، تو بايد به وزير 

» براسـي «بـه توصـيه لـرد    » پاتر» «.ها دستت را نخواهد گرفت بگيرد وگرنه چيزي به اين زودي كارت انجام

  .د را وصول كردروز طلب خو عمل كرد و فرداي آن

براي مثال او براي . هاي خود از در دام انداختن ديگران پروايي نداشت براي رسيدن به هدف» سيدني«

اي برساند كه اكثريت اعضـاي آن بـا    من تعريف كرد كه هنگامي كه قصد دارد موضوعي را به تصويب كميته

كنـد و از   د بحـث بـه تفصـيل بيـان مـي     تصويب موضوع مذكور مخالفند، ابتدا عقيده خود را در موضوع مـور 

مانـد، سـپس    شود و موضوع مسكوت مي كند، ولي سرانجام به عقيده ديگران تسليم مي جزئيات آن دفاع مي

ديگـري عقيـده سـايرين را    كند و با طـرز اسـتدلال    مجدداً موضوع رد شده را تحت عنوان ديگري مطرح مي

عقيده  درصد موارد، با اين شيوه موفق شده 90كه در  گفت مي» سيدني«. كند نسبت به تصويب آن جلب مي

كردند كه همان موضوع با عنـوان ديگـري مرتبـه دوم مطـرح      خود را به ديگران بقبولاند، زيرا آنها توجه نمي

  .شده است

كمك معنوي بزرگي به تقويت سوسياليسـم در انگلسـتان كردنـد آنهـا تقريبـاً همـان       » وب«خانواده 

 قبلاً نسبت به پيشرفت حزب راديكـال كـرده بودنـد، دربـاره سوسياليسـم      2»بنتام«طرفداران خدمتي را كه 

 
1- Thomas Brassey )1918 - 1836 (در سـال  . ي دريـاي انگلسـتان اسـت   ومنصبان و متخصصين نيـر  از صاحب

  »مترجم«. بوده است» ويكتوريا«فرماندار  1900تا سال  1895لمان انتخاب شد و از سال به نمايندگي پار 1868

2- Jeremy Bentham )1832 - 1748 (      يكي از فلاسفه، دانشمندان علـوم اقتصـادي و بشـر دوسـتان انگليسـي و

خوشـبختي بـراي حـداكثر مـردم     يگانه منظور از كارهاي عمومي و اخلاقي بايد تـأمين بزرگتـرين   «مبدع اين فلسفه است كه 

هدف فلسفه او اين بود كه حداكثر خوشي ممكن را براي . سودمندي بشر را در كسب خوشي تعريق كرده است» بنتام«، »باشد

  .بشريت بدست بياورد

المقـدور حـداكثر    كنـد حتـي   هر كـس سـعي مـي    -2. گيري است ميزان خوشبختي قابل اندازه -1: او عقيده داشت كه

هر فردي بايد سعي كند؛ حداكثر خوشبختي را براي حـداكثر افـراد    -3. راي خود بدست بياورد و از رنج خود بكاهدخوشي را ب

  .بوجود بياورد

← 
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هر دو در اصول و عقايد خود خشك و » بنتام«و طرفداران  »وب«خانواده . انگلستان به مرحله عمل درآوردند

خود دور كرد و آنها را توان از  ناپذير بودند و عقيده داشتند كه هيجانات و احساسات را در هر حال مي انعطاف

هر دو اصول و عقايـد خـود را بـه هواخواهانشـان     » وب«و خانواده » بنتام«اما طرفداران . داني ريخت در زباله

موفـق شـدند، نسـل پابرجـايي از پيـروان       2»كـر هـاردي  «و همچنين  1»رابرت اون«و » بنتام«. تعليم دادند

انتظار داشت كه بتواند كليه اعمال و اقـداماتي را كـه بـه    توان  از هيچكس نمي. معتقدات خود بوجود بياورند

افزايد، به تنهايي انجام دهد و از هر كسـي   هاي معنوي او مي شود و بر ارزش سود و صلاح بشريت منتهي مي

كند به مرحلـه اجـرا    هاي معنوي بشر اضافه مي توان فقط متوقع بود كه قسمتي از وظايفي را كه بر ارزش مي

داشـتند، حـزب    اين وظيفه را بخوبي انجام دادند و بدون ترديد اگر آنهـا وجـود نمـي   » وب«واده درآورد، خان

ودن زو عيالش در اف» وب«بطور كلي . توانست اعتبار و حيثيت زمان حال را داشته باشد كارگر انگلستان نمي

تـأثير  » وب«برادرزاده خـانم   3»استافورد كريپس«به حيثيت سياسي انگلستان و همچنين در كيفيت فكري 

بسزايي داشتند و سبب شدند كه حكومت انگلستان به اصلاح و برترسازي وضـع خـود بپـردازد و بـراي مـن      

هـاي   توانست در سال أثير وجود آنها ميتمشكل است بتوانم فكر كنم كه حكومت دموكراسي انگلستان بدون 

  .بحراني روي پاي خود بايستد

ام، مادربزرگم گفـت،   را ملاقات كرده» سيدني وب«ر منزل اظهار داشتم كه من زماني به مادربزرگم د

ده، ولي به نظر وي اسخنراني ميكرده است، او به سخنانش گوش د» ريچموند«در » سيدني وب«موقعي كه 

                                                                                                                                                                                     

انتقادات او از اصول اجتماعي تغييرات زيادي بوجـود آورد و بـراي مثـال چـون قـوانين و مقـررات انگلسـتان متضـمن         

كتب زيادي به رشـته تحريـر درآورده   » بنتام«. نظر قرار گرفتند و اصلاح شدندخوشبختي براي همه مردم نبودند، مورد تجديد 

  »مترجم«. است

1- Robert Owen )1858 - 1771 (ابتدا در فروشگاهي بـه شـغل   . ها و بشر دوستان انگليسي است از سوسياليست

نفر از كارگران اين كمپـاني را   500سالگي مدير يك كمپاني بزرگ پنبه شد و در حدود  19نويسندگي استخدام شد و در سن 

هاي صنعتي خود را قطع كرد و به نشر  فعاليت 1829در سال . از افراد فقير انتخاب كرد و در تعليم و تربيت آنها همت گماشت

 ي به اين عقيـده لهاي آخر عمرش به امور روحاني عقيده راسخي پيدا كرد، و در سال. عقايد و افكار سوسياليستي خود پرداخت

اش بـه   تأليفاتي نيز درباره عقايد و افكـار بشردوسـتانه  » اون«. رسيد كه هيچ ديني كامل نيست و هر ديني داراي نواقصي است

  »مترجم«. رشته تحرير درآورده است

2- Keir Hardie )1915 - 1856 (ايجـاد   در 1886او در سـال  . ها و رهبران كارگران انگلستان است از سوسياليست

در سـال  . هاي مذكور شد قش مهمي را به عهده داشت و دبير اتحاديهو اسكاتلند ن Ayrshire» ايرشير«معدنچيان  هاي اتحاديه

در اين مقام باقي بـود و   1900تأسيس شد، او به عنوان اولين رهبر آن انتخاب شد و تا سال » حزب مستقل كاركر«كه  1893

. ورود انگلسـتان در جنـگ اول، مخالفـت كـرد، ولـي كـاري از پـيش نبـرد        او بـا  . از طرف آن به نمايندگي پارلمان انتخاب شد

  »مترجم«. تأليفات زيادي به رشته تحرير درآورده است» هاردي«

3- Stafford Cripps )1952 - 1889 (ســفير كبيــر  1942تــا  1940از ســال . از سياســتمداران انگليســي اســت

در . اي استقلال هندوستان تهيه كرد كه بوسيله اين كشور اجـرا شـد  طرحي بر 1942در سال . انگلستان در روسيه شوروي بود

. دارايـي و اقتصـاد منصـوب شـده اسـت      به سمت رهبري مجلس عوام انگلستان انتخـاب شـد و سـپس بـه وزارت     1942سال 

  »مترجم«
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را قطـع كـرد، بـه وي اصـرار      سخنان خود» سيدني وب«چون مادربزگم پس از اداي كلمه ... » سيدني وب«

از لحاظ طـرز  ) سيدني وب(به نظر وي «: چي؟ و سرانجام او اضافه كرد كه» سيدني وب«به نظر او  كردم كه

  ».تفكر و سلوك و رفتار، انسان آقامنشي نبوده است

من در بين افراد خـانواده  . من از اين نوع گفتگوها راحت بودم» پيرسال اسميت« در بين افراد خانواده

كردنـد   آنها مرا به حرف زدن وادار مي. كردم حساس كمرويي و خجالت نميآنها خوشحال و پر حرف بودم و ا

من در منزل آنها . هوش و ذكاوت هستمرفتار كنند كه احساس كنم آدمي با و سعي داشتند، به نحوي با من 

» لوگـان پيرسـال اسـميت   «. بود 1»ويليام جيمز«اي را ملاقات كردم كه براي مثال يكي از آنها  افراد برجسته

و سـاير   3»فلابـرت «، 2»والتـر پـاتر  «به بعد را به من آموخت و مـرا بـا آثـار     1890تمدن سالهاي فرهنگ و 

: اشخاص آشنا كرد، او قواعد صحيح نوشتن را به من آموخت، براي مثال يكي از تعليمات او به اين شرح بـود 

را در اول جملـه  » و«بكار ببري و حـرف  » ،«سعي كن  ، بلكهاستعمال مكن» و«كلمه  4هيچگاه بعد از هر «

نوشتم پر از پرانتـز   هايي كه من مي و بكار بردن آن، جمله» والتر پاتر«؛ با آموختن روش نويسندگي »بكار ببر

هاي برجسته زمان را به من شناسانيدند و شرح حال آنها را بـرايم   افراد اين خانواده بسياري از شخصيت. بود

  .يف كردندتعر

از نقطـه نظـر   . تر از من بود و به مـن پنـدهاي اخلاقـي زيـادي داد     سال مسن 7» لوگان پتر اسميت«

كـه  (» هـا  فـابين «انجمـن   بنيانگذارانيكي از » گراهام والاس«سوسياليست بود و بوسيله  سياسي او يك نفر

سـعي  » لوگـان «. م گرويـده بـود  به مسلك سوسياليس) تغيير عقيده داد» آزادي خواهي«بعدها به ليبراليسم 

لحاظ تمـايلات  از . را با آيين مسلك سوسياليستي وفق دهد» كويكرها«كرد كه اصول عقايد بشر دوستي  مي

 
1- William James )1910 - 1842 (رداخـت،  ابتدا به تحصـيل نقاشـي پ  . شناسان و فلاسفه امريكايي است از روان

شد و در اين رشته فارغ التحصيل شد، اما » هاروارد«ولي چون در اين رشته پيشرفتي حاصل نكرد، وارد دانشكده طب دانشگاه 

هاي فيزيولوژي، تشـريح   در رشته» هاروارد«تا هنگام مرگ در دانشگاه  1872چون به علت بيماري قادر به طبابت نبود، از سال 

اولين آزمايشگاه تحقيقات مربوط به روانشناسي را در امريكا تأسيس كـرده  » ويليام جيمز«. ورزيدو بهداشت به تدريس اشتغال 

. به طبع رسيد و بقيه آثار او در رشته فلسفه هسـتند » اصول روانشناسي«مهمترين اثر او اولين اثر اوست كه تحت عنوان . است

  »مترجم«

2- Walter Pater )1894 - 1839 ( منتقدين انگليسي است، او روش خاصي در نويسندگي داشـت  از نويسندگان و

. و غيـره از پيـروان او بودنـد   » جـورج مـور  «، »اسكار وايلد«هاي معاصر وي در دانشگاه آكسفورد از قبيل  و بسياري از شخصيت

  »مترجم«

3- Gustave Flaubert )1880 - 1821 (مند بود و  لاقهاز طفوليت به نوشتن رمان ع. نويسان فرانسوي است از رمان

از نويسـندگان مـورد علاقـه وي بودنـد و او     » ويليام شكسـپير «و » ويكتور هوگو«. نويسي را شروع كرد سالگي رمان 10از سن 

  .نويسي راهنماي خود قرار داد سبك آنها را در رمان

خود تأثير زيادي داشـته   نويسان عصر او در رمان. نگريست بيني نمي نويسنده بدبيني بود و به زندگي با خوش» فلابرت«

  »مترجم«. است
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كرد، ولي از  ميپيروي  1»ماني«و بسيار با تقوا بود و در حقيقت تقريباً از اصول مسلك جنسي او فردي زاهد 

مند بود، جواناني را كه از معتقدات مذهبي بري بودند وادار كنـد   او علاقه. لحاظ مذهبي منكر وجود خدا بود

براي اين منظور او مقرراتـي بوجـود آورد و از روي خوشـمزگي آنهـا     . كه در خود كنترل نفس بوجود بياورند

مـن جـزء پيـروان او درآمـدم و بـراي چنـد سـال از مقـررات قـراردادي او          . ناميـد » ها مرام از خود راضي«را

  .كردم اري ميبرد فرمان

زيـادتر  » پيرسـال اسـميت  «دختر شوهر نكـرده خـانواده   » آليس«هر سال ميل و علاقه من نسبت به 

او دختـر  . تـر بـود   بسـيار آزاده » خـانم كاسـتللو  «تر و از خواهرش  بسيار متين» لوگان«او از برادرش . شد مي

پمبـروك  «ت خلاء عاطفي مرا كـه محـيط   كردم، قادر اس احساس ميرسيد و  آلايشي به نظر مي مهربان و بي

بود و من ميل داشتم او شوهر نكند تـا مـن بـه     تر سال از من مسن 5او . برايم بوجود آورده بود پر كند» لاج

احتمال اينكه او تا رسيدن من به سن تأهـل مجـرد بـاقي بمانـد بـرايم      . سن تأهل برسم و با وي ازدواج كنم

به . م كه هرگاه او تا آن زمان ازدواج نكرده باشد، از او خواستگاري كنمضعيف بود، معهذا تصميم قاطع گرفت

قاضي كه عيالش به سبك دوره اليزابت يك  2»واگان ويليامز«ياد دارم زماني من با او و برادرش براي ملاقات 

رسيد بـه   پوشيد عجيب و غريب به نظر مي دار به تن داشت و اگر اين نوع پيراهن را نيز نمي پيراهن يقه چين

رفتيم، آنها در راه از وضع ما استنباط كردند كه من به عشق اعتقاد دارم و بـه ايـن علـت بـا      مي» هيل ليت«

من از سخنان آنها به شدت ناراحت شدم، . شوخي احساسات و افكار عشقي مرا مورد بحث و كنايه قرار دادند

از  »آلـيس «دانستم كه  ده داشتم؛ من ميشق عقيزيرا هنوز زمان لازم فرا نرسيده بود كه من بگويم چرا به ع

سـتنز اليزابـت   جـين او «آن نوع دخترهايي نبود كه مادربزرگم او را مورد تأييد قرار دهد، ولـي مـن او را بـه    

  .كردم تلقي مي ديدم و به اين علت خود را از اين لحاظ روشنفكر شباهت نمي بي 3»بنت

 
زيسته و مسلكي بوجود آورد كه براي مدتي  در زمان شاپور اول و چند پادشاه ديگر در ايران مي) 216 - 276(ماني  -1

را با يكديگر تركيـب كـرد و از مجمـوع    ) اهورامزدا و اهريمن(يحيت و تثنيه زرتشت ماني اصول مس. كرد با مسيحيت رقابت مي

دنيا از دو منشأ نور و ظلمت بوجود آمده اسـت، نـور مظهـر خـوبي و     » ماني«به عقيده  . مسلك معروف خود را بوجود آورد آنها

عقيده دارد كه روح پيوسته ميل دارد از بدن كه مظهر اهريمن است » ماني«. نيكوكاري و ظلمت، مظهر بدي و خطاكاري است

همچنين معتقد است كـه روح بوسـيله   » ماني«. د، به اين هدف موفق نخواهد شدفرار كند، ولي تا عقل كافي وجود نداشته باش

از قرن چهارم تا دوازدهم در مغرب زمين تـا فرانسـه و در   » ماني«مسلك . شود، نه كسب ماديات و گرايش به آنها عقل آزاد مي

و در ايران ديري نپايد و بـزودي از  در ايران ظهور كرد، ولي مسلك ا» ماني«مشرق زمين تا ساحل چين گسترش يافت، اگرچه 

  .بين رفت، اما در ساير نقاط دنيا تا قرن بيستم طرفداراني داشت

پس از مرگ . را مدتي به علت عقايدش به زندان انداختند و آنقدر به وي شكنجه دادند كه در زندان جان سپرد» ماني«

 »مترجم«.ه كردند و به سمت ديگر دروازه قرار دادنداش را نيز پر از كا سرش را بريدند و به دروازه آويختند و تنه

2- Vaugan Williams. 

3- Jane Austen's Elizabeth Bennett )1817 - 1775 ( نـويس  شـهير انگلسـتان اسـت     مانراز اولين بانوان .

بررسـي قـرار داده و   هاي خود غم و خوشحالي، بيم و اميد، موفقيت و شكست را در زندگي روزانه مردم مـورد   در رمان» جين«

← 
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از جنبـه  » آلـيس «از اين لحظه به بعد رابطـه مـن بـا     ن گذاشتم وسمن پا به  1893در ماه مه سال 

التحصيلان اين رشـته   بعد من تحصيلات رياضي خود را به پايان رسانيدم و بين فارغ در ماه. عادي خارج شد

  .هفتم شدم و از اين به بعد از لحاظ مالي و حقوقي مستقل و متكي به خود شدم دشاگر

انشگاه كمبريج آمد و مـن بـيش از سـابق فرصـت صـحبت      با پسر عمويش به ددر اين زمان » آليس«

هنگامي كه تعطيلات تابستاني دانشگاه شروع شد، او مجـدداً بـا پسـر عمـويش بـه      . كردن با او را پيدا كردم

بقيه روز را » آليس«خواستند دانشگاه را ترك كنند؛ من خواهش كردم كه  دانشگاه آمد و هنگامي كه آنها مي

به منزل مراجعت كند و هر دو موافقت كردنـد، پسـر عمـويش دانشـگاه را تـرك كـرد و       نزد من بماند و بعد 

روز به كنار رودخانه رفتيم و درباره موضوع طلاق كه او زيادتر از من بـه   ما آن. روز نزد من ماند آن» ليسآ«

زندگي زن و  او از لحاظ تئوري معتقد بود كه روابط جنسي و. بحث درباره آن راغب بود به صحبت پرداختيم

مرد بهتر است بدون ازدواج و انجام مراسم و تشريفات كليسا انجام بگيرد، با وجود اينكه من عقيده وي را در 

ضمن صـحبت او بـراي   . كردم، ولي درباره زندگي مشترك زن و مرد از او سختگيرتر بودم اين مورد تأييد مي

بهره نبود، شوهرش را ترك كرده و با  كه از سرمايه هنري بي 1»برنسون«من تعريف كرد كه خواهرش بخاطر 

در حقيقت تا مـوقعي كـه او بـا    . اين عمل باعث شرمساري وي شده است و اين مطلب مرا به حيرت انداخت

  .را ببيند» برنسون«بود و پس از ازدواج با من اظهار تمايل كرد كه  را نديده» برنسون«من ازدواج كرد، 

به دانشگاه آمد، من سخت تهييج شدم و از آن پـس بـا او شـروع بـه مكاتبـه      » ليسآ«مرتبه دوم كه 

» آگاتا«ام  كردم، زيرا مادربزرگ و خاله سپري نمي 2»هاسلمر«هاي خود را در  من از آن به بعد تابستان. كردم

بـه  روز  2سـپتامبر مـن بـراي مـدت      13سـازگاري كننـد، امـا روز    » رولـو «توانسـتند بـا عيـال دايـي      نمـي 

گـرم و درخشـان بـود و كـوچكترين نسـيمي       هـوا . اش رفتم و خانواده» ليسآ«محل سكونت » هيل فريدي«

 3»شلي«آن قسمت از اشعار » لوگان«بياد دارم كه . ها را فراگرفته بودند هايي دره روز مه وزيد و صبح آن نمي

قـرار داد، مـن نيـز بـه نوبـه خـود       سخن رفته است، مـورد اسـتهزاء   » هاي طلايي مه«را كه در متون آنها از 

هـاي طلايـي افـق را     را مسخره كردم و گفتم؛ همين امروز قبل از اينكه او از خواب بيدار شود، مـه » لوگان«

  .فراگرفته بودند

                                                                                                                                                                                     

او هرگـز ازدواج  . داسـتان نوشـته اسـت    6تعداد » جين«. هاي خود را از بين طبقه متوسط انتخاب كرده است قهرمانان داستان

  »مترجم«. نكرد

1- Bernard Berenson )1959 - 1865 (پـدر و مـادرش اهـل ايتاليـا بودنـد و      . يكي از نقاشان معروف امريكاست

بـا   1900التحصيل شـد و در سـال    فارغ» هاروارد«از دانشگاه » برنسون«. ه بود به امريكا مهاجرت كردندهنگامي كه وي ده سال

تأليفات زيادي نيز درباره هنر و نقاشـي  » برنسون«. ازدواج كرد» لوگان پيرسال اسميت«خواهر » مري لوگان اسميت كاستللو«

  »مترجم«. هديه كرد» هاروارد«هاي خود را به دانشگاه  نقاشي وي هنگام مرگ. دارد كه علت عمده شهرت وي بوسيله آنهاست

2- Haslemer ميلي جنوب غربـي لنـدن واقـع شـده و داراي      42انگلستان كه در » ساري«اي است در استان  ناحيه

  »مترجم«. نفر جمعيت است 12,528

 »مترجم«. مراجعه فرماييد 10صفحه  4به زيرنويس شماره  -3
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قرار گذاشته بوديم، به محض اينكه از خواب برخاسـتيم، قبـل از صـرف صـبحانه     » آليس«و اما من و 

پس از اينكه از خواب برخاستيم من و او از منزل خـارج شـديم و روي    راينبناب. براي گردش به خارج برويم

العاده زيبا و مشرف به يك كليسا بود نشسـتيم و از لابـلاي    اي زير يك درخت آلش كه داراي منظره فوق تپه

بخـش بـود و    روز با طراوت و فـرح  هواي صبحگاهي آن. ها به تماشاي مناظر دور دست مشغول شديم درخت

در هر حال مـوقعي  . تواند وجود داشته باشد فكر افتادم كه شايد در زندگي بشر خوشي و لذتي نيز مي من به

كه در آن محل نشسته بوديم، حجب و كمرويي به من اجازه نداد كه احساسات دروني خود را آشكار كـنم و  

 و پيشنهاد بوسه كـه آن به بعضي عمليات دست بزنم؛ فقط پس از صرف صبحانه با نهايت ترديد و دودلي به ا

من نيز براي بوسـيدن او و يـا حتـي    . را رد كرد وم بود كردم، ولي او نه پيشنهادم را قبول و نه آنسروزها مر

به هر تقدير ما ضمن گفتگو قرار گذاشتيم كـه بـا يكـديگر    . چ كوششي به عمل نياوردميگرفتن دست وي ه

  .و منتظر باشيم كه آينده تكليف ما را روشن كندوقات نيز همديگر را ببينيم امكاتبه كنيم و گاهي 

جعـت  اتمام اين جريانات در خارج از منزل اتفاق افتاد؛ هنگامي كه ما براي صرف ناهـار بـه منـزل مر   

او را به منظور موعظـه   1»هنري سمرست«اي از آمريكا آمده و خانم  نامه» آليس«كرديم معلوم شد كه براي 

. در امريكـا دعـوت كـرده اسـت    ) بازار مكاره جهاني شيكاگو(درباره خودداري از استعمال مشروبات الكلي به 

روزها خودداري از استعمال مشروبات الكلـي يـك نـوع تقـوا و فضـيلت اخلاقـي        البته بايد دانست كه در آن

  .بودشد و اين فضيلت اخلاقي در امريكا كمياب  محسوب مي

بـود، و بنـابراين از ايـن دعـوت      ارث برده ادرش بهاز م خودداري از شرب مشروبات الكلي را» آليس«

بسيار خوشحال شد و با صداي بلند و با شعف و شادي نامه مذكور را خواند و با شوق و علاقه دعوت مزبور را 

د، زيرا قبول اين دعوت از طرف اين موضوع باعث شد كه يك مرتبه قلب من در هم فرو ريخته شو. قبول كرد

  .چند ماه غيبت و احياناً شروع يك زندگي جديدي را ممكن بود براي وي در عقب داشته باشد» ليسآ«

ام تعريف كردم و آنها بر طبق  را براي افراد خانواده» آليس«موقعي كه به منزل مراجعت كردم، جريان 

اي از طبقـه پسـت بـوده و نقشـه كشـيده اسـت از        دهسر و ترشي عرف و عادت معمول گفتند، او دختر سبك

ندازد، همچنين اضافه كردند كه او از تمام احساسات عالي عاري ا تجربگي من استفاده كند و مرا به دام بي بي

امـا  . ت او در عـذاب خـواهم بـود   ساست و اگر من به ازدواج با او تن در دهم براي هميشه از اعمال و رفتار پ

ار پوند استرلينگ از پدرم به من ارث رسـيده بـود، از اينـرو بـه حرفهـاي آنهـا توجـه و        چون مبلغ بيست هز

به همـين  » ليسآ«ام بسيار تيره شد و تا پس از ازدواج با  در نتيجه روابط من با افراد خانواده. اعتنايي نكردم

  .ترتيب باقي ماند

را بـه   كـردم و آن  تري يادداشت مـي در اين زمان من بطور محرمانه وقايع روزانه زندگي خود را در دف

و » آلـيس «در اين دفتر مـن مكالمـات خـود را بـا مـادربزرگم دربـاره       . داشتم دقت از ديگران مخفي نگه مي

 
1- Lady Henry Somerset. 
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اندك مدتي پس از آنكه شـروع  . احساساتي را كه در نتيجه اين مكالمات براي من بوجود آمد يادداشت كردم

ه وقايع روزانه پدرم كه قسمتي از آنها تندنويسي شده و معلوم بـود  كردم، دفترچ ام  به يادداشت وقايع روزانه

هـاي   مـن بـا مطالعـه يادداشـت    . دستم افتاده كه وي نيز دفتر مذكور را از ديگران مخفي داشته بوده است ب

پيشنهاد ازدواج داده بودم، او نيز به مادرم » آليس«روزانه پدرم متوجه شدم؛ در همان سن و سالي كه من به 

پيشنهاد ازدواج كرده بود و هنگامي كه مادربزرگم از جريان تمايل او به مادرم اطلاع حاصل كرده بود، همان 

به من زد، همان حرفها را نيز هميشه به پدرم زده بود و همان احساساتي » آليس«هايي را كه در مورد  حرف

ام  ه بود و در دفترچـه وقـايع روزانـه   براي من ايجاد شد» آليس«هاي مادربزرگم در مورد  كه در نتيجه حرف

يادداشت كرده بودم، همان احساسات نيز براي پدرم بوجود آمده بود و او نيز آنها را در دفتر يادداشت وقـايع  

كشف اين موضوع اين فكر عجيب و غريب را براي من بوجود آورد كه زندگي من . روزانه خود درج كرده بود

يسي است از زندگي پدرم و بنابراين در شرف قبول عقيده موهوم و خرافاتي متعلق به خودم نيست، بلكه رونو

  .قرار گرفتم 1»توارث«

كردم كه ميل دارم با او تمـاس   نمي شده بودم، اما احساس» آليس«اگرچه من به شدت گرفتار عشق 

سـات و  ديدم كه تا حـدودي دور از احسا » آليس«بخاطر دارم شبي يك خواب جنسي درباره . جسمي بگيرم

هاي عشقي من نسبت به او سست شود؛  عواطف پاك و خالص آسماني بود و اين موضوع باعث شد كه كشش

  .ولي طبيعت به تدريج خودش بعدها ترتيب كارها را داد

. اسـت  1894ژانويه سال  4بياد دارم، خاطره روز » آليس«را كه از خاطرات خود با  مورد مهم ديگري

رفتم كـه روز را بـا او    2»ونور رود گراس« 44واقع در شماره » آليس«به منزل » دريچمون«در اين روز من از 

اينچ برف مستور شده بود و من مجبور  6در آن روز برف سنگيني باريده بود و تمام لندن تقريباً زير . بگذرانم

ريزش برف هياهو و سر و صداي لنـدن را از  . بروم» آليس«منزل  پياده از وسط برف به 3»واكسهال«بودم از 

در . بر شهر لندن سـايه افكنـده بـود    شباهت به قله كوه ساكت و آرامي نبود بين برده و سكوت كاملي كه بي

» دوره بلـوغ «بطوري كه در فصـل دوم  . را بوسيدم» آليس«اين اوضاع و احوال بود كه من براي اولين مرتبه 

دانسـتم بوسـيدن    هاي منزلمان را بوسيده بودم و نمي تم، من تا آن زمان فقط يكي از دختر كلفتاظهار داش

 
بـانو   Georgy) جـورجي (خالـه مـن   «: نوشـتم؛ ذكـر كـردم كـه    » آلـيس « به 1894سپتامبر  2اي كه روز  در نامه -1

نادختري مادربزرگم، ديروز با من بسيار مهرباني كرد، اما در ضمن زياده از حد نيز  Lady Georgiana peel) جورجيانا پيل(

او گفت كه حتي در روزگاران قديم نيز به محض اينكـه كـوچكترين مطلبـي دربـاره ازدواج     . كنجكاوي نمود) مانند بيشتر زنها(

دن حرف ازدواج ناراحـت  مو بطور كلي از به ميان آانداخت  شد و داد و قال راه مي شد، مادربزرگم يك مرتبه آتشي مي گفته مي

  .شد مي

2- Grosvenor Road. 

3- Vauxhall  لمبـت «و جزء شهرستان » تايمز«يكي از نواحي لندن در جنوب ساحل رودخانه «Lambeth  اسـت .

  »مترجم«
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اگر چه او بـه مـن گفـت    . آورد مند است چه نشأه و لذت عجيبي براي او بوجود مي زني كه انسان به او علاقه

اينكه يك كلمه حرف بر روز از صبح تا شب بدون  هنوز در مورد ازدواج با من تصميمي نگرفته است، ولي آن

ــان بيــاوريم  بوســيديم، و فقــط موقــع صــرف غــذا و همچنــين زمــاني كــه مــن كتــاب    يكــديگر را مــيزب

)Epipsychidion (لـيس آ«پس از اينكه شب فرا رسـيد، مـن از   . خواندم بوسيدن ما قطع شد را  بلند مي «

زل در ميـان سـوز و سـرماي    آهـن تـا من ـ   خداحافظي كردم و بـا طـي يـك ميـل و نـيم راه، از ايسـتگاه راه      

  .فرساي برف، خسته و كوفته، ولي شاد و مسرور به منزل مراجعت كردم طاقت

گذراندم؛ چندين مرتبـه احساسـات    سپس در خلال زماني كه من دوره بعد را در دانشگاه كمبريج مي

را دارد و بعضـي   آمد كه او اشتياق ازدواج بـا مـن   گاهي اوقات به نظر مي. نسبت به من تغيير يافت» آليس«

چون من در اين زمان . گرفت كه از اين كار منصرف شود و آزادي خود را از دست ندهد اوقات نيز تصميم مي

دروس مربوط به علوم تئوري را به پايـان برسـانم، بنـابراين مجبـور بـودم حـداكثر        قصد داشتم، قسمت دوم

ايد بگويم كه احساسات و افكار عاشقانه هيچگاه در ت خود براي مطالعه دروسم بكنم، ولي بااستفاده را از اوق

تمركز قواي من تأثيري نداشتند و در هر حال چه موقعي كه با جنبه مثبت اين افكار و چه هنگـامي كـه بـا    

كردم، هنگامي تعطـيلات   جنبه منفي آنها روبرو مي شدم، تمركز قواي خود را هنگام مطالعه كاملاً حفظ مي

به روم و از آنجا من به پاريس  1»مونسينيور«براي ملاقات دايي » ماد«ام  ابتدا با خاله عيد پاك فرا رسيد، من

من در اين . بردند و مادرش در مجاورت او بسر مي» آليس«آپارتماني داشت و » لوگان«در شهر پاريس . رفتم

ندگي آنها بسيار آزاد و موقع براي اولين مرتبه با زندگي دانشجويان امريكايي در پاريس آشنا شدم و كيفيت ز

بـراي او تهيـه    2»روژر فري«با لباسي كه » آليس«مجلس رقصي را نيز بياد دارم كه . بخش به نظرم آمد لذت

در  3»هـا  امپرسيونيسـت «هاي  مرا به نمايشگاه نقاشي» آليس«همچنين بخاطر دارم كه . رقصيد كرده بود مي

مند كند، ولي موفقيتي از اين لحاظ نصـيبش نشـد و نيـز     هبرد و قصد داشت مرا به آنها علاق» لوكزامبورگ«

در  1»بلـو  تـن  فـون «نزديـك   4»سن«در رودخانه » لوگان«و برادرش » آليس«بخاطر دارم كه شبي را با اتاق 

 
1- Monsignor. 

2- Roger Eliot Fry )1934 - 1866 (  نمايشـگاهي از آثـار خـود ترتيـب داد     1920در . از نقاشان انگليسـي اسـت .

  »مترجم«. تأليفاتي نيز در هنر نقاشي به رشته تحرير درآورده است» فري«

3- Impressionist  بين نقاشان فرانسوي پديـد آمـد   1870است كه مخصوصاً در حدود سال يكي از مكاتب نقاشي .

راً بـدون كـوچكترين دقتـي در خـط و حـدود اجسـام،       كننـد و ظـاه   نقاشان اين كتب در انتخاب موضوع به جزئيات دقت نمي

روي . دهنـد  و لحظات آتي زندگي را آنچنان كه هست توسط رنگهاي تند و زننـده جلـوه مـي   . كشند بينند، مي چيزهايي كه مي

  »مترجم«. آيد نگها روشن، مقطع و شكسته به نظر ميرتابلوي اين هنرمندان 

4- Seine  ديژون«شمال غربي  ميلي 18كه از است يكي از رودهاي مهم فرانسه «Dijon  گيـرد و بـه    مـي سرچشمه

پـل كـه بعضـي از آنهـا در      30اين رود در شهر پاريس از زيـر  . ريزد مي» لوهاور«ميلي شمال غربي درياي مانش در بندر  475

  »مترجم«. كند اند عبور مي سال قبل ساخته شده 300حدود 
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خيلي موقرانـه  » لوگان«پرداختيم و البته در آن شب  پهلوي من نشسته بود، به قايقراني » آليس«حالي كه 

  .رفتار كرد

به شدت مـرا بـه علـت اينكـه ايـام       2»جيمز وارد«دارم، هنگامي كه به دانشگاه مراجعت كردم بخاطر 

تعطيلي خود را با مسافرت به كشورهاي خارجي تلف كرده بودم، مورد انتقاد قرار داد و گفت در زمـاني كـه   

بـه كشـورهاي   كردم، صحيح نبود كه با عزيمـت   بايستي تمام اوقات خود را صرف مطالعه دروسم مي من مي

هاي او اعتنـايي نكـردم و در آزمايشـات     اما من به صحبت. اروپايي فرصت گرانبهاي مطالعه را از دست بدهم

  .ها را كسب كردم مربوط يكي از بهترين نمره

موافقت كرد كه نامزد من بشود، » آليس«در حدود زماني كه من تحصيلات خود را به پايان رسانيدم، 

خـودداري نكـرده بودنـد، احسـاس كردنـد كـه       » آليس«ام كه هيچگاه از مخالفت با  ادهبا تحقق اين امر خانو

آنهـا قـدرت كنتـرل مـرا     . رسـد  الوقوع بـه نظـر مـي    حتمي» آليس«عليرغم ميل آنها انجام ازدواج بين من و 

ام بـراي   وادهاما سرانجام افـراد خـان  . بستند و انتقاد از او طرفي نمي» آليس«نداشتند و بنابراين از مخالفت با 

. اي متوسل شدند كه تا حدودي آنها را به مرز موفقيت نزديك كرد به حربه» آليس«مخالفت با ازدواج من و 

هـايش در طـرفين صـورتش     آنها دكتر قديمي خانوادگي ما را كه يك طبيب موقر اسـكاتلندي بـود و ريـش   

حدسيات مبهمي را كه من درباره تاريخ  اش گرد و پر پشت بود به من معرفي كردند و او پشت و زير چانه كم

» آگاتا«ام  ديوانه بوده، نامزدي خاله» ويليام«ام زده بودم، برايم روشن كرد و توضيح داد كه؛ دايي من  خانواده

البته در . (هاي رواني شده به هم خورده و پدرم به بيماري صرع مبتلا بوده است به علت اينكه گرفتار ناراحتي

ع پدرم، قبلاً نيز بعضي از مقامات طبي مطالبي به من اظهار داشته بودند، ولي من فكر كرده مورد بيماري صر

  .)بودم كه شايد تشخيص آنها در مورد بيماري صرع پدرم صحيح نبوده است

داراي بعضـي عقايـد   » تـوارث «در آن زمان اشخاصي كه با علم سر و كار داشتند، نسـبت بـه مسـئله    

و به اين حقيقت توجه نداشتند كه تا چه اندازه محيط نامساعد و تعليمـات اخلاقـي   موهوم و خرافاتي بودند 

تـأليف   Ghosts» هـا  شبح«من كتابهاي . ها و اختلالات مغزي مؤثر است ناصحيح و غير عاقلانه در پريشاني

را مطالعه كردم و از متـون   Biornson» بيورسون«تأليف  Heritage of the Kurtsو  Ibsen» ايبسن«

                                                                                                                                                                                     

1- Fontainebleau 2ميلي جنوب شرقي پاريس و در  35كه در در شمال اين كشور است  يكي از شهرهاي فرانسه 

شهرت اين شهر به علت قصـر باشـكوهي اسـت كـه در آن قـرار دارد و مقـر       . واقع شده است» سن«ميلي ساحل چپ رودخانه 

گـر شـهرت آن   علـت دي . رود مهمترين قصـر فرانسـه بشـمار مـي    » ورساي«تابستاني بسياري از پادشاهان فرانسه بوده و بعد از 

  »مترجم«. به اين ناحيه تبعيد شد 1814در سال » ناپلئون بناپارت«. هاي زيبايي است كه در اطراف اين شهر قرار دارد جنگل

2- James Ward )1925 - 1823 (در ابتدا بـه تحصـيل علـوم    . شناسي انگلستان است از فلاسفه و دانشمندان روان

در افكـار و عقايـد   » نيتـز  لايـب «و » داروين«، »لاتز«بعضي از دانشمندان مانند . آوردديني پرداخت، ولي سپس به فلسفه روي 

» وارد«. دانشگاه آكسفورد را به عهده داشت» فلسفه مغزي«تا هنگام مرگ كرسي  1897از سال . اند تأثير زيادي داشته» وارد«

  »رجممت«. تأليفات زيادي دارد كه عقايد و افكارش را در آنها شرح داده است
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نيز عمويي داشت كـه غيـر عـادي و عجيـب و     » آليس«اتفاقاً . پي بردم» توارث«آنها به موهوم بودن مسئله 

افراد خانواده من تمام اين عوامل را مورد بررسي قرار دادند و از تركيب آنها چنين نتيجه گرفتنـد  . غريب بود

اي از اطبا مشورت كنم و  كنم، بايد با عده ازدواج» آليس«اي هستم و اگر بخواهم با  كه من تقريباً آدم ديوانه

ببينم آيا وضع نسلي كه از ازدواج من بوجود خواهد آمد چگونه خواهد بـود و آيـا فرزنـدان مـن هـم ديوانـه       

  خواهند شد يا نه؟

انجام گرفت و وي نظر داد كـه از  » ريچموند«با طبيب خانوادگي در منزل وي در  بزودي اين مشاوره

پـس از اينكـه نظـر دكتـر     . نقطه نظر عوامل موروثي اگر ما عروسي كرديم نبايد نسـلي از مـا بوجـود بيايـد    

شروع به قدم زدن كرديم و در مـورد ازدواج  » ريچموند«هاي  روي چمن» آليس«خانوادگي اعلام شد، من و 

بودم، ولي پـس از اينكـه نظـر اطبـا دربـاره       مند بچه بسيار علاقه نمن به داشت. به بحث و مذاكره پرداختيم

به هم » آليس«اعلام شد، من عقيده آنها را پذيرفتم و تصميم گرفتم نامزدي خود را با » آليس«ازدواج من و 

دهد كه مـا بـدون اينكـه     و ترجيح مي مند نيست بچه زياد علاقه ناظهار داشت كه او به داشت» آليس«. بزنم

پس از اينكه در حدود نـيم سـاعت دربـاره ايـن موضـوع بـا       . فرزندي بوجود بياوريم با يكديگر عروسي كنيم

عقيده شدم و بنابراين ما اعـلام كـرديم كـه بـا يكـديگر       هم» آليس«يكديگر به صحبت پرداختيم، من نيز با 

  .لوگيري خواهيم نمودازدواج خواهيم كرد، ولي از ايجاد بچه ج

 نوع است، ولي آنممهاي رومي  كاتوليكبين در حالي كه در حال حاضر جلوگيري از ايجاد نسل فقط 

را دربـاره  » آلـيس «پس از اينكه من نظر خـود و  . شد آور و وحشتناك تلقي مي روزها اين عمل به كلي رعب

ه فغان و فرياد كردند و طبيب فـاميلي مـا اظهـار    ام شروع ب ازدواج اعلام كردم، طبيب فاميلي و افراد خانواده

داشت، بر طبق تجربياتي كه وي در امور طبي كسب كـرده اسـت، جلـوگيري از آبسـتني بـراي سـلامتي و       

ام نيز متذكر شدند كه علت فلج پـدرم نيـز جلـوگيري از     بهداشت، مضار بسيار خطرناكي دارد و افراد خانواده

كردند و جنجال عجيبي برپـا شـده    مخالفت مي» آليس«ي با ازدواج من و هر يك به نحو. آبستني بوده است

ام داراي اختلالات مغزي و دايي من نيـز ديوانـه بـوده     هنگامي كه من فهميدم كه پدرم فالج بوده، خاله. بود

روزها همه در مورد توارث اختلالات مغزي عقايـد موهـوم و دور از    است، دچار ترس و وحشت شدم؛ زيرا آن

. كردند كه اختلالات مغزي بدون ترديد به انسان بعـدي نيـز منتقـل خواهـد شـد      يقتي داشتند و فكر ميحق

اگرچه من در اين مورد اطلاعات دقيقي نداشتم، ولي در هر حال عقايد معمول آن زمـان در مـورد مـوروثي    

  .تأثير نبود بودن عوامل مغزي در من نيز بي

خواب .) نيز بوده است» آليس«كه بعد فهميدم اين روز در ضمن روز تولد ( 1893ژوئيه سال  21روز 

خـودداري  » آلـيس «اين خواب تصميم گرفتم از ازدواج بـا  ديم كه مادرم زنده، ولي ديوانه است و در نتيجه 

 بعدها من با حقايق امر آشنا شدم و فهميدم آنچه درباره موروثي بودن عوامل مغزي به من گفته شـده؛ . كنم

همه پوچ بوده است، معهذا رها شدن از ترس و وحشتي كه اين عقايـد بـرايم بوجـود آورده بـود، بـه آسـاني       
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البته من ناراحتي خود را از عقايد مزبور براي احدي ذكر نكردم و حتي تا مدتها بعد هـم از ايـن   . مقدور نبود

مـن بوجـود آورده بـود، از    در ميـان نگذاشـتم و وحشـتي كـه ايـن عقايـد بـراي        » آلـيس «مقوله سخني با 

  :شود هاي زير بوضوح معلوم مي يادداشت

و هم شبي اسـت كـه مـن آن    » آليس«امشب، هم سالگرد تولد  )1894189418941894(ژوئيه  21212121 - 20202020نيمه شب 

انـد و ايـن موضـوع اثـر      هاي من تاكنون به حقيقت پيوسـته  آنجاست كه بيشتر خواب عجيب. خواب را ديدم

و خوشي و نشاطي كـه از تفكـر    ام من پيوسته با خرافات مأنوس بوده. ستمهمي در فكر من بجاي گذاشته ا

واقعـاً چقـدر وحشـتناك    . بند خرافات كرده است شود، مرا بيش از پيش پاي برايم حاصل مي» آليس«درباره 

. براي من ارزشـي نـدارد  » آليس«هيچ چيز در مقابل . است كه شخصي تا اين حد در ديگري مستحيل شود

من . شود خواهم و همه اميد و آرزوي من در وجود وي خلاصه مي مي» آليس«گي خود را براي من تمام زند

به عـلاوه مـن بايـد خـدا را     . با اين افكار خوشحالم و شعف و شادي من يك نوع سرور و نشاط آسماني است

جه لذت هنگامي كه من به اعلي در. شكر كنم كه شهوت در توجه و كشش من بطرف او تأثيري نداشته است

، ناگهـان در  مشـو  قابل تصور برخوردار ميو شعف غير رسم و در زماني كه از كمال نشاط و خوشي ممكن مي

انـدازد و تصـور    مـرا بـه ترديـد مـي     كنم، زيرا وجود اين همه خوشي و لذت وادي يأس و نااميدي سقوط مي

ديدم، توجه به اين حقيقت كـه  » آليس«خوابي را كه من در شب تولد . شود ناپذير مي تحققشان برايم امكان

هاي دائمي آنها  اند، مخالفت اي كه آن شب ديدم مرا فريب داده پايه اساس و بي ام مانند خواب بي افراد خانواده

ام تـوأم شـده و بـالاتر از همـه      اساسي كه با زندگي افراد خانواده ، عقايد سخيف و بي»آليس«با ازدواج من و 

دهند  روم روح و روانم را آزار مي سايه افكنده، هر كجا كه مي» پمبروك لاج«كه بر  افسردگي و رخوت شومي

تمام اين اوضاع و احوال با ترس از عوامل موروثي بـا  . اند را نيز از من سلب كرده» آليس«و حتي لذت عشق 

ن فكـر كـنم كـه    اند، م ـ اين فعل و انفعالات سبب شده. دهند يكديگر تركيب شده و پيوسته مغزم را آزار مي

و كوششي كه مـن بـراي رهانيـدن خـود از چنگـال عفريـت       . سرنوشت شومي بر خانواده ما غلبه كرده است

آوردم بدون فايده است و فرار از اين تقدير شوم و استفاده از  ام را افسون كرده به عمل مي مهيبي كه خانواده

ر نيست، بدتر از همه، اين مصائب خـواه نـاخواه   پذي بخش زندگي ساير افراد برايم امكان شرايط مطلوب و لذت

انـد و بجـاي اينكـه     كنم كه سرنوشتم را با يأس و ناكامي سرشـته  من فكر مي. گيرد را نيز در بر مي» آليس«

را نيـز  » ليسآ«كوشش كنم به آغوش فرشته خوشبختي پر بگشايم، بايد خود را تسليم تقدير ستمگر كنم و 

دانم كه آيا اين سرنوشت قهار بطـور ناگهـاني بـر مـن      من نمي. خود بكشانم نبالبار به د لمتظدر اين وادي 

حمله خواهد كرد و مرا از پاي در خواهد آورد و يا اينكه با يك زجر و شكنجه دائمي كه برايم ايجاد خواهـد  

حـال شـبح   كرد، به تدريج نيرويم را سست و متزلزل خواهد كرد و عشق ما را از بين خواهد برد، اما در هـر  

هاي نامرئي و شوم خود را در من فرو كرده و گويا قصد دارد نگذارد مـن   آور و ترسناك خانواده، پنجه وحشت

  .از آثار عرف و عادات سخيف فاميلي خود فرار كنم
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اي بـا تمـام نيـروي     اما معهذا به كوچكترين بهانـه . اساس هستند البته تمام اين احساسات ابلهانه و بي

ام دردناك است، ولي من  اگرچه اين تصميم براي افراد خانواده. دهند كنند و مرا رنج مي حمله ميخود به من 

 1»دكتـر اندرسـن  «مخصوصاً با مطالبي كـه اخيـراً   » پمبروك لاج«مدتي بايد تماس خود را با آنها و با  براي

خـدا را شـكر كـه در    . اند فتهاي اشباح ديوانه در آن جاي گر اي است كه عده برايم تعريف كرده است، سردابه

پمبـروك  «من سالم و خوب است و اگر بتـوانم  » آليس«حال حاضر همه چيز بر وفق مراد است و مخصوصاً 

فرما بوده و قرار است بـه ارث بـه مـن منتقـل شـود       و افكار مسموم و پوچي را كه در اين منطقه حكم» لاج

رفت و لذت و نشاط يك عشـق و علاقـه دو طرفـه و    فراموش كنم، ترس و هراس من از آينده از بين خواهد 

ام بفهمم، چرا مردم با امر عشق  و من هنوز نتوانسته. ندان باقي خواهد مميك خوشبختي عظيم و رباني براي 

  .شعف خوشبختي است مخالف هستند كه اين همه براي آنها متضمن شادي و

بـرايم  » آلـيس «ام دربـاره ازدواج مـن و    خـانواده هول و هراسي كه در آن زمان در نتيجه عقايد افراد 

من تا آن زمـان نـه هيچگـاه    . آگاه پيوسته مرا رنج ميداد بوجود آمد، در افكارم ريشه گرفت و بطور نيمه خود

هاي آشفته ديده بودم و نه گرفتار كابوس شده بودم، ولي از موقعي كه تحت تأثير افكار نابجـاي افـراد    خواب

ديـدم كـه شـخص     شـدم و خـواب مـي    ناك مـي تهاي وحش ـ سها دچار كابو رفتم، اغلب شبام قرار گ خانواده

كشـيدم و يكـي از شـبها     ها با صداي بلند فريـاد مـي   در جريان اين خواب. اي در حال كشتن من است ديوانه

هنگامي كه با چنين بختكي روبرو شدم، قبل از اينكه از خواب بيدار شوم به قصـد اينكـه از حيـات خـود در     

  .اي دفاع بكنم، به عيالم حمله كردم و نزديك بود او را خفه بكنم مقابل حمله ديوانه

 دها افكار و احساسات عميق از وجـو  هراسي كه به اين ترتيب براي من بوجود آمد، سالبر اثر ترس و 

امـا ازدواج مطبـوع و   . شـد اي از رخوت و سستي بر كيفيـت مغـزي مـن حكمفرمـا      من رخت بربست و هاله

بخش من به تدريج ثبات مغزم را به من برگردانيد و بعدها موقعي كه هيجانات شـديد و ناگهـاني بـه     عادتس

توانم به عنوان يك آدم سالم به حيات  من روي آوردند، خود را مورد آزمايش قرار دادم و متوجه شدم كه مي

ي آثار آن در ضمير ناخودآگاهم لوكم منتفي شد،  به همين ترتيب بيم ديوانه شدن برايم كم. خود ادامه دهم

  .باقي ماند

ام به دلايلي كه قبلاً ذكر كـردم،   در هر حال پس از اينكه طبيب خانوادگي ما و همچنين افراد خانواده

براي مشورت در مورد موضوع ازدواج نزد طبيب ديگـري  » آليس«منع كردند، من و » ليسآ«مرا از ازدواج با 

كرده و اين امـر هـيچ    ت كه خودش سالها از آبستن شدن عيالش جلوگيري ميي به من اظهار داشورفتيم و 

دواج زبه ايـن حرفهـا گـوش بـدهيم و از ا    » آليس«نوع اثر نامطلوبي به بار نياورده و اضافه كرد كه اگر من و 

بـه  قبل از ما نسبت  لسا نآهايي كه  بنابراين با وجود مخالفت. آدمهاي احمقي خواهيم بود خودداري كنيم،

 
1- Dr. Anderson. 



 131    دوره نامزدي

 

 

آوردنـد   ام در سر راه ازدواج ما بوجود مي كردند، تصميم گرفتيم از تمام موانعي كه افراد خانواده ازدواج ما مي

  .عبور كرده و به اجراي برنامه خود ادامه دهيم

گذشت، ما به اين نتيجه رسيديم كه هم مقامات طبي كه » آليس«پس از دو سال كه از ازدواج من و 

اساس بـوده   با آنها مشورت كرده بوديم، آدمهاي مدمغي بودند و هم اينكه نظر آنها پوچ و بيواج دما درباره از

اما هنگامي كه تصميم به اجراي اين عمـل گـرفتيم،   . دار بشويم است و تصميم گرفتيم در صورت امكان بچه

  .راب و نگراني ما در اصل بيهوده بوده استضطنازاست و تمام ا» ليسآ«معلوم شد كه 

» فريـدي هيـل  «خاتمه پيدا كرد، من به » آليس«از اينكه سر و صداهاي مربوط به ازدواج من و پس 

زندگي كنم و در ضمن تصميم گرفتم، در اين محل به نوشتن رسـاله تحصـيلي   » ليسآ«رفتم كه با خانواده 

نوشتند  به من مي هايي ام هر روز نامه افراد خانواده. خود كه ارتباطي به هندسه اقليدسي نداشت مشغول شوم

بـه حـال طبيعـي    » آليس«شدند؛ ولي در اين زمان من بر اثر زندگي با  و جوياي حال و وضع زندگي من مي

ام از سر بگيرم آنهـا مـرا ديوانـه خواهنـد      برگشته بودم و برايم مسلم بود كه اگر رابطه خود را با افراد خانواده

  .يار گرم و صميمانه بوددر اين زمان بس» آليس«در ضمن روابط من و . كرد

ام از مخالفت بـا مـا    زندگي سعادتمندي را شروع كرده بوديم، ولي افراد خانواده» آليس«اگرچه من و 

را كه در آن  1»لرد دوفرين«آنها به منظور جدا كردن من از آليس  1894ال سدر اگوست . دست بردار نبودند

بود وادار كردند كه سمت افتخاري وابسـتگي سـفارت انگلسـتان را در     زمان، سفير كبير انگلستان در پاريس

او لب  يمن به اشغال سمت مذكور ميلي نداشتم، اما مادربزرگم اظهار داشت كه يك پا. پاريس به من بدهند

هاي او سرپيچي كنم و به من تكليف كرد،  گور قرار گرفته و چون به گردن من حق دارد، من نبايد از خواست

من ميل . العاده مرا نسبت به او كاهش دهد شيفتگي فوق» ليسآ«به پاريس بروم تا شايد جدايي من و  مدتي

ام نسبت به او پشيمان شوم، از اينرو به اين نيت كه اگر جدايي من از  نداشتم پس از مرگ مادربزرگم از كرده

واج من و او مخالفت نكرده و از سرم در كاستن احساساتم نسبت به او تأثيري نكرد، آنها ديگر با ازد» آليس«

خدمات سياسي من در پـاريس  . دست برخواهند داشت، موافقت كردم كه براي مدت سه ماه به پاريس بروم

بيـزار  » آلـيس «پرور و از جدا شدن از  من در اين زمان از كار، از مردم، از محيط عيب. اهميت بود كوتاه و بي

ام او را به پاريس فرستاده بودند كه  ريس آمد و بعدها فهميدم افراد خانوادهبرادرم براي ملاقات من به پا. بودم

تغييراتي در مورد علاقه من نسبت به وي بوجود آورده است يا نه؟ بـرادرم  » ليسآ«ببينند آيا جدايي من از 

نـدگي بـا   ام را از مخالفـت بـا مـن در مـورد ز     در اين مأموريت به شدت از من طرفداري كرد و افراد خـانواده 

  .برحذر داشت» ليسآ«

 
1- Lord Dufferin )1902 - 1826 (داراي مشـاغل سياسـي مهمـي از    » دوفـرين «. سياستمداران انگليسي است از

. قبيل فرمانداري كانادا، سفير انگلستان در روسيه، تركيه، ايتاليا و فرانسه و همچنين مدتي نيز فرمانرواي هندوستان بوده اسـت 

  »مترجم«



 شرح حال برتراند راسل به قلم خودش    132

 

 

نوامبر من از پاريس به انگلسـتان مراجعـت كـردم و مسـتقيماً نـزد       17پس از مدت سه ماه يعني در 

صـميمي شـده بـودم، حـس حسـادت      » ليسآ«توقفم در پاريس با خواهر اما چون در اواخر . رفتم» يسآل«

ماه طول كشيد تا من حس  10د و مدت از اين موضوع برانگيخته شده و نسبت به من سرد شده بو» ليسآ«

  .بدبيني او را نسبت به خود از بين بردم و صميميت خود را با يكديگر مجدداً از سر گرفتيم

و دوسـتي   1»جوناتان اسـتورجز «يگانه استفاده مهمي كه من از اقامت خود در پاريس بردم، شناختن 

كردم، سالها بعد از مـرگ او مـن بـه منـزل      احساس مياي  العاده من با او بود و من نسبت به وي محبت فوق

در ايـن محـل عكـس     شـد رفـتم،   كه به صورت يـك نـوع مـوزه نگهـداري مـي      3»ري«در  2»هنري جيمز«

چنان ضربه شديدي به مـن وارد شـد    را روي ديوار آويزان كرده بودند و با مشاهده عكس وي آن» جزراستو«

و از » مورگان«زاده برادر» جزراستو«. ز آن منزل ندارمديگري اهيچ خاطره » جزراستو«كه من غير از عكس 

زمـاني مـن او را بـا    . گو و همچنين اديب با ارزشي بود او مردي چلاق، بسيار حساس، بذله. اشراف آمريكا بود

بله اينجا «: هنگامي كه او وارد اين محوطه شد گفت. بردم» نيتي تيري«التحصيلان دانشكده  باغ فارغ هخود ب

گفت كه اگرچه خدايي وجود ندارد، ولي ما نبايد بـه علـت عـدم     5)مايرز( هب 4)جورج اليوت(حلي است كه م

كه وجود خدا حتمي است و لزومي نـدارد كـه مـا     جواب داد) مايرز(وجود خدا مرتكب اعمال زشت شويم و 

  ».آنهاستتصميم بگيريم افراد خوبي باشيم؛ زيرا وجود خدا ضامن اعمال ما و پاداش دهنده 

كـردم و بـين مـن و او آنچنـان دوسـتي       را بسيار ملاقات مـي » جزراستو«هنگامي كه در پاريس بودم 

  .عميقي بوجود آمد كه فقط مرگ او توانست ما را از هم جدا كند

 
1- Jonathan Sturges. 

2- Henry James )1906 - 1843 (ويليـام  «و بـرادر  » هنري جيمز«او فرزند . نويسان بزرگ امريكايي است از رمان

نويسي كرد، ولـي چـون بـه نويسـندگي      نام» هاروارد«در دانشكده حقوق دانشگاه  1862در سال » ويليام جيمز«. است» جيمز

سالگي اولين مسافرت خود را به اروپا آغاز كرد و به اين نتيجـه رسـيد    26سن  او در. مند بود، تحصيل حقوق را ترك كرد علاقه

او هيچگـاه  . تواند به كار نويسندگي بپردازد و سرانجام انگلستان را براي اقامـت انتخـاب كـرد    كه در كشورهاي خارجي بهتر مي

  »مترجم«. هاي او شهرت جهاني دارد رمان. ازدواج نكرد و عمر خود را وقف نويسندگي كرد

3- Rye  هاسـتينگز «شـمال شـرقي    ميلي 11است كه در  انگلستان» ساسكس شرقي«يكي از شهرهاي «Hastings 

  »مترجم«. ميل مربع وسعت است 2/1نفر جمعيت و  4,438شهر داراي اين . واقع است

4- George Eliot )1880 - 1819( تحـت  1840ل حـدود سـا  در . نويس انگلستان اسـت  ترين زنان رمان از برجسته 

ازدواج كـرد و از ايـن بـه بعـد      Lewes» لـوس «بعـدها بـا   . گرويد» ايونگليكان«تأثير عقايد معلمينش قرار گرفت و به مذهب 

» اليـوت «مرگ شوهر ضربه بزرگي به . وفات يافت 1878در سال » لوس«. كرد با او مشورت مي» اليوت«هاي  در نوشته» لوس«

بـا   1880در سـال  . كرد نويسي براي آنها نيز خودداري مي و حتي از ملاقات با دوستان و نامهوارد كرد و براي مدتي منزوي شد 

اليـوت  «هـاي   داستان. يكي از دوستان مشترك خود و شوهر سابقش ازدواج كرد John Walter Cross» جان والتر كروس«

  »مترجم«. بسيار جذاب و مشهور است» جورج

5- Frederic William Henry Myers )1901 - 1843 ( از نويسـندگان و شـعراي انگليسـي و بنيـانگزار      يكـي

هـاي   او را به عنوان يكي از شخصـيت » ويليام جيمز«. اين كشور است و داراي تأليفات زيادي است» انجمن تحقيقات فيزيكي«

  »مترجم«. بزرگ نام برده است



 

 

  فصل پنجم

  ازدواج نخست

سال از كويكرهـاي   200خانواده او براي بيش از . ازدواج كرديم 1894دسامبر  13روز » آليس«من و 

سـنت  «بنابراين ما به سـبك كويكرهـا در   . او نيز هنوز جزء معتقدين اين گروه مذهبي بود فيلادلفيا بودند و

خواست و  بخاطر دارم يكي از كويكرهايي كه در مرام ازدواج ما حضور داشت، بپا. ازدواج كرديم 1»ماتينز لين

لي بود، از سـخنان او  وب الكراز مخالفان استعمال مش» ليسآ«نطقي ايراد كرد و چون  2»كانا«درباره معجزه 

كرديم، ولي من تـا چنـد    اغلب درباره مسيحيت بحث مي» ليسآ«در اثناي دوره نامزدي من و . بسيار رنجيد

  .ازدواج نتوانستم تغييري در معتقدات او بوجود بياورمماه پس از 

زنان امريكايي تحت تأثير افكار » آليس«. در موارد ديگري نيز تغيير عقيده داد» آليس«پس از ازدواج، 

دن در موضوع جنسيت يك عمل حيواني است كه كليه زنـان از  رآن زمان قرار داشت و معتقد بود كه فكر ك

از اين رو او عقيـده داشـت   . آن متنفرند و شهوت وحشيانه مرد بزرگترين مانع يك ازدواج سعادتمندانه است

دار نشويم او  ون ما تصميم گرفته بوديم، بچهچ. كه آميزش جنسي فقط به منظور توليد نسل بايد انجام بگيرد

المقـدور بـه نـدرت     مجبور شد عقيده خود را در اين مورد تغيير دهد، ولي مايل بود كه آميزش جنسي حتي

  .من فكر كردم لزومي ندارد كه با او در اين مورد وارد بحث شوم و اينكار را نيز نكردم. انجام بگيرد

. معاشرت جنسي تجربه قبلي نداشـتيم كرديم هيچيك از ما درباره  ازدواج» آليس«هنگامي كه من و 

ام بسياري از  من شنيده. ما نيز مانند ساير زنان و شوهران در شروع عمليات جنسي با اشكالاتي مواجه شديم

اي روبـرو   عسل آنها را مشكل خواهد كرد، ولي ما با چنـين تجربـه   گويند كه اين اشكالات، دوره ماه مردم مي

بخاطر دارم . دار بود و بزودي نيز منتفي شد هاي جنسي ما فقط مضحك و خنده اشكالات اوليه تماس. يمنشد

هاي جنسـي   گذشت، من تحت تأثير خستگي مي» ليسآ«روزي پس از اينكه مدت سه هفته از ازدواج من و 

البتـه ايـن   . تعجـب افتـادم   قرار گرفته، از او احساس نفرت كردم و از اينكه آنقدر شائق ازدواج با او بودم بـه 

كردم براي من بوجـود آمـد و از آن    كيفيت فكري فقط در مدت زماني كه بين آمستردام و برلن مسافرت مي

  .پس ديگر چنين فكري در مغزم خطور نكرد

 
1- St. Martin's Lane. 

2- Cana    شـود در محلـي كـه     محلي است در جليله در فلسطين سابق كه در انجيل از آن نام برده شـده و گفتـه مـي

علت اهميت اين محل آنست كـه مسـيح دو معجـزه    . امروزي در آن بنا شده، واقع بوده است Kefr Kenna» كفر كنا«دهكده 

اين دو معجزه عبارت بودند از؛ يكي تبديل آب به شراب و ديگري شفاي فرزند يكي . اول خود را در اين محل به مردم ارائه كرد

  »مترجم«. از اعيان
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با يكديگر قرار گذاشته بوديم كه در سالهاي اول ازدواج به بعضي از كشورهاي خارجي » آليس«من و 

در شهر برلن من به دانشگاه رفته و به . نديماررا در برلن گذ 1895ماه اول سال  بنابراين سهم و يمسافرت كن

در » آليس«من و . نامه تحصيلي خود نيز مشغول مطالعه شدم ضمن براي پايان اقتصاد پرداختم و درتحصيل 

آن زمـان مطـرود   هـاي سوسياليسـت كـه در     رفتيم و با دموكرات اي سه مرتبه به كنسرت مي هفته اين شهر

در آلمان دختر دايي من بود و  عيال سفير كبير انگلستان 1»ارمينترود مالت«خانم . كرديم بودند، ملاقات مي

كليه اعضـاي سـفارت بـا مـا صـميمي بودنـد و تمـام        . از اينرو ضيافتي به شام در سفارت براي ما ترتيب داد

به هم رسانند، ولي هيچيك از آنها به قـول خـود    كه در ضيافت مذكور حضور  دهاي سفارت قول دادن وابسته

براي مدتي . وفا نكردند و موقعي كه ما به سفارت رفتيم غير از خود ما شخص ديگري در آنجا حضور نداشت

اي كـه   اطلاع بوديم، ولي سـرانجام بوسـيله نامـه    ما از علت عدم حضور اعضاي سفارت در ضيافت آن شب بي

به سفير اظهار داشته بود كه ما با بعضي » آليس«بزرگم نوشت فهميدم كه چون براي مادر» ارمينترود«خانم 

ها ملاقات كرده بوديم، از اينرو هيچكس در ضيافتي كه بخاطر ما در سـفارت برپـا شـده بـود      از سوسياليست

» آلـيس «ميانه خـوبي نداشـت، معهـذا در ايـن مـورد از      » آليس«با وجود اينكه مادربزرگم با . حضور نيافت

هميشه از افكار آزاديخواهي پيـروي  » آگاتا«ام  كرد و در تمام جريانات سياسي هم او و هم خاله طرفداري مي

  .كردند مي

من تصميم گرفتم شغلي پيشه نكنم و عمـر خـود را   . در اين زمان استعداد مغزي من به جنبش افتاد

زدم و  قـدم مـي   2»تيرگـارتن «ن در بخاطر دارم يك روز سرد و درخشان اوايل بهار م ـ .وقف نويسندگي بكنم

با خود فكر كردم كه يك سري كتاب در فلسفه علوم از رياضـيات  . كشيدم ام نقشه مي هاي آينده براي فعاليت

گرفته تا فيزيولوژي و يك سري كتاب درباره مسائل اجتماعي به رشته تحرير درآورم و تصميم گرفتم اين دو 

اي  من در طـرح و نقشـه  . هاي علمي و هم عملي باشد هم داراي جنبهسري كتاب را به نحوي تأليف كنم كه 

الهام گرفتم و در سالهاي بعد موفـق  » هگل«كه براي خلق تأليفات مذكور كشيدم، به نسبت زيادي از عقايد 

اي كه تصـميم بـه نوشـتن تأليفـات مـذكور       شدم تا حدودي طرح خود را به مرحله اجرا درآورم، البته لحظه

  .گرفتند ام صورت تحقق و عمل به خود مي م بسيار مهم بود، زيرا در آن موقع كه افكار آيندهگرفتم براي

بـرد        كه در ويـلاي كـوچكي بسـر مـي    » آليس«نزد خواهر  3»فيزول«هنگامي كه بهار فرا رسيد، ما به 

» آليس«ي خواهر نيز در ويلاي كوچك ديگري در مجاورت ويلا 4»برنسون«. رفتيم و مدتي را با او گذرانديم

آدرياتيـك رفتـيم و مـدتي را در شـهرهاي     پس از اينكه خواهر آليس را ترك كرديم، به ساحل . برد بسر مي

 
1- Ermyntrude Malet. 
2- Tiergarten. 

3- Fiesole  فيرنز«يكي از شهرهاي كوچك ايتاليا در ايالت «Firenze  ميلي شمال شرقي شهر  4كه در حدود است

  »مترجم«. نفر جمعيت است 6,734اين شهر داراي . ، واقع شده است»فلورانس«

4- Brenson. 
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توقف در ايـن شـهرها از   . و شهرهاي ديگر گذرانديم 5»انكونا«، 4»ريميني«، 3»راوننا«، 2»اوربينو«، 1»پسارو«

ايتاليا، بهار و اولين عشق دست بدست هم بدهند، دنيـا  موقعي كه . ترين ايام زندگي من بوده است بخش لذت

ها  كرديم و روي شن تني مي ما لخت در دريا آب. آوردند ترين افراد نيز بصورت گلستان در مي را براي افسرده

تنـي در   ، چون ما هنگـام آب آميزي بود ورزش مخاطره يم كه خشك بشويم، ولي اين عمل يككشيد دراز مي

رفت كه دير يا زود پليسـي   آورديم، و هر لحظه بيم آن مي مك دريا را با بدن خود بيرون ميدريا مقداري از ن

به منظور كنترل ماليات نمك بسر وقت ما بيايد، ولي خوشبختانه هيچگاه مـا در معـرض كامـل خطـر قـرار      

  .نگرفتيم

تي خاتمـه  بايس ـ نامـه تحصـيلي خـود افتـادم كـه در مـاه اگوسـت مـي         در اين موقع من به فكر پايان

نامـه تحصـيلي خـود     اقامت گزيديم و من سخت مشغول تهيـه پايـان  » فرن هرست«پذيرفت، بنابراين در  مي

نامه تحصيلي خود بودم، گاهي اوقات با اميد و بعضي اوقات با يـأس   هنگامي كه من مشغول تهيه پايان. شدم

تحصيلي من به پايان رسيد، من تمـام   نامه شدم، اما سرانجام هنگامي كه پايان و حرمان دست به گريبان مي

دانسـتم هنگـامي كـه     من تا آن زمان نمـي . مسائل فلسفي مربوط به اساس و بنياد هندسه را حل كرده بودم

شوند هر  هايي كه از آن كار براي انسان حاصل مي انسان مشغول انجام يك كار اساسي است، اميدها و حرمان

رسـد بـد    ن آنقدر كه در روزهاي بد، ناميد كننده به نظـر مـي  كار انساآميز هستند، زيرا  دو سفسطه

  .رسد مفيد نخواهد بود نيست و همچنين آنقدر كه در روزهاي خوب، اميدوار كننده به نظر مي

و » هـد  ويـت «بـود،   نامه تحصيلي من مربوط به رياضيات و قسمت ديگر فلسفي چون قسمتي از پايان

به شدت ولي » هد ويت«قبل از اينكه نتيجه آن اعلام بشود، . مطالعه كردندهر دو آنرا بررسي و » جيمز وارد«

ارزش اسـت و مـن نبايـد     نامه مذكور بـي  تقاد كرد و بنابراين من فكر كردم كه پايانننظري از آن ا از روي بي

» وارد جيمـز «منتظر اعلام نتيجه آن بشوم؛ زيرا آنرا قبول نخواهند كرد، ولي از نقطه نظر رعايـت ادب نـزد   

را دربـاره رسـاله مـن داشـت و     » هـد  ويـت «ام با او مذاكره كنم، او كاملاً عكس عقيـده   رفتم تا درباره رساله

نامـه تحصـيلي مـن موافقـت شـده و       روز بعد من اطلاع حاصل كردم كه با پايان. كرد نهايت از آن تمجيد بي

 
1- Pesaro      پسـاروا اوربينـو  «يكي از شـهرهاي ايتاليـا و مركـز ايالـت «Pesaro e Urbino     اسـت كـه در سـاحل

  »مترجم«. نفر جمعيت است 39,292آدرياتيك قرار گرفته و داراي 

2- Urbino    پسـاروا اوربينـو  «يكي از شهرهاي ايتالياست كـه در اسـتان «Pesaro e Urbino    واقـع شـده و داراي

  »مترجم«. ستنفر جمعيت ا 22,986

3- Ravenna  با درياي آدرياتيـك مربـوط    ميلي 6شهرهاي تاريخي در شمال ايتالياست كه بوسيله يك كانال يكي از

  »مترجم«. نفر جمعيت است 120,929اين شهر داراي . مي شود

4- Rimini  وسـعت و  كيلـومتر مربـع    152درياي آدرياتيك است كـه داراي  يكي از شهرهاي بندري ايتاليا در ساحل

  »مترجم«. نفر جمعيت است 31,505

5- Ancona  ميلـي شـمال شـرقي     185است كـه در  » آنكونا«بندري درياي آدرياتيك و مركز ايالت يكي از شهرهاي

  »مترجم«. ت استنفر جمعي 64,501روم قرار گرفته و داراي 
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ش خود را بكار برده و بيش از ايـن امكـان   به من اطلاع داد كه در انتقاد از رساله من نهايت كوش» هد ويت«

  .قاد از رساله من وجود نداشته استتان

پس از اينكه براي مرتبه اول ازدواج كردم در سعادت به روي من گشوده شد و چـون پـس از ازدواج،   

در . هـاي مغـزي شـد    توانستند مرا ناراحت بكنند؛ تمام نيروي من صـرف فعاليـت   ديگر هيجانات جنسي نمي

در ايـن زمـان مـن در مـورد     . سالهاي اول ازدواج، درباره رياضـيات و فلسـفه مطالعـات زيـادي كـردم     خلال 

هـايي   هاي مذكور به يك رشته تحقيقات اساسي دست زدم و براي بعضي تحقيقات علمي نيـز زمينـه   موضوع

مطالعـات   هايي نيز به كشورهاي خـارجي ترتيـب دادم و در اوقـات بيكـاري خـود      مسافرت. گذاري كردم پايه

بعد از صرف شام من و همسرم به نوبـت بـا صـداي بلنـد بـه      . زيادي مخصوصاً در رشته تاريخ به عمل آوردم

فكـر  پرداختيم و بدين وسيله مجلدات مهم و زيادي از كتـب تـاريخ را بـراي يكـديگر خوانـديم،       خواندن مي

در ايـن  . بـود  1»گره گوروويوس«ليف تأ» تاريخ شهر روم«كنم آخرين كتابي كه ما بدين ترتيب خوانديم،  مي

ها حاصـل كـردم    هاي مغزي بسيار مفيدي دست زدم و نتايجي را كه از اين فعاليت دوره من به انجام فعاليت

او موافق نبود كه با آرامي و سكوت در مناطق دور از شـهر زنـدگي كنـد،     در ابتدا. باشم مديون عيال اولم مي

چنين موقعيتي احتياج داشتم، او با اين امر موافقت كرد و مـا نيمـي از   ولي چون من براي مطالعات خود به 

گذرانديم و من لذت بسيار زيادي از اين نحـوه زنـدگي خـود     سال را به اين ترتيب در نواحي دور از شهر مي

شد و به طرفداري از شركت زنان و ترغيـب مـردم بـه     حتي در اين دوره نيز او اغلب از منزل خارج مي. بردم

من نيز براي رضايت خـاطر او بـه كلـي از اسـتعمال     . كرد هايي ايراد مي رك كامل مشروبات الكلي سخنرانيت

مشروبات الكلي خودداري كردم و بعدها نيز كه محرك اوليه خودداري از استعمال مشروبات الكلي در من از 

انگلسـتان اسـتعمال مشـروبات     بين رفت، معهذا اين عادت برايم باقي ماند و تا جنگ اول جهاني كه پادشـاه 

ها منع كرد؛ از استعمال مشروبات الكلي خودداري كردم و در  الكلي را به منظور تسهيل وسايل كشتن آلماني

آغاز جنگ اول جهاني كه پادشاه انگلستان مردم را وادار به خودداري از استعمال مشروبات الكلـي كـرد كـه    

رغيب كند، چون من با جنگ مخالف بودم، عليرغم برنامه او شروع به ها ت بدين وسيله آنها را به كشتن آلماني

تواند روابطي وجود  طلبي مي آشاميدن مشروبات الكلي كردم و بنابراين شايد بتوان گفت كه بين الكل و صلح

  .داشته باشد

مطالعـه  بـراي  » آليس«پس از اينكه رساله تحصيلي من به تصويب رسيد، من و  1895در پاييز سال 

هاي آلمان اين مسافرت ما با سوسيال دموكرات در. آلمان مجدداً به برلن مسافرت كرديم اجتماعي يدموكراس

بـرادر كـوچكتر   . آشـنايي حاصـل كـرديم    1»نخـت  ليبـك «و  2»بيـل «هاي زيادي برقـرار كـرديم و بـا     تماس

 
1- Gregorovious. 

2- August Bebel )1913 - 1840 ( در سـال  . اسـت  1869سوسيال دموكرات آلمان در سـال  از بنيانگزاران حزب

و عقايـد او قـرار   » كارل ماركس«دوست شد و بوسيله او تحت تأثير  Wilhelm Liebknecht» نخت ويلهلم لبيك«با  1864

← 
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اي از  اگرچه خاطره. يش نبوداي ب كه پس از جنگ اول جهاني كشته شد، در اين زمان پسر بچه» نخت ليبك«

كنم ما او را موقعي كه در منزل پدرش بـه صـرف شـام دعـوت شـده       او برايم باقي نمانده است، ولي فكر مي

رفتند و من آنقدر جوان  در آن روزها سوسيال دموكراتها عناصر انقلابي آلمان بشمار مي. ملاقات كرديم بوديم

  .برسند چه خواهند كرددانستم اگر آنها به قدرت  بودم كه نمي

هايي دربـاره سوسـيال دموكراتهـاي آلمـان در دانشـكده       من يك رشته سخنراني 1896در آغاز سال 

كنم سخنراني من  فكر مي. واقع بود ايراد كردم 2»آدلفي«در » جان«اقتصاد لندن كه در آن زمان در خيابان 

در اين محل من بـا  . باره اين حزب ايراد شددرباره حزب سوسيال دموكرات آلمان اولين سخنراني بود كه در

او از يـك خـانواده   . در من نفـوذ قابـل تـوجهي داشـت آشـنا شـدم       1914كه از آن زمان تا سال  3»هوينز«

  .كاتوليك بود، ولي براي امپراطوري بريتانيا بيش از دينش احترام قائل بود

ولي سالهاي بعد، از اين لحاظ بهتر شدم،  روزها بسيار حساس بودم و خيلي زود عصباني مي من در آن

هاي خود را در دانشكده اقتصاد لندن شروع كرده بودم، به اتفاق همسـرم در   كه من سخنرانيهنگامي . شدم

شد، هر روز  برديم، اما چون سرو و صداي آسانسور مانع از مطالعه من مي بسر مي 4»آشلي گاردنز« 90شماره 

پرداختم و از خلاصـه   مي 6»جورج كانتور«رفتم و به مطالعه كتاب  مي 5»رودگروسونر «والدين او در به منزل 

كردم كه تمام مباحث ايـن   در آن زمان من به غلط فكر مي. كردم برداري مي مطالب مهم اين كتاب يادداشت

 آميز و عاري از حقيقت است، ولي هنگامي كه كليه جزئيات آنرا بطور دقيق مورد مطالعه قـرار  كتاب سفسطه

  .دادم متوجه شدم كه در مورد ارزش كتاب مذكور اشتباه كرده بودم

                                                                                                                                                                                     

به عنوان اولين نماينده حـزب سوسـيال دمـوكرات بـه نماينـدگي پارلمـان        1871و در سال ناطق زبردستي بود » بيل«. گرفت

در ايـن زمـان در   . انتخاب شد و به استثناي دو سال تا آخر عمر سمت نمايندگي پارلمان را به عهده داشـت » رايشتاك«مان آل

  »مترجم«. نيز به اتهام خيانت به دولت به زندان افتاده است 1886و  1873، 1872سالهاي 

1- Wilhelm Liebknecht )1900 - 1826 (به علت اينكـه داراي   1846سال در . هاي آلمان است از سوسياليست

سال در سوئيس به تدريس پرداخت، سپس به پـاريس رفـت و در    2خواهي بود از برلن تبعيد شد، ابتدا براي مدت  افكار آزادي

شد و قصد انقلاب و تأسـيس جمهـوري داشـت، ولـي قـواي      » بادن«در همين سال وارد . اين كشور شركت كرد 1848انقلاب 

سال در لنـدن و انگلسـتان بسـر بـرد و بـا افكـار        13براي مدت . در هم كوبيدند و ناچار به فرانسه گريخت پروس انقلاب او  را

  .آشنا شد» كارل ماركس«

بـه اتفـاق    1869در سـال  . او را مجبور به تـرك پـروس كردنـد    1865به آلمان مراجعت كرد و در سال  1862در سال 

بـه علـت    1872سپس به نماينـدگي رايشـتاك انتخـاب شـد و در سـال       .به تأسيس حزب سوسياليست آلمان پرداخت» بيل«

مجدداً به پارلمان راه يافت و تا آخر عمر سمت نماينـدگي پارلمـان را بـه عهـده      1874در سال . خيانت به دولت زنداني گرديد

  »مترجم«. داشت

2- Adelphi  سترند«يكي از نواحي لندن بين «Strand  چرينگ كراس«و «Charing Cross مترجم«. است«  

3- Hewins. 
4- Ashley Gardens. 
5- Gronsvenor Road. 
6- George Cantor. 
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شـد، در   ناميـده مـي   1»هنگـر  ميـل «ي را كـه  رهنگامي كه بهار فرا رسيد، ما يـك كلبـه محقـر كـارگ    

ترين ايام عمر من در اين كلبـه   خوش. اجاره كرديم و دو اطاق نسبتاً متوسط نيز بدان افزوديم» هرست فرن«

ن بر اثر مطالعه، معلومات زيادي براي خود اندوختم و متخصصين مربوط براي تحقيقات م. سپري شده است

التحصيل بشـوم   قبل از اينكه از دانشگاه فارغ. كردم ارزش قائل بودند علمي من بيش از آنچه خودم تصور مي

م فكـر بكـنم و   نشگاه بدست آورداهايي كه پس از فراغت از تحصيل و خروج از د توانستم درباره موفقيت نمي

سـالهاي  در ! به كسب ارزش علمي نائل شوم» مك تاگارت«بياد دارم هميشه آرزو داشتم كه بتوانم به اندازه 

كه  1890در سال . كه در دانشگاه كمبريج استاد من بود، به تدريج با من دوست شد» هد ويت«اول ازدواجم 

او به . كرد براي ما سخنراني مي» استاتيكس«مبحث كردم، او درباره  دانشگاه كمبريج را طي مي من سال اول

سپس مرا مخاطب قـرار داد و  . دانشجويان تكليف كرد كه فصل سي و پنجم را در كتاب درسي مطالعه كنند

مـن در مـاه قبـل در امتحـان     » .ايـد  شما به مطالعه اين مطلب احتياج نداريد، زيرا قبلاً آنرا فرا گرفته«: گفت

با ذكر گفته مـذكور مـرا   » هد ويت«الب اين موضوع در كتاب مذكور اشاره كرده بود و ورودي دانشگاه به مط

  .خود نمود و قلبم را تسخير كرد تمتوجه دق

شـد، ولـي در امريكـا او را فيلسـوف      دان تلقـي مـي   در انگلستان فقط به عنوان يك رياضي» هد ويت«

داشتيم و هنگامي كه او بـه امريكـا عزيمـت كـرد؛     من و او درباره فلسفه با يكديگر اختلاف نظر . دانستند مي

جويانه من  اثناي جنگ اول جهاني چون او كاملاً با افكار صلح. طبعاً فرصت ملاقات او براي من از دست رفت

درباره جنگ اول با هم داشتيم او » هد ويت«در اختلافاتي كه من و » 2«مخالف بود ما از يكديگر جدا شديم، 

كـرد و   نچه كه من تاب تحمل عقايدش را داشته باشم نسبت به عقايـد مـن اغمـاض مـي    به مراتب بيش از آ

  .بنابراين تقصير اصلي قطع شدن روابط صميمانه من و او به گردن من است

ضـايعه  . سال داشت كشته شـد  18كه فقط » هد ويت«هاي آخر جنگ اول جهاني پسر كوچك  در ماه

 سوارد كرد و او را در غم و اندوه عميقي فرو برد و او از آن پ» هد ويت«بسيار شديدي به  مرگ فرزند، ضربه

اش را ادامه  هاي عظيم اخلاقي خود توانست رنج فقدان فرزند را تحمل كند و كارهاي علمي فقط بر اثر ارزش

بوجود آمد باعث شد كه وي از توجـه محـض بـه    » هد ويت«اندوه عظيمي كه بر اثر اين مصيبت براي . بدهد

بسـيار  » هـد  ويـت «فلسـفه  . هاي مكانيكي و عملي دستگاه آفرينش روي گرداند و به فلسـفه روي آورد  جنبه

گرفت،  الهام مي» كانت«او هميشه از فلسفه . غامض و پيچيده بود و من بسياري از آن را نتوانستم درك كنم

اش پرداخـت تـا حـدود     فهاو به تكميل فلس اي نداشتم و هنگامي كه ميانه» كانت«در حالي كه من با فلسفه 

 
1- The Millhenger. 

مقام و ارزشمند عصر حاضر كه در ضمن به صلح طلبـي نيـز مشـهور اسـت، بـا شـركت        برتراند راسل فيلسوف عالي -2

هايي دست زد و بـا   ر ورود به جنگ به فعاليتببريتانيا در جنگ اول جهاني مخالف بود و چون بر ضد اقدام دولت بريتانيا مبني 

 »مترجم«. شد ماه زندان محكوم 4سربازگيري مخالفت كرد، از طرف دولت بريتانيا دستگير و به 
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كليـه اجـزاء كائنـات و دسـتگاه آفـرينش را بـه       » هد ويت«. قرار گرفت 1»برگسون«قابل توجهي تحت تأثير 

تـوان حقـايق علمـي را توجيـه      دانست و معتقد بود كه فقط بر پايه اين فرض مي يكديگر مربوط و متكي مي

قل بتوان در مورد صحت و سقم عقايد يكي از مـا  من خلاف عقيده او را داشتم و مطمئن نبودم كه با ع. دكر

گفتند در حالي كه او قصد داشت در مباحثات خـود بـه    آنهايي كه طرفدار عقيده وي بودند مي. قضاوت كرد

افكار عادي و ساده كمك بكند، من با عقايد خود قصد داشتم براي فلاسفه دردسر ايجاد كنم، و اشخاصي كه 

گفتند، در حالي كه او با افكار و عقايد خود براي فلاسفه آرامش ايجـاد   جواب ميطرفدار عقيده من بودند در 

در هر حال بايد بگويم كه . كرد، من با عقايد و افكار خود براي افكار مردم عادي و ساده راحتي بوجود آوردم

  .اي را طي كرديم، ولي براي هميشه با يكديگر صميمي و با محبت بوديم ما طرق جداگانه

. انـداخت  شخص بسيار با حرارت و با ذوقي بود و معلومات او درباره تاريخ مرا به حيرت مي» هد ويت«

 History of The Council» تاريخ شوراي ترنت«زماني من تصادفاً كشف كردم كه او كتاب نسبتاً قديمي 

of Trent  پااولو سارپي«تأليف «Paolo Sarpi  كشيد و قبل از خواب  ميرا هنگامي كه در رختخواب دراز

آمد،  او در موضوع تاريخ معلومات بسيار وسيعي داشت و هر موقع كه بحث تاريخ به ميان مي. كرد مطالعه مي

هنگامي كـه مـن در   . خلق، موقر و متين بود او شخصي خوش. كرد كنه حقايق تاريخي را تجزيه و تحليل مي

البته در زماني كه اين لقب را به او دادند، همـه فكـر   . دندكردم به او لقب معصوم داده بو دانشگاه تحصيل مي

خـانواده او  . دانسـتند  اي او را شايسته لقب مذكور نمي كردند كه او شايسته آن لقب است، ولي بعدها عده مي

سـرزمين آمـده بـود، آنهـا در سـلك روحـانيون        به آن 3»سنت اگوستن«بودند و از زماني كه  2»كنت«اهل 

 
1- Bergson )1941 - 1859 (زمـان و اراده آزاد «اصـول فلسـفه او در كتـاب معـروفش     . از فلاسفه فرانسوي است «

به تدريس فلسفه اشتغال داشـت و در سـال   » كالج دو فرنس«در  1921الي سال  1900از سال » برگسون«. تشريح شده است

  .نائل به دريافت جايزه نوبل شد 1927

توان از دو  د است كه زمان را ميقبطور بسيار خلاصه معت» برگسون«. دهد را زمان تشكيل مي» برگسون«فه اساس فلس

ن است با تصور مقارنه خورشـيد بـا نقـاط    رونظر نگريست، يكي بعد زمان و ديگري ادراك حسي آن؛ از نقطه نظر اول، زمان مق

و ديگـري درك زمـان در ضـمير كـه در جريـان اسـت و       . هـد د مختلف يك دايره آسماني كه جنبه كميت زمان را نشـان مـي  

بينيم كه به عبارت ديگر كيفيـت زمـان و يـا حقيقـت      احساسات و ادراك وجدانيات خود را به توالي و تعاقب مستمراً جاري مي

واقـع  كنـد، در   پـس كسـي كـه وجـود خـود را درك مـي      . نفس انسان نيز همين حال را دارد و پيوسته در جريان است. آنست

استمرار «: حق اين بود كه بگويد» انديشم پس وجود دارم مي«: كند و دكارت كه گفته است استمرار احوال خودش را ادراك مي

  )مترجم(» .احوال دارم پس هستم

2- Kent  هاي انگلستان است كه شامل قسمت اعظم ناحيه جنوب شـرقي انگلسـتان اسـت و تـا سـاحل       از استانيكي

، از جنوب غربـي بـه   »دوور«، از جنوب شرقي به تنگه »تايمز«اين استان از شمال به رودخانه . ميل فاصله دارد 22سه فقط نفرا

ميل و از شمال بـه   62طول اين استان از شرق به غرب . محدود است» لندن«و » ساري«هاي  و از مغرب به استان» ساسكس«

  »مترجم«. نفر است 1,701,083ميل و جمعيت آن  40جنوب 

3- Saint Augustine )604 - از مقامات مذهبي روم است كه به انگلستان فرستاده شد و در ايـن كشـور عنـوان     )؟

  .را كسب كرد» كانتر بوري«اولين سر اسقف 

← 
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بزرگ من كه از گسترش مـذهب كاتوليـك روم بسـيار    كرد كه پدر او با خوشمزگي تعريف مي. درآمده بودند

وحشت داشت، به خواهر او سوگند داده بود كه هيچگاه ايمانش را از كليساي انگلستان قطع نكند؛ ولي فكـر  

اگرچه . كرد را مشعوف و خورسند مي اينكه، احتمال وقوع اين پيش آمد بسيار محتمل و بعيد خواهد بود، وي

توان گفت كه وي كاملاً نيز از احساس معتقدات مـذهبي خـالي    داراي عقايد مذهبي نبود، اما مي» هد ويت«

  .هاي بعدي او اين حقيقت كاملاً مشهود است نبود و در نوشته

گفت وي هميشـه كوشـش    مرد متواضعي بود و بزرگترين فخر و مباهات او اين بود كه مي» هد ويت«

در دانشـگاه  . هراسـيد  او هيچگاه از اينكه عيوب خود را به زبان بياورد نمي. ص خود را اصلاح كندكند نقاي مي

داد كه آنان به عينه مانند قهرماناني هستند كـه   مال و رفتار آنها نشان ميعكمبريج دو نفر خواهر بودند كه ا

بودند و از ابراز افكار و عقايد خود پـروا   اي آنها افراد پيشرفته. از آنها نام برده شده است 1»كرنفورد«در كتاب 

د زماني كه او براي اولين مرتبه گوي مي» هد ويت«. قدم بودند طلبي پيش نداشتند و هميشه در اقدامات اصلاح

اين دو خواهر را ملاقات كرد، صورت ظاهر آنها طوري بود كه وي نسبت به آنهـا بـه اشـتباه قضـاوت كـرد و      

طلبي كرد، آنها  اما هنگامي كه او صحبت از مباحث مربوط به اصلاح. مسخره كندنها را آتصميم گرفت كمي 

و با ذكر اين مطلـب نشـان   » .شنويم هد، ما بسيار خوشحاليم كه اين مطالب را از شما مي آقاي ويت«: گفتند

  .يكي از اقطاب ارتجاع است» هد ويت«اند كه  دادند كه آنها تاكنون فكر مي كرده

يـك روز گـرم   . داد كار بطور غيرقابل تصوري روي موضـوع مربـوط تمركـز قـوا مـي      هنگام» هد ويت«

نيـز بـراي ديـدار     3»كرومپتـون ديـويس  «مهمان او بـودم، دوسـت مـا     2»گرانچستر«تابستان موقعي كه در 

پرسـي   به باغ بردم تا با ميزبان خـود سـلام و احـوال   » هد ويت«وارد منزل او شد و من وي را نزد » هد ويت«

هاي كاغذ را يكي پس از ديگـري   رياضيات بود و صفحه ناي نشسته و سرگرم نوشت در گوشه» هد ويت«. كند

در حدود فاصله يك ياردي مـدتي جلـوي او ايسـتاديم،    » ديويس«كرد، من و  هايي سياه مي با علايم و نشانه

  .ماحترامي وي را ترك كرديما نيز ناچار با ترس آميخته با . ولي او متوجه ما نشد

سـاني و  آشناختند، معتقد بودند، او داراي خصوصياتي است كه بـه   را بخوبي مي» هد ويت«آنهايي كه 

، از نقطه نظر اجتماعي او مـردي بـود، مهربـان   . توان خصوصيات او را تشخيص داد در برخوردهاي عادي نمي

                                                                                                                                                                                     

او را مأمور » گريگوري اول«پاپ . گذرانيد هاي روم به عنوان راهب روزگار مي ، ابتدا در يكي از صومعه»سنت آگوستين«

» تانـت «جزيـره   در 597هيئـت در سـال   اين . هاي مذهبي اعزامي به انگلستان را به عهده بگيرد ي يكي از هيئتكرد كه رهبر

Thanet هـا و   و ساير همكارانش هزاران نفر از انگليسـي » سنت آگوستين«هاي  موعظه. در جنوب شرقي انگلستان پياده شدند

سـنت  «مـيلادي بـه    601پـاپ در سـال   . به مسـيحيت درآورد  Ethelbert» اتل برت«از جمله پادشاه آن محل را به نام 

  »مترجم«. را اعطا كرد» كانتر بوري«عنوان سر اسقف » آگوستين

1- Cranford  اليزابت گسكل«داستاني است كه بوسيله «Elizabeth Gaskell )1865 - 1810 ( و  از نويسـندگان

  »مترجم«. حال نويسان مشهور انگليسي نوشته شده است شرح

2- Granchester. 
3- Crompton Davies. 
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پـذير نبـود، او بـه زن و     نآساني نيز امكـا  معقول و خونسرد ولي در حقيقت استاد اين صفات نسبت به او به

نگريسـت، هنگـامي كـه     پيوسته به مذهب با ديده احترام مـي » هد ويت«. مند بود فرزندانش نيز بسيار علاقه

بعـدها بـه مـذهب    . ومي درآمـد رقرار گرفت و به مذهب كاتوليك  1»كاردينال نيومن«جوان بود تحت تأثير 

آورد، بعدها فلسفه براي او ايجاد  مذهب برايش بوجود مياعتنا شد و قسمتي از رضايت خاطري را كه قبلاً  بي

  .كرد مي

زد و  نيز مانند ساير اشخاصي كه با علم سر و كار دارند، هنگام تنهايي بـا خـود حـرف مـي    » هد ويت«

در سالهاي اول ازدواجش با مضايق » هد ويت«. كرد اش با خود انديشه و گفتگو مي هاي آينده راجع به فعاليت

هاي علمـي كـه بـراي او مهـم، امـا       نداد كه مشكلات مالي او را از فعاليت ازهجو شد، ولي هيچگاه امالي روبر

  .سود بودند باز بدارند بي

اي براي نشان دادن  شناختم زمينه آدم لايق و با كفايتي بود، ولي در زماني كه من او را مي» هد ويت«

كـرد   هـايي كـه شـركت مـي     زيرك بود و در كميتـه  او همچنين بسيار. استعداد و كفايتش در اختيار نداشت

. انـداخت  دانسـتند، بـه حيـرت مـي     ميل مـي  آنهايي را كه وي را نسبت به علايق دنيوي، انساني خشك و بي

هـايي كـه بـراي او     همچنين مدير لايقي بود، ولي عيب بزرگش اين بود كه عادت نداشت به نامـه » هد ويت«

بودم و بنـابراين   2»كاره پوين«اي در رياضيات بر ضد  مشغول تهيه مقالهزماني من . شد جواب دهد ارسال مي

نوشتم و از او تقاضا كردم كه در مورد مقاله مذكور فوري به من جـواب بدهـد، ولـي    » هد ويت«اي براي  نامه

ناچـار  . نيامـد اي برايش ارسال داشتم، ولـي بـاز هـم پاسـخي      پاسخي از طرف او دريافت نكردم، مجدداً نامه

موضوع را به وي تلگراف كردم، واي با كمال تعجب جوابي نيامد، اين دفعه تلگراف ديگري بـراي وي ارسـال   

سرانجام ناچار شدم براي دريافت پاسخ به . و باز هم جوابي نيامد داشتم و پرداخت وجه پاسخ آنرا تعهد كردم

ه بودنـد و هنگـامي كـه وي در    به اين خصيصه او آشـنا شـد  » هد ويت«دوستان . مسافرت كنم» برود سترز«

 
1- John Henry Cardinal Newman )1890 - 1801 (     يك از دانشمندان روحاني انگليسـي اسـت كـه ابتـدا از

بـه آيـين    1845كـرد، ولـي در سـال     پيروان كليساي انگلستان بود و در دانشگاه آكسفورد درباره اصول اين مـذهب وعـظ مـي   

قبل از اينكه به آيـين كاتوليـك درآيـد، در    » نيومن«. به مقام كاردينالي رسيد 1879و در سال  كاتوليك روم تغيير مذهب داد

كرد و تا حـدودي نيـز موفقيـت حاصـل      سياست تلاش مي ذبا نهضتي كه براي آزاد كردن كليساي انگلستان از نفو 1833سال 

خود را از اين عمـل دچـار حيـرت كـرد و در سـال       كرده بود همكاري نمود، ولي بعد به آيين كاتوليك روم پيوست و همكاران

تأليفات زيادي نيز در امور روحاني به رشته تحريـر  » نيومن«. كشيش كاتوليك شد و تا آخر عمر در اين صنف باقي ماند 1846

  »مترجم« .درآورده است

2- Jules Henri Poincare )1912 - 1854 (دانان عصـر حاضـر    يكي از دانشمندان فرانسوي و از بزرگترين رياضي

و مد بر پايه رياضي تحقيقاتي كرده اسـت و تأليفـاتي نيـز دربـاره      جزردر الكتريسيته، نور، حركت سيارات و » كاره پوين«. است

اش به عضويت آكادمي فرانسه كه بالاترين مقام براي نويسـندگان اسـت    به مناسبت مقام علمي» كاره پوين«. فلسفه دانش دارد

تـا هنگـام مـرگ در     1881او از سـال  . به زبان انگليسي ترجمه شـده اسـت  » كاره پوين«بسياري از تأليفات  .انتخاب شده است

  »رجمتم«. دانشگاه پاريس به تدريس اشتغال داشته است
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وي در . گفتند شدند و به وي تبريك مي ديگران دور او جمع مي. داد موارد نادر پاسخي به نامه يكي از آنها مي

شـود   هايي كه براي وي ارسـال مـي   داشت كه اگر بخواهد به تمام نامه مورد دفاع از اين عادت خود اظهار مي

كـنم كـه ادعـاي او     من فكر مـي . اش تلف خواهد شد اي اصلي و اساسيپاسخ گويد، وقت او براي انجام كاره

  .كامل و غيرقابل جواب بود

كـرد،   او نسبت به تمام دانشجوياني كه با آنهـا كـار مـي   . يك استاد به تمام معني كامل بود »هد ويت«

تشخيص بدهد كه هر يك توانست  او به آساني مي. دانست مند بود و نقاط ضعف و قوت آنها را مي بسيار علاقه

او هيچگاه با دانشجويانش با طنز و كنايه صحبت . ز دانشجويان او براي چه كاري بيش از همه استعداد دارند

دانست و بطور كلي هيچيك از اعمال و رفتـار ناهنجـاري را كـه معلمـين      كرد و خود را بالاتر از آنها نمي نمي

كـنم او در   مـن فكـر مـي   . بـرد  مورد دانشجويانش بكار نمـي  كنند، در پست نسبت به شاگردانشان اعمال مي

دانشجويان جوان و با استعدادي كه با آنها رابطه داشت، مانند من يك محبت واقعي و دائمي در آنهـا ايجـاد   

  .كرد مي

بردند و بعضي اوقات ما در دانشـگاه كمبـريج بـا آنهـا      و عيالش نزد ما بسر مي» هد ويت«گاهي اوقات 

بسـر بـرديم و در   » لاج«اي بـود، در   كـه اسـتاد سـالخورده    1»مونتاگيو بـوتلر «رديم، مدتي ما با ك زندگي مي

  .خوابيديم، ولي خوشبختانه اين موضوع تكرار نشد 2»كوين آن«رختخواب 

اين اولين كتاب من بود كه به . منتشر شد 1896هاي من درباره سوسياليسم آلمان در سال  سخنراني

مند نبودم، زيرا تصميم گرفته بودم وقت خود را صرف مطالعه و تحقيـق   زياد به آن علاقهچاپ رسيد، اما من 

 1897اً نوشـتم و رسـاله مـذكور در سـال     دنامه تحصيلي خود را مجد من پايان. درباره فلسفه رياضيات بكنم

وجه شدم كـه  منتشر شد، بعدها من مت» اي درباره اساس هندسه مقاله«بوسيله دانشگاه كمبريج تحت عنوان 

ام، ولي از اينكـه اولـين اثـر     قرار گرفته 3»كانت«در تأليف اين كتاب بيش از اندازه تحت تأثير افكار و فلسفه 

در . فلسفي من با عرف و عقايد موجود مخالف نبود و از اين رو باعث شهرت و موفقيتم شد خوشـحال شـدم  

انتقـاد  » انـت ك«ي معمول بود، كه اگر كسي از آن زمان بين طبقات تحصيل كرده و در مراكز علمي و فرهنگ

 
1- Montagu Butler. 

مـرگ بـر   تا هنگام  1702هاي بريتانياي كبير و ايرلند است كه از سال  يكي از ملكه) Anne )1714 - 1665ملكه  -2

  »مترجم«. اين كشور سلطنت كرده است

3- Emmanuel Kant )1804 - 1724( كانـت  . هاي تـاريخ فلسـفه اسـت    از فلاسفه آلماني و از بزرگترين شخصيت

گار باشند و ديگري چيزهـاي  توانند با فهم ما ساز يكي اشياء مربوط به تجربيات ما كه مي. كند اشياء را به دو قسمت تقسيم مي

بحث خود را براي توضيح نارسايي عقل، با تنازعات احكام » كانت«. تواند به كنه آنها پي ببرد يملذات كه عجالتاً عقل ما نقائم با

كنـد كـه زمـان و مكـان هـم       كند و به اين ترتيب ثابـت مـي   توان آنها را تحليل كرد آغاز مي و تناقضات منطقي اصولي كه نمي

  .وجود دارد و هم وجود نداردنامتناهي است و هم محدود، و خدا هم 

: عبارتند از شا كرد و آثار عمده منطق و حكمت الهي تدريس مي Koenigsberg» كونيكسبرگ«در دانشگاه » كانت«

  »مترجم«. نقادي عقل مطلق، مباني و ماوراءالطبيعه اخلاق، نقادي عقل عملي، نقادي احكام و دين در حدود عقل
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كردنـد   نگريستند، ثانياً انتقاد اين اشخاص را حمل بر اين مي اعتنايي مي كرد، اولاً به انتقادات او به نظر بي مي

» كانـت «را بفهمند و ثالثاً هنگامي كه انتقاد اشخاص منتقد را نسبت به » كانت«اند، فلسفه  كه آنها نتوانسته

در هر حال زيادتر از آنچه . آوردند بشمار مي» كانت«ردند، رد انتقاد را دليل ديگري بر مزاياي فلسفه ك رد مي

از آن زمـان بـه بعـد،    . كه كتاب من شايستگي واقعي داشت، مورد تحسـين و تمجيـد عمـومي قـرار گرفـت     

  .اند منتقدين فرهنگي در مورد هر يك از كتابهاي بعدي من ايراداتي گرفته

ظور اينكه من بـا منسـوبين او آشـنا شـوم بـه      منبراي مدت سه ماه به » آليس«من و  1896ز در پايي

در  1»والت ويـتمن «ن كردن از خانه داولين كاري كه ما در مسافرت انجام داديم، دي .مسافرت كرديمآمريكا 

از آنجا ما به يك شهر كوچك صـنعتي كـه   . ممالك متحده امريكا بود» نيوجرسي«واقع در ايالت  2»كمدن«

در آنجا مـدير يـك كارخانـه     4»باند توماس«بنام » آليس«هاي  شد و يكي از عموزاده ناميده مي 3»ويل ميل«

» بانـد تومـاس  «عيال  .سازي اشتغال داشتند افراد اين خانواده مدتها به صنعت شيشه. سازي بود رفتيم شيشه

بـود كـه   حاكي » ويل ميل«شد؛ سرشماري شهر  ناميده مي 5»اديت«بود و » آليس«يكي از دوستان صميمي 

نفـر   1,000گفتند كه آنهـا دو نفـر زايـد بـر      نفر جمعيت است و اين زن و شوهر مي 1,002اين شهر داراي 

داراي ذوق و » اديـت «، ولي عيـالش  يك شخصيت عادي و معمولي بود» باند توماس«. هستند جمعيت شهر

كـرد و   هايي كه زياد جالب نبودند تهيه مـي  نمايشنامه 6»سكريب«به سبك » اديت«. استعداد نويسندگي بود

هـاي ادبـي اروپـا تمـاس حاصـل كنـد،        دوري گزيده و با شخصـيت » ويل ميل«كرد كه اگر بتواند از  فكر مي

تن و متواضع بود و روزياده از حد عادي نسبت به عيالش ف» توماسباند «. استعدادش بهتر نمايان خواهد شد

در آن روزهـا در  . تر بودند، روابطي برقرار كرده بود آورتر و برازنده با مرداني كه نسبت به شوهرش نام» اديت«

. برد مي اي به آنجا هايي وجود داشت و او مرا با كالسكه بردند، جنگل اي كه آنها بسر مي اطراف و حوالي ناحيه

گفت، سلاح كمـري گـاهي اوقـات بـراي انسـان ارزش حيـاتي        كرد و مي او هميشه رولوري با خود حمل مي

من بعدها فكر كردم كه ممكن است وي . بيني كرد توان قبلاً پيش خواهد داشت، ولي معمولاً آن زمان را نمي

و  دنزد ما آمدناقامت داشتيم، آنها » ونيز«ر دمدت دو سال كه ما . را خوانده باشد) Hedda Gabler(كتاب 

در اين زمان من كشف كردم مطالبي كـه او ضـمن ده سـال    . اي از نويسندگان معرفي كردم من او را به عده
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2- Camden. 
3- Millville. 
4- Bond Thomas. 
5- Edith. 

6- Augustine Eugéne Scribe )1861 - 1791 (هاي برجسته فرانسـوي   نويسان و دراماتيست يكي از نمايشنامه

بايـد وسـايل سـرگرمي و    معتقد بـود كـه تئـاتر    » سكريب«. كرد هاي تئاتر پاريس حكومت مي سال بر صحنه 30است كه مدت 

» سـكريب «قلم و روش نويسـندگي  . تفريح مردم را فراهم كند، نه اينكه وضع اجتماعي را روي صحنه به مرحله نمايش درآورد

  »مترجم«. نمايشنامه به رشته تحرير درآورده است 400وي بيش از . بسيار روان و ساده بود
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او با يأس و حرمان به امريكـا مراجعـت كـرد و    . تهيه كرده به كلي فاقد ارزش بوده است» ويل ميل«اخير در 

اي از وسـط آنهـا بـه     انه شوهرش را روي قلبش گذاشته و سپس گلولههاي عاشق من بعدها شنيدم كه او نامه

شوهرش با زن ديگري كـه  » اديت«پس از مرگ . خود شليك كرده و بدين وسيله خودكشي كرده است لبق

  .بود ازدواج كرد» اديت«گويند شبيه  مي

تمـام  . بسر برديم» باند توماس«خواهر » كاري توماس«و مدتي را با  يمرفت 1»برين ماور«سپس ما به 

  .احترام آميخته با ترس قائل بودند» كاري توماس«افراد خانواده براي 

و هنر علاقه زيادي داشت و براي مردان از نقطـه نظـر جنسـي     او زن بسيار نيرومندي بود، به فرهنگ

كـارل  «قبـل از اينكـه   . بـود » فريـدي «را ملاقات كردم، در تپه  اي كه او ين مرتبهلهيچ ارزشي قائل نبود، او

، اين »كاري، در حال ورود است، خود براي ملاقات او آماده كن«: اظهار داشت» لوگان«وارد بشود،  »توماس

و اهميت و ارزشي را كـه آنهـا بـراي او قائـل      »كاري توماس«را نسبت به » توماس«مطلب طرز فكر خانواده 

عـي او  قوارد بحث شوم و با اينكه، به ارزش معنـوي وا » كاري توماس«نتوانستم با  من هرگز. اندرس بودند مي

او معتقد بود شخصـي كـه   . داد پي ببرم، زيرا وي زن بسيار حساسي بود و خيلي زود كنترلش را از دست مي

را كـه دربـاره آن موضـوع    هايي  اي تأليف كند، ابتدا بايد كليه كتب و نوشته نوشته قصد دارد درباره موضوعي

وجود دارد مطالعه كند، بنابراين من به وي اطلاع دادم، تأليفاتي كه درباره هندسه غير اقليدسي نوشته شده 

معتبر نيست؛ زيرا اگر بخواهيم برطبق اين عقيده به منابع و مĤخذ اوليه برسيم، خـواهيم ديـد، كـه تأليفـات     

ايـن موضـوع باعـث شـد كـه وي بعـد از آن مـرا آدم        . وده استهاي قبلي نب دست اول اين موضوع به نوشته

كردم بـرايم محقـق    در هر حال وقايعي كه بعدها اتفاق افتاد، آنچه را من در مورد او فكر مي. اي بداند مسخره

كرديم و من از سخنان او درك دعوت  2»لواگان«براي مثال زماني ما او را در پاريس براي ديدن نمايش . كرد

تاريخ فرانسـه را   اي از من شمه. انقلابي در فرانسه روي داده است 1830او اطلاع ندارد كه در سال كردم كه 

مند است كتابي را دربـاره تـاريخ فرانسـه     اش علاقه راي او شرح دادم، او چند روز بعد به من گفت كه منشيب

او » بـرين مـاور  «ولـي در  . ممطالعه كند و از من خواست كه كتابي را براي اين منظور بـه وي پيشـنهاد كـن   

او بـا يكـي از دوسـتانش بنـام خـانم      . افتادنـد  شد و كليه افراد در مقابل او بـه لـرزه مـي    ميتلقي  3»زئوس«

زنـي بـود تـا    » گـواين «خـانم  . بـرد  كه از بسياري جهات خصوصياتش با وي متفاوت بود بسر مـي  4»گواين«

 
 »مترجم«. مراجعه فرماييد 112صفحه  6به زيرنويس شماره  -1

2- I, Aiglon ناپلئون فرنسيس ژوزف چارلز«انگيز پسر ناپلئون او بنام  اي است از زندگي غم نمايشنامه«  

Napoleon Francis Joseph Charles )1832 - 1811 ( كه بنام ناپلئون دوم مشـهور اسـت و   » رايشتات«دوك

نويســان و  از نمايشــنامه) Edmond Rostand )1918 - 1868 »ادمونــد روســتند«كــه بوســيله » مــاري لــوئي«مــادرش 

  »مترجم«. هاي مشهور فرانسوي بروي صحنه آمده است دراماتيست

3- Zeus در اساطير يونان خداي خدايان بوده است.  

4- Miss Gwinn. 
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» كري«. ، ولي براي نويسندگي استعداد زيادي داشتالاراده، تنبل و اگرچه آدم حساسي نبود حدودي ضعيف

از جواني با يكديگر دوست بودند و به اتفاق براي گرفتن درجه دكتري به آلمان رفته بودند، ولـي  » گواين«و 

در زماني كه ما نزد آنها بوديم تا حدودي صـميميت آنهـا   . موفق به اخذ درجه دكتري شده بود» كري«فقط 

رفت و  اش به منزل خودش مي افراد خانواده هر دو هفته، سه روز براي ديدن» گواين«، به سستي گراييده بود

شد و تا  مي» كري«وارد منزل  1»گرت«كرد، خانم ديگري بنام  را ترك مي» كري«اي كه وي  در همان لحظه

 2»هودر«بسيار با استعدادي بنام  عاشق جوان» واينگ«در اين زمان خانم . ماند نزد وي مي »نگواي«مراجعت 

بسـيار  » گـواين «را نسـبت بـه   » كـري «ايـن امـر   . به شغل تدريس اشتغال داشـت شـد  » برين ماور«كه در 

هاي لفظي آنها را بـر ايـن    خواستيم بخوابيم ساعتها صداي مجادله خشمگين كرد و هر شب موقعي كه ما مي

گفتند كه وي با دختران دانشكده نيز روابطي داشته  و ميداراي زن و فرزند بود » هودر«. شنيديم موضوع مي

خواستند با  هنگامي كه اين دو نفر مي. با وي ازدواج كرد» گواين«است، ولي با وجود تمام اين موانع سرانجام 

قـبلاً زن ديگـري   » هـودر «به علت اينكه . قدر بود يكديگر ازدواج كنند، كشيش مربوط كه از روحانيون عالي

بـراي اينكـه بـه عقـد ازدواج     » گواين«كرد و از اينرو خانم  از انعقاد عقد ازدواج آنها خودداري مي. دداشته بو

عيال مشروع وي نبوده است و بنابراين موضوع طلاق قبلـي  » هودر«ادعا كرد كه عيال قبلي . درآيد» هودر«

اش، زوجه مشروع وي بوده و  ليادعاي او را رد كرد و گفت عيال قب» هودر«وي اصولاً منتفي بوده است، ولي 

چـون  . او را بر طبق رسوم و مقررات جاري طلاق گفته است و در هر حال اين دو نفر بـا هـم ازدواج كردنـد   

كرد، انـدك مـدتي پـس از     هاي جنسي، استعمال مشروبات الكلي و غيره زياده روي مي در معاشرت» هودر«

استعداد و زيركي بود و در مجالسي كه زني حضور نداشـت،  او شخص بسيار با . ازدواج دار فاني را وداع گفت

  .داد شخصيت معنوي خود را بخوبي نشان مي

هـايي ايـراد    برديم، من راجع به هندسه غير اقليدسي سخنراني بسر مي» برين ماور«هنگامي كه ما در 

عقيده مطلبي اظهار كرده نيز ضمن اينكه با زنان اين محل در مورد عشق آزاد و دفاع از اين » آليس«كردم، 

راه » برين ماور«صداي زيادي در  اين جريان سر و. هايي نيز در موضوع بارداري زنان ايراد كرد بود، سخنراني

رفتيم و  3»بالتيمور«از آنجا ما به . را مفتضحانه مانند سگ از دانشكده بيرون انداختند انداخت و در نتيجه ما

مـا نـزد دكتـر    » بـالتيمور «در . هايي در همان موضوع ايراد كـردم  خنرانيس 4»جان هاپكينز«من در دانشگاه 

غريـب   بسيار عجيب و» توماس«افراد خانواده . برديم بود بسر مي» كري«كه پدر » آليس«عموي  5»توماس«

 
1- Miss Garret. 
2- Hodder. 

واقع شده و داراي » مريلند«در شمال مركزي ايالت  ممالك متحده امريكا كه» مريلند«يكي از شهرها و بنادر ايالت  -3

 »مترجم«. نفر جمعيت است 939,024

4- John Hopkins. 
5- Dr. Thomas. 
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بود، در جراحي مغز اسـتعداد فراوانـي   » جان هاپكينز«بودند، يكي از افراد مذكور اين خانواده كه در دانشگاه 

بـرد و داري   بسـر مـي  » بـرين مـاور  «اين خانواده همچنين داراي دختر موقر و مهرباني بودند كـه در  . داشت

مـن بـه وي بسـيار     1900مدت چنـد سـال تـا سـال     . زيبايي بود و از حس شنوايي محروم بودموهاي قرمز 

او سرانجام . ار امتناع كردي وي ز اين كلخواهش كردم كه مرا ببوسد، و مند بودم، و يكي دو مرتبه از او علاقه

اگرچـه مـن در سـالهاي آخـر     . ازدواج كـرد  2»راكفلر«رئيس مؤسسه پيشگيري طبي  1»نر سيمون فلكس«با 

  .ديدم، معهذا دوستي خود را با وي ادامه دادم عمرش وي را كمتر مي

بسـيار   3»ايكويكره«دار ديگري بودند كه از  اين خانواده همچنين داراي دختر بسيار پرهيزكار و دين

در موقع مكالمه بـه  » كويكرها«ناميد، تمام  مي» مردم دنيا«را » كويكر«او هميشه اشخاص غير . متعصب بود

» كويكرها«بعضي از اصول عقايد . كرديم نيز همين كار را مي» آليس«كردند و من و  خطاب مي» تو«يكديگر 

بيـاد دارم زمـاني   . آمـد  عادت نكرده بودند، تا حدودي عجيب و غريب بـه نظـر مـي    براي اشخاصي كه با آنها

را » كـويكر «اي ندارند و دعـا و نيـايش افـراد غيـر      به دعا عقيده» كويكرها«زن من برايم توضيح داد كه مادر

كـه  زنم مـرا بـه حيـرت انـداخت، ولـي بعـد او بـرايم شـرح داد         در بدو امر توضيح مـادر . پندارند مسخره مي

معتقدند كه انسان بايد براي توجه به خدا تحت تأثير الهام قرار بگيرد، نـه اينكـه بطـور تصـنعي     » كويكرها«

در مورد ديگري او سر ميز غذا اظهار داشت كه بر طبق تعليماتي كه . اورادي را به شكل فرمول بر زبان بياورد

ئل باشد؛ زيرا ده فرمان نيز به شكل فرمول و ورد احترامي قا 4»ده فرمان«تواند براي  به او داده شده، وي نمي

گيرد، معلوم نيست كه هنگـام اداي آنهـا داراي    شود و چون انسان هنگام اداي آنها از خداوند الهام مي ادا مي

  .خلوص نيت و تقرب ذهن باشد

 
1- Simon Flexner. 
2- Rockefeller. 

 »مترجم«. مراجعه فرماييد 113صفحه  4به زيرنويس شماره  -3

  :الهام شده به شرح زير است» ورت«ده فرمان معروف كه بوسيله خداوند به حضرت موسي در كوه  -4

  .منم خداي خالق تو) 1(

  .ها را عبادت مكن ها و مجسمه جز من خداي ديگري را عبادت منما، صورت تراشيده بت) 2(

  .گناه نخواهد شمرد خداوند اينگونه افراد را بي. نام خداي خود را به دروغ و باطل به زبان جاري مساز) 3(

  .روز انجام بده، روز هفتم را استراحت كن 6كارهاي خود را در ) 4(

  .حرمت پدر و مادر را نگاهدار تا عمر تو طولاني شود و خير و بركت اموالت فزوني يابد) 5(

  .قتل مكن) 6(

  .زنا مكن) 7(

  .دزدي مكن) 8(

  .شهادت دروغ مده) 9(

 .برهمنوع خويش را چون خودت دوست بدار، به زن و فرزند، مال و تمول او رشك م) 10(
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ماننـد  ام كه طرز فكرشان در مورد دعا و نيايش  را نديده» كويكرها«هاي اخير هيچيك از  من در سال

 مادرزنم باشد و مطمئن نيستم هيچيك از آنها چنين طرز فكري داشته و براي مثال به ترتيبي كه ذكر شـد 

در . ده فرمان اهميت و ارزشي قائل نباشـند  گيرند، از اينرو براي از خداوند الهام مي »ده فرمان«چون بوسيله 

ور خواسـته باشـند، در   كذفكري آن نيست كه پيروان عقيده م طرز معني پيروي از چنين ضمن بايد دانست

تخطي بكنند، زيرا آنها قصد دارند با ايجاد خلوص نيت و تقرب ذهن، هنگام دعا و نيايش » ده فرمان«اصول 

به خود ذات احديت بسيار نزديك احساس كنند و بديهي است كه خداي تعالي آنها را از تخطي از اين اصول 

را نيز رعايت خواهند كرد، ولي با ذكـر آنهـا بـه صـورت     » ده فرمان«ت و به طريق اولي اصول باز خواهد داش

  .هاي ثابت و ملهم شدن از آنها مخالف هستند اوراد و با فرمول

داراي يك نـوع زنـدگي پوسـيده و زوال يافتـه كوچـك      » كويكر فيلادلفيا«هاي  به عقيده من خانواده

كردند  هاي خود نگهداري مي لخورده خسيس اين خانواده به شدت از اندوختهساله سا 90افراد . اشرافي بودند

افـراد ايـن خـانواده معمـولاً     . كشيدند انتظار مرگ پدران خود را مي صبرانه ساله آنها بي 70يا  60و فرزندان 

» لـيس آ«. آمدنـد، بسـيار احمـق بودنـد     هاي رواني بودند و آنهايي نيز كه سالم به حساب مـي  داراي ناراحتي

مند بـود و اگرچـه مـن هرگـز در مـورد       او نسبت به من علاقه. اي داشت كه بسيار ثروتمند و احمق بود عمه

معتقداتم با او صحبتي نكرده بودم، اما نسبت به عقايد مذهبي من تـا حـدودي مظنـون شـده بـود و تصـور       

ما زمـاني بـراي روز   . ه استكرد كه من عقيده دارم شهادت مسيح و خون او در رستگاري ما نقشي نداشت مي

او زن مسن و بسيار حريص و پرخوري بود و اغذيه فراواني براي غذا تهيه ديده . شكرگذاري ميهمان او بوديم

 :ما را از خوردن غذا متوقـف كـرد و گفـت   . هنگامي كه ما در شرف گذاشتن اولين لقمه در دهان بوديم. بود

رسد فكر كنيد و بعد به خوردن غذا مشـغول   ان به دهانشان نميابتدا كمي راجع به فقرا و آنهايي كه دستش«

كند و جمله مذكور را به همين  كرد كه اظهار اين جمله اشتهاي انسان را تحريك مي گويا او فكر مي ».شويد

  .منظور قبل از صرف غذا ادا كرد

. آمدنـد  منزلش مـي بردند و همه شب براي ديدن او به  او دو برادرزاده داشت كه در مجاورتش بسر مي

هايش كه در اروپـا بسـر    ها و خواهرزاده عادلانه نيست كه آنها با برادرزادهآنها معتقد بودند كه هنگام مرگ او 

هــا و  الارث آنهــا بايــد بــيش از بــرادرزاده الارث ببرنــد و متوقــع بودنــد كــه ســهم بردنــد، يكســان ســهم مــي

هـا و   بردند، بيش از برادرزاده هاي او كه در مجاورتش بسر مي اگرچه برادرزاده. هايش در اروپا باشد خواهرزاده

بردند از او حرف شنوي داشتند، معهذا او براي آنهايي كه در اروپا بسر  هاي وي كه در اروپا بسر مي زادهخواهر

  .الارث همه آنها بطور مساوي تقسيم شد ر ارزش قائل بود، و البته سرانجام سهمتبردند زياد مي
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گنـاهي بـود و تعـداد زيـادي از مـردم امريكـا از مـن مـي          روزها مملكت مبري و بي ا آنكشور امريك

ما  »بوستون«در . مرتكب شده است براي آنها توضيحاتي بدهم 1»اسكار وايلد«خواستند كه درباره اعمالي كه 

هنگـام صـرف   روزي . شد، بطور شبانه روزي پانسيون شديم اداره مي» كويكر«در منزلي كه بوسيله دو بانوي 

در اجتمـاع  ) اسـكار وايلـد  (چرا مدتي است «: صبحانه يكي از آنها با صداي بلند سر ميز صبحانه به من گفت

خوشبختانه از من سؤال نكردند كه، به چه علـت وي  » .او در زندان است«من جواب دادم، » شود؟ ظاهر نمي

  .زنداني شده است

تشخيص دادم، ولـي مـوقعي كـه بـا دانشـمندان امريكـايي       من در آن زمان امريكا را مافوق انگلستان 

هـاي   ها در تمـام رشـته   دانهاي امريكا تماس حاصل كردم، به اين عقيده رسيدم كه آلماني مخصوصاً با رياضي

ها به اين عقيـده رسـيدم كـه     برخلاف ميلم در اين مسافرت. ها تفوق و برتري دارند مختلف علوم بر امريكايي

ها بـراي   مسافرتام ارزش ياد گرفتن نداشته است و از اين نقطه نظر اين  اه كمبريج آموختهآنچه را در دانشگ

  .من بسيار مفيد بودند

» اســاس هندســه«بخــاطر دارم آنســت كــه در ايــن ســال كتــاب  1897يگانــه مــوردي كــه از ســال 

Foundation of Geometry اي كـه   همچنين بياد دارم كه در اين سال از دريافت نامـه . من منتشر شد

براي من ارسال داشت و به مناسبت تأليف كتاب مذكور از من تمجيـد كـرده بـود بسـيار      2»لويي كوتورات«

. ده بودمكراو را خوانده بودم، ولي او را هرگز ملاقات ن» رياضيات لايتناهي«اگرچه من كتاب . خوشحال شدم

. آميـزي دريافـت كـردم    شناختم، نامـه تحسـين   اي بود كه از طرف بيگانگاني كه آنها را نمي ين اولين مرتبها

نداشت، كتاب را به كمـك فرهنـگ لغـت    آشنايي بود كه چون به زبان انگليسي  براي من نوشته» كوتورات«

كرد  كه وي در آنجا تدريس مي 3»كائن«به » لوئي كوتورات«اندك زماني بعد من براي ملاقات . خوانده است

ستي عميقي آغاز شـد كـه تـا سـال     رد و با اين وجود بين من و او دوتعجب كاو از سن و سال كم من . رفتم

در . ون تصادف كرد و كشته شد ادامـه پيـدا كـرد   يكام عني موقعي كه او هنگام بسيج عمومي با يكي 1914

 
1- Oscar Ó Flahertie Wills Wilde در ايرلند متولد و در سال  1854سال نويس شهير ايرلندي در  شاعر و درام

لات مقـدماتي را زيـر   تحصي» وايلد«. مادرش شاعر و نويسنده مقالات سياسي و پدرش طبيب بود. در پاريس وفات يافت 1900

به پايان رسانيد و موفق به اخـذ مـدال طـلاي    » نيتي تيري««و كالج » رتوراپ«نظر پدر و مادر دانشور خود در مدرسه پادشاهي 

در دانشـگاه آكسـفورد تحصـيلات خـود ادامـه داد و در قسـمت       ) Magdalen(» ماگـدالن «پس از آن در كالج . شد» بركلي«

  .رتبه اول را حائز شد» هاي كلاسيك روش«

 1895در سـال  . سروده بـود بـه وي اعطـا شـد     Ravenna» راونا«جايزه ديگري براي شعري كه بنام  1878سال در 

. بازي با يك شـاهزاده مـتهم و بـه دو سـال زنـدان محكـوم شـد        هنگامي كه در اوج شهرت و موفقيت بود به عمليات همجنس

. پوشيد و رفتارش نيز عجيـب و غريـب و مشـهور بـود     هاي مخصوصي مي گو بود و لباس طبع و لطيفه بسيار شوخ» اسكار وايلد«

  »مترجم«. هاي فكاهي اوست به علت نمايشنامه» اسكار وايلد«عمده شهرت 

2- Louis Couturat. 
3- Caen  ايـن شـهر در گذشـته مركـز     . ميلي شمال غربي پاريس اسـت  125در يكي از شهرهاي شمال غربي فرانسه

  »مترجم«. دارد فر جمعيتن 47,835شهر اين . است Galvados» گالوادوس«بود، ولي در حال حاضر مركز » نورماندي«
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در مقابل  1»ايدو«و تمام اوقاتش را صرف ايجاد يك زبان هاي آخر عمرش تماس من با او قطع شد، زيرا ا سال

معتقـد بـود كـه در    » كوتورات«. داد برتري مي» اسپرانتو«را بر زبان » ايدو«ان بكرد و ز مي دفاع 2»اسپرانتو«

. انـد  د و منحط نبودهسكنند فا صحبت مي» اسپرانتو«طول تاريخ بشر هيچ نژادي به اندازه افرادي كه به زبان 

» اسـپرانتو «المللـي   مانند اسم فاعـل زبـان بـين   » Ido«المللي  كه چرا اسم فاعل زبان بين خورد تأسف مياو 

)Esperanto (من به او اظهار داشتم آيـا منظـورش اينسـت كـه اسـم فاعـل كلمـه        . نيست»Ido «  كلمـه

»Idiot«3 ر يـك روز گـرم و   د 1900بخـاطر دارم در ژوئيـه سـال    . است، ولي گويا او اين نظر را تأييد نكرد

بـرد غـش كـرد و     كه از ناراحتي قلبي رنـج مـي  » هد ويت«كردم؛ خانم  ناهار صرف مي سسوزان با او در پاري

هنگامي كه او مراجعت كرد پنجره را به . موقعي كه او براي تهيه دارو به خارج رفت شخصي پنجره را باز كرد

طر دارم در همچنـين بخـا  » ز است، نه كوران هـوا اهوا مورد ني«: شدت بست و به زبان فرانسوي اظهار داشت

پـدر و  (» مارگرت«و دخترش »ديويس«ملاقات من به هتلي در پاريس آمد و در اين موقع  براي 1905سال 

براي نيم سـاعت بـدون انقطـاع صـحبت كـرد و      . به سخنان او گوش دادند) »تئودور«و » كرومپتون«خواهر 

» ديـويس «در اين موقع » .ي هستند كه بتوانند زبانشان را نگهدارندآدمهاي عاقل آنهاي«: سپس اظهار داشت

اق ط ـشنيدم با عجله از ا اش را مي گذشت، در حالي كه من صداي خنده مي سال از عمرش 80با وجود اينكه 

  .خارج شد

مدتي مدافع سرسخت عقايد من در مورد منطق رياضي بود، اما هميشه در دفاع از عقايـد  » كوتورات«

در مورد مباحث رياضي سـرگرم   4»كاره پوين«با كرد و زماني كه من  جانب حزم و احتياط را رعايت نميمن 

مهمتـرين كـاري كـه    . داد برتـري مـي  » كوتـورات «مجادله بودم، او عقايد من را در اين موضـوع نسـبت بـه    

پيوسـته ميـل داشـت كـه      »نيتـز  لايب«. و انتشار آنها بود 5»نيتز لايب«انجام داد، مطالعه منطق » كوتورات«

كرد و فقط به انتشار آثـار درجـه دومـش    ه اولش را چاپ نداراي شهرت نيكو باشد و به همين علت آثار درج

كردند از همه مهمتر است به چاپ رسانيده  ناشرين بعدي نيز فقط آن دسته از آثار وي را فكر مي. اقدام كرد

اولين فردي بود كه آثار » كوتورات«. آنها را به چاپ برساندو نتوانسته بودند آثار درجه اول وي را تشخيص و 

بسيار خوشحال » كوتورات«من نيز طبعاً از اقدام . را تشخيص داد و آنها را منتشر كرد» نيتز لايب«درجه اول 

 
  »مترجم«. اند هاي اروپايي بوجود آمده المللي است كه از تركيب زبان دو زبان بين» Esperanto«و » Ido« -2و 1

3- »Idiot « مترجم«. رود بكار مي» احمق و آدم مخبط«در زبان انگليسي به معني« 

  »مترجم«. مراجعه فرماييد 141صفحه  2به زيرنويس شماره  -4

5- Gottfried Wilhelm Leibniz  او معاصـر  . شـد  متولـد  1646سـال  دان مشـهور آلمـاني در    فيلسوف و رياضـي

از نقطه » نيتز لايب«. دان مشهور انگليسي بود و همزمان با او و مانند او موازين حساب ديفرانسيل را كشف كرد رياضي» نيوتن«

 »مترجم«. زندگي را بدرود گفت 1716او در سال . ود بودفرضيه فلسفي وحدت وجآليست و طرفدار  نظر فلسفي ايده
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منطق كـرده بـود، در تأليفـات خـود     در موضوع » لايب نيتز«درباره آثار » كوتورات«شدم و از تحقيقاتي كه 

  .رداري كردمب هرهب

هـاي   را ملاقات كردم، براي من توضيح داد كه او بـا هيچيـك از رشـته   » كوتورات«اي كه  اولين مرتبه

: تواند سوار دوچرخه شود و او جواب داد اندك زماني بعد من از او سؤال كردم كه آيا مي. ورزش آشنايي ندارد

هـاي   بعضي نامه 1»بوئر«اول جنگ و در اثناي  سالها من با او مكاتبه داشتم» .نه، چون من ورزشكار نيستم«

  .ها نهايت تأسف را دارم، براي وي ارسال داشتم اي كه اكنون از نوشتن آن نامه استعمار طلبانه

در ايـن  . گذرانـديم  مـي » كمبـريج «مـدتي را در  » آليس«هر سال من و  1902تا سال  1898از سال 

به من تلقين شده بود، بـه   2»ستوت«و » مك تاگارت«ها كه بوسيله  آليسم الماني فلسفه ايده زمان من از قعر

قيـد طـرز تفكـر ايـن دو     خـود را از   3»مور«هاي  شدم و البته بايد بگويم كه من با راهنمايي تدريج خارج مي

 
و جمهـوري  » ايالت آزاد اورانـژ «زارعين هلندي (ها و بوئرها  بين بريتانيا يي 1902تا سال  1899جنگ بوئر از سال  -1

و اتبـاع   اين جنگ بـه علـت خصـومت بـين بوئرهـا     . جريان داشت) دهد افريقاي جنوبي كه اكنون ايالت ترانسول را تشكيل مي

براي آزاد كردن جمهـوري   1881تا سال  1880بوئرها از سال . خارجي اين سرزمين كه عموماً انگليسي بودند به وقوع پيوست

  .شود ناميده مي» جنگ اول بوئر«اين مبارزه در تاريخ . كرده و آنها را شكست داده بودند ها جنگ افريقاي جنوبي با انگليسي

معادن طلا كشف شـد و در نتيجـه عـده زيـادي از اتبـاع       Witwatersrand» تواترزرندوي«ناحيه  در 1886سال در 

، بـه ايـن علـت در سـال     كشورهاي خارجي به افريقاي جنوبي مهاجرت كردند؛ اما بوئرها براي آنها حقوق سياسي قائـل نشـدند  

منصـبان   از صـاحب ( Sir Leander starr Jameson» ليندر استار جيمسـون «اتباع خارجي اين سرزمين به رهبري  1895

بريتانيا نيز از آنها حمايت كرد، ولي نتوانستند كاري از پيش ببرنـد و در مـاه   به بوئرها حمله كردند و دولت ) استعماري بريتانيا

  .انگلستان به جمهوري افريقاق جنوبي ملحق شد نيز براي جنگ بر ضد» ايالت آزاد اورانژ« 1899اكتبر سال 

يا و همچنين مردم خود انگلستان قبل از ورود انگلستان به جنگ بوئر و همچنـين ضـمن جنـگ بـا     بسياري از مردم دن

  .سياست انگلستان در اين مورد مخالف بودند

دولت انگلستان قواي معتنابهي وارد ايـن   1900هايي نائل شدند ولي در ژانويه به سال  بوئرها در اوائل جنگ به پيروزي

بقيـه بوئرهـا بـه    . و افريقاي جنوبي را تصرف كرد و فرمانده بوئرها ناچار به تسليم شد» اورانژ«ي منطقه كرد و مركز دو جمهور

تسليم شـدند و دو   1902سال  ها متواري شدند و بر ضد انگلستان دست به جنگهاي چريكي شدند، ولي سرانجام در ماه مه تپه

  »مترجم«. و افريقاي جنوبي مستعمره انگلستان اعلام شد» اورانژ«ي جمهور

2- George Frederick Stout )1944 - 1860 (    از دانشمندان روانشناسي و فلسفه انگلستان است كـه بـه دانـش

به اصالت اراده اعتقاد كامل داشـت و  » ستوت«. اي بخشيد و آنرا از معتقدات ماترياليستي قديم نجات داد شناسي جان تازه روان

ايـن  . دانشمندان روانشناسي اوايـل قـرن بيسـتم اسـت     نتري او از برجسته. اراده قرار داردمعتقد بود كه مغز تحت فرمان كامل 

  »مترجم«. وفات يافت» سيدني«سال آخر عمر خود را در استراليا بسر برد و در شهر  8دانشمند 

3- George Edward Moore )1958 - 1873 ( گاه در دانش 1939الي  1925از فلاسفه شهير انگلستان و از سال

در دانشگاه كلمبياي امريكا نيز مدتي تدريس كرده و از اين دانشگاه بخاطر خدماتي كه . كمبريج به تدريس اشتغال داشته است

  .فلسفه كرده، موفق به دريافت مدال علمي شده است شبه دان

پژوهان دانشـگاه   شاي از دان منتشر كرد، باعث شد كه عده» اصول اخلاق«تحت عنوان  1903در سال » مور«كتابي كه 

متوجـه نبـوغ وي شـوند و هواخـواه او     » اسـترچي «و » مك كارتي«، »برتراند راسل«، »كينز«، »جان مينارد«: كمبريج از قبيل

هاي فلسفي به رشته تحرير درآورده  هاي متافيزيك و ساير موضوع تأليف بسيار با ارزش ديگري نيز در رشته» مور«البته . گردند

  .است
← 
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كـردم   و پس از اينكه براي مدتها دنيا را داراي وجود غير واقعـي تلقـي مـي   . دانشمند آلماني رهايي بخشيدم

دوباره به اين عقيده كه، دنيا داراي وجود مادي است و در اين دنيا اشيايي مانند ميز و صندلي در واقع داراي 

. براي من جنبه منطقي آن بود» ماده«ترين جنبه مباحث مربوط به  وجود مادي هستند برگشتم، ولي جالب

هستند و همچنين كشف اين موضوع بدين شرح كه من متوجه شدم كه، مواد با يكديگر داراي روابط واقعي 

  .هاي علت و معلولي هستند براي من بسيار جالب توجه بود كه، عقايد مربوط به متافيزيك نيز داراي جنبه

» زلانـدنو «قصـد داشـت بـه    » مك تاگـارت «شدم، زيرا » نيتز لايب«من تصادفاً مجبور به مطالعه آثار 

كه بجاي او در اين موضوع تدريس كنم و من چون مجبور  مسافرت كند و از اينرو دانشكده از من دعوت كرد

. درباره علم منطق سخنراني كنم، از اينرو به مطالعه افكار و آثار او پـرداختم » نيتز لايب«بودم در مورد عقايد 

مشـغول مطالعـه و تحقيـق بـود، تحـت تـأثير الهامـات فكـري و         » نيتز لايب«هنگامي كه من براي انتقاد از 

  .اي درباره منطق خلق كنم ي مور قرار گرفتم و در نتيجه موفق شدم عقايد تازهها راهنمايي

كه من با تمام گوشـه و كنـار ايـن شـهر     » ونيز«در » آليس«را، من و  1900و  1899هاي  پاييز سال

 .رفتم از هنگام ازدواج اول تا شروع جنگ اول جهاني من هر سال به ايتاليا مي. بخوبي آشنا هستم بسر برديم

» ونيـز «گاهي اوقات با اتومبيل ديگران، زماني با دوچرخه و يك مرتبه نيز با يك كشتي كه در كليه بنادر از 

من مخصوصاً بـه شـهرهاي كوچـك و دور    . كرد، اين مسافرت را انجام دادم براي بارگيري توقف مي» ژنو«تا 

مـن   1949شروع جنگ جهاني اول تـا سـال   مند بودم، پس از  بسيار علاقه 1»آپنيز«هاي كوه  افتاده و منظره

اي  به ايتاليا بروم، ولي  در كنگره براي شركت 1922من قصد داشتم در سال . ديگر به ايتاليا مسافرت نكردم

دهنـدگان كنگـره ارسـال     موسوليني كه در آن زمان هنوز قدرت را بدست نگرفته بود، يادداشتي به سـازمان 

زاري وارد كند، ولي هر كس كه بـا مـن صـحبت    آرد كسي به من اذيت و داشت و اعلام كرد، اگرچه ميل ندا

من چون قصد نداشتم با مسافرت خود به ايتاليا موجب خونريزي شوم، از مسافرت به . كند كشته خواهد شد

  .ي كه موسوليني آنرا به افتضاح كشيد صرف نظر كردمركشو

نديـده   1940يك روز بعد از ظهر در سـال   تا 1899را از تابستان سال  2»سالي فرچيلد«بخاطر دارم 

هنگامي كه ما يكديگر را ملاقات كرديم هر دو پير شده بوديم و هر دو از تغييراتي كـه در   در اين زمان. بودم

بود كه ثروتش را از دست داده بود » بوستون«هاي اشراف  يكي از زناو . ما حاصل شده بود به تعجب افتاديم

                                                                                                                                                                                     

ها روشي بوجود آورد كه هادي فلسفه دنياي انگليسـي   قيق مسائل فلسفه و تجزيه و تحليل منطقي فرضيهدر تح» مور«

  »مترجم«. زبان قرار گرفت

1- Apennies يـل وسـعت دارد و از   م 85تا  25ميل طول و  800حدود هاي ايتالياست كه در  از مهمترين رشته كوه

خـاك شـبه    3/2دود به شكل قوسي كشـيده شـده و در ح ـ   Reggio di Calabria» رجيودي كالابريا«تا  Savona» ساونا«

ايـن  . اسـت » ناپل«در خليج  Vesuvius» وسويوس«فشاني  ها قله آتش ترين قله اين كوه مرتفع. جزيزه ايتاليا را پوشانده است

  »مترجم«. اند ها معمولاً از سنگ آهك و مرمر تشكيل شده كوه

2- Sally Fairchild. 
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او از لحاظ قيافه زياد زيبا نبود، ولي . ملاقات كردم» بوستون« او را در 1896در سال و من براي اولين مرتبه 

ام و تعـداد بيشـماري از    اي مليح و با نمك بود كه تاكنون من زني را مانند او نديده اعمال و رفتارش به اندازه

داشته باشد بـه شـما    گفت موقعي كه يك نفر انگليسي قصد او اغلب مي. مردان گرفتار عشق وي شده بودند

. كنـد  ع مـي روتوانيد قصد او را درك كنيد، زيرا صحبت خود را بدين نحـو ش ـ  پيشنهاد ازدواج بكند، شما مي

كنم كه با هر مردي هـر چقـدر كـه     اين فرماندار ما آدم عجيب و غريبي است، ولي در هر حال من فكر مي«

توجيه اين مطلب آنسـت  (» .د سازگاري داشته باشيدتواني غير عادي باشد و همچنين با اين فرماندار شما مي

توانيد با يك آدم غير عادي سازگاري داشته باشيد، به طريق اولي با من هـم كـه يـك آدم     كه چون شما مي

  )»مترجم«. پذير است توانيد دمساز شويد، بنابراين ازدواج شما با من عملي و امكان عادي هستم، مي

ملاقات كردم كه او در آن محل بـا   2»پيت ريورز«شهر دايي خود ژنرال  1»راشمور«او را در بعد مرتبه 

كـه از  » پيـت ريـورز  «خـانم  . برد، به غير از ژنرال، بيشتر افراد خانواده او تقريباً ديوانه بودنـد  مادرش بسر مي

انـان  مرغ در بشقاب مهم مادرم بود، زن خسيسي بود و هنگامي كه مقداري گوشت و تخم» استانلي«خانواده 

يكي از مؤسسات به شغل نگهباني اشتغال در ه كه دبزرگترين پسر خانوا. كرد ماند، از آنها استفاده مي زياد مي

ام بـه نـوكرش    خالـه . آمد و ميل داشت به او غذاي تازه داده شود داشت؛ هميشه دير براي صرف صبحانه مي

ام ترتيب اثري  آماده كند، اما وي به حرف خالهمانده مهمانان براي او صبحانه  داد كه از غذاي پس دستور مي

همچنين در خانواده ما پسر ديوانه و بـد ديگـري   . كرد داد و بدون سر و صدا براي او غذاي تازه تهيه مي نمي

در خانواده ما پسر سومي ديگري نيز وجـود داشـت كـه    .خلقي بود وجود داشت كه نقاش بود، ولي آدم خوش

كـرد از فقـر و مسـكنت نجـات يافـت، زيـرا بـا         هنگامي كه او تأهل اختيـار . تي بودذاتاً آدم خوب اما ناشايس

  .دوز ازدواج كرد خياط زنانه 3»السپت فلپس«

او يكـي  . شد بود كه مهمترين عضو خانواده محسوب مي 4»سنت جورج«يكي ديگر از افراد خانواده ما 

د، كـار خـود را تـرك كـرد و بـراي زيـارت       برق بود، ولي چون به آيـين بـودا گرويـده بـو     از مخترعين اوليه

 6»سوون«و » اديسون«هنگامي كه از مسافرت تبت مراجعت كرد متوجه شد كه . به تبت رفت 5»ماهاتماها«

 
1- Rushmore. 
2- Pitt _ Rivers. 
3- Elspeth Phelps. 
4- St George. 

5- Mahatma  ها اين عنوان  هندي. آمده است» شخصي كه داراي روح بزرگ است«به معني » سانسكريت«در زبان

. دالعـاده باش ـ  شوند كه بيش از حد عادي داراي عقل و درايت بوده و از لحاظ روحاني نيز داراي رشد فوق را براي كسي قائل مي

بايـد  » مهاتمـا «همچنين بايد قادر به درك حقيقت واقعي باشد و از نقطه نظر هندوها در نتيجه درك ايـن حقيقـت،   » مهاتما«

نسبت به تمام موجودات اعم از انسان و حيوان بدون توجه به نژاد، مذهب و جنس و رنـگ داراي عواطـف يكسـان باشـد و بـه      

. كـرد دادنـد   كه مسائل هندوستان را از نقطه نظر بشـريت بررسـي مـي   » گاندي«عنوان را به  ها اين همين علت است كه هندي

  »مترجم«

6- Swan. 
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اند و از اينرو بر ضـد   او ادعا كرد كه آنها اختراع برق را از وي سرقت كرده. مشغول ساختن چراغ برق هستند

خود را صرف تعقيب جريان دادخواهي عليه آنها كرد، ولي در هيچيـك از   آنها اقامه دعوي كرد و مدتها وقت

مراحل دادرسي موفقيتي حاصل نكرد و سرانجام ورشكست شد و اين موضوع بـه نوبـه خـود معتقـدات او را     

بند مـال و منـال و علايـق     درباره آيين بودا تأييد كرد؛ زيرا براساس تعليمات بودا هيچكس نبايد خود را پاي

. شـد  كرد با وي بازي ورق بكند و هنگامي كـه ورق دادن نوبـت او مـي    مادربزرگم او را وادار مي. ي بكنددنيو

خوشحالم كه ورق دادن نوبت شما شده است، زيرا اين امر باعث خواهد شد كـه  «: گفت مادربزرگم به وي مي

او . تمام امور بكار ببردنظري خود را در  كرد تقدس و بي سعي مي »سنت جورج«، ».شما شكسته شود ستقد

معمـولاً در منـزل   . شده بود و به همين علت او و مادرش را به راشـمور دعـوت كـرد   » سالي فرچيلد«عاشق 

و پسـر سـوم خـانواده كـه     » سالي«شد و بخاطر دارم روزي بين  به اندازه كافي غذا تهيه نمي» سنت جورج«

فتاد و من متأسفم بگـويم كـه پـس از مـدتي كـش و      نقاش بود بر سر آخرين مقدار باقيمانده دسر اختلاف ا

» سـنت جـورج  «از منـزل  » سالي«هنگامي كه . واكش سرانجام نقاش پيروز شد و دسر مزبور را تصاحب كرد

قصد داشت با ترني » سالي«. بر سر ترن اختلاف افتاد» پيت ريورز«خواست مراجعت كند، بين او و خانم  مي

اي كـه در راه ايسـتگاه    چـون ميـل داشـت از خرابـه    » پيت ريورز«خانم  كرد برود، ولي كه زودتر حركت مي

تقاضا كـرد كـه   » سنت جورج«از » سالي«. آهن واقع بود ديدن بكند، پيشنهاد كرد كه با ترن بعدي بروند راه

را قبـول كـرد،   » سالي«نيز در ابتداي امر تقاضاي » سنت جورج«در مورد اين اختلاف از او پشتيباني كند و 

بجـاي  » سنت جـورج «وارد مراحل بحراني خود شد، » پيت ريورز«و خانم » سالي«هنگامي كه اختلاف  ولي

سالي «وهاي بشر شروع به موعظه كرد و همين موضوع باعث شد كه زدر مورد سخافت آر» سالي«حمايت از 

  1).ازدواج بعدي او نيز به علت عنن به هم خورد. (تقاضاي ازدواج او را رد بكند

آمـد و مـن از او بسـيار    » هيـل   فريـدي «براي يك مدت طولاني بـه  » سالي« 1899تابستان سال در 

هـاي   او نشدم و به غير از بوسيدن دست او مبادرت به عمل ديگري نكردم، امـا سـال   خوشم آمد؛ ولي عاشق

غـروب   بعد متوجه شدم كه او تأثير عميقي در من كرده است، گويي همين ديروز بـود كـه مـن و او هنگـام    

روز به ما اجازه  كرديم و البته اصول اخلاقي معمول شديد آن آفتاب در روزهاي تابستان با يكديگر گردش مي

  .داد كه احساساتمان را نسبت به يكديگر ابراز بداريم نمي

من در آن زمان از افراد استعمارطلب بـودم و بـه هـيچ    . جنگ بوئر بوقوع پيوست 1899در پاييز سال 

هـاي بـوئر مـرا سـخت مضـطرب كـرد و        هاي بريتانيا در جنـگ  و شكست ئرها نظر موافقي نداشتموجه با بوب

بردم  بسر مي» هنگر ميل«در » آليس« در آن زمان و. كردم پيوسته براي كسب اخبار مربوط به جنگ تقلا مي

روزنامه عصـر پيـاده طـي    آهن را براي خريد  ميل فاصله بين  منزل و ايستگاه راه 4و من هر روز بعد از ظهر 

هاي بوئر نداشـت و از توجـه خاصـه مـن      چون امريكايي بود احساسات مرا در مورد جنگ» آليس«. كردم مي

 
  .ازدواج كرد Lord Alfred» لرد آلفرد«خواهر  Edith Douglas» اديت دوگلاس«او با خانم  -1
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هاي بـوئر   هنگامي كه شكست بوئرها شروع شد، توجه من نسبت به جنگ. شد نسبت به اين مورد ناراحت مي

  .افق بوئرها شدممن تغيير عقيده دادم و مو 1901كاهش يافت و در اوايل سال 

  



 

 

  فصل ششم

  »اصول رياضيات«دوره تأليف كتاب 

المللـي   شد، يك كنگـره بـين   اريس تشكيل ميپهمراه با نمايشگاه كالايي كه در  1900در ژوئيه سال 

گرفتيم به كنگره مذكور برويم و در تعقيب تصميم » هد ويت«من و . گرديد منعقد مي فلسفه نيز در اين شهر

در لحظـه ورود  . دعوتي كه از من به عمل آمده بود، قبول كردم كه در كنگره مذكور يك سخنراني ايراد كنم

: دانهاي برجسته بود، موجد اتفاق ناگواري براي ما شد؛ به اين شرح كـه  كه يكي از رياضي 1»بورل«به پاريس 

دان خالي  جامه 12كرده بود كه خواهش » ليسآ«ه پاريس مسافرت كرده بود، از كه قبلاً ب 2»كاري توماس«

 هدختر برادر او را ك و عيالش خواهش كرده بود،» هد ويت«نيز از » بورل«او را با خود برايش به پاريس ببرد، 

ايسـتگاه   هنگام ورود ما به پـاريس جمعيـت زيـادي در   . كرد با خود به پاريس ببرند در انگلستان تدريس مي

هاي خود فقط يك بـرگ رسـيد در دسـت     دان جمع شده بودند و ما براي تمام جامه 3»گار دو نورد«آهن  راه

 12تحويل دادند؛ ولي از هاي ما را نيز كمي بعد  را قبل از همه و چمدان» رلبو«چمدان دختر برادر . داشتيم

هنگامي كه ما براي . خبري نشد دوازدهم و از چمدان دعدد آنرا تحويل دادن 11فقط » كاري«چمدان خالي 

ها را از دست  صبرش لبريز شد و ناگهان برگ رسيد چمدان» بورل«دريافت چمدان دوازدهمي منتظر بوديم؛ 

من قاپيد و به اتفاق دختر برادرش كه فقط يك كيف سفري داشت، از ايستگاه خارج شد و فكر نكرد كه مـا  

آهن  و اثاث و بار و بنه شخصي خود را از راه» كاري«هاي  بود، چمدانبدون داشتن برگ رسيد قادر نخواهيم 

آهـن و   ها را پشت سر هم در دست گرفتيم و از وسط مأموران راه نيز چمدان» هد ويت«من و . تحويل بگيريم

آهن خارج كرديم و خوشـبختانه آنهـا نيـز اشـكالي بـراي مـا ايجـاد         بدون توجه به آنها با خود از ايستگاه راه

  .نكردند

توانم دوره تحول زندگي معنوي خود بشمار آورم، زيرا در اين كنگـره مـن بـا     كنگره مذكور را من مي

ثار او را ديده بودم، ولـي تـا آن موقـع    آشناختم و تعدادي از  را اسماً مي» پينو«من قبلاً . آشنا شدم 4»پينو«

 
1- Emile Borel )1956 - 1871 (كشـفيات  » تئـوري احتمـالات  «دانان شهير فرانسوي است كـه دربـاره    از رياضي

و » سـوربن «هـاي   و بقيه عمر را در دانشـگاه » ليل«سال در دانشگاه  3مدت » بورل«. مهمي آورده استعقايد جديدي كرده و 

  »مترجم«. است تدريس كرده» اكول نورمال«

2- Carey Thomas. 

3- Gare du Nord. 

4- Giuseppe Peano )1932 - 1858 (فرمــول «كتــاب مهــم او تحــت عنــوان . دانــان ايتاليــايي اســت از رياضــي

برترانـد  «اي از آنهـا مـورد قبـول     كه پـاره » پينو«نظريات رياضي  منتشر شد و متضمن 1904تا سال  1894از سال » ياترياض

  .باشد قرار گرفته است مي» هد ويت«و » راسل
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هايي كه در كنگره جريان داشـت مـن    حثزحمت تحقيق عمقي در اصول رياضي او را بخود نداده بودم، در ب

 شد، با نهايت موفقيت ي وارد ميگران بود و بدون استثنا در هر بحثتر از دي مشاهده كردم كه او هميشه دقيق

يـد  اب» پينـو «همچنان كه روزها سپري شدند من به اين عقيده رسيدم كه موفقيـت   .رسانيد آنرا به پايان مي

بنابراين از او تقاضا كردم كه تمام آثارش را در اختيار من بگذارد و به مجرد  .مربوط به منطق رياضي او باشد

مراجعت كردم و تمـام اوقـات خـود را وقـف مطالعـه آثـار او        1»هرست فرن«اينكه كنگره پايان يافت، من به 

ن حقيقـت پـي   با مطالعه آثار او به اي. پيروانش كردم و آنها را كلمه به كلمه تحت بررسي و مطالعه قرار دادم

ام و مطالعه  ها در جستجوي آنها بوده بردم كه اصول رياضي او، از مسائل و مباحثي تشكيل شده كه من سال

در . اي در من بوجـود آورد  اصول رياضي او براي كاري كه مدتها قبل من قصد انجامش را داشتم، نيروي تازه

در سپتامبر همـان سـال، اوقـات خـود را صـرف       اواخر اگوست من كاملاً با تمام اصول مكتب او آشنا شدم و

. بياد دارم كه تمام روزهاي ماه مذكور گرم و آفتابي بـود . كردم» منطق روابط«هاي او در مورد  مطالعه روش

اقامت كرده بودند و من كليه عقياد جديدم را بـراي او توضـيح   » هرست فرن«و عيالش نزد ما، در » هد ويت«

مانـد؛ ولـي صـبح روز بعـد      كرد، اشكالي براي ما باقي مـي  ث ما خاتمه پيدا ميهر شب هنگامي كه بح. دادم

بايد بگويم كه من . ام خود به خود حل شده است شدم كه اشكال شب قبل هنگامي كه خواب بوده متوجه مي

در اين زمان با يك نشأه و سرمستي معنوي خاصي مواجه شده بودم و وضع من عيناً شبيه كوهنـوردي بـود   

رسيده است بطور ناگهاني مـه از بـين رفتـه و    ر غبار مه از كوهي صعود كرده و هنگامي كه به قله كوه كه د

  .و شفاف شده است ميل در منطقه ديدش قرار گرفته و براي وي روشن 40 مناظر اطراف كوه تا شعاع

ند اعداد اصلي كردم كه اصول عقايد و تصورات اساسي خود درباره رياضيات مان ها بود من تقلا مي سال

هاي  و فرعي را تجزيه و تحليل كنم و توفيقي در اين مورد پيدا نكرده بودم، ولي اكنون ظرف چند هفته پاسخ

هاي مـذكور، مـن    در ضمن كشف پاسخ. قطعي مسائلي را كه مدتها مرا متحير كرده بودند، كشف كرده بودم

كـرد بصـورت    ه را در وادي ابهام سـرگردان مـي  فلاسففن رياضي جديدي بكار بستم كه در نتيجه آنچه قبلاً 

رشد معنوي و عقلي بزرگتـرين   از نقطه نظر 1900ماه سپتامبر سال . هاي مشخص و دقيقي در آمدند فرمول

هاي عمر من بوده است، زيرا در اين ماه توانستم خود را قانع بكنم كه سرانجام موفق شدم كار با ارزشي  دوره

ام دربـاره رياضـيات در    عقايد تازه نز نوشتاكردم دقت كنم كه مبادا قبل  سعي ميانجام دهم و در اين زمان 

ارسال داشتم و عقايد تازه رياضي خود را ضمن » پينو«اي نيز براي روزنامه  من نامه. خيابان زير ماشين بروم

البته من قبلاً اين كار را . كردم» اصول رياضيات«آن تشريح كردم و در آغاز ماه اكتبر شروع به نوشتن كتاب 

وشـتم و در  اين كتاب را در پاييز ن 6و  5، 4، 3قسمت هاي . نكرده بودمآغاز كرده بودم، ولي توفيقي حاصل 

                                                                                                                                                                                     

هاي اروپاي غربـي، زبـان    المللي كوشش بسيار كرد و از لغات مصطلح در زبان همچنين براي ايجاد يك زبان بين» پينو«

 »مترجم«. وجود آوردخاصي ب

1- Fernhurst. 
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 مجبور بودم كتاب مذكور را نيز در همان زمان نوشتم، ولي 7و  2، 1هاي  قسمت. همين زمان نيز منتشر شد

در . به طـور كامـل منتشـر نشـد     1902ر تا ماه مه سال ودر مورد آنها تجديد نظر بكنم و از اينرو كتاب مذك

نوشتم و در آخرين روز قرن نوزدهم  كتاب را ميصفحه از اين  10هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر هر روز من  ماه

نوشتم و اظهار داشتم كه كتـاب مـن كـه     1»هلن توماس«آنرا به پايان رسانيدم و سپس نامه غرورآميزي به 

  .كلمه است به پايان رسيده است 200,000شامل 

بـراي  » اصول رياضـيات «با كمال تعجب در آخر قرن نوزدهم خوشي و نشاطي كه بر اثر تأليف كتاب 

من بوجود آمده بود، پايان پذيرفت و از آن لحظه  به بعد يك رشته هيجانات و مسائل و مشكلات مغـزي بـه   

  .سابقه بود من حمله كردند و مرا در آن چنان يأس و حرمان تاريكي فرو بردند كه تا آن زمان برايم بي

و عيالش در منزل پروفسـور  » هد ويت«به اتفاق » ليسآ«من و  1901در سال  2»دوره لنت«در اثناي 

لامتي خـود  مجبور شده بود بخاطر س» مايتلند«پروفسور . اقامت گزيدم 4»دونينگ«دانشكده  در 3»مايتلند«

توانست يـك علـت واقعـي     اش ذكر كرد كه نمي البته متصدي منزل او علتي براي بيماري. برود 5»ماديرا«به 

در ايـن زمـان بسـيار عليـل و نـاتوان شـده بـود، و از درد        » هد ويت«خانم . طبي براي بيماري او بشمار برود

زندگي . نسبت به او بسيار نگران شده بوديم» هد ويت«و » ليسآ«برد و من و  ناراحتي قلبي شديدي رنج مي

ورزيـد كـه بـه     آنچنان با عيالش مخلوط شده بود و بطوري وي نسبت به عيالش مهر و محبت مي» هد ويت«

  .عيالش تلف شود، وي قادر به انجام كارهاي مهمي نخواهد بودرسيد، اگر  نظر مي

را كه ترجمـه   The Hippolytus(1(از كتاب آمد كه قسمتي  7»نيونهام«به  6»گيلبرت ماري«روزي 

» نيونهـام «و من براي شنيدن ترجمه كتاب مـذكور بـه   » آليس«. كرده بود و هنوز منتشر نشده بود، بخواند

 
1- Helen Thomas. 

هـاي   ها و همچنين فرقـه  شود و در اين دوره كاتوليك روزه مذهبي است كه قبل از عيد پاك شروع مي 40يك دوره  -2

 »مترجم«. پردازند گيرند و به عبادت مي دين مسيح روزه مي ديگري از

3- Frederick William Maitland )1906 - 1850 (1876دانان انگليسي اسـت كـه در سـال     از قضات و حقوق 

هـاي تطبيقـي و تـاريخي تحـولي در      بـا اسـتفاده از روش   اين بود كـه » مايتلند«هدف . وارد كانون وكلاي اين كشور شده است

متي كامل برخـوردار  با اينكه وي از سلا. حقوق انگلستان بوجود بياورد و در دانشگاه كمبريج نيز به تدريس اشتغال داشته است

  »مترجم«. نبود، ولي تأليفات زيادي به رشته تحرير درآورده است

4- Downing. 

5- Maeira اين جزاير در اصل . نام گروهي از جزايري است كه در درياي آتلانتيك واقع بوده و متعلق به پرتغال است

 88ميل مربع اسـت و   308مساحت اين جزاير . ع استميلي مراكش واق 360بوده و در شمال غربي ساحل افريقا در آتشفشان 

  »مترجم«. دارند ميل در كنار دريا قرار

6- Gilbert Murray )1957 - 1866 ( استراليا متولـد  » سيدني«از دانشمندان كلاسيك انگليسي است كه در شهر

گفـت   او شعر هم مي. ترجمه كرده است هايي است كه از زبان يوناني به انگليسي شده است و عمده شهرت او به علت نمايشنامه

به تـدريس زبـان   » آكسفورد«و » گلاسكو«هاي  در دانشگاه» موري«. هايي نيز از خود به رشته تحرير درآورده است و نمايشنامه

  »مترجم«. بود» جامعه ملل«يوناني اشتغال داشت و از طرفداران 

7- Newnham. 



 شرح حال برتراند راسل به قلم خودش    158

 

هنگـامي كـه بـه    . العاده تحت تأثير زيبايي اشعاري كه او ترجمه كرده بود قرار گـرفتم  رفته بوديم و من فوق

درد آنچنـان او را از پـاي درآورده   . دچار درد بسيار شديدي شده بود» هد ويت«منزل مراجعت كرديم، خانم 

من زجر و عذابي اش را با تمام دنيا و متعلقات آن قطع كرده بود، هنگامي كه  بود، كه گويي بطور كلي رابطه

يك مرتبه به ناتواني و ضعف بشر و عجز و انـزواي روح پـي   . كشيد مشاهده كردم را كه او را از شدت درد مي

از زماني كه ازدواج كرده بودم زندگي من آرام و آسوده بود . خود كرد بردم و درك اين حقيقت مرا از خود بي

آور را بدست فراموشي سـپرده بـودم و از    و مشكلات رنج و با هيجانات عميقي روبرو نشده بودم، تمام مسائل

از نـاراحتي  » هـد  ويت«خانم بخش زندگي خود نهايت راضي بودم؛ ولي مشاهده رنج و عذابي كه  آرامش روح

كشيد بطور ناگهاني مرا منقلب و دگرگون نمود، احساس كردم زمين زير پاي من دهان باز كـرده و   قلبي مي

  :ظرف پنج دقيقه افكار و تخيلات مشروحه زير مرا به خود آورد. واجه ساخته استمرا با دنياي ديگري م

تواند روح را تسلي دهـد، تعليمـات    ناتواني و انزواي روح بشر غيرقابل تحمل است و تنها عاملي كه مي

ه فايـد  بخش و يا حـداقل بـي   عالي رهبران مذهبي است و هرچه كه از چنين منشئي الهام نگيرد مضر و زيان

است، جنگ و خونريزي عملي زشت و نابجاست، تعليمات مدارس عمومي مكروه و مضر اسـت، اعمـال زور و   

آور و مصيبت بار است و هر يك از افراد بشر در روابط انسـاني خـود بـا ديگـران بايـد نـاتواني و        قدرت تأسف

سـاله بـود در اطـاق حضـور      كه سه» هد ويت«كوچكترين فرزند ذكور . تنهايي روح يكديگر را در نظر بگيرند

يده بود، او دداشت و شاهد درد و عذاب مادرش بود و در بدو امر، نه من به او توجهي داشتم و نه اينكه او مرا 

كه شده است به كمك مادر بشتابد و او را از رنج درد رهايي بخشد، ولي امكـاني  اي  اشت به هر وسيلهدميل 

گرفتم و از اطاق بيرونش بردم، او با ميل همراه من به راه افتاد و از آن من دست او را . ديد براي اين كار نمي

  .روز تا هنگامي كه وي در جنگ جهاني جان خود را از دست داد ما با يكديگر دو دوست صميمي بوديم

اي كه افكار و تخيلات مذكور مرا به خود آورد، من كاملاً انسان ديگري شده بـودم و   دقيقه 5در پايان 

كردم كه بـا افكـار كليـه     روح عرفان بر كيفيت فكري من سايه افكنده بود و احساس مي عنو مدتي يك براي

آشنايي زيادتري حاصل كرده و بيشتر بـه روح آنهـا تقـرب     مكرد اشخاصي كه در كوچه و خيابان ملاقات مي

حقيقتاً من خـود را  خيال باطلي بيش نبود، ولي  عحاصل كرده بودم، اگرچه بدون ترديد اين احساس يك نو

در حالي كه من قبلاً يـك  . ديدم ميتر از سابق  نسبت به كليه دوستان و بسياري از آشنايانم به مراتب نزديك

در هـا بـود مـن     سـال . شدم» بوئرها«طلب و طرفدار  فرد استعمار طلب بودم، ولي ظرف اين پنج دقيقه صلح

نيمـه  هاي عالم را برخلاف سابق با افكـار   من زيبايي جستجوي حقايق بودم، ولي در پايان پنج دقيقه مذكور

                                                                                                                                                                                     

» هيپوليتوس«نامادري  Phaadra» فادرا«. است Theseus» تزئوس«ند فرز» هيپوليتوس«هاي يوناني،  در افسانه -1

كند، كه نسبت بـه وي نظـر    او را متهم مي» فادرا«دهد،  به عشق وي جواب مثبت نمي» هيپوتيوس«شود و چون  عاشق وي مي

بـا واژگـون   » پوزيـدون «را بكشـد و  » هيپوليتوس«خواهد كه  مي Poseidon» پوزيدون«از » تزئوس«سوء داشته و در نتيجه 

  »مترجم«. رساند وي را به قتل مي» هيپوليتوس«كردم عرابه 
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شده بودم و با ميل و اشتياقي  مند ها بسيار علاقه كردم نسبت به مصلحت و سرنوشت بچه متصوفانه تلقي مي

اي بپردازم كه بتواند زندگي بشر را  كه به اندازه بودا شگرف و عظيم بود، درصدد برآمدم به جستجوي فلسفه

آور بود وجـودم را فراگرفـت،    اي كه تا حدودي دردناك و محن العاده هيجان خارق. تحمل كندبراي وي قابل 

. ولي در ضمن اينكه بتوانم بوسيله عقل و درايت خود بر درد و رنج مذكور پيروزي حاصل كنم نا اميد نبـودم 

عـداً از بـين رفـت و    اي كه در آن زمان بر من حاكم شده بود تا حدود زيـادي ب  اما بصيرت و بينش متصوفانه

يابي مجدداً در وجودم زنده شد، ولي بعضي از افكاري كه در آن پنج دقيقه براي من بوجود  عادت به حقيقت

العاده من با جنگ، علاقه شديدم نسـبت بـه اطفـال،     آمد براي هميشه در من باقي ماند و باعث مخالفت فوق

  .احساسات حادم در روابط با افراد بشر شدم نسبت به مصائب ناچيز و ا ي اعتنايي و خونسرد بي

مراجعـت كـرديم و مـن مشـغول نوشـتن       1»هرسـت  فـرن «بـه  » آلـيس «من و » لنت«در پايان دوره 

مـن تصـور   . ناميده شـد » اصول رياضيات«و اين قسمت بعدها . استنتاجات منطقي خود دربار رياضيات شدم

ماه مه با يك سرخوردگي مغزي و معنوي كه تقريباً به انـدازه   كردم كارم تقريباً پايان يافته است، ولي در مي

معتقد  2»كانتور«به اين شرح كه . هيجاني كه در ماه فوريه براي من بوجود آمده بود، شديد بود مواجه شدم

توان عددي را تعيين كرد كـه بزرگتـرين عـدد در دنيـا      بود كه اعداد در دنيا لايتناهي هستند و هيچگاه نمي

بنـابراين مـن   . ولي من معتقد بودم كه كليه اشيا در دنيا هر يك داراي بزرگترين عدد ممكـن هسـتند  باشد، 

را با دقت زياد مورد مطالعه و بررسي قرار دادم و سـعي كـردم آنـرا در مـورد طبقـات اشـيا       » كانتور«عقيده 

قـه مخصـوص خـود    و در پيروي از اين تصـميم، سـعي كـردم، هـر يـك از اشـيا را در طب       مختلف بكار ببرم

بندي كنم و آنهايي را كه نسبت به طبقه مربوط داراي ترادف منطقي نيستند، از رديف مربوط به آنهـا   هقطب

در ابتداي امر تصور كردم كـه  . اما متوجه شدم كه پاسخ هر يك از دو عمل مذكور متناقض است. خارج كنم

توانم بر تناقض مـذكور پيـروز شـوم،     آساني مي در طرز استدلالم بعضي اشتباهات جزئي بكار رفته و به شايد

قـبلاً   3»بورالي فـورتي «. ام نيست هايي كه من فكر كرده ولي به تدريج متوجه شدم كه موضوع به اين آساني

تناقضي را شبيه به تناقضي كه من با آن دست به گريبان بودم در اين بحث كشـف كـرده بـود و در نتيجـه     

از اهـالي   4»اپيمنـدس «قديم يوناني كـه آنـرا بـه    هاي بعدي معلوم شد كه اين تناقض با يك تناقض  بررسي

 
1- Frenhurst. 

2- George Cantor )1918 - 1845 (آلمـان وفـات   » هالـه «در روسيه متولـد و در  . هاي آلماني است دان رياضي از

ئوري سيستم اعدادي را كه ممكن است داراي رقم او ت. بود» هاله«استاد رياضيات دانشگاه  1872از سال » كانتور«. يافته است

  »مترجم«. بندي كرد باشند بوجود آورد و اعداد را برحسب قدرت و درجه لايتناهي بودن آنها طبقه محدود و با لايتناهي

3- Burali Forti. 

4- Epimendes  سـته و يكـي از   زي از فلاسفه و نويسندگان يوناني است كه بين قرن پنجم تا هفتم قبل از ميلاد مـي

. اي بـوده اسـت   متولـد شـده و زنـدگي وي افسـانه    » كـرت «در جزيـره  » اپيمندس«. شود هفت نفر عقلاي يوناني محسوب مي

خواستند كـه  » اپيمندس«اي پارسا و ديندار بوده كه اهالي آتن پس از اينكه گرفتار خشم الهي شدند، از  گويند وي به اندازه مي

. سال عمر كرده اسـت  299تا  154» اپيمندس«بعضي را عقيده بر آنست كه . خشم الهي را با تقواي خود از سرزمين آنها براند

← 
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شـرح ايـن تنـاقض بـدين قـرار اسـت كـه        . دهند، شباهت بسـيار زيـادي داشـت    نسبت مي 1»كرت«جزيره 

  ».دروغگو هستند» كرت«تمام اهالي جزيره «: اظهار داشته بود» اپيمندس«

تند و هـم  سدروغگو ه» كرت«توان نتيجه گرفت كه تمام اهالي جزيره  ه مياز تحليل منطقي اين گفت

: گويد كه مي» اپيمندس«زيرا چون خود . راستگو هستند» كرت«توان استنباط كرد كه تمام اهالي جزيره  مي

اسـت، پـس اگـر گفتـه او را قبـول كنـيم، معلـوم        » كرت«جزء اهالي » دروغگو هستند» كرت«تمام اهالي «

ه خود او هم دروغگوست و چون او آدم دروغگويي است، بنابراين ادعايش در مورد اين موضوع كـه  شود ك مي

شود كه تمـام   درست نيست و از اين تجزيه و تحليل نتيجه گرفته مي» دروغگو هستند» كرت«تمام اهالي «

  .راستگو هستند» كرت«اهالي جزيره 

اي كه از قسمت اخيـر شـرح فـوق     با نتيجه است و» كرت«اهل » اپيمندس«و اما از طرف ديگر چون 

اسـت، آدم  » كـرت «راستگو هسـتند، بنـابراين او نيـز چـون يكـي از اهـالي       » كرت«گرفته شد، تمام اهالي 

پذيرفت » دروغگو هستند» كرت«تمام اهالي «توان گفته او را در مورد اين موضوع كه  راستگويي است و مي

  .گو هستنددروغ» كرت«و قبول كرد كه تمامي اهالي 

به عينه مانند اينست كه ما كاغذي را كه روي هر  شرح داده شد؛ »اپيمندس«تناقضي كه درباره گفته 

. بدست شخصي بـدهيم » مطلبي كه پشت اين صفحه نوشته شده غلط است«: دو طرف آن نوشته شده است

بيند، پشـت   گرداند و مي خواند، آنرا بر مي شخص مذكور پس از اينكه اين موضوع را روي يك طرف كاغذ مي

و بنابراين بـا يـك    ».مطلبي كه پشت اين صفحه نوشته شده غلط است«: صفحه مذكور نيز نوشته شده ست

  .شود تناقض و ضد و نقيض گويي لاينحلي دست به گريبان مي

شباهت به دو تناقض مذكور نبود و من  تناقضي كه من در موضوع رياضيات با آن مواجه شده بودم، بي

اهميتي تلف كند، اما در هر  كردم شايسته نيست كه يك انسان بالغ وقت خود را بر سر چنين مطالب بي فكر

كردم؟ در موضوع مورد بحـث اشـتباهي موجـود بـود اعـم از       بايستي مي حال در مقابل اشكال مذكور چه مي

در سراسـر نيمـه   . يـافتم  مي مذكور و تناقض آنرا اشتباهبايستي  بود، من مي اينكه آن اشتباه جزئي يا مهم مي

كردم كه حل موضوع آسان خواهد بود، اما در آخر آن سال به اين نتيجه رسيدم  من فكر مي 1901دوم سال 

بنـابراين تصـميم گـرفتم، تـأليف     . ام قابل اهميـت اسـت   كه موضوع مورد بحث زيادتر از آنچه من فكر كرده

چـون   1901در پـاييز سـال   . ا بـه بعـد موكـول كـنم    را تمام كرده و حل تناقض مذكور ر» اصول رياضيات«

هايي در مورد منطق رياضي ايراد كـنم، از اينـرو مـن و     بريج از من دعوت كرده بود كه سخنرانيدانشگاه كم

                                                                                                                                                                                     

به خواب رفته و هنگـامي  » كرت«سال در غاري در  57مدت وي  كه اند، آنست انگيزترين داستاني كه به وي نسبت داده شگفت

  »مترجم«. كه از خواب برخاسته، به كليه علوم احاطه پيدا كرده است

1- Certe  ميـل مربـع    3,199اين جزيـره  . درياي مديترانه قرار گرفت استبزرگترين جزيره يونان است كه در مشرق

  »ممترج«. نفر جمعيت دارد 460,844مساحت و 
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من بود، » اصول رياضيات«ها، درباره بعضي از مطالب كتاب  گاه كمبريج رفتيم، اين سخنرانينشبه دا» ليسآ«

  .بحثي از تناقضي كه در آنها وجود داشت به ميان نياوردمولي در ضمن سخنراني من 

» آلـيس «هاي من در دانشگاه كمبريج پايان يافت و در موقعي كه من و  در حدود زماني كه سخنراني 

برديم، ضربه شديدي به من وارد شد كه  بسر مي 2»چستر  گرنت«در  1»ميل هوس«در » هد ويت«با خانواده 

يك روز بعد از ظهر من براي دوچرخه سواري از . فرساتر بود املايمات قبلي برايم طاقتها و ن از كليه ناراحتي

اي مشغول دوچرخه سواري بودم، ناگهان احسـاس كـردم    منزل خارج شده بودم و همچنان كه در كنار جاده

بـه   ام نسـبت  دانستم كه بـه تـدريج عشـق و علاقـه     من تا اين لحظه نمي. را دوست ندارم» آليس«كه ديگر 

از زماني » آليس«من و . كاهش يافته و قطعي بود كه توجه به اين حقيقت برايم بسيار دردناك بود» آليس«

نهايت با هم صـميمي و مهربـان بـوديم؛ هميشـه روي يـك تختخـواب        كه با يكديگر ازدواج كرده بوديم، بي

» آليس«. كرديم ديگر پنهان نميكخوابيديم و اطاق تعويض لباس ما نيز يكي بود و هيچگاه مطلبي را از ي مي

كردم و ابتكار زندگي  تر از خود تلقي مي تر و عاقل تجربه با پنج سال از من بزرگتر بود و به اين علت من او را

دانستم كه او هنوز نسبت به من بسيار صميمي و با وفاسـت و در   من مي. روزانه را در اختيار او گذاشته بودم

آن روزها اين عقيده برايم حاصل شده بود كه هنگامي كه  نامهرباني بكنم، ولي درحقيقت ميل نداشتم با وي 

دو نفر با يكديگر روابط صميمانه دارند بايد حقيقت را از يكديگر كتمان نكنند و در ضمن بايـد اضـافه كـنم    

كـردم   يهرچـه فكـر م ـ  . تجربه به من آموخته بود كه بهتر است نحوه انديشه را با شك و ترديـد تـوام بكـنم   

ام به كلي از  در حالي كه واقعاً علاقه. توانستم تظاهر بكنم كه او را دوست دارم دانستم براي چه مدتي مي نمي

به علاوه احساسات جنسي من نيز نسبت به وي پايان يافته بود و ميل نداشتم با وي روابط . او سلب شده بود

شده بود كه من احساساتم را از وي مخفي داشته و  جنسي خود را ادامه بدهم و همين دليل به تنهايي باعث

در اين اوضـاع و احـوال خصيصـه خودپسـندي     . نگذارم او بفهمد كه علاقه من نسبت به وي زايل شده است

ي او ل ـدادم، و را مورد انتقـاد قـرار مـي   » آليس«پدرم در من زنده شد و پيوسته از لحاظ خصوصيات اخلاقي 

ي منـزوي شـد و   افته و براي مدت چند مـاه تـا حـدود   بت به وي تغيير يخودش درك كرد كه رفتار من نس

هاي خود را از يكديگر مجزا كنيم  هنگامي كه دوبار به سويم رو كرد، به وي اظهار داشتم كه بهتر است اطاق

ام نسبت به وي خاتمه يافته و از آن پس طـرز رفتـار وي را مـورد     و سرانجام اعتراف كردم كه عشق و علاقه

  .قاد قرار دادمانت

نيـز  » لـيس آ«اگرچه حس خودخواهي من نسبت به گذشته بيشـتر شـده بـود، ولـي بـراي انتقـاد از       

كرد زيادتر از آنچه در خـور توانـايي بشـر اسـت، خـود را       كوشش مي» آليس«. هايي برايم وجود داشت بهانه

 ـ    معصوم و بي د بـرادرش  ن ـاو نيـز مان . ودعيب و نقص نشان دهد و بدين علت به ريا و دورويـي آلـوده شـده ب
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سـازد، امـا از   ذاتاً آدم بدانديشي بود و ميل داشت بين مردم فتنه كند و آنها را نسبت به هم بدبين » وگانل«

اش زيركانـه ايفـا    اميـال درونـي   ناطلاع بود و آنچنان نقش خـود را در مخفـي كـرد    ياين صفت ذاتي خود ب

براي مثال او آن چنان از بعضي افراد . اش پي ببرد الات درونيتوانست به فعل و انفع كرد، كه هيچكس نمي مي

ستودند، ولي اگر كسي به قلب او مراجعه  بلند نظري وي را مي كرد، كه آنها نزد ديگران تحسين و تمجيد مي

كرد، بيش از آنچه كـه اگـر    شد كه وي نسبت به اشخاصي كه از آنها تحسين و تمجيد مي كرد متوجه مي مي

از جاده صـداقت و  را اغلب اوقات خصلت بدانديشي، او . قرار بود از آنها انتقاد كند، نسبت بدانان بدانديش بود

توانم وجود بچه را تحمل كـنم و   گفت كه من معمولاً نمي مي» هد ويت«او به خانم . كرد راستگويي خارج مي

» هد ويت«گفت كه خانم  من دور نگهدارد؛ ولي از طرف ديگر به من مي هايش را از الامكان بايد بچه وي حتي

  .كند هايش بد رفتاري مي مادر خوبي نيست، زيرا با بچه

هنگامي كه من مشغول دوچرخه سواري بودم، افكار مذكور مرا به خود آورد و به تدريج به اين عقيده 

عيبي باشد؛ ولي بايد اعتـراف كـنم    مقدس و بيكردم نبايد زن  آن قدرها كه من فكر مي» آليس«رسيدم كه 

كه در ضمن در قضاوت خود نسبت به او تا حدودي جنبه افراط را پيمودم و ضمن اينكه نسبت به معـايبش  

  .اش را فراموش كردم كردم، محسنات اخلاقي فكر مي

رش وجود اي بود كه در مادر و براد تا حدودي بر اثر بعضي صفات مشخصه» ليسآ«سرخوردگي من از 

مانند مادر و برادرش شـديد نبـود و وي داراي نـوع متوسـطي از آن     » آليس«داشت و اگرچه اين صفات در 

مـادرش را هـم فـرد مقـدس و هـم حكـيم و دانشـمند        » آلـيس «. ماز آنها متنفر بـود  نصفات بود، معهذا م

نيز همين عقيـده را دربـاره مـادر     1»ويليام جيمز«كرد و البته  مجيد ميتاندازه او را تكريم و  دانست و بي مي

به تدريج معتقد شده بودم كه مادرش تبهكارترين فردي است كـه  » آليس«داشت؛ اما من برعكس » آليس«

آور بود و هميشه با شوهرش با لحـن   العاده زننده و اهانت با شوهرش فوق» آليس«رفتار مادر . ام تاكنون ديده

البتـه بايـد اذعـان    . كـرد  غياب وي نيز پيوسته او را نكوهش مي كرد و در تحقير كننده و موهني صحبت مي

داشت كه شوهرش مرد احمقي بود، ولي در ضمن استحقاق رفتار زننده و ناهنجاري را كه عيالش نسبت بـه  

پدر . كرد عاطفه و نابخردي مانند او، نسبت به شوهرش رفتار نمي كرد، نداشت و هيچ شخص بي وي اعمال مي

اش  هاي رفيقه او نامه. اطلاع است اش بي كرد كه عيالش از رابطه او با رفيقه اي داشت و فكر مي رفيقه» ليسآ«

كرد و آنها را به  آوري مي هاي پاره شده كاغذ را جمع ريخت، ولي عيالش تكه داني مي كرد و در زباله را پاره مي

كردند هنگامي  ع به قهقهه خنده ميشروخواند و هر سه  مي» لوگان«و » آليس«چسبانيد و بلند براي  هم مي

اسـترلينگ ارزش   پونـد  5اي كه در حـدود   در شرف مرگ بود، وصيت كرد هديه» ليسآ«كه پدر سالخورده 

هـاي مصـنوعي شـوهرش را نيـز      حتـي دنـدان  » آلـيس «داشته باشد به باغبان آنها داده شود و اگرچه مـادر  

از انجام وصيت شوهرش خودداري كرد و هديه مذكور را براي باغبانشان تهيه نكرد و اين يگانـه   افروخت، ام
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از عمل مادرش انتقاد كرد و از سنگدلي او بـه گريـه افتـاد، ولـي پـس از آن عمـل       » لوگان«اي بود كه  دفعه

انجام ما مبلغ مـذكور را  سر. مادرش را فراموش كرد و رفتار محترمانه خود را با او مانند هميشه از سر گرفت

ه و نيمه بود، مادرش درباره وي سه ما» لوگان«هنگامي كه . ذاشتيمبراي باغبان تهيه كرديم و در اختيارش گ

  :چنين نوشته است

امروز با يكديگر براي اولين مرتبه نزاع كرديم و اگرچه او خودش متوجه نشد، ولي در » لوگان«من و «

تا آنجا كه قدرت داشتم آنقدر به او شلاق زدم كه بدنش كبود و سياه شد و من من . حقيقت پيروزي با او بود

كنم كه اين تنبيـه درس بزرگـي بـه او     معهذا فكر مي. از شلاق زدنش خسته شدم، اما وي خم به ابرو نياورد

  1».داد

فـراد  بـه ا » آلـيس «مادر . را شلاق كاري نكرد» لوگان«شايد به همين علت بود كه و از آن پس هرگز 

اند و از اعمال جنسي تنفر  خوي و احمق هستند؛ ولي زنها مقدس اش تعليم داده بود كه مردان، درنده خانواده

مـادر  . بازي از آب درآمـد  شخص همجنس» لوگان«رفت  دارد و به همين علت بود كه همانطور كه انتظار مي

دانست اصولاً به او  چون خداوند را مذكر مي عقيده به برابري زن و مرد را تا آنجا توسعه داده بود كه» ليسآ«

كـرد   اي عبـور مـي   زماني هنگامي كه از نزديـك ميخانـه  . عقيده چنداني نداشت و احترامي براي او قائل نبود

چـون  (و سـپس  » .خدايا اين دنيايي است كه به دست تـو سـاخته شـده   «: سرش را بلند كرد و اظهار داشت

بود، هرگز ماده مضري  اگر خالق جهان زن مي«: اضافه كرد) دانست ر ميبطوري كه گفته شد، خداوند را مذك

  ».داشت مانند الكل وجود نمي

هنگـامي كـه   . قابـل تحمـل شـده بـود    از مادرش براي مـن غير » آليس«به علل ياد شده بالا حمايت 

، بوسـيله نامـه   را اجاره بدهند، مستأجريني كه قرار بود اين محل را اجاره بكننـد » هيل فريدي«خواستند  مي

مـادر  . سؤال كرده بودند كه آيا فاضلاب آب ساختمان مذكور بوسيله بازرسان مربوط بازديد شده است يـا نـه  

هنگام صرف چاي به همه ما اظهار داشت كه اگرچه فاضلاب آب ساختمان مذكور بوسيله بازرسـان  » ليسآ«

مـن بـه ايـن    . آينده خود جواب مثبت بدهدمذكور بازرسي نشده است، ولي او قصد دارد به نامه مستأجرين 

چنانكه گويي بچه شيطاني صحبت معلمش را قطع كرده باشد » ليسآ«و » لوگان«عمل اعتراض كردم، ولي 

» آليس«شدم، ولي  با وي وارد مذاكره مي» ليسآ«گاهي اوقات من درباره خصوصيات مادر . »هيس«: گفتند

سرانجام من نسبت به كليه . بستم من از اين عمل طرفي نمي كرد كه آنقدر چشم بسته از مادرش حمايت مي

  .نيز از اين نفرت بركنار نماند» ليسآ«كردند، متنفر شدم و خود  پشتباني مي» ليسآ«اشخاصي كه از مادر 

هنگـامي كـه در ايـن محـل بسـر      . ام صرف كرده» گرنت چستر«آورترين ايام عمر خود را در  من ملال

به آسيابي مشرف بود و صداي آن ارامش را از من سلب كرده بـود و پيوسـته آزارم    بردم، اطاق خواب من مي
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شد،  هاي بلبل در روز شنيده مي كه آخرين نغمه بر اثر صداي آسياب مذكور سراسر شب را از هنگامي. داد مي

مشـاهده   كردم رنـج خـود را بـا    پرداختند بيدار بودم و سعي مي تا موقعي كه پرندگان صبحگاهي به ترنم مي

ن هم آمن از تنهايي كه هر فردي سرانجام مجبور است با . هاي طبيعت تسلي بخشم طلوع خورشيد و زيبايي

گرنـت  «بـردم و در اطـراف مـزارع     نهايت رنـج مـي   آغوش شود و از يك سال قبل به آن دچار شده بودم، بي

هـاي   كردم، گلبرگ م، احساس ميپرداختم و در حالي كه ملول و افسرده بود به تنهايي به گردش مي» چستر

هايي از سـرزمين صـفا و    آورد، حامل پيام سفيدي كه در جريان باد در نوسان هستند و باد آنها را با خود مي

  .آرامش هستند

ها و عقايد نظـري بـه حقـايقي كـه از معتقـدات       من در اين زمان به اميد اينكه بتوانم در وادي تئوري

، متوسل شوم در پرتو اين معتقدات براي خـود قـرار و آرامـش    گيرند ميگان كتب مذهبي سرچشمه دنويسن

 1»تيلـور «تـأليف   Holy Dying» مـرگ مقـدس  «كسب كنم به مطالعه بعضي از كتب مذهبي مانند كتاب 

ها و تفكرات خالي و بدون خدشه پنـاه   همچنين سعي كردم براي تسكين و تسلاي خود به انديشه. پرداختم

مشغول شدم،  The Free Man's Worship» پرستش بشر آزاد«ببرم و براي اين منظور به نوشتن كتاب 

  .كرد جمله بندي و تركيب مطالب مذكور يگانه موردي بود كه براي من آرامش واقعي خيال ايجاد مي

» هـد  ويـت «بودم، روابطـم بـا خـانواده    » اتاصول رياضي«در تمام مدتي كه من مشغول نوشتن كتاب 

نمود، ولي اگر كسي به درون او راه  رام و خردمند ميآاز نقطه نظر ظاهر مردي » هد ويت«. پيچيده و تيره بود

راي قدرت كنترل و مسك ااو نيز مانند بسياري از افرادي كه د. فهميد كه قضيه غير از اين است يافت، مي مي

» هـد  ويـت «. بـرد  هاي عاقلانه هستند رنج مـي  هايي كه كمتر داراي جنبه و كشش نفس هستند، از هيجانات

لحظـاتي كـه گرفتـار عشـق عيـالش شـد        به آيين كاتوليك رومي درآيد، ولي در آخـرين  تصميم گرفته بود

كرد، معهذا بجاي اينكه در  و وحشت زندگي مي ساو به علت نداشتن پول كافي با تر. تصميمش را تغيير داد

او . كـرد  پروا خـرج مـي   ل مشكل عاقلانه رفتار كند، به اميد اينكه امكانات مالي او بهبود خواهد يافت، بيمقاب

و » هـد  ويت«داد، خانم  عادت داشت با آهنگ بلند به خودش ناسزا بگويد و هنگامي كه اين عمل را انجام مي

شد و يـك كلمـه هـم بـا افـراد       مي بعضي اوقات او كاملاً ساكت. افتادند و وحشت مي سمستخدمين او به تر

با توجه به گذشته من فكر . ترسيد كه مبادا وي ديوانه شود دائماً مي» هد ويت«خانم  .كرد منزل صحبت نمي

ش از آنچـه  يكرد و وضع شوهرش را ب در ارزيابي وضع رواني شوهرش مبالغه مي» هد ويت«كنم كه خانم  مي

بـه حـدي كـه عيـالش فكـر      » هد ويت«ر واقعاً خطر ديوانه شدن اما اگ. داد در حقيقت وجود داشت جلوه مي

درباره شوهرش به صـراحت بـا   » هد ويت«خانم . رفت، ولي خطر مذكور تا حدودي نيز جدي بود كرد نمي مي

پيشگيري از ديوانه شدن او بايد به بعضي اقدامات كرد و من نيز مانند او معتقد بودم كه براي  من صحبت مي

كرد و زيادتر از آنچه كه بتوان از يـك فـرد بشـر     كار خود را تعطيل نمي» هد ويت«ين وجود با ا. متوسل شد
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كرد و به اين علت ايجـاد يـك تغييـر حالـت روانـي       متوقع بود، از بروز احساسات و هيجاناتش خودداري مي

د و كر خريد مي پيوسته از كيسه كمبريج بطور نسيه» هد ويت«. رسيد الوقوع به نظر مي ناگهاني در وي قريب

كرد به او پيشنهاد كند كـه بـه علـت     قابل توجهي رسيده بود، ولي عيالش جرأت نميهاي او به ميزان  بدهي

مـن سـعي   . ترسـيد او ناراحـت و عصـباني شـود     مضايق مالي در خرج جانب احتياط را رعايت كند، زيرا مـي 

ولي قطعي است كـه اگـر او از ايـن جريـان     را بپردازم، » هد ويت«هاي  كردم بطور محرمانه صورت حساب مي

به . شد نهايت ناراحت مي كرد و بي را يك نوع توهين غيرقابل تحمل تلقي مي كرد، عمل من اطلاع حاصل مي

به مـن  » اصول رياضيات«كرد و هم اينكه در نوشتن كتاب  بايست هم زندگي خود را اداره مي هر حال او مي

ايي كه برايم مقدور بود، حتي با قرض گرفتن بـه او كمـك كـردم و فكـر     كرد و بنابراين من تا آنج كمك مي

بود، من مجبور به اتخاذ چنين روشـي  » اصول رياضيات«كنم براي پيش بردن هدف خود كه اتمام كتاب  مي

  .اين موضوع را به هيچكس نگفته بودم 1952بودم، ولي تا سال 

د و علت اندوه او نيز تا حدود زيادي مربوط به غم رسي تر به نظر مي از من مغموم» آليس«در اين زمان 

و اندوه من بود، و من و او در گذشته مدت مديدي در خانواده او زندگي كرده بوديم، اما در اين زمان من بـه  

را ترك كنيم و بـه ايـن    1»هرست فرن«او گفته بودم كه ديگر قادر به تحمل اخلاق مادرش نيستم و ما بايد 

بسر آورديم و در ايـن موقـع غـم و درد     3»ورسسترشير«در نزديك  2»برودوي«ستان را در علت سرانجام تاب

هـاي مـا    قلـب «: پرداختم زندگي مرا احساساتي و حساس كرده بود و من به ساختن عباراتي از اين قبيل مي

عـه آثـار   طالدر اين زمـان مـن بـه م   » .سازند يهاي با ارزشي م براي خاكسترهاي اميد و آرزوهايمان، زيارتگاه

در اوج » سـتر چ گرنـت «قبل از اينكه ما به اين محل بيـاييم و هنگـامي كـه مـن در     . پرداختم 4»مترلينگ«

را به پايان رسانيدم؛ ولـي بايـد اعتـراف    » اصول رياضيات«ماه مه تأليف كتاب  23بردم، روز  ميبدبختي بسر 

در اين زمان براي من بوجود آمده و باعث شده بود كه من انساني غير واقعي،  كنم، كيفيت فكري خاصي كه

بخاطر دارم نسـخه خطـي   . نامهربان و احساساتي بشوم، حتي در كار تأليف كتاب رياضيات من نيز مؤثر افتاد

 
1- Frenhurst. 

2- Broadway نفـر جمعيـت اسـت    2,564داراي است كـه  » ورسسترشير«هاي خوش منظره استان  يكي از دهكده .

  »مترجم«

3- Worcestershire نفر  522,846ميل مربع وسعت و  5/699كه داراي هاي مركزي انگلستان است  يكي از استان

  »مترجم«. جمعيت است

4- Count Maurice Maeterlinck )1949 - 1862( نويس، متفكر، نويسنده و محقق بلژيكي است كـه او را   درام

را ربـود و  » نوبل«جايزه ادبي  1919نويسندگي را آغاز گرد و در سال  1889سال از » مترلينگ«. اند بلژيك ناميده» شكسپير«

ملقب ساخت و پادشاه انگلستان نيز قصري در كشور » كنت«پادشاه بلژيك او را به لقب . ي فرانسه انتخاب شدمبه عضويت آكاد

. حمله به بلژيك به آمريكا گريخت و تا پايان عمر در آنجا بسر بـرد  پس از 1940در سال » مترلينگ«. خود به او اختصاص داد

كه عقيده دارد شعر بايد ترجمان عواطف و احساساتي باشـد كـه از اعمـاق روح    » سمبوليسم«او در شعر و نويسندگي از مكتب 

  »مترجم«. كرد انسان تجلي مي كند، تبعيت مي
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اب و تمام اصول كت ـ«: نزد او فرستادم و وي جواب داد» هد ويت«را براي اظهار نظر » اصول رياضيات«كتاب 

بديهي است نقص و عيبـي كـه   » .حتي هدف آن نيز صرف زيبايي و خوب جلوه دادن ظاهر كتاب شده است

به آن اشاره كرد، معلول كيفيت خاص ذهني و فكري من در آن زمان » هد ويت«در كتاب من وجود داشت و 

  .بوده است

گـرفتيم و در ايـن    1»واكچين «براي شش ماه منزلي در » آليس«هنگامي كه پاييز فرا رسيد، من و 

ا تعداد زيادي از افرادي كه عموماً بما در اين محل . تر شد محل تا حدودي وضع زندگي ما بهتر و قابل تحمل

خوش برخورد و سازگار بودند آشنا شديم و هر دوي ما سعي كرديم به زندگي خـود جنبـه بيرونـي داده؛ از    

تر باشيم، ولي البته اين رويه گـاهي اوقـات شكسـته     ميميافكار و احساسات خود خارج شويم و با يكديگر ص

خاست و بـا   ها از خواب بر مي گاهگاهي شب» آليس«كردم،  زماني كه من در خانه مذكور زندگي مي. شد مي

مـن  بعضـي اوقـات   . كرد كـه شـب را در كنـار او بسـر آورم     آمد و به من التماس مي لباس خواب نزد من مي

 9براي مدت . شد بخشي از اين كار حاصل نمي كردم، ولي روي هم رفته نتيجه رضايت تقاضايش را اجابت مي

هـر  . در تمام اين مدت من روابط جنسي خود را با او قطع كرده بـودم . بدين نحوه ادامه داشت ماه زندگي ما

ي بـا وي تمـاس جنس ـ  » ليسآ«هاي  كردم به منظور تخفيف دادن آلام و ناراحتي سال دو مرتبه كوشش مي

اكنـون كـه   . مانـد  ام از وي سلب شده بود، كوشش من در ايـن راه بـدون نتيجـه مـي     بگيرم، ولي چون علاقه

بـود كـه    كنم بهتر مـي  انديشم، فكر مي گردانم و دوباره به زندگي آن زمان مي خاطرات خود را به عقب بر مي

مـن در آن منـزل بـا او بسـر     كردم، ولي وي ميـل داشـت كـه     من زندگي خود را با او در اين منزل قطع مي

البته در آن موقع زن . كرد كه اگر او را ترك كنم دست به خودكشي خواهد زد بردم و حتي مرا تهديد مي مي

  .ديدم كه مطابق دلخواه او عمل ننمايم و او را ترك كنم ديگري مورد توجه من نبود و بنابراين دليلي نمي

من هر شـب از  . بسر برديم 3»تيلفورد«و  2»چرت«در » آليس«را من و  1904و  1903تابستان سال 

پرداختم و اين  شب از منزل خارج مي شدم و در علفزارهاي عمومي به گردش مي بعد از نيم 1الي  11ساعت 

آورنـد   هاي مخصوص شب از خـود در مـي   موضوع باعث شده بود كه من با سه نوع صداي مختلفي كه پرنده

  .)ها آشنايي دارند با يك نوع صداي اين پرندهبيشتر اشخاص فقط . (آشنا شوم

كردم بتوانم تناقضي را كه در مباحث رياضي با آنها برخورد كرده بـودم و   من در اين زمان كوشش مي

گرفتم و سراسر روز را به جز مـوقعي   قبلاً به آنها اشاره كردم حل كنم؛ هر روز صبح كاغذ سفيدي بدست مي

رفتم، ولي هنگامي كه روز تمام  شدم و در بحر تفكر فرو مي م به كاغذ خيره ميپرداخت كه به ناهار خوردن مي

هايمان  ما زمستان. اي به روي آن نياورده بودم رسيد كاغذ مذكور هنوز سفيد بود و كلمه شد و شب فرا مي مي

 
1- Cheyne Walk. 

2- Churt. 

3- Tilford. 
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و  1903ي هـاي سـالها   زدم، امـا تابسـتان   برديم، و در اثناي زمستان من دست بكار نمـي  را در لندن بسر مي

براي من مسـلم  . ستهايي كه كاملاً با انجماد مغزي مواجه شده بودم در خاطرم مانده ا به عنوان دوره 1904

توانستم به كارم ادامـه بـدهم و تصـميم گرفتـه      بود كه بدون حل تناقضات پيش گفته مربوط به رياضي نمي

جود بود از سر راهـم بـردارم، امـا بـه نظـرم      مو» اصول رياضيات«بودم تمام موانعي را كه در راه تأليف كتاب 

آنچه برايم بسيار ناراحـت كننـده و آزار   . رسد كه بقيه عمرم را بايد صرف نگاه كردن به كاغذ سفيد بكنم مي

كردم بايد وقت خـود   اهميت بود و فكر مي كرد اين بود كه تناقضات مذكور بسيار جزئي و بي دهنده جلوه مي

  .ف كنمارزش صر را روي مطالب بي

پرداختم، براي مثال بطوري  هاي مغزي نا اميد كننده مي نبايد تصور كرد كه من تمام اوقات به كوشش

آمد و روزهاي شنبه تا دوشـنبه را نـزد    نزد من مي 1»نارد كينز مي«كه قبلاً ذكر كردم بخاطر دارم كه زماني 

  .بسر آورد» تيلفورد«من در 

نزديـك   2»بـاگلي وود «منزلـي در  » آلـيس «مـن و  . يافـت  وضع ما تا حدودي بهبـود  1905در سال 

 1905در بهار  سـال  . براي خود ساختيم) در آن زمان منزل ديگري در اين محل وجود نداشت(» آكسفورد«

از مدت زمان كوتاهي كه از اقامت ما در منزل جديـد گذشـت، مـن     ما به اين منزل نقل مكان كرديم و پس

و اين موفقيت اولين قدم براي فايق شدن بر اشكالاتي كه مدتها مرا عاجز  را كشف كردم» تئوري توصيفات«

 3»تئودور ديـويس «شدم، موفق » تئوري توصيفات«بلافاصله پس از اينكه به  كشف . كرده بود، محسوب شد

تئـوري  «نيز  1906در سال . كه در فصل پنجم همين كتاب راجع به او صحبت كردم، دار فاني را وداع گفت

در ايـن  » هـد  ويـت «. را كشف كردم و تصميم گرفتم به نوشتن جزئيات مطالب مربوط به آن بپـردازم » انواع

توانست در اين مورد به من كمكـي بكنـد و بنـابراين مـن در      شد و نمي موقع تمام اوقاتش صرف تدريس مي

ت صـرف  ساعت براي نوشتن كتاب مـذكور وق ـ  12الي  10ماه روزي  8در حدود  1910و  1907سال هاي 

شـدم   شد و هر موقع كه براي قـدم زدن از منـزل خـارج مـي     هاي خطي من روز بروز زيادتر مي نسخه. كردم

هاي خطي مذكور  هاي خطي كتاب مذكور از بين برود و البته نسخه ترسيدم كه منزل آتش بگيرد و نسخه مي

. ديگـري از روي آنهـا تهيـه بكـنم     هـاي  توانستم آنها را ماشين بكنم و نه اينكه نسخه به نحوي بود كه نه مي

اي  سرانجام هنگامي كه كتاب مذكور پايان يافت و خواستم آنرا به قسمت مطبوعات دانشگاه ببرم، بـه انـدازه  

هنگامي كه آنرا . اي كه در گذشته معمول بود كرايه كنم زياد بود كه مجبور شدم براي حمل آن چهار چرخه

قسـمت  . اي در مورد چاپ آن بوجود آمـد  حويل دادم، اشكالات تازهبراي چاپ به قسمت مطبوعات دانشگاه ت

پوند خرج دارد و برايش مقدور نبود كـه بـيش از    600مطبوعات دانشگاه حدس زد كه چاپ اين كتاب مبلغ 

 
 »مترجم«. مراجعه فرماييد 105صفحه  1به زيرنويس شماره  -1

2- Bagley Wood. 

3- Theodore Davies. 
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 200 انجمن سلطنتي نيز با كمال حسـن نيـت مبلـغ   . گذاري كند پوند براي كتاب مذكور سرمايه 300مبلغ 

بنابراين بايـد  . پوند باقيمانده را نيز خود ما تأمين كنيم 100ن كمك كرد و قرار شد مبلغ پوند براي هزينه آ

  پونـد ضـرر كـرده    50بگويم كه پس از ده سال كار و زحمت با اتمام تأليف كتاب مذكور، تازه هر يك از مـا  

  .را شكست Paradise Lost» بهشت گمشده«بوديم و اين موضوع ركورد كتاب 

هايي  آمد، با خستگي فشاري كه بر اثر عدم رضايت از زندگي داخلي به من مي 1910تا  1902از سال 

دست هم دادند و وضع بسيار مصـيبت بـاري را   ه كه بر اثر كارهاي مداوم مغزي برايم ايجاد شده بود دست ب

ين فشـارها جـان   كردم كه من سرانجام قادر نخواهم بود از زير بار ا بعضي اوقات فكر مي. برايم بوجود آوردند

قـرار داشـت و   » آكسـفورد «نزديـك   1»كنينگتون«روي پلي كه در  بخاطر دارم بعضي روزها . سالم بدر ببرم

گرفتم فردا خود را زيـر   كردم و تصميم مي ها را تماشا مي ايستادم و عبور ترن كرد، مي آهن از آن عبور مي راه

اصـول  «رسـيد بـه اميـد اينكـه تـأليف كتـاب        ا فرا ميها بيندازم، ولي هنگامي كه فرد هاي يكي از ترن چرخ

كردم كه اگـر قبـل از    به علاوه فكر مي. كردم را به پايان برسانم، از انجام اين تصميم خودداري مي» رياضيات

اتمام اين كتاب دست به خودكشي بزنم، دليل بر جبن و ترس من از عدم موفقيـت در اتمـام كتـاب مـذكور     

ن در خودداري از اقدام به خودكشي اصرار ورزيدم و سرانجام موفق شدم، تأليف كتـاب  بنابراين م. خواهد بود

كتاب مذكور متحمـل   را به پايان برسانم، ولي فرسودگي حاصله از زحماتي كه براي تأليف» اصول رياضيات«

البتـه بايـد   . يافتام تا حدود قابل توجهي كاهش  شوم، هيچگاه كاملاً از بين نرفت و از آن پس توانايي ذهني

  .متذكر شوم كه علت اين موضوع، نه كاملاً بلكه تا حدودي مربوط به تغيير ماهيت كار من بوده است

 2»ژوزف چمبـرلين «هنگامي كه . افكار من متوجه مسائل سياسي شده بود هاي اين دوره در زمستان 

. ام خت طرفـدار اصـل تجـارت آزاد شـده    زد، من احساس كردم كه س هاي تجارتي و اقتصادي دم مي از آزادي

در  4»زلـورين «در مورد هدفهاي امپرياليستي و همچنين موضوع مقاصـد امپرياليسـتي    3»هوين«نفوذي كه 

 
1- Kenning ton  لمبت«يكي از نواحي پر جمعيت جنوب لندن در «Lambeth مترجم«. است«  

2- Joseph Chamberlain )1914 - 1836 ( اسـت سال در سياست انگلستان نقش بسيار مهمي داشته  30مدت .

سـپس  . شـد بـود   اداره مـي » گلادسـتون «كـه بـه رهبـري    » حـزب ليبـرال  «جـزء نماينـدگان    1885تا سال  1880او از سال 

ائـتلاف  » كـار  حزب محافظـه «را تشكيل داد و با » حزب متحده«اختلاف پيدا كرد و » گلادستون«بر سر ايرلند با » چمبرلين«

. مجـزا شـد  » حـزب متحـده  «در مورد نرخ تعرفه از » چمبرلين«پيشنهادات  بر اثر» كار حزب محافظه« 1903بعد از سال . كرد

  »مترجم«. مستعمرات بريتانيا بود وزير 1903تا  1895از سال » چمبرلين«

3- Hewins. 

4- Zollvereine  بـه بعـد از پـروس و سـاير      1800اين اتخاذ از سال . دهد مي» اتحاد گمركي«آلماني معني در زبان

  .هموار كرد 1871ه غير از اتريش تشكيل شد و راه را براي اتحاد آلمان در سال كشورهاي آلمان ب

ايالت مجزا و مستقل تشكيل شده بود كه هر يك داراي استقلال و نـرخ تعرفـه    38هاي ناپلئون، آلمان از  در آغاز جنگ

هـاي   حكومـت پـروس تعرفـه    1818ال در س ـ. گرفـت  گمركي جداگانه بودند و از اينرو امر تجارت بين آنها با اشكال انجام مـي 

. هاي گمركي خـود را بـراي يكـديگر حـذف كننـد      گمركي داخلي را حذف كرد و ساير ايالات آلمان را نيز دعوت كرد كه تعرفه

← 
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 1902معهذا در سال . طلب در آمدم صورت شخصي صلح خنثي شد و به 1901من كرده بود، در اثناي سال 

» سـيدني وب «اين باشگاه بوسيله . شد در آمدم ناميده مي» باشگاه همفكران«به عضويت باشگاه كوچكي كه 

در ايـن  . بـود تأسيس شده بود و هدف آن بررسي مسائل سياسي تقريباً از نقطه نظر هـدفهاي امپرياليسـتي   

او نسـبت بـه مـن    . آشنا شـدم  كه تا آن موقع اسمش را نشنيده بودم 1»ولز«باشگاه من براي اولين مرتبه با 

بيشتر اعضاي اين باشگاه در حقيقت نفوذ عميقي در من . بيش از ساير اعضاي باشگاه لطف و مرحمت داشت

چشمهايش بـا بـرق    2»امري«به ياد دارم هنگامي كه بحث جنگ با امريكا به ميان آمد، در حالي كه . كردند

ادوارد «شـبي  . يه افراد مذكور جوان را بايد مسلح كنـيم درخشيد، با شادماني اظهار داشت كه ما كل خون مي

 كـه هنـوز   4»انتنتـه «نطقي ايراد كـرد و از سياسـت   ) كه در آن موقع هنوز شاغل مقام دولتي نبود( 3»گري

                                                                                                                                                                                     

هاي گمركي خود قبول كردند و تنها اتريش و چند ايالت ديگر  ايالات آلمان يكي پس از ديگري دعوت پروس را در حذف تعرفه

  .اتحاديه مذكور نشده بودند عضو 1866تا سال 

ايـن اتحاديـه از تمـام    . شد Zollvereinجانشين » اتحاديه گمركي«امپراطوري آلمان تشكيل شد،  كه 1871در سال 

اين دو بندر نيز به عضويت اتحاديه گمركـي   1881شد و در سال  تشكيل مي» برمن» «هامبورگ«از بنادر ايالات آلمان به غير 

  »مترجم«. مذكور در آمدند

1- Herbert George Wells )1946 - 1866 (هـاي   يكي از نويسندگان انگليسي است كه كتب زيادي را در رشته

او يكـي از طرفـداران حـاد اصـلاحات     . شناسي، مطالب سياسي و علمي بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت     داستان، تاريخ، جامعه

  .كرد هايش منتشر مي نوشتهاجتماعي بود و عقايد اجتماعي خود را در لابلاي 

شد، ولي چون اين جمعيت را براي حصول هدفهاي اجتماعي خود مناسـب  » انجمن فابين«وارد  1903در سال » ولز«

هايي كه وي در پايان عمر منتشر كرد،  نوشته. خارج شد و بطور انفرادي براي ايجاد اصلاحات اجتماعي كوشش كرد نديد، از آن

  »مترجم«. اصلاحات اجتماعي نا اميد شده بودحاكي است كه وي از 

2- Leopold Amery )1955 - 1873 (  از سياستمداران معاصر انگليسي است كه در هندوستان متولد شـده اسـت .

بـه   1911در سـال  . شـد » تـايمز «عضـو اداره روزنامـه    1899تحصيلاتش را در انگلستان به پايان رسـانيد و در سـال   » امري«

در ارتـش   1916تـا سـال    1914از سـال  . كرسي خود را در پارلمان حفظ كـرد  1945ن انتخاب شد و تا سال نمايندگي پارلما

 1945الي  1940وزير امور محلي و از سال  1929الي  1925وزير مستعمرات و از سال  1929الي  1924از سال . خدمت كرد

دار فـاني را وداع   1955در سـال  » امـري «. ر درآورده استكتب زيادي به رشته تحري» امري«. وزير امور هندوستان و برمه بود

  »مترجم«. گفت

3- Edward Grey )1933 - 1862 (وزير امور  1916تا  1905از سال » گري«. يكي از سياستمداران انگليسي است

متفـق كـردن   و » اتفـاق مثلـث  «او در ايجـاد  . خارجه بود و براي جلوگيري از شروع جنگ اول جهاني كوشش زيادي بكار بـرد 

  .كشورهاي بريتانياي كبير، فرانسه و روسيه نقش مهمي را به عهده داشته است

در بحث مسائل مربوط به بالكان نقش مؤثري داشت و در ايجاد كشـور  » گري« 1912در كنفرانس صلح لندن در سال 

  »مترجم«. آلباني كوشش زيادي بكار برد و پس از جنگ اول جهاني از جامعه ملل سابق حمايت كرد

4- Entente  دهد، هنگام شروع جنگ اول جهاني كشورهاي اروپا  مي» سه جانبه«يكي كلمه فرانسوي است كه معني

اتفـاق  «كه از كشورهاي آلمان، اتريش و هنگري و ايتاليا تشكيل شده بود و » اتحاد مثلث«. به دو گروه مخالف تقسيم شده بود

بـود،  در بدو امر يك اتحاد غير رسمي » اتفاق مثلث«. رانسه، و روسيه بوجود آمده بودكه از كشورهاي بريتانياي كبير، ف» مثلث

را » اتفاق مثلـث «پس از شروع جنگ اول كشورهايي كه . به صورت يك پيمان رسمي در آمد 1914و  1912ولي بين سالهاي 

← 
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من به شدت با سياست مذكور مخالفت كـردم و اظهـار داشـتم كـه     . بوسيله دولت قبول نشده بود دفاع كرد

اما چون كسي با عقيده من موافق نبود، از عضويت . بكشاندپيروي از اين سياست ممكن است ما را به جنگ 

اول جهاني اطلاع حاصـل   بعدها توضيح خواهم داد كه به محض اينكه من از وقوع جنگ. باشگاه استعفا دادم

  .كردم، مخالفت خود را با ورود انگلستان در اين جنگ ابراز داشتم

و حمايـت از  » تجـارت آزاد «استعفا دادم، به دفاع از اصـل  » باشگاه همفكران«بعد از اينكه از عضويت 

نكرده بودم و بـه  من تا آن زمان در مجامع عمومي سخنراني . اتحاديه تجارت آزاد به ايراد سخنراني پرداختم

اي هنگام ايراد اولين سخنراني خجول و عصباني بودم كه نتوانستم به خوبي از عهده اين كار برآيم، ولي  اندازه

، مـوقعي كـه بـراي    1906پس از انتخابات سال . يافتار كاهش كبه تدريج حساسيت اعصابم براي انجام اين 

. ري از شركت زنان در انتخابات مشغول فعاليـت شـدم  مدتي حدت مسأله تجارت آزاد از بين رفت، به طرفدا

حـزب  «طلبـان مخـالف بـودم و بـدين علـت پيوسـته بـا         جويانـه خـود بـا جنـگ     من به پيروي از افكار صلح

مـن حتـي بخـاطر دارم طرفـداري از حقـوق زن و مـرد در        1907در سـال  . كردم كار مي 1»تيتوشنال كانس

كوتاه و » ويمبلدون«در هر حال مبارزه انتخاباتي . ندگي مجلس شدمنامزد نماي 2»ويمبلدون«انتخابات ناحيه 

براي نسل جوان بسيار مشكل است بتواند مخالفتي را كـه در مـورد برابـري زن و مـرد در آن     . پر دردسر بود

هنگامي كه من در سالهاي بعـد بـا ورود انگلسـتان در جنـگ اول جهـاني بـه       . روزها وجود داشت تصور كند

 1907ستم، مخالفتي كه بدين علت بر ضد من به عمل آمد، به هيچ وجه با مخالفتي كه در سال مبارزه برخا

  .با طرفداران شركت زنان در انتخابات به عمل آمد قابل قياس نبود

هايي كه به منظور فوق تشكيل شده بود، جمعيت بسيار زيادي گرد آمده بود وضع  در يكي از ميتينگ

شـما را بـه   «: زدنـد  دادند و فرياد مي افراد اين جمعيت زنها را مخاطب قرار مي. داراي داشت مضحك و خنده

و همچنين افراد جمعيت بدون در نظر » .برويد منزل از اطفال خود نگهداري كنيد! نمايندگي مجلس چه كار

سـتيد و  داند كه شـما كجـا ه   آيا مادر شما مي«: گفتند كردند و به آنها مي گرفتن سن مردان روي به آنها مي

نديده پرت كردنـد و عيـالم را مضـروب    گمرغ  در جريان اين مبارزه به طرف من و عيالم تخم» كنيد؟ چه مي

در اولين ميتينگي كه برپا كردم، مخالفان شركت زنان در انتخابات تعدادي موش بـين جمعيـت رهـا    . كردند

طئه شركت داشـتند،  ند و در اين توكردند و گروهي از زناني كه مخالف شركت طبقه نسوان در انتخابات بود

ماجراي اين ميتينـگ را  . براي ترسانيدن ساير زنان و مفتضح كردن جنسيت خود شروع به جيغ زدن كردند

  :ها به شرح زير توضيح داده است يكي از روزنامه

                                                                                                                                                                                     

پيمان صلح جداگانه منعقـد نكننـد و ايـن     داده بودند، با امضاي اعلاميه لندن هر يك متعهد شدند كه با قواي متخاصم تشكيل

  »مترجم«. را وارد مرحله رسمي كرد» اتفاق مثلث«پيمان 

1- Constitutional Party. 

2- Wimbledon  ميـل   5ايـن ناحيـه   . واقع شده است» ساري«از نواحي جنوب غربي لندن است ك در استان يكي

  »ممترج«. نفر جمعيت دارد 57,312مربع وسعت و 
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  تخاباتنغوغاي ا

  هايي بين جمعيت رها شدند براي ترسانيدن طرفداران شركت زنان در انتخابات موش

  »ويمبلدون«مبارزه 

انتخابـات بـراي نماينـدگي مجلـس از حـوزه       نامزد طرفداران شركت زنان در» برتراند راسل«حضرت 

تشكيل شده  1»ورپل هال«شب شنبه با ايراد يك سخنراني در ميتينگ پر سر و صدايي كه در » ويمبلدون«

طرفداري از سران حزب محلي ليبرال كه  اي از افراد جمعيت به عده. بود، مبارزه انتخاباتي خود را شروع كرد

سـران حـزب ملـي    . اي در مخالفت با آنها  شروع به تظاهر كردنـد  در اين ميتينگ شركت كرده بودند و عده

عضو شوراي اجرائيه حزب  2»بيتي. ه. ا«آقاي : ليبرال كه در اين ميتينگ شركت كرده بودند عبارت بودند از

، خـانم  »برترانـد راسـل  «به عهده داشـت، نـامزد نماينـدگي حـزب ملـي      محلي ليبرال كه رياست اجتماع را 

نامزد شكست خورده حـزب ليبـرال در انتخابـات عمـومي،      3»سنت جورج لين فوكس پيت«، آقاي »راسل«

اي ديگر از افرادي كه وابسته به اتحاديه ملي  و عده 5»اليسون گارلند«دوشيزه خانم  4»فيليپ اسنودن«خانم 

  .ار شركت زنان در انتخابات بودندهاي طرفد انجمن

رسـيد، بـا مؤسسـان     نفر مي 2,000از آغاز كار معلوم بود كه تعدادي از مستمعين كه مجموع آنها به 

ولي كوشـش او بـه    ه بارها سعي كرد حضار را به سكوت دعوت كند،ساداره كننده جل. ميتينگ مخالف بودند

اي در  اي بـين عـده   ميتينگ در يكي از زوايـاي سـالن، مبـارزه    دقيقه اول تشكيل 10در ظرف . جايي نرسيد

پريدنـد و   هـا مـي   هـا و نيمكـت   صـندلي  كنندگان در جلسه روي شركت. دقيقه ادامه داشت 5گرفت و مدت 

  .كردند مسببين ايجاد آشوب را تشويق مي

موشـها  . داي در سالن رهـا كـر   كننده در اين ميتينگ دو موش از كيسه همچنين يكي از افراد شركت

هايي كه در رديف اول نشسته بودند شروع به دويدن كردند، خانمها روي صـندلي پريدنـد و    جلوي پاي خانم

هـا را گرفتنـد و آنهـا را     اي از مـردان مـوش   براي مدتي هياهوي عجيبي در سالن به راه افتاد، سرانجام عـده 

بردند و آنرا در اطاق كميته نامزدها  6»سنتويكتوريا كر«ها را به  پس از خاتمه ميتينگ يكي از موش. كشتند

اي از جواناني كـه بـه ميتينـگ دعـوت نشـده       البته بايد دانست اين قيل و قال و آشوب بوسيله عده.انداختند

دهنـدگان   گري به گردن هيئت عمـومي رأي  بودند، دامن زده شد و منصفانه نيست كه گناه ايجاد اين اوباش

  .انداخته شود» ويمبلدون«حوزه 

 
1- Worple Hall. 

2- O. H. Beatty. 

3- St. George Lane Fox-Pitt. 

4- Mrs. Philip Snowden. 

5- Miss Alison Garland. 

6- Victoria Crescent. 
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شد و بعضـي اوقـات سـخنان او را قطـع      تجليل مي» راسل«هاي بلند از آقاي  گاهي اوقات با كف زدن

بـدون  . (شدند، اداره كننـده ميتينـگ اظهـار داشـت     اي به كرات باعث قطع كلام او مي كردند و چون عده مي

آنهـايي كـه سـخنان آقـاي     كنند و  رجي اين چنين رفتار نميابا يك نفر خ» ويمبلدون«ترديد مردان و زنان 

آيا حق اظهـار نظـر از   «: يكي از حضار گفت.) نيستند» ويمبلدون«كنند، حتماً متعلق به  را قطع مي» راسل«

را  ، چند لحظه بعد رئيس جلسه دوباره آن قسمت از جلسـه ».نه«و ديگران فرياد زدند » سلب شده است؟ ما

كردن اسـم  ز آنها خواهش كرد كه اين عمليات باعث بدنام انداختند مخاطب قرار داد و ا كه جنجال به راه مي

  .نشوند و با اظهار اين مطلب از طرف رئيس جلسه براي مدتي آرامش حكمفرما شد» ويمبلدون«

اعلام كرد كه وي با تمام قوا از حق شركت زنان در انتخابات دفاع خواهد كرد و معتقـد  » راسل«آقاي 

براي مردان در نظر گرفته خواهد شد، براي زنان نيز بايد همان حقوق  است كه هر نوع حقوقي كه از اين پس

و سايرين فريـاد  » آيا ما احتياجي به دامن كوتاه داريم؟«: يكي از حضار گفت(به عينه منظور نظر قرار بگيرد 

  )»نه«زدند، 

اي با  عدهدر مقابل اين مطلب . (اضافه كرد كه او از حكومت فعلي طرفداري خواهد كرد» راسل«آقاي 

اي كه باعـث   ، همچنين وي اظهار داشت، مهمترين مسأله)شور و غوغايي كه به پا كردند او را تشويق نمودند

بوده و نيز مطلبي كـه مبـتلا   » تجارت آزاد«كار شده، موضوع  ايجاد نفاق و شقاق بين حزب ليبرال و محافظه

  .است قرار گرفته، مسأله ماليات بر ارزش اراضي» تجارت آزاد«به 

در حالي كـه خنـده عميقـي بـر لـب داشـت، از جـاي خـود برخاسـت و          » فوكس پيت«سپس آقاي 

مطالبي اظهار كند، حضار تمايلي به اسـتماع ايـن مطلـب نشـان ندانـد و       1»چپلين«خواست درباره آقاي  مي

  .بنابراين او تسليم شد و سخني در اين مورد بيان نكرد

حرارتي زيادتر به سخنراني پرداخت و اگرچه در بـدو امـر گروهـي از    با شور و » فيليپ اسنودن«خانم 

خواستند مـانع سـخنراني او بشـوند، ولـي وي      آوردند مي حضار با صداهاي عجيب و غريبي كه از خود در مي

به  4»مك لارن«و آقاي  3»اليسون گارلند«، خانم 2»آرتر وب«سپس خانم . نطق نسبتاً قابل توجهي ايراد كرد

  .را تأييد كردند» راسل«پرداختند و در خاتمه اكثريت قابل توجهي از حضار آقاي  سخنراني

 
1- Henry Chaplin )1923 - 1840 (  او ابتـدا بـه شـكار و دو و    . از سياستمداران و ورزش دوستان انگليسـي اسـت

مربي تربيت سگهاي شكاري بود و او را يكي از مرداني كه سياست و ورزش را با هـم  » پلينچ«. مند بود سپس به سياست علاقه

بـه نماينـدگي پارلمـان    » ويمبلـدون «از  1916تـا سـال    1907او سالها نماينده پارلمان بود و از سال . اند اند شناخته توأم كرده

  »مترجم«. شركت داشت» ساليسبوري« ابينه لرددر ك 1900تا سال  1895و از سال  1892تا  1889از سال . انتخاب شد

2- Mrs Arthur Webb. 

3- Miss Alison Garland. 

4- Mac Laren. 
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اي از مردان در جريان مبارزات انتخاباتي مذكور بـه بعضـي عمليـات وحشـيانه دسـت       علت اينكه عده

زدند، اين بود كه ميل نداشتند قدرت تفوق و برتري خـود را نسـبت بـه زنـان از دسـت بدهنـد، ولـي علـت         

تعداد زيادي از زنان حاضر در اين جلسه با شركت طبقه نسوان در انتخابـات تمايـل بـه نگهداشـتن      مخالفت

توانم هيچ موردي را بخـاطر بيـاورم    من نمي. جنسيت خود در خفت و خواري براي من عجيب و غريب است

ايد متـذكر بشـوم   و ب. سياهپوستان و يا رعاياي روسيه قديم با آزادي و احقاق حق خود مخالفت كرده باشند

  .مهمترين مخالفت حقوق سياسي زنان در بريتانيا، شخص ملكه ويكتوريا بود

را در مورد حقـوق زنـان خوانـدم، يكـي از مـدافعان      » جان استورات ميل«هاي  من ار زماني كه نوشته

كـه   مالبته اين موضوع سالها قبل از اينكه مـن اطـلاع حاصـل كـن    . ام حقوق زن و مرد بودهسرسخت برابري 

كمتـر  . طرفداري از شركت زنان در انتخابات مبارزه كرده است اتفاق افتاد به بعد به 1860مادرم در سالهاي 

توان موردي را در جهان متمدن پيدا كرد كه مانند شركت زنان در انتخابات آنقدر به سرعت بـا موفقيـت    مي

  .ام دار بوده را عهدهانجام گرفته باشد و من بسيار خوشحالم كه در اين موفقيت سهمي 

و اما در جريان مبارزه براي گرفتن حق رأي طبقه نسوان من به تدريج متوجه شدم كه گـرفتن حـق   

رأي براي تعداد محدودي از زناني كه مورد تقاضاي ما بود، به مراتب مشكلتر از ادعاي اين حق بـراي تعـداد   

مقرون به صلاح و صرفه بود و بنابراين من تصميم  زيادتري از آنهاست، زيرا در اين زمان حزب ليبرال زيادتر

اما افرادي كه تمام كوشش خود . گرفتم كه براي تعداد بيشتري از طبقه نسوان تقاضاي حقوق سياسي بكنم

را وقف گرفتن حق رأي براي زنان كرده بودند، با قائل شدن حقوق سياسـي بـراي تعـدادي از زنـان موافـق      

شد كه تعداد زيادتري از آنها بتوانند در انتخابات شركت كنند، ولـي   وع باعث مينبودند، زيرا اگرچه اين موض

چون حقوق سياسي آنها از اين لحاظ عيناً مانند مردها نبود و به عقيده آنها اصل برابري مرد و زن را تـأمين  

انجام مـن از  سـر . كرد، بنابراين لزومي نداشت كه براي تعداد زيادي از آنها حقـوق سياسـي تقاضـا شـود     نمي

عقيده اولم در مورد گرفتن حق رأي براي تعداد محدودي از زنان منصرف شدم و تصميم گرفتم به گروهـي  

ايـن گـروه بوسـيله    . كه براي كليه زنان بالغ تقاضاي حق رأي و شركت در انتخابـات داشـتند ملحـق بشـوم    

نيـز رياسـت آنـرا بـه      2»تر هندرسنآر«بوجود آمده بود و ) خواهر كرومپتون و تئودور( 1»مارگارت ديويس«

 
1- Margaret Davies. 

2- Arthur Henderson )1935 1863 (سالگي مدرسه را تـرك و در يـك    12در . از سياستمداران انگليسي است

بـه نماينـدگي اتحاديـه صـنفي انتخـاب شـد و در سـال         1892در سال . دكارخانه ذوب آهن و لوكوموتيو سازي مشغول كار ش

يكـي از  » هندرسـن «. وارد پارلمان گرديد و تا آخر عمر به غير از مـدت كوتـاهي كرسـي پارلمـان را در اختيـار داشـت       1903

 ـ 1934تا سال  1911گزاران حزب كارگر است و از سال  پايه لويـد  «در كابينـه  . عهـده داشـت   هسمت دبير كلي اين حزب را ب

رياست كنفرانس » هندرسن«. و خلع سلاح بود» جامعه ملل«او از طرفداران . نيز سمت وزير مشاور را در اختيار داشت» جورج

  »مترجم«. موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد 1934ت و در سال شخلع سلاح جامعه ملل را به عهده دا
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آدم » آرتـر هندرسـن  «كـردم كـه    هـا بـودم و فكـر مـي     در آن روزها من هنوز در صـف ليبـرال  . تشعهده دا

  .ام را به ثبوت برسانم عقيده مانگيزي است، ولي بعدها نتوانست فتنه

ا راز زمـان  گـاه اوقـات مـن ايـام متنـوع و مطبـوعي        1910تا  1902اگرچه در فاصله بين سالهاي از 

هـاي آخـر سـال     البته من در مـاه . گذرانيدم، ولي روي هم رفته اين سالها براي من بسيار ناراحت كننده بود

شادمان بودم، امـا از آن بـه بعـد بـه علـت      بسيار خوشحال و » ضياتاصول ريا«تن كتاب شبه علت نو 1900

معهذا سالهاي آخـر ايـن دوره   . يبان شدمبعضي اشكالات زندگي و كار زياد با رنج و عذاب زيادي دست به گر

در اين سالها من به كارهاي سـودمندي دسـت زدم و مخصوصـاً     براي من از سالهاي اول آن بهتر بودند، زيرا

را براي چاپ بـه  » اصول رياضيات«ترين لحظات اين دوره براي من موقعي بود كه نسخه خطي كتاب  شيرين

  .دادمقسمت مطبوعات دانشگاه كمبريج تحويل 

  



 

 

  فصل هفتم

  ورود مجدد به دانشگاه كمبريج

به پايان رسيد، يك نوع احسـاس بلاتكليفـي و سـرگرداني    » اصول رياضيات«هنگامي كه تأليف كتاب 

. بخش بـود  برايم وجدآور و لذت البته اين احساس به مناسبت پايان تأليف كتاب مذكور. براي من بوجود آمد

چـون در  . اما مانند كسي كه تازه از زندان آزاد شده باشد، در ضمن مرا دچار حيرت و اغتشاش فكـري كـرد  

ها و لردها بر سر بودجه كشور با يكديگر داشتند، بسيار حساس و  اين زمان من نسبت به اختلافاتي كه ليبرال

بنابراين تقاضايي به حزب مركـزي ليبـرال   . دارم وارد سياست بشوممند شده بودم، احساس كردم ميل  علاقه

تسليم داشتم و تقاضا كردم كه مرا در شمار نامزدهاي نمايندگي حزب خود قبول كند و آنها نـامزدي حـوزه   

رفتم و در انجمن حزب ليبـرال يـك سـخنراني ايـراد     » بدفورد«من به . را به من پيشنهاد كردند 1»بدفورد«

قبل از اينكه شروع به سخنراني بكنم، مرا به اطاق كوچكي كـه  . ابراز احساسات حضار مواجه شدمكردم و با 

ام سؤالاتي از من كردند كه تا آنجـايي كـه    دات مذهبيقمورد معت در پشت اطاق ديگري واقع بود بردند و در

  :زير بود حبياد دارم به شر

  آيا شما عضو كليساي انگلستان هستيد؟: س

  .اي ندارم ام كه به اين كليسا عقيده بنده طوري تربيت شدهخير، : ج

  ايد؟ و اكنون نيز به همين وضع باقي مانده: س

  .ام خير، به اين وضع هم باقي نمانده: ج

  يد، شما منكر وجود خدا و معتقدات مربوط به او هستيد؟يخواهيد بگو يعني مي: س

  .بله، همينطور است: ج

  ت به كليسا برويد؟آيا ميل داريد گاهي اوقا: س

  .خير ميل ندارم: ج

  آيا عيال شما ميل دارد، گاهي اوقات به كليسا برود؟: س

  .خير، او نيز ميل ندارد: ج

آيا نتيجه اين سؤال و جواب آن خواهد بود كه شما منكر وجـود خـدا و معتقـدات مربـوط بـه او      : س

  هستيد؟

  .همين نتيجه حاصل خواهد شد بله، احتمالاً :ج

 
1- Bedford  بدفوردشير«يكي از شهرهاي استان «Bedfordshire  ميلـي شـمال غربـي     48است كه در انگلستان

  »مترجم«. اين شهر يكي از مراكز دانشگاهي انگلستان است. نفر جمعيت است 63,317لندن واقع شده و داراي 
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را كه بعدها رئيس اداره پست شد و هنگام ورود بـه   1»كلاوي«هاي مذكور، آنها آقاي  ه جوابدر نتيج

نـامزد  » بـدفورد «كـرد، بـراي    انگلستان به جنگ جهاني دوم از افكار عمومي و سياسـت دولـت پيـروي مـي    

  .كنم از اينكه از دست من راحت شدند احساس خوشبختي كردند نمايندگي مجلس كردند و فكر مي

من نيز از اينكه آنها مرا از نامزدي نمايندگي مجلس مردود شناختند احساس خوشبختي كردم، زيـرا  

از من دعوت » نيتي تيري«نامزدهاي نمايندگي مجلس حذف كردند، دانشگاه پس از اينكه آنها مرا از فهرست 

براي مـن بـه مراتـب از     كرد كه به عنوان دانشيار اصول رياضيات مشغول تدريس بشوم و اشتغال به اين كار

مرا براي نماينـدگي مجلـس قبـول    » دوربدف«تر بود، و قطعي است كه اگر حزب ليبرال سياست جالب توجه

من تدريس خود را در دانشگاه از آغاز . رد كنم سكرده بود مجبور بودم دعوت دانشگاه كمبريج را براي تدري

سكوت اختيـار   3»نويل كورت« 10شماره  2»بريج«در خيابان » آليس«من و . شروع كردم 1910اكتبر سال 

دانشـگاه كمبـريج را تـرك     1894مند بودم، زيرا پس از اينكه در سال  كرديم و من بسيار به اين محل علاقه

مـا خانـه خـود را در    . هايي منحصراً در اختيار مـن قـرار گرفـت    اي بود كه اطاقكرده بودم، اين اولين مرتبه

  .اي شده است  آمد كه زندگي ما وارد مسير تازه  به نظر ميفروختيم و » وود بگلي«

هنگـامي كـه مـن هنـوز در      1910در انتخابـات ژانويـه سـال    . حدس من درست از آب در نيامد ولي

ها كمك بكنم، ولي ميل نداشـتم   بردم، تصميم گرفتم تا آنجايي كه قدرت دارم به ليبرال بسر مي» وود بگلي«

اي كه خود سكونت داشـتم كمـك بكـنم، زيـرا او قـول خـود را در        يبرال در حوزهبه نامزد نمايندگي حزب ل

بنابراين تصميم گرفتم به نامزد نمايندگي حزب ليبرال در . مواردي كه به نظر من اهميت داشت شكسته بود

بود كه  4»فيليپ مورل«نامزد نمايندگي شهر مجاور محل سكونت من . شهر مجاور محل سكونتم كمك بكنم

. كـرد، بـا يكـديگر بسـيار صـميمي بودنـد       در دانشگاه آكسفورد تحصيل مي» لوگان«زنم امي كه با برادرهنگ

از هنگامي كـه  . ازدواج كرده بود 6»پورتلند«خواهر دوك  5»بنتينگ  اتولين كانديش«با خانم » فيليپ مورل«

هـام  «كـه در   7»اسـكات «بنـام  اي داشـت   هر دوي ما بچه بوديم، من با او آشنايي كمي داشتم، زيرا او خاله

مربـوط  » اتـولين «داشتم، ولي هيچيك از آنها به » اسكات«من دو خاطره زنده از خانم . برد بسر مي 8»كامان

برپا شده بود و من بـراي  » اسكات«ها در خانه خانم  فتي بود كه براي بچهاخاطره اول مربوط به ضي. شد نمي

 
1- Kellaway. 

2- Bridge. 

3- Nevile Court. 

4- Philip Morrel. 

5- William Henry Cavendish Bentinck )1809 - 1738 ( و از سياســتمداران » پورتلنــد«ســومين دوك

. وزيـر انگلسـتان بـوده اسـت     نخسـت  1809تـا   1807و همچنـين از سـال    1783انگليسي است كه از آوريل تا دسامبر سـال  

  »مترجم«

6- Portland. 

 .اين شخص مادربزرگ مادر ملكه اليزابت بوده است -7

8- Ham Common. 
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من فكر كردم كه آن يك شيريني معمولي اسـت و از  . ا چشيدماولين مرتبه در ضيافت مذكور طعم بستني ر

هـاي مـرا پـر كـرد و سـالمندان آن مجلـس از        اينرو قاشق پر از آنرا در دهانم ريختم، در نتيجه اشك چشـم 

خـاطره ديگـري كـه از خـانم     . مشاهده وضع من ناراحت شدند، ولي من علت ناراحتي خود را به آنها نگفـتم 

به اين شرح كه روزي هنگـامي كـه در منـزل او از    . تر است خاطره اولي نيز دردناك دارم؛ حتي از» اسكات«

خيابـان روي هـم انباشـته بـود افتـادم و آلـت        نهايي كه براي فرش كرد شدم، روي سنگ درشكه پياده مي

بـا  از آن به بعد من مجبور بودم روزي دو مرتبه در حمام گرم بنشينم و آنـرا بـه دقـت    . ام صدمه ديد تناسي

كردم كه بايد هميشه  اسفنج ماساژ دهم و چون تا آن زمان مطابق آنچه كه به من ياد داده شده بود، فكر مي

  .اعتنا باشم، جريان مذكور مرا به حيرت انداخته بود نسبت به اين عضو بي

از اين موضوع سـخت ناراحـت شـد و پيوسـته     » وگانل«نامزد شد، » تولينوا«با » فيليپ«هنگامي كه 

را » تـولين وا«و » فيليـپ «مـن گاهگـاهي   . كرد، ولي بعد با او از در دوسـتي درآمـد   را مسخره مي» توليناو«

نيز من در مغز خـودم  » تولينوا«دانستم، و در مورد  اي نمي را شخص برجسته» فيليپ«كردم، اما  ملاقات مي

كردم، و اين موضوع باعـث شـده    كرد انتقاد مي رايش و عطرها و پودرهايي كه او استعمال ميآنسبت به طرز 

در ابتداي امر موجب شد كه » كرومپتون ديويس«من خلل وارد آيد ولي  1»يوريتاني پي«بود كه به تعصبات 

كرد و وضع  او كار مي» سازمان ارزش اراضي«در » تولينوا«اصلاح كنم، زيرا » وتولينا«ام را درباره  من عقيده

  .آميز بود بخش و تحسين رضايت »كرومپتون ديويس«كار و رفتارش براي 

كردم  سخنراني مي» فيلي مورل«ها به پشتيباني از  من اغلب شب 1910ابات ژانويه سال خدر اثناي انت

تبليـغ   2»ايفلـي «بيـاد دارم روزي هنگـامي كـه بـه نفـع او در      . كـردم  نيز براي وي تبليغ مي و بيشتر روزها

كنيد كـه مـن بـا آدم     آيا شما فكر مي«: سالن شد و گفت كردم، يك سرهنگ بازنشسته با عصبانيت وارد مي

  »!رذلي چون او رأي خواهم داد؟ از اينجا بيرون برويد وگرنه سگ را به جان شما خواهم انداخت

هنگامي كه من به . براي او تبليغ كردم 3»كاورشام«و » آكسفورد«هاي بين  من تقريباً در تمام دهكده

. مس ـرا بخوبي بشنا» اوتولين«هايي پيش آمد كه توانستم  ت بودم، موقعيتمشغول فعالي» فيليپ مورل«نفع 

و » فيليـپ «امـا  . تشهاي اجتماعي علاقه وافري دا العاده مهربان بود و به فعاليت او نسبت به تمام مردم فوق

 4»برنلي«از » فيليپ«ابات شكست خوردند و بنابراين ختمام نامزدهاي انتخاباتي حزب ليبرال آن ناحيه در انت

را ملاقات نكردم، تا اينكه » مورل«ها  همين موضوع سبب شد كه من مدت. به نمايندگي مجلس انتخاب شد

 
 »مترجم«. مراجعه فرماييد 17صفحه  5به زيرنويس شماره  -1

2- Iffley. 

3- Caversham. 

4- Barnley  لانكاشير«يكي از شهرهاي استان «Lancashire  ميلي شمال منچستر واقـع   24انگلستان است كه در

  »مترجم«. نفر جمعيت است 84,950شده و داراي 
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هاي ديگر  ني در محلاو دو سخنر 1»سوربن«از من دعوت شد كه يك سخنراني در  1911در ماه مارس سال 

» مـورل «بنابرين، به منزل  بردم ميچون براي عزيمت به پاريس من شب را بايستي در لندن بسر . يراد كنما

اش را بسيار زيبا درست  زني بسيار خوش سليقه بود و خانه» اوتولين«. رفتم 2»بدفورد اسكور« 44در شماره 

  .كرده بود

بود » كويكرها«پوشي  پرست بود، طرفدار ساده كه تجمل» لوگان«، برخلاف برادرش »آليس«عيال من 

پرستي استفاده كرد و براي مثال اطاق پذيرايي را به نحـو   بايد از تجمل و عقيده داشت كه در زندگي عمومي

پوشي  المقدور بايد از ساده هاي عالي استفاده كرد، ولي در زندگي خصوصي حتي اي آراست و از لباس شايسته

زل محـيط من ـ . ام آنـرا بـراي خـود بوجـود بيـاورم      ام، اما نتوانسته من هميشه عاشق زيبايي بوده. پيروي كرد

هـاي اوليـه    اي زيبا بود كه مرا سخت تحت تأثير قرار داد و احسـاس كـردم كـه در سـال     ه به انداز» اوتولين«

وارد منـزل  بـه مجـرد اينكـه    . ام ازدواجم از چنين شرايط راحت و مناسبي در محـيط زنـدگي محـروم بـوده    

هنگامي كه من . راحت شدم خراش زندگي به يكباره شدم، احساس كردم كه از تمام مشكلات روح» اوتولين«

شـدم، او بطـور ناگهـاني مجبـور شـده بـود بـه        » فيليپ«ه پاريس وارد منزل بمارس در راه مسافرت  19در 

، »برنلـي « هگام صـرف شـام مـن و او دربـار    هن. در منزل تنها مانديم» اوتولين«بنابراين من و . برود» برنلي«

، ولي پس از صرف شام به تدريج مذاكرات رسـمي مـا   سياست و اشتباهات دولت به بحث و گفتگو پرداختيم

مـن بـا تـرس و    . هاي دوستانه داد و ما با يكديگر بطور صميمانه به گفتگو پـرداختيم  جاي خود را به صحبت

نزديك شدم، ولي با كمال تعجب و برخلاف انتظارم ملاحظه كردم كـه او مـرا از خـود    » اوتولين«وحشت به 

به من اجازه بدهد كه به وي نرد عشق ببـازم،  » اوتولين«نكرده بودم، ممكن است تا آن لحظه فكر . دور نكرد

شدند، اين ميل در  شد و دقايق و ساعات يكي پس از ديگري سپري مي واي همچنانكه بر عمر شب افزوده مي

سرانجام من مغلوب ميل و علاقه خود شدم و با كمال تعجب احساس كردم كه به شدت . گرفت من قوت مي

روابط كامـل  » آليس«تا آن لحظه من فقط با . را دوست دارم و او نيز نسبت به من همين احساس را دارد او

كـردم كـه    آن شـب احسـاس مـي   . جنسي داشتم و به غير از او با هيچكس تماس كامل جنسي نگرفته بودم

بـط  ابـود، بـر اثـر رو   ام و در مورد وقايعي كه ممكن  پيدا كرده» اوتولين«العاده شديدي نسبت به  كشش فوق

را نيز » اوتولين«را ترك كنم و » آليس«ميل داشتم . به وقوع بپيوند كور شده بودم» اوتولين«عاشقانه من با 

ممكن بود بر اثر عمل من انجام دهد، برايم » فيليپ«را ترك كند؛ حال هر عملي كه » فيليپ«وادار كنم كه 

مـرا  » هـد  ويت«چنانكه خانم (مرا بكشد » فيليپ«اگر هم  كرد و من حتي حاضر بودم كه اهميت جلوه مي بي

 
1- Sorbonne  تأسيس شد و در ابتدا اطفـال فقـرا    1200فرانسه است كه در سال يكي از مؤسسات فرهنگي مشهور

بنا و سازمان گرديـد و در حـال حاضـر،     گرفتند، بعدها چندين مرتبه اين مؤسسه تجديد در اين  مؤسسه تعليمات ديني فرا مي

. طـب و ادبيـات اسـت   هاي علوم، حقوق،  يكي از زيباترين و مجهزترين مؤسسات فرهنگي دنياست و داراي دانشكده» سوربون«

  »مترجم«

2- Bedford Square. 
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 9مدت . بسر بردن قبول كنم» اوتولين«، عمل او را به قيمت يك شب با )مطمئن كردنسبت به اين موضوع 

رسيده بود و در آن زمان خود را حاضر كرده بودم كه به احساساتم  سال خودداري و مسك نفس من به پايان

ريـزي   آن شب وقت كافي نداشتيم كه بتـوانيم آينـده خـود را پايـه    » اوتولين«ل من و در هر حا. پاسخ گويم

صبح بيدار بوديم،  4اولين بوسه ما در ساعات آخر شب رد و بدل شد و پس از آن، اگرچه ما تا ساعت . كنيم

و  بـروم  كرديم؛ صبح زود روز بعد من مجبور بودم به پاريس واي در اين مدت پيوسته با يكديگر صحبت نمي

برايم مشكل بود كه در موضـوع سـخنراني   . از افرادي كه به شدت انتقادجو بودند سخنراني كنم اي براي عده

گـويي در  . انجام نخواهد گرفـت  هاي من با موفقيت كردم كه سخنراني خود تمركز قوا دهم و به علت فكر مي

كه در آنروزها محل كـاملاً   1»استودلند« قصد داشت به» اوتولين«. بردم رويا و در يك زندگي خيالي بسر مي

قبـل از  . كوچكي بود برود، و من و او قرار گذاشته بوديم كه من به او ملحق شوم و مدت سه روز نزد او بمانم

در تعطيلات آخر . گذراندم» هرست فرن«در » آليس«بروم، تعطيلات آخر هفته را با » استودلند«اينكه من به 

ام و توصيه  پزشكي رفتم و او به من گفت فكر مي كند كه به سرطان مبتلا شده انهفته همچنين من نزد دند

من براي مدت سه هفته نتوانستم به متخصص مربوط مراجعـه كـنم،   . كرد كه به يك متخصص مراجعه كنم

  .زيرا او براي گذراندن تعطيلات عيد پاك به مسافرت رفته بود

و عشق و علاقه خود را نسبت بـه  » اوتولين«كردم، جريان را ملاقات » ليسآ«در هر حال هنگامي كه 

گين شـد و  نهايت خشم از اين ماجرا اطلاع حاصل كرد بي» ليسآ«موقعي كه . تعريف كردم» آليس«او براي 

را » اوتـولين «پيشنهاد كرد كه هرچه زودتر او را طلاق بدهم و در ضمن انتظار داشت، ماجراي عشـق مـن و   

بخاطر فرزندي كه از » اوتولين«و اما . طلاق افشا خواهد نمود و ما را رسوا خواهد كردهنگام برگزاري مراسم 

حاضر نبود از وي طلاق بگيرد و بنابراين من مجبور بـودم  » فيليپ«داشت و همچنين رعايت حال » فيليپ«

منـد باشـد    اظهار داشتم، هر موقع كـه وي علاقـه  » آليس«من به . موضوع عشق خود را با او مكتوم نگهدارم

معهـذا او بـا   . اي بـر زبـان بيـاورد    كلمـه » اوتـولين «طلاقش خواهم داد، ولي او نبايد از جريان عشـق مـن و   

من نيز به آرامي، ولـي بطـور   . سرسختي هرچه تمامتر اظهار داشت كه حتماً اين موضوع را برملا خواهد كرد

اشته باشد، قبل از اينكه موفـق بـه انجـام    جدي به وي اظهار داشتم كه هرگاه او در اين مورد قصد اقدامي د

او فهميـد  . من واقعاً قصد داشتم به اين عمل مبادرت بكـنم  . چنين قصدي بشود، من خودكشي خواهم كرد

سوخت  او در طوفاني از خشم و غضب غيرقابل تحمل مي. زنم كه من در مورد خودكشي با او جدي حرف مي

كه خود  2»كارين كاستللو«اش  جنگ و نزاع كرديم، به خواهرزاده ند ساعت با يكديگردت چو پس از اينكه م

از كرد، يك درس فلسفه دادم و سپس بـا دوچرخـه خـود     را براي امتحانات نهايي دانشگاه كمبريج آماده مي

. را نديـدم » آلـيس « 1950منزل خارج شدم و در اينجا ازدواج اول من به پايان رسيد و از آن به بعد تا سال 

 
1- Studland. 

2- Karin Castelloe. 
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سال ملاقات كردم و همـديگر را بـه عنـوان دو دوسـت و آشـنا تلقـي        40ال من او را پس از مدت در اين س

  .كرديم

شدم و هنوز معتقد » استودلند«را ترك كردم مستقيماً عازم » ليسآ«روز پس از اينكه  در هر حال آن

اي از  و از كـار افتـاده  كنـد   ببا يك اس 1»سواناج«در . ام پزشك دچار سرطان شده بودم كه بنا به گفته دندان

سـرانجام وارد  . حركـت كـردم  » اسـتودلند «ها در حالي كه صـبرم لبريـز شـده بـود، بسـوي       بالا و پايين تپه

را در حالي كه در يك جنگل كاج در كنار جاده نشسته بود ملاقات كـردم، از  » اوتولين«شدم و » استودلند«

بسر بردم و در اين مـدت  » استودلند«مدت سه شبانه روز در . ام رها كردم او را با بار و بنهاسب پياده شدم و 

گي متوقع هستيم به من خوش گذشت، ولي از آن به بعد من چنين اوقـات  دآنطور كه بايد و شايد و ما از زن

اظهار نكردم كه دكتر به من گفته است كه خطر سرطان حياتم را » اوتولين«البته من به . ام خوشي را نديده

كردم، از اينرو سعي كردم تا آنجـا كـه ممكـن     بلكه چون امكان ايجاد خطر مرگ را تصور مي ،كند تهديد مي

  .است از لحظات باقيمانده عمرم لذت ببرم

كند، اولـين فكـري    پزشك به من اظهار داشت كه خطر سرطان حياتم را تهديد مي هنگامي كه دندان

هاي ممكن قـرين و   اقل در حال حاضر با بهترين لذتكه برايم بوجود آمد، اين بود كه خدا را شكر كنم كه لا

خداوند از اينكه بندگانش را اسـتادانه زجـر و    هدر ضمن در اعماق مغزم اين فكر بوجود آمد ك. دمساز هستم

توقف كردم، نسـبت بـه آنچـه كـه قـبلاً      » استولند«اما در خلال سه روزي كه در . برد شكنجه بدهد لذت مي

م، زيرا سرانجام به متخصص مربوط مراجعه كردم و او مرا مطمئن ددم تغيير عقيده دادرباره خدا فكر كرده بو

  .كرد كه هيچ اثري از سرطان در من وجود ندارد

اش همانند اسب، باريك و داراي موهاي بسيار زيبايي بود  داراي قد بسيار بلندي بود و قيافه» اوتولين«

كند،  كردند، او موهايش را رنگ مي ها فكر مي بعضي خانم. بودكه رنگ غيرعادي داشت و تقريباً نارنجي تيره 

ضـمن   او در. او بسيار موقر بود، آهنگ صدايش جذاب و داراي اراده آهنين بـود . در حاليكه واقعاً اينطور نبود

داشـتيم و   ما در بدو امر از يكديگر وحشت داشتيم، ولي عميقانه يكديگر را دوست مي. زن بسيار خجولي بود

اگرچـه هـردوي مـا از    . كه ترس و وحشت ما از يكديگر از بين رفت، به وجد و سرور ما افزوده شـد به تدريج 

تا . فكري اين طبقه متنفر بوديمخانواده اشراف بوديم، ولي به مزاياي اشرافي خود توجهي نداشتيم و از كوته 

تمايلات عشقي ما  1916ت و اگرچه در سال موقعي كه او زنده بود، بين ما حس همفكري عميقي وجود داش

  .نسبت به يكديگر از بين رفت، ولي براي هميشه با يكديگر دو دوست صميمي باقي مانديم

 
1- Swanage  دورست«بندري است در جنوب «Dorest  نفر جمعيـت   6,062ميل مربع وسعت و  27انگلستان كه

. مركـز تفـريح عمـومي اسـت     هاي گچي و غارهاي متعـدد بـوده و   اين بندر در يك خليج شني واقع شده كه داراي صخره. دارد

  »مترجم«
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هنگـامي كـه مـن    . كه نتيجه آن براي من سودمند و مفيد بود در من نفوذ بسياري داشت» اوتولين«

دادم و يـا اينكـه خـودم را     ئـي بـه خـرج مـي    را كردم، يا در هنگام مكالمه اسـتبداد و خـود   فضل فروشي مي

  .شدم خنديد و من با خنده او متوجه اشتباهات خود مي گرفتم، او به من مي مي

او . او خصوصيات خودپسندي و تظاهر را از من زدود و مرا به تمام معني از اين صـفات پسـت رهانيـد   

كردم، ناخودآگاه موجبات تفـريح   زن بسيار خوش مشرب و نكومنشي بود و مواقعي كه من جدي صحبت مي

از بـين بـرد و روح انتقـاد جـويي و     » پيـوريتن «او تعصـبات مـرا نسـبت بـه مسـلك      . كردم وي را فراهم مي

هاي عشـقي مـن    گيري را در من تصفيه كرد و قطعي است كه پس از سالها محروميت از عشق، كشش خرده

هـا   خلاقي كه وي برايم بوجـود آورد، ايـن كشـش   نسبت به او نفوذ وي را در من تسهيل مرد و در تحولات ا

بسياري از مردان ميل ندارند تأثير تحت زنان قرار بگيرند، ولي تا آنجايي كه من تجربـه  . نقش مؤثري داشت

من معتقدم كه هـم از نقطـه نظـر    . مورد است رند احمقانه و بيادارم، ترسي كه مردان در اين مورد از زنان د

مـن بـه سـهم خـودم     . احتياج دارند و هم زنـان بـه مـردان    مردان به زنان ي، همفكري و هم از لحاظ جسم

ام و بديهي است كـه اگـر    ام را تا حدود زيادي مديون زناني هستم كه به آنها علاقه داشته هاي معنوي سرمايه

  .بودم به علت نفوذ آنها نبود من به مراتب شخص كوته فكرتري مي

به پايان رسيد، مشكلات زيادي براي مـن بوجـود آمـد و    » ستودلندا«بعد از اينكه مدت توقف من در 

نيز در حدود » لوگان«نسبت به من فرو نشسته بود و برادرش » آليس«باعث رنج و عذابم شد، خشم و غضب 

و عيالش كه در اين جريان لطف و مهرباني خود را » هد ويت«. او نسبت به من خشمگين و غضبناك شده بود

قصد دارد از من طـلاق بگيـرد، بهتـر اسـت     » ليسآ«ه بودند، سرانجام به آنها گفتند كه اگر از من قطع نكرد

در جـواب  » آليس«را فراموش كرده و اين موضوع را در جريان طلاق بر زبان نياورد، ولي » اوتولين«موضوع 

ر غير اين صـورت  را عنوان خواهد كرد، زيرا د» اوتولين«اظهار داشت كه حتماً در موقع طلاق موضوع من و 

  .طلاق ارزشي نخواهد داشت

را ترك كنـد و بـه عقـد و ازدواج مـن درآيـد، ولـي       » فيليپ«شوهرش » اوتولين«من آرزو داشتم كه 

بـرادر  » لوگـان «در خلال اين اوضاع و احوال . دم كه تحقق اين موضوع به كلي منتفي استشبزودي متوجه 

نيز هنگامي » فيليپ«را با وي در ميان گذاشت و » اوتولين«مراجعه كرد و وضع من و » فيليپ«به » آليس«

بد رفتاري آغاز نمود و قيودي براي وي بوجـود  » اوتولين«كرد، با  لاطلاع حاص» اوتولين«كه از روابط من و 

» اوتولين«تمام اين جريانات به ضرر من و . توانستيم، شبي را با هم بگذرانيم آورد و بدتر از همه ما ديگر نمي

نيـز از پـيش آمـدن ايـن     » اوتـولين «ترديد نيست كه . مام شد و شادي و سرور عشق من و او را از بين بردت

اوضاع و احوال راضي نبود و روي هم رفته محيطي براي ما بوجود آوردند كه تصور حصول مجدد اولين نشأه 

ناپـذير زنـدگي     عطـاف همچنين من به تدريج متوجـه شـرايط ان  . برايم غيرممكن شد» اوتولين«عشق من و 

اش  براي شوهر، فرزند و معتقدات زندگي» اوتولين«حاصل كردم كه  فشدم و به اين حقيقت وقو» اوتولين«
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ولي با مقايسه با زندگي او براي من هـيچ چيـز   . اهميت قائل است و حاضر نيست به آساني آنها را ترك كند

بيـاميزم و همـين   » اوتـولين «ا تـرك كـنم و بـا    ر» لـيس آ«توانستم  مهمي وجود نداشت و من به آساني مي

  .وجود داشت باعث حسادت و رنج من شد» اوتولين«زندگي من و  نابرابري كه در شرايط

بوجـود آمـده بـود، تمـام ايـن مشـكلات را       » اوتولين«در بدو امر عشق حاد و سوزاني كه براي من و 

منزل كوچكي داشت كـه مـاه ژوئيـه را در     2»هيلزچيلترن «در  1»پپارد«در » اوتولين«. الشعاع قرار داد تحت

واقع بود، رفتم و در » پپارد« ميلي 6كه در  3»ايپسدن«به » اوتولين«برد، و اما من براي ملاقات  آنجا بسر مي

رسـيدم و در حـوالي    رفتم و در حدود ظهر به آنجا مي مي» پپارد«آنجا اقامت گزيدم و هر روز با دوچرخه به 

فرسا بود و درجه حرارت در سـايه   تابستان آن سال بسيار گرم و طاقت. كردم را ترك مي» اوتولين«شب  نيمه

برديم و هنگـام عصـر    مي ناهارمان را با خود به جنگل آلش» اوتولين«من و . رسيد درجه فارنهايت مي 97به 

برخوردار نبود، ولي معهذا در اين ماه از سلامتي كامل » اوتولين«اگرچه . كرديم براي صرف چاي مراجعت مي

من نيز  رفت و 4»باد مارين«به » پپارد«سرانجام او از . آور بود بخش و شادي نهايت براي من لذت ماه مذكور بي

بـا  . و در هتلي غير از هتلـي كـه وي اقامـت گزيـده بـود، سـكونت اختيـار كـردم         بلافاصله به او ملحق شدم

نزديك موزه اجاره كردم تا او  5»بري«من نيز آپارتماني در خيابان  فرارسيدن  پاييز او به لندن مراجعت كرد،

مام وقت را مجبور بودم در دانشگاه كمبريج به تدريس من در اين زمان ت. حل ملاقات كندبتواند مرا در آن م

شـد بـه دانشـگاه     شـروع مـي   5:30سـاعت  آمدم و براي تدريس كـه در   ها به اين محل مي بپردازم، اما صبح

  .كردم ت ميمراجع

شـد، لـذت و    گيـرش مـي   در اين زمان مبتلا به سر درد بود و هر موقع كه سر درد گريبـان » اوتولين«

گرديد و مـن بايـد    بايستي از آن برخوردار مي شديم منتفي مي نشاطي كه ما در موقع ملاقات با يكديگر مي

در . كـردم  لازم بود، ملاحظه وي را ميشد من كمتر از آنچه  اعتراف كنم، هنگامي كه او به سر درد مبتلا مي

موضـوع اخـتلاف مـن و    . هر حال ما زمستان را در حالي كه اختلافي بينمان پديـد آمـده بـود بسـر آورديـم     

از . شد كردم و او از اين عمل من رنجيده خاطر مي اين بود كه من از تعصبات مذهبي او انتقاد مي» اوتولين«

ورزيدم، او به من توجه داست، مـن بـه تـدريج     چه من به وي محبت ميطرف ديگر به علت اينكه كمتر از آن

كنم نقـص مـن در روابطـم بـا      ولي البته هميشه وضع بدين منوال نبود و فكر مي. نسبت به وي خشن شدم

در ضـمن مـن در ايـن زمـان بـه      . دادم اين بود كه گاهي اوقات نسبت به وي خونسردي نشان مي» اوتولين«

 
1- Peppard. 

2- Chiltern Hills   هـاي گچـي اسـت در انگلسـتان كـه از رودخانـه تـايمز شـروع شـده و از وسـط            يك رشـته تپـه

ميـل   45هـا   ايـن تپـه  . گذرد مي Buckingham shire» بوكينگهام شير«و  Hertford» هرتفورد«، »بدفورد«، »آكسفورد«

  »مترجم«. فوت است 800فوت و در بعضي نقاط  500رض دارد و ارتفاع آن ميل ع 20تا  15طول، 

3- Ipsden. 

4- Marienbad. 

5- Bury. 
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پس . شد، ولي ابداً به اين امر واقف نبودم مبتلا شده بودم و از دهانم وي نامطبوع خارج ميبيماري پيوره لثه 

هايم را معالجه كردم، او اظهار داشت كه بوي نامطبوع دهـان مـن پيوسـته وي را ناراحـت      از اينكه پيوره لثه

  .كرده، ولي او هيچگاه اين مورد را با من در ميان نگذاشته است مي

نيـز بـا او   » فيليـپ «به رم رفتم، ولي چون شوهرش » اوتولين«من براي ملاقات  1913 در اواخر سال

ملاقات  1»گاردا«من با يك خانم آلماني كه در تابستان وي را در درياچه . ملاقات وي نشدم بود، من موفق به

بـه   به طـرف آلـپ گـردش كـرديم و     2»بروك اينس«مدت يك ماه از » سنگر«من و . كرده بود، دوست شدم

معلمـه   4»سـيلكاكس «اي از دوسـتان خـود از قبيـل خـانم      به عده رسيديم و در آنجا 3»پونتا سن ويجيليو«

مـا  . ام ملحـق شـديم   و خانم ديگري كه نامش را فراموش كرده 6»مليان استاول«، 5»سنت فليكس«مدرسه، 

در مـورد اينكـه آيـا وي    روزي در رستوراني خانمي را ديديم كه به تنهايي سر ميز ديگـري نشسـته اسـت و    

بـراي اينكـه   . بيني كردم كه خانم مذكور بيـوه اسـت   من پيش. متأهل يا مجرد است، بين ما بحث در گرفت

. در مورد او درست بـوده اسـت  موضوع براي ما حل شود، من با خانم مذكور آشنا شدم و فهميدم كه حدسم 

ر كـرده بـود كـه عيـالش را     ال اين علم وي را وادبوده و ظاهراً اصو» آناليست پسيك«علوم شد شوهر او بعد م

بـا  ود، ولي پس از مـدتي آنهـا مجـدداً    در هر حال در موقعي كه من با او آشنا شدم وي مطلقه ب. طلاق گويد

او جوان و زيبـا بـود و دو   . يكديگر ازدواج كردند و از آن به بعد با خوشي و شادماني با يكديگر زندگي كردند

  .بچه داشت

اي  اي پيدا كرده بودم و حتي هنگامي كه بچه العاده ها حس شفقت فوق ان من نسبت به بچهدر آن زم

به هر . كردم ريخت و نسبت به وي احساس رقت مي ديدم، قلبم فرو مي را در كوچه و خيابان مشغول بازي مي

مند بـودم بـا وي    من علاقه. تفاق به گردش بپردازيماتقدير، من با اين خانم دوست شدم و تصميم گرفتم به 

تا هنگامي كه رابطه خـود  . دهمبرا براي وي شرح » اوتولين«عشق بازي كنم؛ ولي فكر كردم كه ابتدا جريان 

برايش تعريف نكرده بودم، او با استجابت تقاضـاي مـن مخـالفتي از خـود نشـان نـداد، ولـي        » اوتولين«را با 

ن رميد، معهذا سرانجام خود را قانع كرد كـه بـراي   را برايش تعريف كردم از م» اوتولين«هنگامي كه جريان 

 
1- Garda  ايـن  . واقع شده است» ونيز«و » ميلان«اين كشور بين شهرهاي بزرگترين درياچه ايتالياست كه در شمال

  »مترجم«. ميل مربع وسعت دارد 143ميل طول و  350درياچه 

2- Innsbruck  اين«شهري است كه در دره «Inn  ايـن شـهر   . ر مـونيخ قـرار دارد  هش ـ ميلي 60آلپ و در در مشرق

فـوت از   1985» بـروك  اينس«شهر . اتريش و يكي از مراكز تفريح تابستاني و زمستاني مردم است Tyrol» تيرول«مركز ايالت 

الجيشـي   قشهر داراي مناظر بسيار زيبا بوده و از نقطه نظر سـو  اين. نفر جمعيت است 95,055سطح دريا ارتفاع دارد و داراي 

  »مترجم«. نيز اهميت دارد

3- Punto san Vigillio. 

4- Miss Silcox. 

5- St. Felix. 

6- Melian Stawell. 
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اگرچه از آن به بعد هرچند . را فراموش كند» اوتولين«مدت يك روزي كه قرار بود با من بگذراند رابطه من و 

  .ام كردم، ولي هيچگاه از آن به بعد او را نديده سال يك دفعه خبري از اين شخص دريافت مي

بـود كـه مـن     1»ژوزف كنـراد «آشنايي و دوستي من با  1913ر سال يكي از وقايع مهم زندگي من د

را نـزد  » ژوزف كنـراد «سالها بود كه من آثار . دانم مي» اوتولين«دوستي عادي خود با  آشنايي با او را مديون

ب به من با حالت شك و اضطرا. آشنا شوم أت نكرده بودم، بدون مقدمه با ويكردم، ولي جر خود تمجيد مي

آور بود، زيرا  شگفت بود، رفتم و اولين اثري كه وي در من گذاشت» كنت«در  2»آشفورد«كه نزديك  منزل او

كرد و هيچ اثري كه نشان بدهد، او با دريا سر و كـار دارد   او زبان انگليسي را با لهجه شديد خارجي تلفظ مي

كرد كه سر  داد، مشاهده مي يشد، اگر كسي به دقت وضع وي را مورد توجه قرار م در ظاهر وي مشاهده نمي

 مند بود و نسـبت بـه آنهـا    او به دريا و انگلستان بسيار علاقه. تا پاي او شبيه به اشراف زادگان لهستاني است

اش نسبت به دريا و انگلستان خام بود و بـدون اينكـه بـا     احساسات رمانتيك داشت، ولي البته عشق و علاقه

كرد و عشق و علاقه به دريا از هنگامي كه طفـل بـود    به آنها قضاوت مي معايب آنها آشنا باشد، از دور نسبت

در او توسعه پيدا كرده بود، هنگامي كه به والدينش اظهار داشت كه ميل دارد ملوان بشود، والدينش بـه وي  

ل گشت، و مي پيشنهاد كردند كه وارد نيروي درياي اتريش بشود، ولي او عقب زندگي ماجراجويانه دريايي مي

هاي تاريك احاطه شده باشند، به  هاي دور دستي كه بوسيله جنگل داشت در درياهاي مناطق حاره و رودخانه

خانواده او از اينكه وي . توانست اين نوع اميال را در او ارضا كند كار مشغول شود و نيروي دريايي اتريش نمي

وحشت افتـاده بودنـد، ولـي تصـميم وي      راني بازرگاني انگلستان وارد شود به ميل داشت در سرويس كشتي

  .توانست وي را از تصميمش منصرف كند ناپذير بود و مخالفت والدين نمي انعطاف

بنـد اصـول و مـوازين اخلاقـي بـود و بـه        شود، او سخت پاي ثار وي مستفاد ميآبطوري كه از كتب و 

مان با يكديگر اختلاف داشتيم، ولـي در  من و او در بيشتر افكار و عقايد. طلبان موافق نبود هيچوجه با انقلاب

  .خصوص بعضي موارد اساسي عقايدمان كاملاً يك پارچه بود

مـن  . ام تفاوت داشت با تمامي اشخاصي كه من تاكنون با آنها دوست بوده» ژوزف كونراد«رابطه من و 

 ما با يكـديگر اخـتلاف  از لحاظ زندگي اجتماعي . ديدم و سالها نيز موفق به ملاقاتش نشدم او را به ندرت مي

فراواني داشتيم، ولي احساسات و عواطف ما نسبت به بشريت و سرنوشت او يكسان بـود و همـين موضـوع از    

 
1- Joseph Conrad )1924 - 1857 ( نويسان معروف است كه در اصل اهل لهسـتان بـوده و در سـال     مانريكي از

ويكتـور  «، »شكسـپير «هـاي   هنگامي كه طفل بود تحت تأثير آثاري كه پدرش از نوشته. تابعيت بريتانيا درآمده است به 1886

سـالگي   20زبـان انگليسـي را پـس از سـن     » كونراد«. كرد، قرار گرفت هايي در مورد دريا ترجمه مي و همچنين داستان» هوگو

هايي كه درباره دريا و زنـدگي ملوانـان و همچنـين     داستان درآورد و به علت فراگرفت و آثار خود را به انگليسي به رشته تحرير

  »مترجم«. و اروپا نوشت، مشهور شد» كنگو«، »مالايا«وضع زندگي در 

2- Ashford  نفر  27,962واقع شده و داراي » دوور«ميلي مغرب  20است كه در در انگلستان » كنت«يكي از نواحي

  »مترجم«. جمعيت است
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اي را كـه وي در بـدو    اگرچه اخلاقاً صحيح نيسـت، مطالـب نامـه   . بدو امر ما را به شدت با يكديگر پيوند داد

اي از نامه مذكور احساسات خود را بـه   م با ذكر جملهآشنايي با من برايم نوشت نقل كنم، ولي چون قصد دار

عقيده او نسبت به من و احساسات من نسبت . وي نشان بدهم، اميدوارم از ذكر اين جمله از نام وي عفو شوم

اگر بعد «: توان از قسمتي از مطالب نامه او به اين شرح درك كرد به او متقابلاً يكسان بود و اين موضوع را مي

به ديدن من نشديد و يا اينكه وجود مرا فراموش كرديد، بدانيد كه محبت و صميميت مـن   ما موفقاز اين ش

  ».براي هميشه نسبت به شما تغيير ناپذير خواهد ماند

بـه رشـته تحريـر درآورده    » تـاريكي  بقل«از تمام آثار او من داستان ترسناكي را كه وي تحت عنوان 

خواننده اين داستان از لحاظ قدرت تخيـل و تصـور قـوي نباشـد، بـا       اگر. كنم است، بيش از همه تمجيد مي

آور اين داستان كه درباره جنگهاي مناطق حاره و تنهايي و انزواي ميان وحشـيان   هاي وحشت مطالعه صحنه

كنم كه داستان مذكور فلسفه او را دربـاره   تصور مي. به رشته تحرير درآمده است، به جنون مبتلا خواهد شد

كنم او معتقد بود كه زندگي متمـدن و   اگرچه مطمئن نيستم، ولي فكر مي. دهد بطور كامل شرح ميزندگي 

نسبتاً خوب اخلاقي بشر به مثابه راه رفتن قشر نازكي از مواد گداخته است كـه در ظـاهر سـرد بـوده، ولـي      

ط را بـه اعمـاق   احتيـا  انسـان بـي   رود، هر لحظه ممكن است شكسته شده هنگامي كه انسان روي آن راه مي

او همچنين معتقد بود كه انسان پيوسته آماده شرارت و تبهكاري است و بـه همـين   . هاي آتش فرو برد توده

با » كونراد«مكن است گفته شود كه عقيده . ي از آنها بسيار ايمان داشتوو پير طعلت به اصول نظم و انضبا

تواند خود را  بشر ذاتاً مقيد به دنيا آمده، ولي مي«: معتقد بود كه» روسو«زيرا . متناقض است» روسو«عقيده 

توانـد خـود را آزاد كنـد كـه      عقيده داشت، بشر زماني مي» كونراد«، اما من معتقدم، ».از قيد و بند رها سازد

را مقهور كرده، نفسش را به منظور رسـيدن بـه يـك هـدف عـالي تحـت كنتـرل درآورده و        هايش  خودسري

  .تبايني وجود ندارد» ونرادك«و » روسو«ين عقيده بينيم كه ب بنابراين مي

مند نبود، ولـي در عـين حـال داراي     هاي مربوط به آن علاقه زياد به علوم سياسي و سيستم» كونراد«

ترين اين احساسات عشق به انگلستان و تنفـر و بيـزاري از روسـيه     قوي. بعضي احساسات عميق سياسي بود

از » كـونراد «. تشريح كرده است The Secret Agent» نمايندگي مخفي«بود، كه هر دو مورد را در كتاب 

هـاي   زير چشم«روسيه تزاري و شوروي انقلابي از هر دو متنفر بود و اين كيفيت فكري خود را نيز در كتاب 

هـاي عميقـي    تنفر و بيزاري او از شوروي داراي ريشه. شرح داده است Under Western Eyes» ها غربي

و  1»تولسـتوي «قدر بود كه حتي بـراي   شد و نفرت او از شوروي آن بود كه به تعصبات لهستاني او مربوط مي

 
1- Leon Tolostoi )1910 - 1828 (او پيوسـته در  . نويس، فيلسوف و مصلح بزرگ اجتماعي روسـيه اسـت   داستان

در مسيحيت تحقيقات زياد كرد و اين دين را با نقايصـي تـوأم ديـد، ولـي هيچگـاه      . كرد هاي زندگي غور و كنجكاوي مي فلسفه

... خشـمناك مشـو  (اصـل انجيـل    5يـواني بـود و بـه ايـن     فاء نفـس ح طگفت كه نبايد در زندگي درصدد ا او مي. منكر آن نشد

ناسـزا مگـو و   ... نسبت به دادگـران و بيـدادگران مهربـان بـاش    ... در برابر آن كس كه شرور است مقاومت مكن.. شهوتراني مكن

← 
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نـويس شـوروي    يگانه داسـتان  2»تورگنيف«زماني او به من گفت كه . نيز ارزشي قائل نبود 1»داستايوفسكي«

  .است كه وي برايش احترام قائل است

نظر از اين دو مورد، سياست براي  دانست و صرف او سياست را عشق به انگلستان و تنفر از شوروي مي

او فقط براي آن دسته از افراد بشر احترام قائل بود كه روح آنها نسـبت بـه طبيعـت    . او معني ديگري نداشت

با نظر عدالت بنگرند و پيوسته با اميال خوب و بد دروني كه به نابودي آنها منجر  اعتنا باشد، نسبت به بشر بي

اورد، قسمت مهمـي   شود، در جنگ و ستيز باشند؛ همچنين مصائبي كه تنهايي براي افراد بشر بوجود مي مي

ه اسـت،  هـايي كـه وي بـه رشـته تحريـر درآورد      يكي از داسـتان . از افكار و احساساتش را اشغال كرده بودند

 آلايش اسـت،  در اين داستان ناخداي كشتي كه داراي روحي ساده و بي. است Typhoon» گردباد«داستان 

نشـيند،   هنگامي كه طوفان فرو مي. دهد العاده و عزمي راسخ نجات مي فوق كشتي خود را با جرأت و شهامت

در ايـن نامـه او در چنـين    . دهد ينويسد و جريان طوفان را براي وي شرح م ناخدا نامه طويلي به عيالش مي

ده دارد و ديگـران  ه ـلحظه حساسي شرح مي دهد كه تمام تكاليفي را كه يك ناخدا در چنين مـوقعي بـه ع  

توقع دارند كه او وظايف مذكور را انجام دهد، وي در موقع طوفان آن وظايف را با سادگي و آساني انجام داده 

شرح عمليات او را  هولي هنگامي كه خوانند. داند ادي و بديهي ميو اين عمليات را در چنين مواقعي ع. است

شود كه وي چه شاهكارها و عمليات شگرفي بـراي نجـات كشـتي بـه      خواند، متوجه مي در نجات كشتي مي

خواند، ولي غير از او شـخص   قبل از اينكه نامه فرستاده شود، يكي از كاركنان كشتي آنرا مي. خرج داده است

دهد و قبـل از   شود، زيرا عيالش نامه را ناراحت كننده تشخيص مي به خواندن نامه مذكور نميديگري موفق 

  .كند خواندن آنرا پاره مي

را اشغال كـرده بـود، يكـي تنهـايي و ديگـري      » كونراد«دو چيز بيش از هر چيز ديگري ذهن  پيوسته

را نيـز وي ماننـد    An Outcast of the Islands» شخص مـردودي از جزايـر  «ن اداست. ترس از بيگانگي

ايـن دو داسـتان و   . درباره ترس و وحشت از بيگانگي به رشته تحريـر درآورده اسـت  » تاريكي لبق«داستان 

در . دهنده هسـتند  هر سه مهيج و تكان Army Foster» پرستار ارتش«همچنين داستان ديگري از او بنام 

كرده است  سلاوهاي جنوبي بوده و به امريكا مسافرت مياو ماجراي دهقاني را كه از ا» پرستار ارتش«داستان 

شود و تنها شخصي كه از كشـتي   در راه مسافرت به امريكا كشتي اين دهقان دچار طوفان مي. دهد شرح مي

» كنـت «هـاي   برد، همين دهقان بوده است، كه پس از نجات به يكي از دهكده زده جان سالم بدر مي طوفان

                                                                                                                                                                                     

او . يده نـدارد گفت همه بايد با هم مهربان باشند و جنگ فا با جنگ مخالف بود و مي» تولستوي«. اعتقاد داشت...) سوگند مخور

آيد كه من در رفاه و راحتي زندگي كنم  شرمم مي«: سالگي از املاكش گريخت و گفت 82از اشراف زادگان روس بود و در سن 

آهـن جـان سـپرد و     و چند روز پس از فـرار در ايسـتگاه راه  » هاست مالكيت انگيزه همه شرارت. و ديگران با گرسنگي بسر برند

  »مترجم«. آثار او شهرت جهاني دارد. كش بردندجسدش را براي دفن به املا

 »مترجم«. مراجعه فرماييد 35صفحه  2به زيرنويس شماره  -1

 »مترجم«. مراجعه فرماييد 19صفحه  2به زيرنويس شماره  -2
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نمايند، ولـي دختـر    كنند و با وي بد رفتاري آغاز مي اهالي دهكده مذكور از وي وحشت ميتمام . برد پناه مي

هنگامي كه او از گرسنگي در حال مرگ  كند و وي مهرباني ميبا ساده كودني كه پرستار ارتش بوده، برعكس 

ذكور در آتـش تـب   اما روزي هنگامي كه دهقان م. كند آورد و سرانجام با وي ازدواج مي بوده، برايش غذا مي

اش را بـر   كنـد بچـه   است، عيالش از بيگانگي او وحشـت مـي   گفته سوخته و با زبان بومي خود هذيان مي مي

كنم كـه تنهـايي ايـن     من بعضي اوقات نزد خود فكر مي. كند دارد و شوهرش را به حال خود تنها رها مي مي

و او بايد وحشت از تنهايي اين مـرد را بـا قـدرت     را خيلي زياد تحت تأثير قرار داده باشد» كونراد«مرد بايد 

  .از تنهايي خيلي وحشت داشت» كونراد«اراده زياد از خود دور كرده باشد، زيرا بطوري كه قبلاً گفتم 

» روسو«مكتب اولي از : در دنياي امروز دو مكتب فلسفي وجود دارد. قديمي بود» دكونرا«مايه فكري 

اعمال و رفتار بشر نبايد مورد كنترل قرار بگيرد و تحت انضباط درآيد «: كه شود و عبارت از اينست ناشي مي

تـرين نمونـه آن    ، مكتب دومي كه كامل».و اگر بشر بطور آزاد به حال خود گذاشته شود، نكوكتر خواهد شد

ار رفتار و سلوك بشر الزاماً بايد از خـارج تحـت انضـباط قـر    «: است، حاكي است كه 1»توتاليتريسم«سيستم 

  ».بگيرد

و معتقد بود كه اعمال و رفتار بشر بايـد   كرد از هيچيك از اين دو مكتب فلسفي پيروي نمي» كونراد«

انضباطي و عدم كنترل اخلاقي بشر مخالف بود و همچنين  و بي بوسيله عوامل دروني كنترل شود، او با آزادي

  .از انضباطي كه جنبه بيروني محض داشته باشد نفرت داشت

از اولين لحظاتي كه با يكديگر آشنا » كونراد«من و . موافق هستم» كونراد«جزئيات افكار عقايد  من با

هـاي ظـاهري    ما در ضمن مباحـث خـود پوشـش   . كرديم شديم با صميميت روز افزون با يكديگر صحبت مي

كـاملاً  » كونراد«با كرديم و بطور كلي رابطه من  زديم و به عمق حقايق نفوذ مي واقعيات را به تدريج كنار مي

كه چشـمهايمان از تـرس آميختـه بـه      هنگام بحث، ما براي چند لحظه در حالي. با ساير افراد تفاوت داشت

آمد، اگرچه  شديم و هيجاني كه معمولاً در اين مواقع براي ما بوجود مي شد، به يكديگر خيره مي شادي پر مي

در ايـن مواقـع مـن معمـولاً دچـار حيـرت       . منطقي بـود  كمتر از هيجانات عشقي نبود، ولي معهذا عاقلانه و

  .شدم و به آساني برايم مقدور نبود كه با استفاده از اطلاعات و معلومات عادي به ادامه بحث بپردازم مي

از چين مراجعت كردم،  1921من در خلال جنگ جهاني دوم و همچنين بعد از آن زماني كه در سال 

بـدون  » كـونراد «اولين پسر من به دنيا آمد، ميل داشـتم   1921هنگامي كه در سال . ديدم را نمي» كونراد«

با «: آن اظهار داشتم اي به او نوشتم و ضمن بنابراين نامه. رعايت تشريفات رسمي پدر تعميدي فرزندم بشود

ناميـده  ) جـان (پدر، پدربزرگ و پدر جـد مـن همـه    . بنامم) جان كونراد(اجازه شما من آرزو دارم فرزندم را 

 
طبق آن دولت در كليه شئون زندگي اجتمـاعي افـراد و ثـروت ملـي آنهـا دخالـت        يك سيستم سياسي است كه بر -1

 »مترجم«. آورد براي نظم زندگي مقرراتي به وجود ميكند و  مي
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قبول كرد و يك عدد جامي كـه   او تقاضاي مرا» .كنم نيز نامي است كه به آن افتخار مي) كونراد(شدند و  مي

  .در آن  موقع مرسوم بود به فرزندم هديه كرد

بـردم، او بيمـار بـود و مـن او را زيـاد       بسـر مـي   1»وال كورن«هنگامي كه من بيشتر اوقات سال را در 

كردم كه مخصوصاً يكي از آنها در مورد كتابي بـود كـه مـن     هاي جذابي از او دريافت مي ديدم، ولي نامه نمي

ام، حتـي آنهـايي كـه سـعي      ها را دوست داشته من هميشه چيني«: او به من نوشت. درباره چين نوشته بودم

مرا بكشـند و همچنـين شخصـي را نيـز كـه شـبي در        2»چانتابون«كردند در حياط منزل خصوصي من در 

ناپديد شود تمام پولهـايم را دزديـد، ولـي لباسـهايم را مـاهوت      ) سيام(بانكوك قبل از اينكه در اعماق كشور 

بايـد بگـويم كـه البتـه     ). ولي نه زيـاد (دوست دارم  كن زد و آنها را مرتب تا كرد كه صبح آنها را بپوشم، پاك

اي كـه شـبي    اين موضوع و همچنين مكالمه. هاي زيادي نسبت به من كردند بسياري از افراد چيني مهرباني

اسـت،  ) كـافر چينـي  (در ايوان هتلي كردم و مطالعه سرسري شعري كه تحت عنوان  3)تسنگ(من با منشي 

نهايـت جالـب شـما را در مـورد      دهد؛ اما بعد از آنكه عقيده بـي  ها تشكيل مي تمام اطلاعات مرا درباره چيني

اش ادامـه داد كـه    او سپس در نامـه  ».خواندم نسبت به آينده اين كشور ملول و انديشناك شدم مسأله چين

عقايدش در مورد آينده چين سرد و خشك بوده و نتوانسته است براي نجات دنيا و بشريت ايمـاني در خـود   

كنند؛ جهان را به نابودي خواهند كشيد و  بوجود بياورد، زيرا معتقد بوده است، افرادي كه در دنيا زندگي مي

همچنين او عقيده داشت كه اگرچه بشـر توانسـته اسـت در    . توان متصور شد اي براي دنيا نمي بنابراين آينده

ه عقاب؛ و نيازي به توضيح نيست كه پـرواز  ها به پرواز درآيد، ولي پرواز او مانند سوسك بوده است، ن آسمان

  .سوسك بسيار خودپسندانه، احمقانه و مضحك است

تر از من درباره كشور  دادم، احساس كردم كه او عميق ه وي گوش مينهنگامي كه من به عقايد بدبينا

قايـد و  چين انديشيده است و بايد گفت، وقايعي كه تا ايـن زمـان رخ داده، ثابـت كـرده اسـت كـه وي در ع      

  .هاي خود نسبت به چين صادق بوده است انديشه

برقرار شد و من بعد از آن او را نديـدم كـه بـا وي    » كونراد«اين نامه آخرين تماسي بود كه بين من و 

روزي من او را در خيابان ديدم كه نزديـك منـزل مـادربزرگم كـه بعـد از مـرگش بـه صـورت         . صحبت كنم

شناختم با گرمي مشغول  بوسيله هيتلر ويران شد، ايستاده و با مردي كه نميباشگاهي درآمده بود و سرانجام 

من نخواستم صحبت آنها را قطع كنم و به راه خود ادامـه دادم، امـا هنگـامي كـه او مـرد، مـن       . صحبت بود

در شرف فراموش » كونراد«كنم كه  من فكر مي. روز جسارت صحبت با وي را نيافتم أسف شدم كه چرا آنتم

 
1- Cornwall هاي انگلستان است كه در انتهـاي جنـوب غربـي خطـه بريتانيـاي كبيـر تشـكيل شـبه          يكي از استان

  »مترجم«. نفر جمعيت است 345,612ميل مربع وسعت و  1,375اين منطقه داراي . اي را داده است جزيره

2- Chantabun. 

3- Taeng. 
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اي كه در قعـر چـاهي وجـود داشـته باشـد، در حافظـه مـن         العاده او مانند ستاره است، اما اصالت فوق شدن

  .توانستم درخشش اين نور را به ديگران نيز مانند خودم تسري بدهم درخشد و من آرزو دارم كه مي مي

ريس بكـنم و  تد 1»لاول«از من دعوت كرد كه بجاي پروفسور » هاروارد«دانشگاه  1914در بهار سال 

مـن قبـولي خـود را بـراي     . در همان موقع نيز به عنوان استاد موقتي در دانشگاه مذكور مشـغول كـار شـوم   

دانستم در مورد اين موضوع چه مطالبي  اعلام كردم، ولي نمي» لاول«دار شدن تدريس درس پروفسور  عهده

عاتي كه ما درباره دنياي خارجي داريم اگرچه من قبلاً يك دوره سخنراني در موضوع اطلا. را سخنراني بكنم

نشستم و در اين مـورد بـه    مي 2»مولسفورد«ايراد كرده بودم، ولي هر روز در سالن يكي از اماكن عمومي در 

از روم به كمبريج مراجعت كردم و به ايـن فكـر افتـادم كـه      1914ل اروز اول س. پرداختم تفكر و انديشه مي

هاي خود را تهيه كنم فرا رسيده است، و اگرچه هنوز درباره مطالبي كه بايد در مورد  زماني كه بايد سخنراني

از يك تندنويس دعوت كردم كه روز بعد براي ماشـين  سخنراني بكنم فكر نكرده بودم، معهذا » لاول«درس 

سخنراني مذكور به من مراجعه كند و هنگامي كه وي براي انجام كار حضور به هم رسانيد، كوچكترين كردن 

ولي هنگامي كه وي وارد اطاق شد، به تدريج افكار و عقايدي در . مطالب سخنراني نداشتم اي در مورد عقيده

يافت بطور كامـل تمـام آنهـا را    ام پايان  مغزم پديد آمدند و از آن لحظه تا هنگامي كه تمام مطالب سخنراني

اطلاعـات مـا از   «آنچه را من براي او ديكته كردم، بعدها بصورت كتابي تحـت عنـوان   . براي وي ديكته كردم

 Our Knowledge of the External World as a Field» دنياي خارجي و استفاده از آن در فلسفه

For Scientific Method in Philosophy به چاپ رسيد.  

عيـال او  . نيز در كشتي ما بـود  4»هوگ بل«عازم امريكا شدم و  3»مارتانيا«مارس من با كشتي  7روز 

. ديـد  نمود، او را در كنار دختر زيبايي مـي  ولي هر موقع كه با وي برخورد مي. كرد مراقبت مي پيوسته از وي

كـرد كـه او بـه     سرسختي اظهار ميديدم، با  غرق شد، هر موقع من او را مي 5»لوزيتانيا«پس از اينكه كشتي 

  .»مارتانيا«كرده است، نه كشتي  مسافرت مي» لوزيتانيا«اتفاق من با كشتي 

رفتم و چون اشخاصي كه در كوپه ترن پهلوي من نشسته » بوستون«من از نيويورك بطور مستقيم به 

در دانشگاه . ذت بسيار بردمكردند، من از اين مسافرت ل با يكديگر صحبت مي» جورج تروليان«بودند، درباره 

 
1- Lawrence Lowell )1943 - 1856 (از دانشــكده حقــوق » لاول«. از محققــان و نويســندگان امريكــايي اســت

 1900 دانشـيار دانشـگاه هـاروارد و در سـال     1897در سال . كرد سال وكالت مي 17التحصيل شد و مدت  دانشگاه هاروارد فارغ

  .گرديد بازنشسته 1933رئيس دانشگاه هاروارد شد و در سال  1909استاد و در سال 

اصلاحات زيادي در سيستم فرهنگي دانشگاه هاروارد معمول داشـت و از بسـياري از مراكـز فرهنگـي امريكـا و      » لاول«

  »مترجم«. تأليفات زيادي به رشته تحرير درآورده است» لاول«. كشورهاي خارجي مدارج علمي افتخاري دريافت داشته است

2- Moulsford. 

3- Maurerania. 

4- Hugh Bell. 

5- Lusitania. 
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كه بعـدها بـه   » لاول«با كليه استادان ملاقات كردم و بسيار مفتخرم بگويم كه نسبت به پروفسور » هاروارد«

من در آن زمان براي نفرت بردن از پروفسور . نفرت شديدي داشتم. مساعدت كرد 1»وانزلي«و » ساكو«قتل 

عنوان منجي اجتماع شهرت يافت، به همان اندازه روزهـاي اول   دليلي نداشتم، و زماني هم كه او به» لاول«

آقاي دكتر راسل، «: داشت شدم، اظهار مي به هر استادي معرفي مي» هاروارد«در دانشگاه . من بودتنفر مورد 

ما با فاجعه مرگ . بطوري كه حتماً اطلاع داريد، اخيراً دانشكده فلسفه ما به سه ضايعه عظيم روبرو شده است

بـه   2»سـانتايانا «ايـم، پروفسـور    مواجه شده و او را از دست داده) ويليام جيمز(قطار محترم خود پروفسور  هم

كه البتـه   3»رويس«ديگري نيز بنام پروفسور عللي به اروپا مسافرت و در آنجا اقامت اختيار كرده است، استاد

ري دارد، با يك بيماري ناگهاني مواجـه  دان قبلي كمتر نيست و خوشبختانه هنوز با ما همكاااهميتش از است

من تصميم . شد ، اين مطالب از طرف تمام استادان به آرامي ولي بطور جدي و آب و تاب بيان مي»شده است

بنابراين دفعه بعد كه به . گرفتم بعد از اين به هر پروفسوري معرفي شدم، خودم مطالب مذكور را اظهار دارم

شدم، به سرعت مطالب مذكور را پشت سر هم تكرار كردم، ولي اين شيوه نيز  يكي ديگر از پروفسورها معرفي

در انصراف او از بيان اين مطلب اثري نبخشيد و پس از اينكه من مطلب مذكور را به سرعت پشـت سـر هـم    

فرماييـد، دانشـكده     ، آقاي دكتر راسل، بطوري كه ملاحظـه مـي  بله«: تكرار كردم، پروفسور مربوط جواب داد

دانـم آيـا فقـط پروفسـورها بـه ايـن        من نمي. و مطلب را مانند پروفسورهاي قبلي تا به آخر ادامه داد» .....ما

كنم ايـن عـادت مخصـوص مـردم      ولي فكر مي. هاست خصلت متجلي هستند و يا اينكه، اين عادت امريكايي

بـه ايـن   . ملاحظـه كـردم  » اردهارو«من مورد قابل توجه ديگري را نيز در پروفسورهاي دانشگاه . شداامريكا ب

شرح كه، هنگامي كه من با آنها به صرف شام مشغول بودم، آنها پيوسته راه برگشت من را بـه منـزلم بـرايم    

دادند، و اگرچه من محل سكونت آنها را به آسـاني پيـدا كـرده بـودم، ولـي در مـورد آدرس منـزل         شرح مي

 
 »مترجم«. مراجعه فرماييد 8صفحه  6به زيرنويس شماره  -1

2- George Santayana )1953 - 1863 ماترياليسـت «او خـود را  . از فلاسفه، شعرا و نويسندگان انگليسي است «

زنـدگي  «جلد كتاب تحـت عنـوان    5را در  عقايد خود» سانتايانا«. نفسه چيست داند ماده في معرفي نمود، ولي ادعا نكرد كه مي

اسـپانيا  » مادريد«در  »سانتايانا«. شرح داده است و به علاوه داراي آثار ديگري نيز هست كه همه جالب و پر ارزش است» عقل

شـد و دو  التحصيل  از دانشگاه هاروارد امريكا فارغ» سانتايانا«. رفت» بوستون«زيادتر نداشت به  سال 9متولد شد و هنگامي كه 

هاي علمي اواخر قرن نـوزدهم و اوائـل قـرن     ترين چهره سال نيز در هاروارد به تدريس فلسفه اشتغال داشت و يكي از درخشان

. در رم ساكن شد و همانجـا وفـات يافـت    1932سپس به انگلستان رفت و در سال . ده استشبيستم دانشگاه هاروارد محسوب 

  »مترجم«

3- Josiah Royce )1916 - 1855 ( و از دانشـمندان درجـه   » آليسـم  ايده«از فلاسفه امريكايي و از معتقدان مكتب

معتقـد بـود كـه انسـان     » رويـس «. اسـت » ويليام جيمز«و  »سانتايانا«اول اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و هم طراز با 

كنيم كه از حقيقت بعضي اشياء  هنگامي كه ما ادعا مي: گفت براي مثال او مي. تواند حقيقت اشيا را بوسيله عقيده درك كند مي

امـا  . كنـيم  خارجي مانند درخت و ساختمان با اطلاع هستيم، معني آن اينست كـه مـا آنهـا را بوسـيله عقايـد خـود درك مـي       

ردم معتقد بود كه علم و اطلاع مردم از اين لحاظ محدود اسـت، زيـرا عـالم بسـيار وسـيع اسـت و افكـار و عقايـد م ـ        » رويس«

  »مترجم«. معتقد بود كه خداوند را نيز بوسيله فكر و عقيده بايد شناخت» رويس«. تواند به تمام آن محيط شود نمي
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هاي فكري بركنـار   از بعضي محدوديت» هاروارد«دانشگاه البته استادان . آوردند خودشان سخني بر زبان نمي

اي  شـاعر بسـيار شايسـته    2»آلفرد نويز«استاد صنايع مستظرفه معتقد بود كه  1»اسكوفيلد«پروفسور . نبودند

  .است

كه در دانشگاه مشغول تحقيقات علمي التحصيلي  از طرف ديگر، دانشجويان مخصوصاً دانشجويان فارغ

تا موقعي كه بـه ضـايعه مـذكور بـرايش     » هاروارد«دانشكده فلسفه دانشگاه . در من كردندبودند، اثر عميقي 

در » ويليام جيمز«را با  1896من سال . رفت فلسفه دنيا بشمار ميهاي  بوجود نيامده بود از بهترين دانشكده

ياضي در برنامه را در مورد منظور كردن درس منطق ر» رويس«بسر برده بودم و تصميم » هاروارد«دانشگاه 

 1893نيز با برادرم دوست صـميمي بـود و مـن او را از سـال     » سانتايانا«. دوره تعليماتي فلسفه ستوده بودم

ايـن افـراد بـه    . شناختم و به همان اندازه كه با او مخالف بودم، به همان قدر نيز برايش احترام قائل بـودم  مي

 داز تمام امكانات خـو  3»رالف بارتون پري«. بند بودند پاي بسيار هاي آن اصول عقايد و معتقدات خود و ريشه

. تـر اسـت   تر و شايسته كرد و معتقد بود كه از تمام آنها به مراتب واقع بين گرفتن جاي آنها استفاده مي براي

او با جنگ اول جهاني مخالف بود و آنرا با صلاح بشريت . ازدواج كرده بود» برنسون«با خواهر » بارتون پري«

  .دانست و اين جنگ به نيروي ذهني او لطمه شديدي وارد ساخت نافي ميم

» روپرت«. كه تا آن زمان اسم وي را نشنيده بود ملاقات كرد 4»روپرت بروك«روزي او در اطاق من با 

هـايي كـه قطـع مسـأله      به تازگي از مسافرت خود به جزاير درياي جنوب مراجعت كرده بود و دربـاره زيـان  

يـا  » پـري «پروفسـور  . هـايي ايـراد كـرد    اين نقاط بوجود آورده بـود، بطـور مفصـل سـخنراني     آدمخواري در

 
1- William Henry Schofield )1920 - 1870 (از دانشـگاه هـاروارد    1895در سـال  . امريكايي است از محققان

متخصص زبانهـاي خـارجي بـود و از سـال     » اسكوفيلد«. ه استدرجه دكتري گرفت و در پاريس و كپنهاك نيز تحصيلاتي كرد

نيـز بـه تـدريس    » كپنهـاك «و » پاريس«، »سوربون«، »برلن«هاي  وارد كادر استادان دانشگاه هاروارد شد و در دانشگاه 1897

  »مترجم«. تأليفات زيادي به رشته تحرير درآورده است» اسكوفيلد«. اشتغال داشته است

2- Alfred Noyes )1985 - 1880 (التحصـيل شـد و بلافاصـله     از دانشگاه آكسفورد فـارغ . از شعراي انگليسي است

هـاي معمـول در    او در اشـعار خـود از سـبك   . ال به سرودن شعر و نشر آنها پرداختس 50پس از فراغت از تحصيل براي مدت 

  .كرد قرون وسطي و اليزابت پيروي مي

. هاي كودكان و شرح حال خـود كـرده اسـت    استان، نمايشنامه، مقاله، داستانبيشتر عمر خود را وقف نوشتن د» نويز«

  »مترجم«

3- Ralph Barton Perry )1957 - 1876 (تحصيلات عـالي را در دانشـگاه هـاروارد بـه     . از فلاسفه امريكايي است

اسـتاد فلسـفه ايـن     1946الـي   1913وارد دانشگاه هاروارد شد و از سـال   1902پايان رسانيد و پس از مدتي تدريس در سال 

. داراي تأليفـات زيـادي اسـت   » پـري «. مبارزه كرد» آليسم مطلق ايده«بر ضد » ها نئورآليست«نفر از  5او به اتفاق . دانشگاه بود

  »مترجم«

4- Rupert Brooke )1915 - 1887 (كرد، شخصيت بارز خود را  از زماني كه تحصيل مي. از شعراي انگليسي است

بـه  » ادوارد مارش«مجموعه اشعار او بوسيله يكي از دوستانش بنام . دانشگاه انتخاب شد» فابين«و به رياست انجمن نشان داده 

  »مترجم«. چاپ رسيده است
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مـن  . دانسـت  در اين مورد موافق نبود، زيرا آدمخواري را براي بشـر گنـاه مـي   » روپرت بروك«هاي  سخنراني

د، و من فكر او را به درجه خدايي رساني» پري«وفات يافت، پروفسور » روپرت«ترديد ندارم كه پس از اينكه 

رب زبان و حرافي كه او را در اطاق من ملاقات كرد، همان چبرد كه جوان   كنم كه او به اين حقيقت پي نمي

  .اش را وقف مملكتش كرد جوان مو طلايي بود كه زندگي

بين و قابـل تحسـين بودنـد و تـأثير      بسيار روشن» هاروارد«بطوري كه قبلاً گفتم دانشجويان دانشگاه 

تشكيل شـده بـود،   » هاروارد«نفر از دانشجويان دوره عالي  12من براي كلاسي كه از . من كردند عميقي در

بـود  » اليوت«يكي از آنها . آمدند براي صرف چاي به منزل من مي اي يك مرتبه كردم و آنها هفته تدريس مي

دانستم كـه   نمي من در آن زمان. سرود Mr. Appolinax» آقاي اپوليناكس«كه بعدها شعري تحت عنوان 

و شعري نيز تحـت  » تصوير يك زن«ن انيز اشعاري تحت عنو كنم او قبلاً ميفكر . گويد شعر هم مي» اليوت«

او بطـور كلـي   . كرد شايسته نيست كه در اين مورد چيزي بگويد سروده بود، ولي فكر مي Prufrockعنوان 

به اين شرح كه مـن  . بسيار در من مؤثر افتادآدم خاموش و ساكتي بود و فقط يك مرتبه او مطلبي گفت كه 

 2»ويلـون «بله، او هميشه : مشغول تحسين و تمجيد بودم و او با شنيدن سخنان من گفت 1»هراكليتوس«از 

  .اي تحت تأثير گفته او قرار گرفتم كه ميل داشتم او باز هم حرف بزند من به اندازه» .اندازد را به ياد من مي

او اهل يونان بود و پدرش تحـت  . شد ناميده مي 3»دموس«جلب كرد،  توجه مرا دانشجوي ديگري كه

در آسياي صـغير  » دموس«. تأثير تبليغات مبلغين به مذهب پروتستان گراييده و كشيش پروتستان شده بود

ه گذرانيد، ولي پـس از اينك ـ  هاي كوچك به شغل كتابداري روزگار مي پرورش يافته بود و در يكي از كتابخانه

تمام كتابهاي موجود در كتابخانه را مطالعه كرده بود، متوجه شده بود، آنچه كه بايد و شايد از علوم متـداول  

 
1- Heraclitus )535 - 475 اين فيلسوف بسيار متكبر و خودخواه بود و خـود  . از فلاسفه يوناني است) قبل از ميلاد

انـداخت، بـه وي لقـب     پنداشت و چون طبع حساسي داشت و هر چيزي به آسـاني او را بـه گريـه مـي     مي سرا بالاتر از همه ك

او معتقد بود كه دنيا از آتش بوجود آمده و اصل و مبدأ همه اشياء آتش است و اصـل خـاك و آب و   . اند داده» فيلسوف گريان«

. ا سكون ندارد و همه چيز در حال حركت و تغييـر اسـت  دني او همچنين معتقد بود كه هيچ چيز در. دانست هوا را نيز آتش مي

با دين مخالف نبود، معهذا عقايد توده مردم را نسبت به » هراكليتوس«با اينكه . دانست او جنگ را ضروري و پدر همه اشياء مي

  »مترجم«. دانست پرستي و امثال آنها مردود مي امور ديني، نذر، بت

2- Francois Villon )1463 - 1431 (  از بزرگترين شعراي فرانسوي قرون وسطي است كه مخصوصاً در كشـورهاي

  .اند به حساب آورده» جفري شوسر«و » دانته«را از نظر اهميت پس از » ويلون«. انگليسي زبان، احترام زيادي دارد

ري شد و شروع بر سر زني با كشيش جواني اختلاف پيدا كرد و او را كشت و سپس متوا» ويلون«، 1455در ژوئن سال 

به علت نزاع بوسيله  1462در سال . بعدها پادشاه او را عفو كرد، ولي به علت دزدي چندين مرتبه به زندان افتاد. به سرقت كرد

تبعيـد تغييـر داد و از آن    سال 10حكم اعدام او را به  1463پليس دستگير و به اعدام محكوم شد، ولي دادگاه پاريس در سال 

  .لاعي در دست نيستبه بعد از وي اط

بسيار نافذ و جالب است، مخصوصاً آن قسمت از اشعارش كه مرگ خود را در بالاي دار مجسـم كـرده و   » ويلون«اشعار 

تـازد، داراي اثـر    زنند و باران و تگـرگ بـه بـدن او مـي     جان او در بالاي دار نوك مي ها به بدن بي دهد كه چگونه پرنده شرح مي

  »مترجم«. استاخلاقي بسيار زيادي 

3- Demos. 
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در آن سامان و از كتب موجود در كتابخانه برخوردار شده و محيط مذكور، زيادتر از آن چيزي نداشت كه به 

محل ارزاني كـه در يـك كشـتي مسـافربري     انداز كرد و با  وي عرضه كند، بنابراين مقدار مختصري پول پس

شد، ابتدا در رسـتوراني بـه   » بوستون«پس از اينكه وارد . حركت كرد» بوستون«براي خود تهيه كرد، بسوي 

او دانشجوي بـا اسـتعدادي بـود و    . گرديد »هاروارد«شخدمتي مشغول كار شد و سپس وارد دانشگاه يشغل پ

معهـذا كيفيـت فكـري او از بعضـي از     . به سـمت اسـتادي رسـيد   بود و سرانجام بسيار در دروس خود كوشا 

براي من توضيح داد كه اگرچه، ادعـاي بعضـي از دول    1917براي مثال او در سال . ها عاري نبود محدوديت

داند، ولي دولت يونان را از اين مورد مستثني  متخاصم را در مورد علت ورود به جنگ لاف و گزافي بيش نمي

  .است كه اين دولت صرفاً بخاطر پيروي از يك وظيفه اصيل اخلاقي وارد جنگ شده است داند و معتقد مي

به پايان رسيد، در چند دانشگاه ديگر نيـز  » هاروارد«هنگامي كه تدريس من در دوره مربوط دانشگاه 

ان «هايي كه من در آن بـه ايـراد سـخنراني مشـغول شـدم، دانشـگاه        يكي از دانشگاه. به سخنراني پرداختم

كرد بـه   هاي دانشگاه و مخصوصاً كتابخانه آنرا كه به آن افتخار مي رئيس دانشگاه تمام ساختمان. بود 1»اربور

رسـيد كـه كتابخانـه مـذكور از لحـاظ سيسـتم بايگـاني كتابهـا نسـبت بـه تمـام             به نظر مـي . من نشان داد

هنگامي كه . جديد بود العاده نيز فوق هاي دنيا از نظر علمي برتري دارد و سيستم حرارت مركزي آن كتابخانه

او مشغول شرح مشخصات عالي و استثنايي كتابخانه مذكور بود، من و او در وسط اطاقي كه داراي ميزهـاي  

آيا كسي در ايـن كتابخانـه بـه مطالعـه     «: بسيار مجلل بود ايستاده بوديم، در اين موقع من از او سؤال كردم

و ضمن اينكه به سمتي كه دانشجويي » !البته«: ل من تعجب كرد و جواب داداو از سؤا» پردازد؟ كتاب نيز مي

مـا نـزد   » .هم اكنون دانشجويي آنجا مشغول مطالعـه اسـت  «: كرد، گفت در حال مطالعه كتابي بود اشاره مي

دانشجوي مذكور رفتيم و مشاهده كرديم كه او مشـغول مطالعـه اسـت، ولـي هنگـامي كـه بـه كتـاب نظـر          

  .توجه شديم كه كتاب مورد مطالعه وي، يك كتاب رمان استانداختيم، م

اي كه متخصص امراض زنـان   به شيكاگو رفتم و در خانواده پزشك برجسته» ان اربور«من از دانشگاه 

هاي زنان به رشته تحرير درآورده بود و پشـت جلـد    پزشك مذكور كتابي در مورد بيماري. بود، اقامت گزيدم

او يك جلد از اين كتاب را به من هديه كرد، ولي مـن چيـزي از   . را چاپ كرده بودآن تصوير رنگي رحم زن 

از نقطه نظر علوم الهي، او از تعصبات و . آن سر در نياوردم و سرانجام آنرا به يكي از دوستان طبيب خود دادم

اراي تمـايلات  او د. كـرد  پيـروي مـي  » هـا  پيوريتن«معتقدات مذهبي بري بود، ولي از لحاظ اصول اخلاقي از 

عيـالش  . جنسي بسيار شديدي بود و سيمايش به علت خودداري از پيروي از اميال نفساني مسـخ شـده بـود   

كرد  ميهاي زنانه بود، ولي سعي  هاي فكري و زيركي ي سالخورده جذابي بود، كه داراي بعضي محدوديتوبان

بودند، اما من هرگز پسر آنها را كه اندكي  دختر و يك پسر 4آنها داراي . خود را از نسل جوانتري معرفي كند

بـردم، يكـي از    بسـر مـي  » وود بگلـي «هنگـامي كـه در   . جنگ دوم جهاني بدرود حيات گفـت نديـدم   پس از

 
1- Ann Arbor. 
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مشـغول   1»گيلبـرت مـاري  «دخترهاي اين خانواده براي تحصيل زبان يوناني به آكسفورد آمد و تحـت نظـر   

. اي آورد معرفي نامـه » آليس«براي من و  2»ماور برين« و از طرف معلم ادبيات انگليسي خود در. تحصيل شد

من اين دختر را فقط چند مرتبه در آكسفورد ملاقات كردم، اما او را دختر بسـيار جالـب تـوجهي تشـخيص     

اي براي مـن   شيكاگو را داشتم، او نامههنگامي كه من قصد عزيمت به . دادم و ميل داشتم او را بهتر بشناسم

آهـن   او براي استقبال من به ايستگاه راه. نوشت و از من دعوت كرد كه در منزل خانواده او اقامت اختيار كنم

آمد و من احساس كردم كـه زيـادتر از كليـه اشخاصـي كـه در آمريكـا ملاقـات كـرده بـودم، تحـت تـأثير            

بهـره   توجه شدم كه او از ذوق و استعداد شعر و شاعري و ادبيات نيـز بـي  بعدها م. هاي او قرار گرفتم پذيرايي

من دو شب در منزل آنها بسر بردم، شب اول . نيست و احساسات او براي ادبيات قابل توجه و غيرعادي است

 هنگام خواب سه خواهرش مراقبت و نگهباني ما را به عهده. م را با خودش گذرانيدمورا با والدين او و شب د

يبـايي كـافي   زاو از . شوند فوري به ما اطلاع دهند گرفته بودند كه هرگاه يكي از والدين آنها به ما نزديك مي

اش را در تنهـايي و   جـواني . ولي دختري بود، بسيار دلربا، پر شور، شاعر مĤب و عجيب و غريب. مند نبود بهره

ما با يكديگر قرار . تواند در من بيابد خواهد، مي كرد آنچه را كه از زندگي مي دلسردي گذرانيده بود و فكر مي

گذاشتيم كه او به مجرد امكان به لندن بيايد و بطور آشكار با يكديگر زندگي كنيم و اگر در آينـده توانسـتم   

  .عيالم را طلاق بدهم، با او ازدواج كنم و بلافاصله پس از اين جريان من به انگلستان مراجعت كردم

نوشتم و آنچه را برايم اتفاق افتاده بود در آن نامه » اوتولين«اي براي  بودم نامه گامي كه در كشتيهن

اي نوشت و اظهار داشت كه ميل دارد  قبل از اينكه نامه مرا دريافت كند، او نيز به من نامه. برايش شرح دادم

ن در آمريكـا و همچنـين   ولي گويا هنگامي كه از اوضاع و احوال م. از اين پس روابط من و او افلاطوني باشد

مـدتها بـود،   » اوتولين«اگرچه . اش را نسبت به من تغيير داد هايم اطلاع حاصل كرد، عقيده معالجه پيوره لثه

توانسـت بـراي مـن     ورزيد، ولي هنـوز هـم مـي    آن طور كه بايد و شايد نسبت به من محبت و صميميت نمي

  .ناپذير بود ننظيري باشد و فكر ترك كردن او برايم امكا معشوق بي

پس از اينكه او . برد در لندن بسر مي» اوتولين«در ماه ژوئن به انگلستان مراجعت كردم و فهميدم كه 

. بـرويم  3»برنهايم«هاي آلش  شنبه را با هم به درختستان سه را ملاقات كردم با يكديگر قرار گذاشتيم كه روز

 
1- Gilbert Murray )1957 - 1866 (متولـد و در آكسـفورد    اين دانشمند در اسـتراليا . از دانشمندان معاصر است

. انگليسي ترجمه كرده شهرت دارد هايي كه از زبان يوناني به همچنين به علت نمايشنامه» يلبرتگ«. انگلستان وفات كرده است

در تمـام عمـر خـود بـا امـور سياسـي و       » گيلبـرت «. استاد زبان يوناني دانشگاه آكسـفورد بـود   1936تا سال  1908او از سال 

نـويس ميثـاق جامعـه ملـل را تهيـه       اي بود كه پيش پس از جنگ اول جهاني يكي از اعضاي كميته. المللي سر و كار داشت بين

رئـيس ايـن جامعـه بـود او در مـورد امـور        1938الـي سـال    1923و از سـال   1919تا سال  1918از سال » لبرتيگ«. كردند

  »مترجم«. المللي تأليفات زيادي به رشته تحرير درآورده است بين

 »مترجم«. مراجعه فرماييد 112صفحه  6به زيرنويس شماره  -2

3- Burnham. 
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كه اتريش به صربستان اعـلان جنـگ داد و در ايـن    آخرين روزي كه من و او به اين محل رفتيم، روزي بود 

  .نسبت به من بسيار با محبت و صميمي شده بود» اوتولين«زمان 

در اين حيص و بيص دختر پزشكي كه در شيكاگو با او آشنا شده بودم و قبلاً شرح آنرا دادم، پـدرش  

و با خود به اروپا ببرد و سرانجام موفـق  را بدون اينكه از روابط من و او اطلاع داشته باشد وادار كرده بود كه ا

شده بود، پدرش را به ميل خود تسليم كند و روز سوم آگوست آنها بـا كشـتي بسـوي انگلسـتان راه افتـاده      

انديشيدم و چـون بـه عنـوان     هنگامي كه آنها وارد انگلستان شدند، من به هيچ چيز غير از جنگ نمي. بودند

ام  بودم، ميل نداشتم شهرت و اعتبـار خـود را فـداي تمـايلات عاشـقانه     يك بشر ضد جنگ شهره آفاق شده 

بنـابراين از تصـميمات   . رفـت  بكنم، زيرا در اين صورت ارزش عقايد من در مورد مخالفت با جنگ از بين مي

او در انگلستان توقف . قبلي خود و انجام قول و قراري كه با اين دختر در شيكاگو گذاشته بودم منصرف شدم

اي كه جنگ بـه مـن وارد كـرده بـود، احساسـات       ديدم، ولي ضربه و من هر چند گاه يك مرتبه او را مي كرد

جنسي مرا كشته و روي هم رفته بايد بگويم كه من با رفتار خود قلب اين دختر را شكستم، سـرانجام او بـه   

هنگامي كه او ديوانه شـد،  . كرداش  يك بيماري نادر مبتلا شد، كه ابتدا اين بيماري او را فالج و سپس ديوانه

 1924او را ديـدم در سـال   اي كه من  آخرين مرتبه. جزئيات روابط خودش را با من براي پدرش تعريف كرد

بيماري نجـات   توانست راه برود؛ ولي از فواصل معين از آثار اين در اين زمان او به علت بيماري فلج نمي. بود

دادم كـه او از سـلامت عقـل     كردم، به خوبي تشـخيص مـي   صحبت ميمعهذا هنگامي كه من با او . يافت مي

بطوري كه بعداً اطلاع حاصـل كـردم، از آن   . برخوردار نيست و آثار عيوب مغزي بخوبي از گفتارش هويدا بود

قبل از اينكه او ديوانه بشود، داراي مغـزي اسـتثنايي و   . خوردار نشدهاي بازيافت سلامتي بر به بعد او از دوره

سته و رفتاري دوست داشتني و غيرعادي بود، من بيماري و مصيبتي را كه به اين دختر وارد شد، يكـي  برج

دانم و مطمئنم كه اگر جنگ در رابطه من و او مؤثر نيفتاده بود، قول و قراري كه من در  از جنايات جنگ مي

خوشـبختي و سـعادت بـه بـار     پوشيد و چه بسا براي هر دوي مـا   شيكاگو با او گذاشته بودم، جامه عمل مي

  .كنم انگيز احساس غم و اندوه مي من هنوز از وقوع اين فاجعه غم. آورد  مي
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